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۱/۸ آلإ با اَبْهّا الاق آدر کاسا وناولها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
E‏ 
بیت به صورت «مُلمم»» نیمی عریی و نيمي فارسی است و معنی هصراع عربی 
جنین می شود: «ای ساقی قدحی بگردان و بتوشان) , 
معنای فارسی این مصراع را خواجه حافظ خود در جای دیگر آورده است بدین 
شکل : «ساقیا برخیز و درده جام را , 
در نظر خوامه حافظ» راه عشق راهمي آسان‌نمای اما به واقع پر از بلا و دشواری 
است؛ عاشق ساده‌دل» ندانسته و بی خبر از مشکلات دل به عشق می سپارد و چون 
بای در راه نهاد و سلوک عشق را اغاز کرد درمی پابد که به راهی پر بیم و هراس 
پای نهاده که هول و حطر و دشواریهای آن پایانی ندارد. خواجه این معنی را در 
اییات متعدد به اشکال دلنشین اورده است: 


تحصیل عشق و رندی اسان نمود اول 
آخر بوخت جانم در کب این فضائل ۳۰/۲ 


شیوه جشمت فریب جنگ داشت 
ما غلط کردیم و صلح ان‌گاشتيم ۳۹/۹ 
من از دست غمټ مشکل برم جان 


زلف دلیر دام راه و غمزه اش تیر بلاست 
باد دار اي دل که جندینت نصیحت می‌کنم ۰۳۹+ 
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اينهمه مشکل و خوف و عطر که خحواحه از طریق ع عشثق یاد می‌کند. معلول جند 
معنی است: 

نخت اینکه در بیشتر عشفهای محاری و زمینی » کار عاشقی همین صورت دارد. 
عاشقان به نگاهی یا سخنی از معشوق دل می بازند. سپس دشواریها پدیدار می شود. 
فرهاد از شنیدن صدای شیربن از هوش می رود و بر او عاشق می شود. لیلی و 
محتون» به دیدار بر یکدیگر عاشق ق می شعند. , عاشقی شيخ صنعان بر دختر ترساء به 
یک نگاه صورت می‌گیرد. و بی داستانهای عاشقانۀ دیگر که در آن عشق جه 
آسان اتفاق می افتد و بعد دشواریها رخ می نماید و کار را بر عاشقان مخت مي‌کند. 
البته پذیرفته است که عشق خواجه» عرفانی و حقیقی است و با عشق مجازی, از 
زمین تا آسمان تفاوت دارد اما همجنان «کار از کار خیزد در جهان» و به گفتة 
مولانا: 


سبب دیگری که خواجه حافظ و عموماً عارفان عاشقء طریقت عشق را طریقی پر از 
بلا و دشواری می بینند» مسالة «امانت» و دشواری حمل آن است. 

امانت و بار امانت؛ از قرآن گرفته شده است : «آنا عرضتا آلامانة علی 
آلشموات وآلازض و آلحبال فأبَین آن بخمنتها و آشفشن ملهاو حملها 
اسان ائه کان ظلرماً حول » که عارفان صاحبدل «امانت» را عشق تفضیر 
کرده‌اند که حاص انسان است" و موحودات دیگر از آن بی خبرند و حافظ نظر به 


صرابمتر ز دل من غم توجای نیانت 
که ساعت در دل تنگم قرارگاء نرول ۳۰/۹ 





۱ حلال النین عمد بلخی » عشنوی» ص ۰۱ 
¥ فرآن» سوره (TF‏ آي .۰ 
۳ کشفی الامرار و علةالایراں ج ۰۳ ص ۳۹۳-۳۹۸ وج ۸ ص ۰۱۰۰-۱۰۲ 
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نے 





عاشقان زمرة ارباب امانت باشند 
لاجرم چشم گهر بار همانست که بود ۳۱۱۳/۲ 


قرعصة کار به نام من دیسوانه زدند ۱۸:/۳ 


و شيخ ابوالحسن خرقانی» عارف عاشق قرن چهارم و پنجم هجری دربارة امانت 
گوید: «نخست چنان دانستم که امانتی به ما برنهاده است» چون بهتر درشدم عرش 
از امر حدا سبکتر بود؛ از ان حون بهتر در شنم حداوندی خویش به ما برنهاده امد 
و شکری که بار گرانست؟». 

پس الزاماً عشق نیز که همان بار گران امانت است» مثل امانت در ابتدا مختصر و 
در آخر گران می شود. 

و اما مناصبت باده و عشق. باده نزد حافظ دوای درد غمنا کی است» او خوشدلی از 
باده می جویدء غم بیکران زمان را دوایی جز شراب ارغوانی نیست, دوای درد 
عاشق هحران رسیده است و درمان دل دردمند عاشمان مبتلا به فراگ. 


طبیب عشق منم باده ده که این صصحون 

فرافشت ارد و اندیشه اسرد >/۱۳۹ 
غم زمانه که هیچش کران تمی‌بینم 

دواش جر می حول ار واب نمى‌بيئنم TAA‏ 
باده عقل وسوسه گر را پس می راند و باعث تقویت حانب عشق می شود. 
زباده هیجت اگر نیت اين نه بس که ترا 

دمي ر وسوسة عمقل بى تحبر دارد ۱۹/۹ 

۹ 


و بالاخره باده اسرارن‌مای و مشکل گشای عشق است و در جام و پبال؛ شراب 
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عکس ر بار بیداست: 
کا ت که دل حهرة ععصود ندبد 

صساقیا آن فدح اينه کدار یبار ۹ ۲ 
امسر ب ماله ۴۹م جام حیهانب: - یسم داد 





پیر میخانه همی خحواند معمایی دوش 
از خی جام که فرجام چه خواهد بودن ۳۹1/۹ 


نا بر آنجه گذشت مفاد یت جنین می شود: 

هات ای ساقی » قدحي شراب بکردان و بنوشان تا به سکر و ببخويشی : غم فراق را 
از دل بزداييم و دشواربهای طریقت عشق را از باده فتح بابی بجوییم که در اغاز 
عاشقی آسان می نمود اما اینک مشکلها بدید آمده است و تدبیر به دست شراب 


آم 
سےا و 


ےا را که درد عشیق وبلای مار ELA:‏ 
با وصل دوست با ھی صافی دوا کد AIAN‏ 
جل سال رنج و غصه کشيديم و عاقبت 


۱/۲ به بوی نافه‌یی کاخر صبا زان طره بگشاید 


ز تیاب جعد متشسکینش جه خون افتاد در دلها 
کات ياء 


این بیت اگرجه معنی مستقل دارد اما از جهستی دال یکا بش اسو کاب 
از مشکل عشق را بیان می‌کند. 

بو به معضی اميد و ارزو امده است نیز به مناسبت لفظ نافهء موهم معنی رایحه و 
بوی خوش هم هست. چنانکه در این بیت دیگر از شواجه: 
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به بوی زلف تو گر جان به باد رفت جه شد 
هزار حان رامن فدات حانانه {rr‏ 
به بوی زلف و رخت می روند ومی ایند 
صبابه غالیه‌سایی و گل به جلوه گری  3۲/٩‏ 


صبا- بادی که از حانب مشرق می ورد و خواحه در معنی نسیم و باد ملایه آو رده 


ا 
نزد حواجه» نسیم پک عاشقان و مشتاقاب جلال و جمال معشوق است که پیاه و 
ملام عاشق بیدل را به بر دوست می رساند و بوی خوش طرةٌ مشکیوی معشوق را به 
عاشق می آورد که این خود وصالی دبگر است و بدین انفاس خوش نسیم جان 
عاشق بیقرار زنده می شود. 
تیفس نفس ار از بساد نشسوم بویش 

زمان زمان جو گل از غم کم گریبان چاک ۳( ۳۰۰ 
= ۰ 8 ۰ مور ۰ و ۳ ۰ 
نافه گشایی و نافه گشودن-- کگشودن سر نافه و وی حوش پرا کندت. 
هوا مسیح نسفس گشت و باد نافه گشای 

درنعت سسرسد و مسرعغ در خروش آمد ۱۳۵/۲ 
ترد عارفان هر جه در این دنیا هست همه تحلی صفات معشوق ازل و ذات یکتای 
اوست و همه حهان آینه ر وی او؛ 

نهد زجه؛ نی کل رات 
از این رو است که خواجه معتقد است بوی خوش صبا ناشی از گذر او بر جعد و 


طره معشوق اتمه 
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طره- زلف زلف درار و حم اندر حہ جانات» محل راز عاشقاب و زنحیر محانین 
عشق است و رمزی از راه دراز و پر پيچ و حم و دشوار طالبان معشوق ازلی . دلهای 
عاشقان در این سلسله آویخته سرگشته و گرفتار مانده امت و جانهاشان از طرة 
معشوق بیشرار افتاده, زلف او رهزن عقل و دین عاشفغان است و طپیدنهای دلها 
جلو‌یی از بیقراری آن‌ها. پرپشانی موی ای مايةٌ اضطراب و پریشانی دل عشاق 
است و گل آدمی با بوی خوش آن سرشته شده است. 

در عرف عارفان: زلف رمز تحلی حلال حق است و از قهر او نصیب دارد. 

ار شیخ محمود شبستری (متوفی ۷4۰ ه.ق.) بشنویم: 


ر 


تا گنه و 
ار الف آن معانى را فال ات 
o‏ 


صمات حن تعالى تشض وقهراست 


بت و زلف تاك را زات دو و E‏ 


بد‌براین. تاب در مصراع دوم این بیتء هم به پیج و خحمها و دشواريهای راه عشق 
اثاره دارد هم به قهر معشوق که دشواریهای طریقت عشق هم تحلی آن قهر است؛ 
حالت آندوه و قبض دائم خواجه حافظ نیز معلول این قهر است. می‌گوید از 
دشواریهای راه عشق و فهر معشوق. دلها پر خوت شد. 

جه - معنی کثرت دارد؛ جه خون یعتی خون بسیار افتادك عون در دل. کنایه از 
اندوهگین شدن است که خواجه به حالت قبض و اندوه پیوستۀ خود اشاره می‌کند 
همجنین اقتادن حون در دل تناسبی هم بانافه دارد (زیرا ناقه خود لخته خونی 
است که در نات آهوی مشکین می بندد)» یعنی دلهای عاشقانء حونان تاف آهوی 
مشکین پر خون شد. جالب توحه است که حون ناف اهي همان مشک ماده 
خوشبو- است؛ اندوه. سایه زلف خوشبوی معوی است بر دل عاشق و عاشق ازین 
اندوه عيش می‌کند» جونانکه بوی نافه نشانی و اثری از آهوی مشکین است. اندوه 


‌ 4 


هم اثری از بوی خوش زلف آن معشوق غزال صفت است و عاشق این اندوه را 
دوست دارد و وفخش از ان آنروه خوش آمت. این نیت حواحه گوبای این همعنی 





۵ شیخ مود شبستری » گشن رازه س ۰4۷۲ 





شرح صد غزل از حافظ ۱۳ 
ae ۱‏ ® 


گر دیگران به عيش و طرب خرمند و شاد 


متارا ت کار وه ماب عمرور /۳3۹ 


مغاد یست: 


در ار زوی ایک باد صا از طره مشگیوی ممشوق ‏ بوی خحوشی پرا کنده سا:د و ماه 
حجان ما را خوش کند. از پچ و تاب جعد سیاه و مشگ آلود او و قهر زلفش. اندوه 
بار در دلهای عاشتاد افتاد و دلهای فراوان در این امید خون شد. 


د.دا که از ان آه‌وی مشک صبهحشه 


حون نا فه بسسی حول دلے در گر افشتاد ۱/۳ 


همجتین به مناسیت لفظ اهو و مشکین» بیت ايهاء دارد بدین معنی که: 
انتعلار یوی خوش زلف او شون تار در ول اهوی فک اوی‌ند. پس این وی 
خوش نافهُ اهو اثر اد انتظار و ارزومندی است. 


۱/۳ هرا در منزل جانان جه امن عيش چون هردم 
جرس فرباد می دارد که بربندید مجملبا 


نکات یت: 


منزل - خائه و مکان» جایی که مسافران بجهت خواب و آرام در ان فرود می آیند و 
محل اقامت همیشگی نیست. 

متزل حانات, جای خواب و ارام معشوق مسافر؛ اشاره دارد به جلوه‌های پی درپی و 
بی بایان ممشوق که حسن بی بایان دارد و درنتیحه حلوه‌های حسنش بی پایان است. 
عاشق بی قرار که تازه به این جلوه حو گرفته و آرام یافته است, از جلوة حدید معشوق 
دچار فراقی تازه می شود و این هراس که هر زمان فراق در می رسد عیش عاشقاب 
را تره ساخته است. 


((جه امن عیش؟». فعل حمله «اهفست» حدف شده, حمله به وجه استفهام 
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انکاری است و جواب منفی جمله مورد نظر اسٹ» یعنی در قرارگاه جانان البته 
فراغتی جهت عیش ندارم . 

جرس فریاد می دارد. زنگی که به گردن شتر پیشرو قافله است به صدا درمی اید. 
کاروان عاشقان مزل به منزل به دنبال معشوق و حلوه‌های پیابی او روات است و 
معشوق از هر منزلی که زرحت می بندد خیل عاشقان هم از یی او روانه می شوند. 


مفاد یت: 


در متزل جانان و به هنگام وصل نیز البته فراغتی بجهت عیش ندارم» از بیم هجران 
در امان نیستم» زیرا هر لحظهء درای پیشرو قافله ندا در می دهد که محملها رأ 
ببندید و آماد؛ سفر شوید که معشوق» رخحت به منزلی دیگر کشید. 


۷۱/4 به می سخاده رنگین کن گرت بیر هفان گوید 
که سالک بی خبر نبود زراه ورسم منزلها 
نکات لت 


پیر هقاب بير صاحبدل وبا کمال حواحه است که با ضمیر روشن و دل صافی › 
اعمال و لوازم سلوک را درمی یابد و در طی طریقټ عشق, رهروان را هدایت 
می‌کند۔ 


به می سجاده رنگین کن» اشاره به نوشیدن باده می‌کند؛ همچنین دست کشیدن از 
نام و نگ بدین اعتبار که رنگ می بر سجاده و خرقه» حکایت از باده‌نوشی 
دارندة سجاده و خرقه می‌کند و هرکس ببیتد این را می‌فهمد و نام سالک په ننگ 
بدل می‌گردد و نزد عام و حاص رسوا می شود و این لاابالیگری و دست کشیدن از 
نام و ننگ لازم؛ طریقت عشق است و اصولاً نام و ننگ, آن ارج ندارد که پیر 
مخان از ان اندیشه کند و سالک را از آن برحذر بدارد. 


دی پیر می فروش که ذکرش بسخضیسر باد 
کتا شراب نوش وغم دل ببرزیاد 


شرح صد غزل از حافظ ۵ 





۰ گفتم به باد می دهلم باده نام و ننگ 
گفتا قبول کن صسخن و هرجه باد باد ۱۰۰/۱۲ 


طربقت عشق راهبر و راهنمای سالک است و سالک به مدد هدایت او په سر منزل 
معصود می رسد. 
سالک از تور هدایت برد راه به دوست 

که به حابی شید وه لالت برود ۳۳۳/۳ 
سالک - رهرو روندۀ راه حق» آنکس که قدم از خویش برون نهاده به جانب حق 
گام می رند و طالب یشگاه معشوق است. حافظ این اصطلاح را هم برای بیری که 
سالهاست در طریق عشق و طلب گام می زند آورده, نظیر سالک در این بیت 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت 

در حیرتم که باده‌فروش از کجاشنید rir/t‏ 


و هم در مورد روندگان میتدی آورده است» نظیر سالک در این یت دیگر: 


تشوش وقفت پیسر مفمان می دناد بار 
این سالگان نگر که جه با پیر می‌کنند ۰ ۲۰۰/۰ 


و ما با توجه به هر دو صورت؛ بیت را تفسیر می‌کنيم . 
مفاد یت 


جنانجه پیر مغان می فرماید باده بدوش و سجاده تقوی را به می رنگین کن و بی 
جون و جرا و بی آنکه انکار به دل راه دهی اطاعت بکن و اسر نام و ننگ برخین 
زیرا پیر مغان که پیر سالک عشق و راهبری راهدیده است از راه و رسم منازل 
طریقت. تمام آ گاه است و بر حال و ضر مرییدان و روندگان طریقت» اشراف 
کامل دارد و معاملات مقعضی هر منزل را می داند. 


۱۹ شرح صد غزل از حافظ 





سود تیور سالک عشفت به می حواله کند 


بنوش و متتظر رحست خدا می باش ۳۷۹/۳۳ 


گر ۰ 
صورت دیکر انکه: اگر پیر هغان تو را به می حواله کند» بشوش و رندانه از نام و 
تک دست نکن زاو که سالک طرق هی هکی ات ادر ارو 


۱/۵ شب تاربک وبیم موح و گردابی چنین هایل 
کجا داننه حال ما سبکباران ساحلها 


نگات ت 


در مصراع نخستین «واو »ها برای بیان ملازمه است و معنی «با» ی معیّت دارد. 
یعنی همه این احوال بهم جمعند و ما در آن گرفتار آمده ایم . 
مصراع دوم به صورت پرسش انکاری آمده است؛ یعنی سب‌کباران ساحلها البته 
حال ما را نمی دانتد. 
در الفاظ موج» گرداب, ساحل و سبکبار صنعت مراعات‌نظیر هست. 
مفاد بیت ظاهراً حتین هی شود : 
در شبی تاریک به گردابی خوف انگیز گرفتار آمده‌ايم و بیم انست که هر آن» 
لطمهٌ موجی جانرباء در قعر هلاک بیفکندمان ما به چنین احوالی مبتلاييم و 
آنانکه سیکبار و فارع بر ساحل نشته اند هرگز از این احوال خبر ندارند. 
این بیت هم» مځل دو بیت نخستین این غزل» از حالتی دشوار و راهی پر خوف و 
حطر حکایت دارد و می توان ازین احوال «شب تاریک و... هایل»» به احوال 
گرفتاران پهنۀ دریای عشق تعبیر کرد. 
۱/۳ همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 

نهان کی ماند آذ رازی کزو سازند محفلها 


نکات ياء 





صرح صل عرل از حافظ ¥۷ 





خود کام به شعتی حودرای است و مراد وا حه از خود کامی » فارع بودل از بتدضا £ 
اندرزهای این و آن خاصه زاهدان ظاهر پرست و متشرعین قشری مذهب است. 


مقاد یسب: 


پند زاهدان عالی مقام و نبکنامات را نشنیدم و به رأی خود کار کردم برده خو یش 
بدریدم و درد خود بر همگان بنمودم و صرانجام رسوای خاص و عام شدم و اینک 
رازی که نقل هر مجلسی باشد دیگر نهان ماندنی نیست. 
خعواجه به لاابالیگری و بی توجهی خویش به نام و ننگ اشاره می‌کند. 
هر زمان با دف ونی بر سر بازار دگر .۰ ۲۵۲/۷ 
۱۸ حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ 
قی‌ماتلق من تهوی دع‌آاللنیاو آغینها 


بکات یمتا 


بیت به صورت مُلمم است» نیمه‌یی فارسی و نیمه‌یی عربی . 

حضور و غییت - ایندو از اصطلاحات متصوفه و در شمار اخوال ایشان است. حضور 
به کسی پا چیزی, بدین معنی است که تمام دل را په جانپ او متوجه کنیم و این 
توجه مستلزم غیبت از افراد و اشیاء دیگر است. غایب بودن از کسی یمنی انصراف 
توجه و حضور قلب از او. 

مصراع دوم به شکل ضرب‌البثل امده است و به اصطلاح بیت حاوی صضعت 
«ارسال المثل» است. 


مفاد ست: 


حافظ » | گرطالب حضور هستی با تمام دل بدو روی بیار و از او ایب خی هرگاه 
برسی به کسی که دوست می داری دنیا را رها کن و کار دنیا را فروگذار. 





۱۸ شرح د غزل از حافظ 





۲/۱ صلاح کار کجاومن خراب کجا 
بیین تفاوت ره کز کجاست تابه کا 


نات لبت : 


صلاح (به فتح صاد) یکی ضد فساد و صلاح کار یعنی با زگشت از فساد و روی 
آوردن به صلاح و مال اندیشی و گریز از بدنامی و نهایتاً رسیدن به نام نیک. 

و برای‌بیان فاصله و دوری دو آمر از یکدیگر آمده است و در غیاث اللغات «رواو 
استبعاد» نامیده شده است. 

راب » در معنی بدنام» صد صالح به معنی نکنام نظیر خراب در این بیت خواحه 
که مرادف بدنام آمده: 


شده‌ام راب و بدنام و هنوز امسینوارم 
که به همت عریزان برسم به نیکتامی 2۱۸۹/۲ 


خراب» همچنین کنایه از مست است, خرابی نهایت مستی است؛ برای مستی جند 
مرتبه برشمرده‌اند؛ سرخوش» تر دماغ» سیه‌مست و در آخر خراب. مراد خواجه همان 
معنی نخستین است و ایها دارد بدین معني دوم که ذ کر شد. 

خواجه همه جا از زهد و صلاح و تقري که باعث بر غرور و حودبینی است برائت 
جته و به بدنامی و رسوایی و لاابالیگری خویش نسبت به نام و ننگ اشاره کرده 


ان 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹ 





صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم 
به دور نرگس مستت سلاست را دعا گفتیم ‏ ۳۷۰/۱ 
به مي‌پرستی از آن نقش خود زدم بر آب 
که تا راب کم نقش خود پرستیدن ۳۳/۵ 


خحواحه, ظاهراً این بیت را در حواب اندرز ناصحان و ملامتگران گفته است. 


مفاد مت؛: 


من بدنام رند دابالی ‏ از صلاح و سلامت » نام نیک و عافیت بس دور هستم. 
درازیست که کی اتصالن این دو را تصور نمی‌کند؛ ناصح از باده سخن کن که 


نصحت باد ان 


کی و فاو کر و کا 


آگاہ توبه! اس جخ فراف 4 LIA/‏ 
۳/۲ دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس 


کجاست دبر منان و شراب ناب کجا 


نکات بیت: 
زموه — عادتخانه ترسایان و تصاری بوده است . در متون يارسى متصوفه این کلمه 
در ععنی عبادتخانه زهاد مسلمان امده است'۔ 
خواحه حافظ در معتی عبادتگاه رغاد و هفمحنین به معنی خانفاه صوفیان اورده 
است. 

حالبا-دیر سفان است حواتگاه, ۳۱/۹ 


. عطار» نذ کرة الاولیاه ج ۱ ص ۳۰ ۷۲۱ ۷۱۳ و...‎ .١ 





.۳ شرح صد زل از حافظ 





خرفه - جامه‌ژندة بینوایان و مردم تتگدست بود, جنانکه تکهپار‌های گونا گون راء 
معمولا ار راهگذرها و مرابل گرد می آوردند و به جهت خود پوشش می ساختتند و 
هر حاش می درید از نو وصله‌یی بر ان می دوختند ۲ 

اینگونه جامه - که به لفظ امروزیان چهل تکه اش توان نامید- از اواسط قرن دوم 
اسلامی » به صورت بوشتشی رسمی اهل زهد و تصوف درآمد و از همان اوانء خرفه با 
ری کبود ی شناخته شد" 

حرقه مرقعه» مرقع» صوف» زنده, دلیء نمد» پلاس»ء کبودء خشن» گلیم» هزار 

میخی » فوطه فرحی و... نامهایی است که بر این بوشش و اشکال مختلف آن 
نهاده اند. 

خرقه سالوس -- در عصر حافظ که دوران سلطنت تزویر و ریا و ایام رونق نیرنگ و 
فریب است صوفیان حتقه‌باز؟ و زاهدات ظاهر پرست به مدد بوقلمون صفتی و 
فرصت‌طلبی * به نعست و مکنتی رسیده بودند؛ دیگر شرقه ها را از پارحه‌های فاخر و 
رنگارنگ می ساختند و آرایشهای گوناگون بر آن می دوختند و می پوشیدند* و حافظ 
به سبب همین حفه‌بازی ظاهر پرستی و فرصت‌طلبی ایشان را هجو می‌کند؛ 





۲ تلبیس ابلیس: ص ۱۸ و ۰۱۸ عوارف الممارف ص ۲۵۶. كلاف اصطلاعات الفنوت. ذیل خرقه. 
فرهنگ الب ملمانان خرقه. 

۳ دزی‌ال مه ص ۱۸۷ تلبسیی ابلیس.ص ۱۸٩‏ وص ۰۱۹۸ کشف الم حجوب.ص 1٩-1۵‏ . عوارف 
المعارف .: ص د ۵ ۵4-۲ ۲. مصباح الهدای. ص ۱۵۱. 

) . ماود از این بت خواحه است : 

صوقی لهاد داء و صر حقه باز کرد 

بسیاد مکر با فلگ حقه‌باز گرد ۱۳۳/۹ 
د. از فعتوای این ابیت کُرفته ات 
ر گنوی میکده دوت به دوش صمی بردند 


امام شهر که سجاده می‌کشید به دوش ۳/۵ ۲ 
بین که رقص کال مى رود به دال جنگ 

کی که رخصه نمرمودی استماع سباع T/4‏ 
ry‏ شبح شط و فی شود از باد برد 

مه مامت کبه در هر سر بازار سماند VA E‏ 


٩‏ تلبیس ابلیس. ص ۱۸۷ اوراد الاحباب, آرایشهای عرفه, ص ۳۱-۳۳. فرهنگ البة مسلمانان ذیل 


[( حروه ۷ . 





شرح صد غزل از حافظ ۳۱ 





خرقه‌شان را گاه خرقۀ سالوس و ریاء گاه خرقه تقوی و جامة پرهیز خوانده, آن را 
بی اعتبار و شایسته آتش می داند, جنانکه در شرح ابیات آینده بدان می رسیم . 

دير مغانت --میخانه؛ حایی که حافظ از ریای زقاد صومعه‌نشین و مکر و حقه بازی 
صوفیان حانقاهی در آن گربخته است و آنحا مقام گر یده: 


مقام اصلی سا گوش؛ة خرابات است 
داش حر دهاد آانکه این عمارت کرد ۳۹/۳ 
مفاد یت 


از نشستن در صومعه و پوشیدن خرقۀ سالوس ملول شدم» دیر مغان و آن شراب نابش 
کجاست, تا به زلالش گرد ملال از عاطر بزدايم و رنگ سالوس ازین خرقة پشمین 


± 


بتو یم . 
ساقی ییار آبی از چشمة خراببات 

تا حرقه‌ها بشوییم از عغجب خانقاهی ۱۹/۹ 
۳/۳ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را 


تکات بت" 


رندي- بدنامی و رسوابی و لاابالیگری و بیفیدی نسبت به ظواهر و ناپرهیزی از 
متاهی . 

تقوی با تقوی- ترسیدن و پرهیزگاری. 

حافظ بین رندی, با صلاح و تقوی. صنعت تضاد آورده است انچنانکه بین وعظ با 
سماغ - درمعنی شنیدن آمده اما به مناسبت لقظ نغمه و رباب» سماع ایهام دارد به 
آن سماع اصللاحی صوفیان, که ضمن مراسمی به شنیدن شعر و آواز می پرداختند و 
سپس به پایکوبی و دست افشاد برمی خاستند. 





وش شرح صد غزل از حافظ 





بين صماع نغمه و رباب» صنعت مراعات‌نظر هت. 

بیت ناظر بدین نکته است که اهل صلاح و تفوی به شنیدن وعظ می نشینند و رندان 
به سماع نمه رباب می پردازند. 

مصراع دوم بیت» به صورت ضرب المثل و بیت دارای صنعت «ارسال المثل» است. 


مفاد یه 


طریقت رندی با راه صلاح و آیین تقوی هیچ نسبتی ندارد» آنچنانکه بین شنیدن 
وعظ واعظان و سماع آواز دكشین رباب» هیچگونه مناسبتی و همانندیی نیست. 


۳/۹ زروی دوست دل دشمناه جه درباند 


نکات یت: 


بین روی و دل» «مراعات نظیر» هست چنانکه بین چراغ و شمع و افتاب. 

در لفظ دوست و دشمن » «صنعت مطابقه یا تضاد» آورده. 

مصراع نخستین به وجه استفهام انکاری است و این شکل از استفهام بجهت تا کید 
در نفی می اید. 

مصراع دوم اگرچه به صورت «تمثیل» یا «ارسال مشل» آمده اما در آن» روی 
دوست به طریق «اظهارالمطلوب» به شمع آفتاب و دل دشمنان به چراغ مرده تشبیه 
شده است. 

شمع آفتاب» اضافهٌ تشببهی است به علاقۀ اخذ نور از شمم و از آفتاب؛ خاهه که 
در قدیم چون می خواستند شمح و جراغها را بی‌افروزند. نخست شمعی را روشن 
می‌کردند و با آن شمم و چراغهای دیگر را درمی‌گیراندند. بدین‌ترتیب آن شمعها و 
چراغها ازین شمع روشن» اخذ نور می‌کردند. 

خورشید که نزد قدما نير اعظم بود و هر جیز روشن و نورانی» جون ماه و سیّارگان و 
شمم و چراغ (اگر روشن باشد) از خورشید و تابش روشنگرش بهره‌ور است؛ جز 
چراغی که خاموش افتاده از روشنی و شعاع این شمع بی بهره مانده است. 





شرح صد غزل از حافظ ج 








مفاد یت 


۱ ر 
دل تاریک و مکدر دشمنان هرگ از روی روشن دوست هیچ درنمی یابد و بهر» ای 
نمی برد آنحنانکه جراغ خاموش از نور نير اعظم» آفتاب تابات بهره‌ای و تصیبی 


ندارد. 


۳/۵ چو کحل بیش ما خاک آستان شماست 
کجا رویم بفرما ازین جناب کجا 


تکات بیت؛ 
ینش خواجه این کلمه را در معنی چشم آورده است حنانکه در این ابیات دیگر: 
مدار نقطه بیش زخحال تست مرا 

که قدر گوهر یکدانه جوهری داند ۱۷۷/۸ 
اين نقط؛ سياه که آسد مدار نور 

عکسیست در حديشه بینش ز خال تو 1۰۸/۹ 
مصراع نخستین مفید این معنی است که ما سر بر آستان شما نهاده و خاک ان را 
به‌سان سرمه س که روشن کننده و مقوی جشم است- در دیده می‌کشيم. عجب 
اینکه» خاک نزد قدما از عناصر اربعه و مظهر تیرگی و حیزی است بیقدر و فیست. 


اا اک آستانة معشوق روشنایی بخش حشم عاشقان و بس ارجمند است. 
در کلمات خاک کحل (یعنی سره ) و بینشس» صنمت («مراعات نظیر» شس , 


مفاد بیس- 


حال که بر حمال تو حیران شده بدان عشق می ورزیم و سر بر آستان تو گذاشته, 
خاک درگاهت را به مژگان می روبیم و چشممان از خاک آستان شما و رو 
و روشن می شود دیگر به هیچ دری» نمی‌توانیم رفت. 





4 شرح صد غزل از حافظ 





کر دل از تو و بردارم از نو مهر 
آن مهربر که افکنم آن دل کجابرم؟ 
۱/۹ هبین به سیب زنخدان که جاه در راهست 
کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا 


نکات بیت: 


سیب زنیغداب - اضافه تشبیهی است. زتخدان معشوق به سیب تشبیه شده است. 

" 4 ۰ سس ۰ 2 
به علاقۀ گودیی که در وسط جانه هست و هم بدین علاقه که طالبان» رغیتی به 
گزيدن و دندان ردك به سیب و حانه معشوق دارند. 


ز میوه‌های بهشتی جه ذوق دریابد 

هرانکه سب زنخدان ثاهدی نگزید ۱۳۹/۳ 
جاه- اشاره‌دارد به گودی جانۀ معخوق, که دل عاشقان در آن می افتد و گرفتار 
می شود همحنین جاه اثاره است به دشواریها و مشکلات طریقت علق که بر سر 
راه طالبان وصل معشوق, تعبیه شده است. دیگر اينکه هرجا که باغ میوه‌یی بود در 
سایه صاری زیر درختال میوه نشستدگهی می ساختند و جاه آبی و سبره‌بی و درخحتی 
و کسی که به طلب چیدن سیب, سر به هوا پش می رفت ممکن بود در آن جاه 


‌ 


ای دل» در آن سیب زنخدان طمع مببد که در راه طلب» دشواریها و حطرهاي 
فراوان هست, آهسته‌تر برو» اینچنین, شتابزده و بی خویشتن کجا می روی؟ 
۲/۳۷ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال 

خود آن کرشمه: کجا رفت و آن عتاب کج 





شرح صد غزل از حافظ ۳۵ 





در یاد و نادن حناس خط هست. 

ش» بعد از خحوش» ضمیر متصل مفعولی در حالت اضافی (اضافه به یاد) است 
یادش خوش باد. 

کرشمه وعتاب عاشق به کرشمه - اشارات لطف امیزمعشوق - خوشدل و امیدوار 
می شود و از ععاب اشارات قهرآمیز او می‌گدازد و دوای آن بوسۀ شکرین 
معشوی است: 

یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می‌کشت 


مع ويد ور لتت شک ی امود ۳۱۰/۲ 
مفاد دیب 
یادش خوش» روزگار وصل معشوق سپری شد» آن کرشمه و ناز و آن اضوار دلربایانه 


از من دور افتاد و حر یاد خوش هیچ رد دست ندارم. 


۳/۸ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست 
فرار چیست صبوری کدام و خواب کجا 


اکنون که روزگار وصل مپری شده است, دیگر در شب هجران از حافظ بیدل 
خواب و قرار چشم مدار که از درد فراق نه قرار و آرام دارم و نه صبوری می شناسم . 





"۳ شرح صد غزل از حافظ 





۳ 


۳/۸ اگر آن نرک شیرازی به دست آرد دل ما را 
به خال هندویش بخشم سمرفند و بخارا را 


نکات بت: 


ترک» کنایه از معشوق, سپیدروی زیبا. هندو» سیاه» دزد و راهزن نیز كاف به 
مناسبت آیین هندوان که نزد مسلمانان به کفر منسوبند. سمرقند و بخاراء هر دو از 
شهرهای ماوراء التهر و ترک نشين بوده اند. در ترک و هندو از جهت رنگ «صلمت 
تضاد» هرت و از جهتی هم «مراعات نظیر». بدین علاقه که به روزگار خواجه, 
هر دو طایقه به راهزنی و غارت و یغما گری» شهرت داشتند. برای مثال بیت سوم 
همین غزل که حکایت از بغما گری ترکان دارد. 

نیز این بیت دیگر خواجه که اشاره به تعّی و تطاول هندوان می‌کند: 


نی من نها کشم تطاول زلمت 

کت که او داغ ان سياه ندارد ۱۳۷/6۹ 
بیت اشاره دارد بدین نعته که حال زیبارویان شیراز به تمامی خوبان صمرفند و 
بخارا می ارزد. اما به ابن شرط که زیباروی شیرازی عاشق نواز باشد نه جون ترکان 
سمرفند و بخارا عاشق کش و سنگین دل. پس در صورنی که زیبارویان شیرازی 
اک را ر ی اکن ال همان ا چ روون م ومد 
می ار زد. 





شرح صد فزل از حاف ۲۷ 





مفاد بہت: 

اگر آن زیباروی شیرازی» دست از ستمگری بکشد و دل عاشق بيشهة مرا بنوازد نزد 
من ارح بسیار می‌یابد تا بدانجا که خال سباهش را با همه سپیدرویان سمرفند و 
بخارا عوض نمی‌کنم . 


۳/۲ بده ساقی می باقی که در جنت تخواهی یافت 
کنار آب رکتاباد و گنگشت مصلا را 
نکات یت 


بیت یادآور عبارتی از قران محید است: حنات تخری من تشتهاالانهار :۲. 
همچنین بیت یادآور رباعبی است از خیام نیشابوری: 


ار من رمقی به سمی سافی ماندست 
از صحبت خلق بیوفایی باندست 

از بادهٌ دوشین قدحی بیش نساند 
از عمرندانم که چه باقی ماندست! 
حواجه به شیوۀ اهل نوکل» مخالف باقی گذاشتن چیزی برای فردا 
است. گو اینکه فردایی در پیش نیست و نزد عارفان همه نقد وفت 


است . 


ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 

ماب؛ نقد بقا را که ضمان خحواهد شد 114/۵ 
حافظا تکیه بر ایام جو سهو است و خطا 

من چرا عشرت امروز به فردا فکتم ۳۹۸۷ 





۱ قران» صورة ۳ ایا ۰۲۵ 
۲ ترانه‌های خیام» ص ۰۸۷ 


۳۸ شرح صد غزل از حافظ 





مقاد یت؛: 


ساقی از آن شراب هرچه مانده پیش بیاور و بده تا بتوشیم که بهشت نقد اینجاست 
اب رکناباد و گلگشت مصلا را در بهشت هم نمی توان یافت. 


۴ فغان کاین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب 
جنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 


نکات یت؛ 


خوان یشما, سفره‌ای که کریمان می‌گتردند و اهل شهری را بر آن می خواننند و 
جنانکه از اسمش برمی اید مدعوین در پایاد اسباب و لوازم سفره را برای خود 
برمی داشتند. 

خواجه ضمن شکوه از دلربایی خوبان شیرین حرکات» به غارتگری و قیّالی ترکان 
اشاره و ایشان را نمونۀ کامل یغما گری معرفی می‌کند. 


مفاد بت؛: 
آه و فریاد از شیرینکاری و دلربایی این زیبارویان شهرآشوب که یکباره آرام و فرار 
از دلهای عشق ورزان بربودند و آنحتان که ترکان خوان یغما را غارت می‌کنند, صبر 
و ارام ما را با طوار دتربایانه خویش به تاراج بردند. 
۳/۹ ز عشق نامام مسا جمال بارهستهنی‌ ست 

به آب و رنگ و خال و خط جه حاجت روی زیبا را 


نکات یت: 


عشق نأتمام» عشق ناقص؛ و معشوق که از هر حهت در حد کمال است خود عشق 
محض است و در حسن و نیکریی تمام و کامل است. خواحه به نازهای دلبرانه 
معشوق اشاره می‌کند. مصراع دوم بیت به صورت تمثیل آمده ات 





سح مد غرل از حاقظ 





مقاد یت 
همانطور که روی زیا نیاز به آرایش و آرایشگر ندارده جمال بی نقص یار هم از 
عشق ناقص ما بی یاز است. 
گوهر پاک تو از مدحت ما مستفنی است 
ف کر متاطه جه با حن خداداد کند ب/ ۰ ۱۹ 


۳/۵ ۳ از آن روزافزون که وسف داشت دانستم 
که عش< از بردة عص مت برون آرد زلجخا ر 


نکات یت 


بیت تملیحی دارد به داستان یوسف و عشق زلیخا بر او. حسن یوسف در حذی بود 
که حون زلیضا راز عشقش بر او از پرده به در افتاد و زبان مصر او را علامت کردند 
که با زرخرید خویش عشق می ورژده زنان مصر را دعوت کرد و به هریک کاردی 
و ترنحی بداد و پوسف را گفت: 

«و نالب آغرج غتیهن فنا رآننه اْبَرنه و قظنن یهن فان حاش لله 
ماهلا ترا اتهدااا ا 

پرده عصمت. اضافه اقترانی است. در پرده بودن رن را مقرون به عصمتِ و با کی او 
از گناه می دانستند . 


مقاد نیت 


ہے“ ار اجه راجم نه حجن بیسد و حمال رو زافزوب بومف نقل می شد» دریافته که 


r 


عسق . زلىخا را به گناه آلوده و رسوا می‌کند. 


= امسر 
من اي فرب گه در رفس تومی‌بینه 





م فران. سور ۱۲ اة ۳۱. 





شرح صد غزل از حافظ 





۳/۹ اگر دشنام فرمابی و گر نفرین دعا گویم 
جواب تلخ هی زببد لب لعل شکرخا را 


نکات یت: 

اگر دشنام فرمایی وگر نفرین حکایت ازین دارد که زیبارویان شهر خواحه با 
عاشقان بر سر مهر نیستند. بین نفرین و دعاء صنعت مطابقه و تضاد هست. 

لب لمل اضافه تشبیهی است. لب شکرخا, لب و دهانی که سخنان شیرین 
می‌گوید. 

خواجه, دشنام و نفرین معشوق را شیرین و دلنشین خوانده است. 


فد آمیخته با گل نه علاح دل ماست 


بومه‌بی حند براعبز به دضنامی حند ۱۸۳/1 
هقاد بیت: 
ها ۳ : ۹ | ۰ 
ان هی تست کی ای ان ای و مت ای ات وت 
فقعل به لبان شکرین و شیرین کفتار تو زینده است و از من برنمی اید. 
رهر از قبل تونوشدارو 
فحش ار دهن تو طبار اش 
۳/۷ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند 
0 جوانان سمصادن مد سسد بیر دانا را 
د ست. 
ای عزیز دل بند بشنو که حوانان صعادتمند پند پر دانا را سخت عزیز می دارند. 


حوانا مسر متاب از ببند ینپران 


که رای پیر ازبخت وان به 1۱۹/۸ 





1 . سحدی ه دیوات: ص ۰6۳۱ 


شرح صد غزل از حافظ ۳۱ 


۳/۸ حدیث ازمطرب و می گوو راز دهر کمترجو 
که کس نگشود و نگشابد به حکمت این معمّا را 





تکات یت: 


بیت اشاره به این نکته دارد که گشودن راز هستی, فقط در مستي و بیخویشی مسر 
مت 
حافظ معتقد است که عقل و حکمت و دانایی روزگارش ره به جایی نمی برد و 
حل معمای دهر در حوصلاً تنگ عقل نمی‌گنجد, فقط در سایڈ مستی و بیخویشی و 
ترک هوش و به در شدن از خویشتن است که می توان این راز را گشود: 
بیا تا درمي صافیت راز دهر بنمایم 

بشرط آتکه نتمایی به کج‌طبعان دلکورش ۰ ۲۷۸/۵ 


بدین شکرانه مى بوصم لب جام 
که کرداگه ز راز روزگارم ۳۳۳/4 


مقاد بیت: 


سخن از می و موسیقی بگی زندگی کن و به خوشي و عیش بیاندیش, در پی راز 
جهان و معمٌای هستی مباش که تاکنون کی به حکمت و دانایی این راز را 
موم 

نکشوده است. 


۳/۹ غزل گفتی و در سفتی بيا و خوش بخوان حافظ 
که برنظم توافشاند فلک عقد نریا را 


نکات بیت: 


خوش بخوان- یمنی به آواز خوش بخوان, خواجه به خوشخوانی و بهره‌وری خویش 
از فن موسیقی اشاره می‌کند. ۱ 
عقد ریا اضافه تشبیهی است. مجموعه ستارگانی را که به مناسبت وجود ستارة 





۳۱ شرح صد غزل از حافظ 





پروین یا ریا در بین آنها, بدین نام خوانده شده‌اند» گاه به خوشه گاه به گردنبند 


اسمان کو مفروش این عظست کاندر عشق 


خرمن هه به جوی خوشه پروین به دو جو V/V‏ 
i.»‏ ۰.72 ۰ ۰ ۹ ۰ 
در خواندن» گفتن» درسفتن» نظم, عقد, ثریا و فلک صنعت «مراعات نظیر» 


شسص. 
خواحه حسن‌طلبی هم در بیت نهفته است. حایی که فلک عمد ثریا بخشد ایحا 
هم هرکس هرجه دارد باید بدهد. 


مقاد بت: 


u»‏ ۰ م 
حافظ غزل گفتی و درین کار گوهر تراشیدی و مروارید به رشته کشیدی, اینک 
بیا و به آواز خوش غزلت را بخوان تا فلک رشته مروارید ثریا را به عنوان جایزه بر 

شعر تو بیافشاند. 





٤/۱‏ صبابه طف بگ و آن غزال رعنا را 
که سربه کوه وبیابان نو داده‌ای ما را 


غزال ‏ کنایه از معشوق امت . 

رعا ون زیباو عوشنما و بخویس مفرور. غرال رعنا» کنابه است از معشوق 
خوش«نظر و حویشتن ارا. 

سر دادن به جانبی ‏ راندن جار پایان بداد جانب. خواجه به مناسبت غزال» ترکیب 
سر دادن را آورده است. 

یت. یادآور داستان شورانگیز مجنون و سر در بیابان نهادن او است از عشق لبلی . 


مفاد بیت: 


ای باد صبا: بدین لطف که می وزی» چون بدان غزال رعنای من رمیدی به نرمی 
۳ او بگو که: عشق تو مرا مجنون و وحشی صفت کرده. از خلق بریده به کوه و 
یابانم رانده است. 


گناه جم صیاه تو سود و گردن دل‌خواه 
که من جوآهوی ورحضی ز آدمی برمیدم ۳۳۱۳/۳ 





۳ ۱ شرح صد غزل از حافظ 





4/۲ شکرفروش که عمرش درازباد جرا 
مر ه #۶ E dF‏ د طوطی شك خا را 


کات ست: 


شکرفروش- کنایه از همشوق است به علاقۀ بوسه‌های شکرین و سخنان شیرینش 
همچنین شکرفروش. به مناسبت طوطي. ایهام دارد به معنی حقیقی کلمه, یمنی 
فروشندة شکر. 

طوطی شکرخحا- طوطی را شکرحا گفته از جهت سخن گفتن شیرین این پرنده, 
همچنین علاقه او به شکر. شیخ عطان طوطی را جنین تعریف می‌کند: 


طوطی آفد با دهان پر شکر 

در لباس ف قى باطوق زر 
در سشن کف شکرریز آمده 

در شکر خوردن پگه یز آمدها 


به مناسیت همین شکر حوردن امت که علاقۀ مفرط به شکرفروش دارد. خواجه از 
طوطی ‏ خودش را در نظر دارد به علاقۀ سخنان شبرین و ميل زیادی که به بوسه هاي 
شکرین معشوق دارد. بین طوطی و شکر صنعت مراعات نظیر هست. 

که عمرش درا باده حشو ملیح است. 


مقاد ست: 
آن مشوق شیرین سخن شیرین لب - که خدا عمرش بدهد چرا آزين طوطی 


شیرین سخن شکر پرست احوالی نمی پرسد و به بوسة شکرین از او دلحویی 
نمی‌کند؟ 





۱ ممطق الطیر. ص ۲۵ 





شرح صد غزل از حافظ 
ذ۴ 


4/۳ غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل 





عندلیب- بلبل است و مراد از آن خود شاعر است. شیدایی بلبل از عشق او بر 


وز کمال عشق نه نیست ونه هست 
گفت برمن خم شد اسرار عشق 
گلستانسها پر خروش از من بود 

در دل عضاق وش ار من بود 


کز وجسود خویش محومطلقم' 
گل؛ معشوق بلبل است و خواجه معشوق را به گل تشبیه کرده است. در گل و بلبل 


مراعات نظر شده اتڪ 
ف برای تأ کید آمده» به اصطلاح قید تأکید است. 


مفاد بیت: 


ای گل خوش رنگ و بې به یقین غرور حسن و را به خویش مشفول می دارد که به 
حال عاشق شیدا نظری نمی‌کنی و به بلبل بیدل عنایتی نداری. 


1/۳ به خلق ولطف توان کرد صیه اهل نظر 
به ند ودام نگیرند مرغ دان ا را 





۳ منطق الطیر: ص ۰1۲-1۳ 





۳۹ شرح صد غزل از حافظ 





نکات بیت: 


اهل نظظرت صاسب نظران و اهل بصیرت» روشن نان و دل آ گاهان. 
مصراع دوم به صورت ضرب المثل آمده و بیت دارای صنعت «ارسال المثل» است. 


مقاد نیت : 


همان‌گونه که مرغ زبرک را نه بند و دام نتواب گرفت: مردمان زیرکسار و دل آ گاه را 
نیز جز با نرمخویی و ملاطفت, نتوان به دام آورد. 
لطیفه ایست نهانی که عشق ازو خیرد 

که نام آن نه لب لعل و خط زن‌گاریست 13/۵ 


٤/۵‏ ندانم از چه سبب رنگ آشنایی يست 


تکات یت؛ 


قامت که برای انسان می آید, قد و قامت آن شخص به‌طور ضمنی به سرو تشبیه 
ده ات ۲۳ 


رنگ - به معنی بهره و نصیب آمده» ایهام دارد به آب و رنگ رخسار زیبارویان. 
مفاد ست؛: 


نمی دانم از جه سیب 4 بالابلنداتك سرو فامت و مه حشمان ماه رخسار بهره‌یی از 
رسم مهرووفانرده اند؟ حرا در روی زبا مهر و وفا زعیبه نشد این حمالشان این 
یک قلم ارایش را کم دارد. 
1/۹ جوبا حبیب نشینی وباده بیمایی 

به باد دار مجان باد یمسا را 


1۳0۳۳۹۹۹ 


شرح صد غزل از حافظ ۳۷ 





تکات لیا 

باد پیما- یعنی بأد به دست و بیمراد. 

در پاد و باده» حناس زائد هست و حبیب با محب جناس اشتقاق دارند. 
مفاد بت 


آن زمان که با دوست می نشینی و از وصلش برخوردار می شوی و به رویش پاده 
ناب می وشی» از دوستداران بیمراد و باد به دست نیز يادي به میان آر. 


به وقت سرخ واي از اه و تال عشایق 

به صوت وتفمۀ چگ و چشانه یاد ارید و 
1/۷ جز ار بشفدرنتوان گفت در حسال توعیب 

که وضع هر ووفانیست روی زیبارا 
کات تیت + 
بیت تضمین بیتی است از سعدی : 
جز اینقدر نعوان گفت بر جال توعیب 
که مهربانی از آن طبع و حونمی آید؟ 

مفاد بت 


در حمال تو هیچ عیب نیست جز اینکه زیبارویان -همچنین روی زبای تو از 
مهر و وفا ببهره اند و نفاش ارل رنگ وقا در روی شما نرده است. 


مجمم خوبی و لطفست عذار چومهش 
لیکش مهرووفالیت خحدايا بدهش ۲۸۹/۹ 





۳ سعدیء کلیات» ص ۰.۵۱۱ 





۳۸ شرح صد غزل از حافظ 


1/۸ در آصممان له عجب گربه گفتة حافظ 
سرود زره به رقص آورد مسیصارا 


نکات یت" 


زهره» ناهید» که به عقیده قدما سومین اختر از هفت اختر و در آسمان سوم مقام 
دارد. 

این اختر» خود مظهر اعلای رامشگری وسرودخوانی و شعر و موسیقی است و شعر 
حافظ باید شور و حال و جذبه‌یی بیشتر از حد تصور داشته باشد که زهره از آن مدد 
بکیرد. 

مسیحء در روایات مذهبی اسلامی, به حکم خدا به اسمان برده شده و در آسمان 
جهارم مقیم است و به این منامبت خورشيد را «همسایة مسیح» کف اند . مسیح 
نمونۀ اعلای زهد و بارسایی و تجرد از علایق دنیوی است و به رقص امدن مسیح از 
سرود زهره» مثل این است که در خیابانی و کوجه‌یی مجلس سرور و شادیی باشد و 
اینها آنجنان شور و نشاطی برانگیزند که در خیابانی دیگر, زاهد عبادت پیشه‌یی: از 
شیدن صدای سرود و تشاط اینها به شور دراید و به رقص برخیزد. این غزل خواجه 
که به سرود زهره چتین شور و جذبه‌یی می بخشد» صحر مبین است. 


مقاد بیت: 


جائ تچب تست آ گر در اسان تیم ناهد هرورو حاف را اند .وی 
غزلهای حافظ انچنان شور و نشاطی به پا کند که مسیح را در آسمان چهارم به 
رقص درآورد. 


٩‏ برهان فاطم. 





شرح صد غزل از حافظ ۳۹ 


۵/1 دل می رود ز دتم صساحصبدلان خدا را 
دردا که رازبنهان خواهد شد آشکارا 


صاحبدل» خود دل از دست داده و عاشق ميشه اء حالب این‌حهاست که دل از 
دست داده‌یی » از بیدلان باری می خواهد. 
دل و دومست ه دل و صاحبدل» دل و درد دل و راز و راز و آشکاں متاسندو 


مفاد بیت: 


ای عاشقان» ای همنشینان دل» شما را به خدا مدد کنید» دل از دستم می رود 

می روم که به عشق مبتلا گردم ای درد و ای دریغ که صبر و آرامم از کف 
می رود و راز نهانم آشکارا می شود» رسوای خاص و عام خواهم شد و آماج تیر 
ملامت می شوم 


2/۲ کشتی شکست‌گانيم ای باد ضرطه برخیز 
باشد که بازبینیم دیسدار آشنا را 





۰ شرح صد فزل از حافظط 





شرطه - در معنی باد موافق امت و باد شرطه از باب اضافهٌ عام به حاص یا اضافة 


توضیحی است مثل روز جمعه. باد شرطه باد موافق. 
اشنا ایهام دارد به شدا. کشتی, باد و اشنا متناسیند. 


مقاد ست: 


کشتی شکست‌گانی هستبم که بر تخته پاره‌یی به دریا مانده باشد, ای باد موافق 
وزیدن اغاز کن شاید که به ساحل نجات برسیم و بار دیگر توفیق دیدار آشنا 
نصییمان شود. 
ای باد موافق» برخیز و بوز و ازین ورطه ما را به ساحل مراد برسان» اميد است که 
روی اشنا را دوباره ببینیم . 
«مَر کان برځوا لفاء اله فان احل اله لاټ و هو السمیم آلعلیم »۱ . 
دراین شب سیاهم گم گشت راه مقصود 

از گوشه‌یی برون آی ای کوکب هدایت 1/۹ 


2/۳ ده روزه مهر گردین افسانه است و افسون 
نیکی به جای باران فرصت شماریارا 


نکات بیت: 


ده روزه‌مهر ثردون» مراد دوران توأنایی است. روزگاری که حهان با تو بر سر مهر 
است و دسترس و توانایی انجام کاری داری. 

افسانه است و افسون» دروغ و فریب است» چشم‌بندی و ناپایدار است. ایام توانایی 
زود از دست مې رود. 


مفاد ست: 


ای دوست» حال گردون هسمیشه بر یک سان نیست. روی خوشی که به تو نشان 





۱ قرآن» سور ۲۹ آي ۵. 





شرح صد غزل از حافظ ١‏ 





می دهد ناپایدار و زود گذر است» مهر و وفایش دروغ و فریب است. پس تا دسترس 
داری وقت را غنیمت دان و در حق دوستان نیکی کن که فقط همین از تو باز 
می ماند. 


بدیین رواق زبرهد نوشتهاند به زر 
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند ۱۳۹/۸ 


۵/4 درحلقۀ گل ومل خوش خواند دوش بلبل 

هلات الشبوم هبوا با ها الشکارا 
تکات پیت 
بیت ره مورت ملعم است؛ باره‌یی فارسی و پاره‌یی عربی ۰ 
بلبل س کنایه از خواننده ایست که در بزم شرکت داشته و بسا که خود خواجه باشد. 
صبوح ‏ شرابی ان که سر سبح و بعد از سحر مي خورده اند. در گل» مل و بلبل 


حواجه در بیت به قصل بهار و می خوردن باده گساران در سایه گل و نغمه خوانی 
بلیل اشاره می‌کند. 


مناد بت 


دوش در بزم باده گاران که گل بود و باده گلرنگ هم بود» بلبل حوش اواز این 
ترانه را پرشواند که: «ای مستان بیدار شویدء شراب صبوحی را بیاورید». 


۵/۵ ای سا حب کرا مت شكراتنة سلامت 
روزی تفقدی کن درویش بینوا را 


کات پیت 





1 شرح حمد نمزل از حافظ 





در کرامت و سلامت «صلعت ترصیع» هست. در صاحب با درویش بینوا صنعت 
تصاد هست. 
مفاد بت" 
ای حوانمردء به شکرانة سلامتی که خیدا| دك تو داد گاهی ار در و یشان بینوا 


دلجویی کن و حیزی به ابشاد ببخش. 


۵/٦‏ آسابش دو گیتی نفسیر ابن دو حرف است 

بادوستان مروت تاداس نان مدارا 
مقاد بیت: 
مايه اصایش دو حهان تفسیر این دو کلمه است: مروت با دوستان» مدارا با 


دشمنات. 


۵/۷ در کوي نیسکنامی مارا گذرندادند 


نکات ىسام 

تخب کن 2 بر بده. خحواحه ی میم کردن را در معنی داندن و د گرگون کردن 
آورده است و به همین معنی است در این یت دیگر او؛ 

فی لحمله ا عتماد مک بر ئات دهر 


خواجه ضمن غزلهایش» مکرر خود را بدنام و رسوا خوانده» از نام و ناموس تبرٍی 
جسته است. شتّه‌ای ازین معنی در شرح بیت نخستین غزل دوم آمد. 





شرح صد غزل از حافظ ۴ 





علاوه از آن که خواجه بدین ترتیب از خودبیلی و خودپرستی احتراز جستهء به نظر 
نگارندهء علت اصلی این کار جد و حهدی بود که زاهداد ظاهر پرست و مشایخ 
تسبیح گردان و مسندساز متصوفه, در نام آوری و شهرتمندی به صلاح و تقوي نشان 
می‌دادند, در آن روزگار گویی مسابقه‌یی بود و هرکه به صلاح و سلامت و تقوی 
مشهورتر و به دینداری و عافیث شناخته تر بود و به دیگر سخن هرکه بهتر و بیشتر 
تظاهر می‌کرد. صله و انعام می‌گرفت. ایلخانان مغول» خانقاهها و صوامع و رباطات 
بيار ساخته بودند و مالهای کلان در آنها حرج می‌کردند و املا ک بیقیاس, از 
منقول و غير منقول بر این اماکن وقف کرده بودند و مشایخ و اه اين خانقاهها و 
رباطات را خود عزل و نصب می‌کردند و برای این مناصب, آدمهای خوشنام و مشهور 
به تقوی و دینداری می خواستند" پیداست که کار تزویر و ریا و تظاهر به کجا 
کشیده بود و در این مسابقۀ خوشنامی و شهرت به صلاح و تقوی» آنانکه از دیگران 
پیش می افتادند جه مالهای کلان می اندوختند. در معر که حنین کشا کنی» هرکس 
می‌کوشید دیگران را بدنام بخواند تا خود خوشنام بماند و دیگری را از کرسی فرو 
بکشد تا خودش صعود کند. در این غوغای نام و ننگ» خواجه که خود را مرد این 
مسابقهُ زشتگویی و تهمت‌پرا کی نمی بیند. دست از نام و نگ شسته» خودش را 
«بدتام رند لاابالی» و «بدنام حهان» می خواند تا ازین گیرودار دور بماند. 
زهد رندان نوآموخته رای به دهیست 

من که بدنام جهانم چه صلاح انديشم 41/۲ 
کجایابم وصال چون ترشاهی 

من بسدنام رند لااب الی ۱ ٩‏ 

قضات حکم ازلی خدای تعالی که دفعتاً در حق مخلوقات واقع شده است» اراد 
حق» در مقابل آن در است و فدر آنکه بتدریح پرطبق آن حکم ازلی در عرص ظهور 


می رسد . 


عفاد بیت: 





۲. موجهر مرتضوی» مال عصر ابلخانان صفحات ۳۹ ۳۱۲. 





4٤‏ شرح صد غزل ار حافظ 





حکم ازلی و مشیّت حق, ما را بدنام خواست. از ان رو ما را جز بکوی رندان ۳ 
ای نی رفد و صلاح ی گذر داری- اگر 


بارها گفتهام و بار دگر می‌گویم 

که من دلخده این ره نه بخود می‌پویم 
وز ین ات طوطی متم داشته اند 

آنچه استاد ازل گفضت بگومی‌گویم 
من اگر خارم وگر گل چمن‌آرایی هست 


که از آن دست که او می‌کشدم می رویم ۳۸۰/۱-۲-۳ 
«واش بَهُدی من پشاء الى صراط مستقیم ». 


۵/۸ آن تلخ‌وش که صوفی امال‌خبائتش خواند 
اشهی لإناوأحلى من قبلة القذارا 


ام الخبائث ‏ عطار در منطق الطیر از قول شیخ صنمان باده را ام الخبائث می‌گوید. 


روز هشیاری نبودم بست‌یرسٽت 
بی‌شکی ام الخبانث این كيد 


مصراع دوم بیت ناظر بر این معنی است که: صوفی را ذوق نیست و اگر این بادۀ 
O ٣‏ ا و اص : 
خوش‌گوار را ام الخیانث خوانده ات حیزی نمی فهمد و همان شراب نا گوار صوفی 





۳ قران. سور؛ ۲ء ليذ ۲۱۳ 


) . ععلار» متعلق انطیر ص ۷۸ 








نزد ما خوش و گواراست. 

نکتة دیگر اینکه خواحه می فرماید صوفی باده و مستی را زشت می دارد حال آنکه 
ما دوق عشق را از باده و ستی دریافت ایم و جه هنری بهتر ازین؟ صوفی از کلمات 
و اصطلاحاتی است که در مشرب حافظ مورد انتقاد و مخالقت شدیید است و 
خواجه همه جا با لحنی آمیخته به طنز و استهزاء از صوفی نام می برد؛ جتانکه در 
این جا وی را بی ذوق معرفی می‌کند و در جای دیگر وی را که لقم؛ شبهه می خورد» 
(رحیواد نوش علفی» می نامد: 


صوفی شهر بين که چون لقمه شبهه میخورد 
بار دمش دراز باد این حیوان موش عصلف ۲۹/۸ 


در دیواث حواحه شواهد بسار می نوات بافت بر این مدعا که صوفی در برد وی از 
عناصر عنقور اجتماع است و همه حا با او مخالفت می ور زد» حنانکه : 


صوفی مرخوش ازین دست که کج کرد کلاه 
بدو جام دگر آشفته شود دستارش ۰۰ ۲۷۷/۸ 


شطح و طامات به بازار خحرافات ریم ۱۳۹۷۳۱ 


صوفی گلی بچین و مرقع بخار بخش 
وین زهد خشک را به می کار ن ۳۷۵/۹ 


وین نقش زرف را خط بطلان به سر کشیم ۳۵/٩‏ 


بیرون جهیم سرعوش و از بزم صوفیان 


غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم "vat‏ 








مفاد بیت: 
آن شراب تلخ گون که صوفی بی ذوق ام الخبائثش نام دادء برای ما از بوسة دختران 
با کره شیرین تر و گواراتر است. 
۵/۹ هنگام ننگدسنی در عیش کوش و مستی 

کاین کمیاي هستی قارون کند گدا ر 
نکات یت: 


مراد ار کیمیای هستی. عیش و مستی است که مس وجود و هستی بی‌بهای این 
جهانی را ارزشمند و پربها می‌کند. اگر عيش و مستی نبود جهان و هرچه در او 
هست اررشی نداشت حنانکه در حاي دیگر فرماید: 
دمی با شم بر بردن جهان یکسر نمی ارزد 

به می بفروس دلق ما کزین بهترنمی ارزد .۰.۰ ۱۵۱/۱ 
مفاد بیت: 
به‌وقت فقر و تنگدستی در عیش و نوش و مستی بکوش زیرا این کیمبائی است که 
حول به مس هتی رسد وی را نان فار ود بی نیاز می‌کند. 
۵° سرکش مشو که جون شمع از غیرنت سورد 

دلبر که در کف اوموست سنگ خا 


کات یت؛ 


عیرت س رشک» رشت داشتن شرکت دیگران در حق حود. 





۵ تم بقات ۰ 





شرح صد فزل از حافظ (Y‏ 





نزد عارفان عاشق» توجه به غیر» در هر شکل و صورتی» سرکشی از حط فرمان 
معشوق است خاصه ریاکاری که از نظر ایشان» شرک محض است و خواحه 
اینحا په این معنی اشاره می‌کند. 

ت» بعد از غیرت» ضمیر متصل مفعولی است؛ پمنی او را مانند شمع می سوزاند. 
دلب فاعل فعل بوزد است و بسوزد, در معنی متعدی (بوزاند) آمده است. 
جملث, که در کف او موم است سنگ خخاراه یک حشوملیح است و شاید ترج مه 
شاعرانه ایت ازین عبارت قران: «اِنُ الله على کل شیي قَدیرٌ». 

O O 
شمع بی مناصبت تند به علاقه شعلة شمع.‎ 

مراد از مرکشی توجه عاشق به غیر است به مناسبت تحذیری که از ا تش عیرتِ 
معشوق, در بیت آمده است. 


مقاد بیت 


از حط فرمان معشوق سر مکش زیرا دلبر - که بر هر کار قادر است وک خحارا 
در کف وی نرم چون موم است- تو را بخاطر این سرکشی چون شمم بخواهد 
سوحت. «انْ الله لا یَمْفْر آن یرک به و یر مادونٌ لگ لِمَن یشاء*». 


۵/1 آبيینه سکن در جام می است بنگر 
ا سرت و عرضصه دارد احموال ملک دارا 


مفاد تیت . 


اگر طالب آیین؛ سکندر هستی بدان که آییتۂ اسکندر همان جام می است در آن 
بنگر تا کائنات را بر تو بنماید و در آن بینی که ملک دارا جگونه خراب شد. 

نکتۀ آخر اینکه خواجه در این بیت» بی مهری و بی‌ثباتی دنا را گوشزد می‌کند و به 
جای غم دنیا و سود و زیان آن, جام باده و نتیجتاً مستی و بی خبری از عالم و سود 





. قران, سورة 4. أيه ها‎ ٩ 





1۸ ضرح صد غزل از حافتر 
و ژیانش را بیشتهاد می‌کند. 
حانی که : تخت و مسند حم میرود باد 

گر عم خوریم خوش نبود به که می خوریم ۳۰۷/۳ 


۵ خوبان بارسی گو بخشند گان عصرند 
ساقى تله شارت ندال بنارسا را 


نکات ست؛؟ 


مراد از حوبان پارسی گی زیبارویان فارسی زبان است که با حمال و عشق 
حویش, عاشقان و نظربازادن را عمر دوباره می بخشند. 
پارسا - اپرانی » فارس؛ در مقابل ترکه: 
اگر با سیاوش کند شا جنگ 
چو دیب شود روی گیتی به رنگ 
ز سرکان تماند کی پبارسا 
مي گنود از عتت که از ا 


مفاد ست : 


خوبرویان پارسی گوی» با عشق و جمال خویش به عاشقان و نظربازان حیات 
می سخشند و با دم مسیحانی حویش : هرده را زنده کا ای ساقی ره رندات 
پارسی فرده بده که دور ترکان سپری شده و نوت بارسياك فرا زسید م بستاید و از 
عشق خوبان بهره بگیرید. 


۵/۴ حافظ بخود نپوشیيد ابن خحرقة سى آلود 
ای مشخ باکدامن مم دور دار ما ر 


۷ فردوه ی ؛ تاهنامد 2 ۳ ص ۵ ۰ 





شرح صد غزل از حافظ 44 





بخود پوشید- یعنی از پیش حود و خودسرانه نیوشید و ایهام دارد به «بر تن خود 
نیوشانید» ؛ در صورت اآخیر فمل نپوضید باید در معنی متعدی استعمال شده باشد. 
شیخ ریاکار را با طز و استهزاء به پا کدامنی وصف کرده است. 


عفاد بیت؛ 


حافظ این خحرقة می آلوده را سر خود نپوشید و این طریقه را خودبخود در پیش 
نگرفت. ای شبخ خودبین» تردامنی ما را به پااکدامنی" خودت ببخش و ما را معذور 
دا 

ره 


تصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگست 
داش بس تنگ می ینم مگر سار نمی‌گیرد ۱۹/۸ 


مرا روز ازل کاری بمجز رندی تسیر هودنا 


هران قسمت که انحا رفت از آن افزون نخواشد شد ۱۵/۳۳ 
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۹/۱ به صلازمان سلطان که رساند ابن دعا را 
که به شکربادشاهی زنظرمران گدا را 


نکات ست 

روی صخن خواحه با سلطان است و ملازمان را واسطه قرار داده است که حمله 
امری مصراع دوم» مستقیماً متوجه سلطان نشود از عالم جناب و حضرت که پیش 
از امامی کان گذاشته می شود. بین سلطان و گدا تضاد و مطابقه هست. 

دعا را که بمعنی حواهش است برای تعدیل امر اورده اتمتهج 


مفاد بت 


جه کسی این خواهش مرا به ملازمان ملطان می رماند تا آنها با سلطان بگوبند که 
به شکرانۀ پادشاهی و ملطنتی که خداوند به تو داده است گدا را از نظر دور مدار و 
از در خویش مران. 
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست 

صلیمان با نان حشمت نظرها دود با مورش ۲۱۷۸/۹۱ 


1/۲ ز رقیب دیسو سیرت به خسدای خودېناهم 
مگرآن شهاب لاقب مددی دھدخدا را 
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تکاث بیت؛ 


رقیب س پاصباب و نگهبان وذو کس که بر یک معشوق عاشق باشند. هریک بر 
دیگری رقیب باشد جرا که هریکی از دیگری نگهبانی و حفاظت معشوق می‌کند. 
شهاب ثاقب- در قرآن آمده است که هرگه کسی از شیاطین بخواهد از آسمان بالا 
رود و خبری از ملا اعلی برباید» شهاب ثاقب وی را دنبال می‌کند: «الا من 
توت الحَطمَة و فائبْمَه شهاب اقب '». 

و خواحه نظر باین معنی از دست رقیب شیطان‌صفت خویش به خدا پناه می برد تا 
شاید آن شهاب اقب که شیاطین را از اسمان دور می دارد» رقیب را هم از کنار 
حافظ براند و او را با معشوق فرشته حو جا بگذارد. می فرماید از دست رقیب بخدا 
اه می برم مگر کمک خداٹی و آسمانی مرا نجات بخشد. 


مفاد ست: 
از دست رقیب دیو سیرت شیطان صفت به حدای خویش پتاه می برم» باشد که ان 
شهاب اقب محض خدا مددی کند و این شیطان را از نزد معشوق من براند. 
1 مزه سیاهت ار کرد خن مااصارت 

ز قرب او ندش و علط سکن نگارا 
مقاد ست: 


ای نگار بت روی» اگر مره سیاهت به ریختن خون ما اشارة,کرد» از مکر وی آندیشه 
کن و کار خطا مکن. خون ما را مرین با ما مدارا کن, 


7 دل عالسمی بسوزی جویذار برفضروزی 
توازین جه سود داری که نمی‌کنی هدارا 


هقاد بیت: 





۱ قران» سورة ۳۷ آي ۱۰. 
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حون حسم کی دل عالمی را حول سپند بر محمر رار برافروسعته ات 
می‌سوزانی تو ازین خشم گرفتن و دل سوختن جه سود حاصل می‌کتی که مدارا 


نمی‌کنی ؟ 


ای که در کشتسن ما هیچ هدارا ننکنی 


۰ ‌- سے س 4 
رنح مارا که توان برد به یک گوشه جشم 
شرط انصماف نباشد که مدارا نکسی YA‘‏ 


1/۵ همه شب در این امیدم که سیم صبحگاهی 
به پسسام آشنایسان بسن وازد آشن‌ارا 


نیم صبحگاهی قاصد و یامبر بین عاشق و معشوق ان 
سیم صبح سمصادت بدال نشان که تودانی 
گذر به کوی فلان کن دران زمان که تو دانی 


توپیک لوت رازی و دیده سر سر راهت 
به ری نه بغرمات حنان برات که تو دانی ۷/۱۲ 
خواجه در مصراع نخستین بیت, به شب نشینی خود هم اشاره می‌کند. 


مفاد ببت؛ 


پیک آشنایان- بروزد و به سلام و پیام آشنایان این آشنا را نوازش کند و به مراد 
برساند. 








1/5 جه قباعت است جانا که به عاشقان نمودی 

دل و جاه فدای روبت سسمساعتارسا را 
بعات بت 
فيامت- فان شدن و قيامت معروف را بدین سبب قیامت گوبند که در ان وفت 
مرد گان فیام خواهند کرد. نز لقظ فیامت در فارسی به معنی نهایت و پسیار و کار 
عحب, مستعمل است. 
مقاد ست؛: 


ای حان حانء این حه قیامت است که با نشان دادن قامت خویش به عاشقان بر پا 
کرده‌ای دل و حجان عاشقان فدای ,رویت گردد رعسار عویش را به ما نشان بده. 


مت بگذشتی و از غلوتیان ملکوت 


به تباشای تو آشوب قیاعت برحاست ۳۹/۵ 
فعتهانگبز حهان شمه حادوی تو بود ۳۰/4 
۹/۷ به خدا که جرعه‌یی ده توبه حافظ سحرخیز 


که دعای صبحگاهی اثری کند شمارا 
کات بت: 


سحرخیزی خواجه, به جهت دعای صبسگاهی است. اصولا خواجه برای شب‌نشینی 
و سحرخیزی» خحصوصاً دعای صبحگاهی, اهمیت بسیار قائل است و مکرر بدان 
اشاره کرده است و از تأثیر دعای خب کاش سىخن فته 


حافظطا در کنج فقر و خلوت شبهای تار 
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مضور ۱۵۵/۱۰ 
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سرمکش حافظ زآه نسیسم شب 

تا جوصیبصت آینه رخشان کنند 
به‌صفای دل رندان صبوصی زدگان 

بس در بسته به‌عفتاح دعا بگشایند 
با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز 

در پناه یک اسست حاتم صلیبانی 
بس دهای سحرت مونس جان خواهد بود 


حواحه در یت خسن طلب آورده حرعه ني شراب حواسته انت 


مفاد بیت: 


۱۷/۹ 


۷۰/۳ 


۹۳/۹ 


t {AJA 


برای دا حرعه یی بأاده ده حافظ سحرخیز بنوشان که دعاي صبحگاهی وف در حال 


شما تأئیر دارد. او شما را بەھنگام صبسگاه دعا خواهد کرد. 
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۷ 


۷/1 صوفی بيا که آبنه صافیست جام را 
تاب ی صقاى مى لعل فام را 


نکات ست: 


«را» به حهت فک اضافهة آیتة جام است و این جام اضافة تشبیهی است. ضما 
اشاره دارد به آیثة سکندر و جام حهان نماي جم. 

اجتماغ صوفی و صافی یاداور عبارت صرفی صاقی است. 

صوفی و صافی و صفا تناسب معنوی دارند. نیز آینه و جام و می و لعل و صاف و 
بين دو لفظ صافی و صنا حناس اشتقاق هست. 


مقاد بیت: 


ای صوفی» بیا» آیینۀ جام صافی و بی زنگار است بنگر تا صفای می لمل رنگ و 
بى سای و نایاکی عویش ممای خسه در ان يالى . 


کاین حال نیست زاهد صالی‌هقام را 


نکات یت" 
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رندان تنها کسانی هستند که از درون پرده و آنجه در آنجا می‌گذرد آ گاهی دارند. 


مصلحت نست که از پرده برون افتد رار 

ورنه در محلس رندان خبری نیست که نیست V/A‏ 
مستی خود کلید دریافت رمز و راز و جواز بار یافتن در این پرده است و رئداد مست 
که ظاهری خراب اما باطنی پاک و صافی دارند به صفای دل از رازهای نهان 
باخیرند. 


مقاد بیت؛: 
راز نهان و اسرار عالم غیب را از رندان مست بطلب تا بر تو فاش سازند زیرا که 


زاهد عالی مقام اگرحه مست است اما در این پرده راه ندارد و بر آنه در آن‌ها 
می‌گذرد آ گاه سست؛ و ارين حالت بی حبر است. 


۷/۳ عنق. شکار کس نشود دام بازجن 


کان‌جا هم یشه باد بسه دستست دام را 


نکات یت: 

عنقا سیمرغ. نرد عارفان سیمرغ تمشیلی است از جابٍ جان» یعنی حق تعالی. 

شیخ عطار در متطق الطیر او را شاه مرغان خوانده که رسیدن به وی غایت کشش و 
شش سالکان طریقت است! دام اشاره دارد ره دام تزو بر و ریا. 

مراد از آنجاء حضرت و بارگاه سیمرغ است. باد به‌دستء بیحاصل» از عالم باد 

به کف و باد در کف. خود بادء یاداور باد استفنا است. 


هزار خسرمن طاعت به نیم جوننهند ۳۰۱/۵ 





۱ عطار منطق الطیر ه م ۱ - 5۰ . 
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ماد ست: 


سیمرغٌ آن مرغی نیست که به دام دراید؛ دام از راه او برجین زیرا در بارگاه استغنای 
او دام زی حاصل نمی‌کند و باد به دست دارد, 

ای زاهد ظاهر پرست. ای صوفی دامگذان به‌دام تزویر و ریا عنقا را نتوانی صید 
کرد در بارگاه او باد استغنا می وزد و تزویر و ریا در آنجا بی حاصل است. 


۷/4 در بزم دوربسک دوقسدح درکش وبرو 
ر نس طمسع مداروصسال دوام ر 
تکات ثبت : 


بم مجلس شراب و جشن و مهمانی. 
مراد ار دور روزگار و دوران شت و ایهام دارد به دور گردیدن شراب در برم. 
در کشیدن-_ کنانه ار نوشیدن و رد نمودلب است. 


مفاد نیت 


a ۴1 2,‏ ۰ ۳ ت ۴3 ۰ 
در برم روزگار که عيش و سرخحوشی به‌نوبت است و دور می‌گردد ea‏ از یک دو 
ور مت ِ ار وا خی غا 4 یه 
i‏ ډه بو نمی رسد پنوس و به دیگران و رو ار دور حارج شوو برو؛ بعنی وصل 


دانمي و عيش و سرمستی همیشگی را ارزو مکن. 
۷/۵ ای دل شباب رفت ونچدی گلی ز یش 
ببرانه سرمسکن هنسری ننگ ونام را 


شباب- به‌فتح ال جوانی و به کسر نشاط. 
گلجیدن- معروف و به معنی تماشا کردن. 


در شباب و پرانه سره تصاد هست.. 





۵۸ شرح صد غزل از حافظ 





((ی» در هنریء ياء وحدت است. 


مفاد ست: 
+ ی ۶ ۰۰ 2 

ای دل» روزگاد حوانی و ایام نشاط سپری شد و تو در باغ زند کی سیر نکردی و 
عیشی ننمودی» اکنون در این حالت پیری ملاحظة ننگ و نام را برای خود بهانه 

0 ‌ ره “ اس ی ۰ 
مکن و ازین غبن عظیم باز کرد و از باقی عمر نصیبی بر گیر. 
پضد عاشقان بشنووز در طرب بالا 

کاین همه نمی ارزد شفل عالم نانی 2۳۱۳/۹۷ 


۷/۹ در عیش نقد کوش که چون آسخورنماند 
آدم ها ت روضة دارالسلام را 
تکات یت؛ 


آبخور نصیب و قسمت» رودخانه و تالاب که مردم و بهائم از آن آب می خورند. 
مراد از روضة دارالسلام باغ بهشت است؛ «لَهُم داراللام عند ریهم و هر ولیهم 
نها انا ناون ۷: 

کلم بهشت در معنی بگذاشت- ظاهراً با دارالسلام مرادف است. 

خحواحه در یت اشاره به رانده شدن ادم و همسرش از بهشت می‌کند و آن واقعه را 
ناشی از حکم قضا و تقدیر الهی و قسمت ازلی ایشان می داند. 


هقاد بیت: 


فی الحال بکوش که خوش بگذرانی چه ممکن است دیگر چنین فرصتی نصیب 
نشود و برایت تیسیر نپذیرد که وقتی قسمت نباشد حتی آدم بنا گزیر بهشت را 
می‌گذارد و می‌گذرد. 





۰ فرآن, سور ٩‏ اي ۱۲۸. 
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YN‏ مارا بر آاستان توس حق خضدصت است 
اى خواجه بازبين به ترم غلام را 


نکات بیت: 


مراد از استان صا حب استان است از عالم حصرت قلان و حناب... 
در خواجه و غلام تضاد و مقابله هست. 


مفاد بیت.: 


ای خواجه, بر این غلام به‌طریق ترحم نظری بیفکن که ما درگاه تو را حدمت بسیار 
کرده‌ایم. 

مقاد یت یاداور داستانی است از حال لقمان سرخحسی «شیخ ما شيخ ابوسعید 
ابوالخیر گفت که ما به‌وقت طالب علمی به‌سرخس بودیم به‌نزد بوعلی فقیه. 
روزی به‌شارستان می درشدیم» لقمان سرخسی را دیدیم بر تلی حا کستر نشمته و 
پاره بر پوستین می دوخت و لقمان از غقلاء مجانین بوده است و در ابتداء حالت 
محاهدات بار داشته و معاملتی با احتياط, آنگاه ناگاه کشفی ببودش که عقلش 
بشد جنانکه شیخ ما گفت که در ابتدا لقمان مردی مجتهد و با ورع بود بعد از آن 
حنوی در وی بدید آمد و از آن ترتیب بیقتاد. گفتند: اقمان آن چه بود و این 
چیست؟ گفت: هرچه بندگی بیش می‌کردم بیش می‌بایست کرد. درماندم گفتم: 
الهی پادشاهانرا چون بندۀ پیر شود آزادش کتند توپادشاهی عزیزی در بندگی تو پیر 


کشت آزادم کن ۲». 


۷/۸ حافظ مرید جام صمیست ای صبابرو 
وز ده تن نف کی برسان شيخ جام را 


تکات یت: 





۴ امرلرالتوحید. به اهتمام ذیح اف صف ص ۵ نیز عطار منطق الطیر» مس ۰۲۰ 
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مرید جام» خواجه در مقابله با دروغ و فریب و ریا کاری زهدفروشان و متصوفان 
حقه‌باز و مشایخ ریا کار قوم» حملگی را به تزویر و کردار ناصواب معرفی می‌کند. 


به خا کپای صبوحی کنان که تا من مست 
ستاده بر در میخانهام به دربانسی 
به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم 


که زبر حرقه نه E.‏ داشت اني" 


در مقابل ظاهر پرستی و ریا کاریهای قوم» پشت پا به ظواهر و نام و ناموس می زند و 
از نام و ننگ تیزی می جوید. همجنان تمامی شماثر ظاهر پرستان دینداران 
مصلحتی و ریا کاران مال اندوز را یکسو می نهد و در برابرء باد پیر مغان»ء جام و 
پیمانهٌ شراب میخانه, خرابات دير مضان رندان؛ دردی کشان و راه رسم ایشان را 
شعار خویش ساخته در سخنانش نسبت به این شعاثر برگزیدة خویشء خاضه جام و 
پیمانه, اپراز ارادات می‌کند و هر زمان به گونه‌یی این ستایش و عرض ادب را از سر 


ر گیرد: 


جل سال بیش رفت که من لاف مى زنم 
کز جاکران پیر مغان کمترین منم tr/1‏ 
مریند پیر مغانم ز من مرنج ای شيخ 
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد A/V‏ 
عبوس زهد به وجه حمارنتنشيند 
مرید خرقۀ دردی کشان خوشخویم 
درین صوقی وشان دردی ندیبدم 
که صافی بادعیش دردنوشان TAY‏ 
غلام همت دردی كشان کرت کم 


نه آن گروه که ازرق لباس ودل سیهتد ۲۰/۷ 





4 . حافظ› دیواك» عقدمةٌ مصخح» س قکپ . 
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ما مرد زد وتوبه و طامات نیستیم 
بامابه جام باده صافی عطاب کن ۳۹۹/۵ 


4 ۰ 4 ى 
حواحه در طر یی بشت ي ردلا به این ظطواهر و پیش رفن راه رندی و لاابالیگری 
جناد پیش می رود که راه با زگشتی برای خود نمی‌گذارد» البته خیال با زگشت هم 


ندارد: 


زهد رندان نواموخته راهی به دهیست 

من که بدنام جهانم جه صلاح انديشم Ti\/Y‏ 
حلقۀتوبه گر امروز جوزهاد زنم 

عازن میکهه فردا تنکسد در بازم ۳۳3/۲ 


شيخ جام اضافهٌ تشبیهی است. خواجه در این ترکیب, جام را شیخ خویش 
خوانده است به علافه ارادتی که بدا می ورزد همحنین»؛ کهنسالی شيخ و شراب و 
سر سفید شیخ و کف سفید سطح حام شراب علاقه‌های دیگر برای این تشبیه است. 


ما نخ و واعظ کمترشتاسیم 
با .ام باه يا فص کوناه {A/F‏ 


شیخان حاهل و پران گمراه. محل ارادت صوفیان دخال فعل و ملحد شکل هستند 
جام یاده هم مراد حواحه حافظ است. 

تواند بود که مراد خواجه از «شیخ حام» پر باده‌هروش باشد» در هر صورت حیزی 
عوض نمی شويي خواجه به شیخ جاهل ارادتی ندارد. 

خواجه در اظهار ارادت به شیخ جام و عرض ادب به شراب, لطیفه‌یی طنزآمیز نهفته 
است؛ به شيخ می‌گوید: من نه تنها به نو ارادتی ندارم درست به آن جیزی ارادت 
می ورژم که تو ظاهراً از آن تبزا می جویی و ابراز بیزاری می‌کنی . 


مقاد نیت 


حافظط دست دز دامن حام باده رده سر ارادت بداب سیرده است ؛ اي صباه غرحص 
ادب و اظهار بند گی مرا به حدمت شیخم» جام شراب برسان. 





1۲ شرح صد فزل از حافط 





۸ 


۸/۱ مایا ريز و درده جام را 
خاک بر سر کن فم ايام را 


مفاد بیت: 


ای ساقی برخیز و شراب را به گردش درآر و بنوشان و از گردش جام» خاک بر سر 
غم روزگار بریز و ان را خوار و حفیف و بی مقدار کن. با | گردش جام غبار اندوه از 
خاطرها بشوی. 
۸/۲ متسر ویر ام سه نساز سر 

بسرکشسم این دلق ازرق فام را 


نکات بت: 


برکشم از آن رو گفته است که خرقه از پیش سبنه حاک داشت و آن را از سر 
می پوشیده‌اند و از سر درمی آورده اند 

دلق" ازرق‌فام» اشاره به آسمان هم هست. 

خواحه در حای دیگر اسمان را «خرقة ازرق» گفته است 


جندان بمان که خرف ازرق کند قبول 
خت حواشت از فک پیر زنده‌یوش ۱۳۸۵/۹ 





۱ برای دلق و رنگ آن رحوع شود به بت دوم از غزل دوم 





شرح صه خزل از حافظ 
۱۳ 





مقاد یت 


۳۹ | ۳۹ ‌ ۳ . ۵5 ۳ ۳۹ و ی 
: م شراب را در کم بگذار تا بنوشم و مست شوم و از تزویر و ریا بازایم و این 


خرقهٌ کبود زگ صالوس را از سر به‌در کثم, 


۸/۳۳ گرچه ب هن امیست نزد صاقلان 
ما نمی‌جصواهیم ننگ ونام را 
مفاد بیت: 


/۸ باده درده جند ازین باد شسرور 


تکات بیته: 


باد و باده حناس زائد دارد. یز په باد و حاک مراعات النظیر شده است زرا این دو 
از عناصر اربهء» هستند. 

باد غرور- اضافة اقترانی یا صببی است: غرون عمقرون به باد استء به عبارت 
دیگ غرور سبب باد و بروت و نخوت اندر بینی است. 

غرور از آثار نفس است نفس را نافرجام از آن رو گفته است که پیروی از آن, 
۳ نیکی ندارد و مستی, نفس‌پرستی و خودپرستی را از دل بیرون می‌کند و نقش 
ان را حراب می سارد: 


که تا خراب کنم نقش سودپرستیدد ۳۹۳/۵ 
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هفاد ست 

سافی » باده را بگردش دراور تا بنوضیم و باد عرور از سر به‌در کئیم. پیروی نفس و 
مغروری تا کی و حند؟ خاک بر سر نفس نافرحام باد. 

۸/۵ دود آه سین نان من 

مفاد یت 


آتش آه دودناک من که از سینة نالانم برمی آید در این افسردگان و «شامات ره 
نرفته» افتاد و آنها را به آتشس کشید. 


۸/۹ محم راز دل یدای خود 
ماد ست: 
از حاص و عام هیچکس را محرم راز دل عاشق خویش نمی بینم. 


A/V‏ سا دلارامی سرا خاطر خوسست 
کز دلسم سک باره بسرد آرام وا 


نات لہا , 


دلارام — در معنی لغوی با آنجه در مصراع دوم به او نت داده است متضاد است. 
دلارام اینطور که ار نامش برمی آید راید آرام بخش دل داشد ام دلا رام خواحه ‏ فرار و 


هفاد بیت: 


با ممشوقی دلارام دل خوش کرده‌ام که یکباره ارام و قرار از دلم ربوده است. 
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در فنهانضانه عشرت صسصی خوش دارم 
کر سر زلف و رش نمل در آتش دارم ۳۳۹/۱ 


۸/۸ ننگرد دی‌گربه مرو ان در چمسن 


ھم فه دش آن رر یسم اندام را 
مفاد یت 
آنکس که آن سرو سیم اندام را بدید» دیگر سرو چمن در چشمش حلوه ای ندارد. 
مفاد ست: 
حافظ , با مسختی و نا کامی صر کن تا عاقبت روزی به کام خواهی رسید. 


اجر صریست که در کببه احزان کردم ۳۱۹/۸ 





۹۹ شرح صد غزل از حافظ 





می رسد مزدة گل بلبل خوش الحان را 
بستان بار دیگر رونق ایام جوانی دارد. جوان گردیده است» سفیدی برف از آن زایل 
Xa‏ کشته و حوشبوی و پر گل و ریحان و تاره و با طراوت شده است و بساك حواناب 
تاره و با تشاط ‏ طالب فر اوان دارد. 
بلبل که عاشق شیدای گل است مد گل را از باد صا می شنود. 
الحال- جم لحن است و لحن» در معنی اواز است» خوش الحان یعنی خوش 
صدا و خوش آواز. 


مفاد بیت: 


بار دیگر بستان جوان شده است و رونق ایام جوانی یافته است و از طریق باد صبا 
هر لحظه خبر پبدا شدن «افسر سلطان گل» از طرف جمن به بلبل خوش اواز 
می رسد و او هم نغمه‌سرایی می‌کند. 
۹/۲ ای صبا گر بجواننان من باز رسی 

خدعت مابرسان سرووگل ریسحان را 


نکات یت: 
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مراد از جوانان چمن سرو و گل و ریحان است. نیز موهم است به جواتانی که به 
هگن حمن رفته اند. 
مقاد ست: 


ای باد صبا اگر بار دیگر بچمن بگذشتی و جوانان نورستڈ چمن را دیدی سلام ما را 


به روو گل و ریحاب برسان. 


۹/۳ گر چنین جلوه كندمغبچة باده‌فروش 
خاکروب درمیخانه کشم سزگان را 


نکات لتا 


حاک با مژه روفتن» کنایه از رخ بر خاک ساییدن و نماز پردن است؛ انحنانکه 
مژه‌ها حون حاروپ به‌خاک کشیده شود. 
مجه سب پسر حوبرو یی که در مخانه حزمت ساقیگری سی‌کند» سافی ‏ شا هد . 


فاد دس 


آینحنین که مغبجة باده‌فروش» آن شاهد متان» حلوه گری می‌کند صبر و ارام از 
من خواهد ربود» بیقرار و دیوانه ام حواهد ساعت. عاشق شیدای او خواهم شد مقیم 
در مخانه می شوم و بر حا ک در مخانه ی سحده خواهم کرد. 


۹/1 ای که بر مه کشی از عخبر سارا چوگان 
مضطرب حال مگردان مهن سرگردان را 
نکات ىء 


مه کابه از مورت ما هوش مبعشوق است. رنعسارممشوق به طربق اخطذهارالمطلوب 


به ماه تیه شده است. 
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ساراس زبده و خالص, ترکیب ات جز با عبر و مشک و زر به نظر نیامده است'. 
عنبر ساراء کنایه از زلف میاه و خوشبوی معشوق است که جنان جوگانی بر گرد ماه 
رخسار او کشیده شده است. زلف عنبرین معشوق به حوگان تشبه شده است, 
مضطرب حال یعنی پریشان و آشفته احوال. اضطراب حالتی است عبارت از 
حرکات پرا کندة دست و پا حون حرکات مصروعان, که به هنگام وحد» بی اختیار 
از صوفی سر می زند. ابن حرکات اگر موزون گردد» رفص نام می‌گیرد. حافتط 
می‌گوید ایتگونه بروت تاختن تو از خانم من سرگردان را در اضطراب می آورد و 
آشفته احوال می سازد. 

از دیدن روی تو در رقص و حالت می ایم. خواجه از معشوق می خواهد که با وی 
مهرباد و نرمخو باشد. 

دیگر اينکه قدما مي‌گفتند, دیدن ماه شخص آشفته راء پریشان و مضطرب حال 
می‌سازد» «ماه نو شیفته را بر سر سودا آرد۲». خواحه به معشوق می‌گو ید ؛ از دیدن 
ماه رخسار توء جون مصروعان آشفته حال در اضطراب می ایم و پریشان حال 
می‌گردم. عاشق زاری که چشمتی به روی معشوق بیفتد, همین حال و روز بر او 
حبره می شود . 


سرقى از شزرل لبلى بدرخعشید سر 
وه که با خرن محنود دل افگار جه کرد ۱۰/4 


مفاد ست؛: 


ای که زلفکان عنبرین را بر گرد صورت چون ماهت آویخته‌یی» جونان جوگان 
عنبرین که بر ماه بکشند من سرگردان را مشل گوی چرگا خورده مضطرب حال 
مگردان. 

بیت» یاداور داستانی است از منطق الظیر؛ داستان مضلسی که بر اياز عاشق بود و 
چون ایاز در میدان گوی می زد» این عاشق سرگردان هم مشل گوی جوگٌان خورده 


ِ. برها قاطم . 
.٩‏ على اکبر دهخدا امثال و حکم. 








همراه آن می دوید و با گوی راز می‌گفت : 


ایین سخن شد فاش نزد هر كسى 
جن سواره گشتی ان در ره اياس 

می دویدی آن گدای حسق شضاس 
حو بەميدال ام دی آن مش موی 

رند هرگر ننگرستی جز به گوی 
آ٠‏ دنات وه سار 

کان گندانی. گشت عاشق بر اياز 
روز دی گر چون به‌سیدان شد غلام 

می‌دوید آذ رند در عشقی تمام 
حشم در گسوی ای از آورده بود 

کون وله گوی جوگان لخحورده بود 
کرد بنهان سوی او سلطان نگاه 

دید جانش جون جوورویش چ وکا 
بشت حوب جوگان و سرگردان جو گوی 

می دوید از هر سوی میدان جو گوی 
حواندش محجس ود و گفش اي گدا 
رنه گفش گر گدامی‌گوییم 

عشی بازی راز نو مت ریسم 
اه ۱۳-0 اي ز فستیي بی کسر 

حسله چون بر گوی می داری نظر 
قت زیرا گوجومن سرگشته است 

من جواوواوجومن آشفته است 
ق درمن اوداند وم ن اي او 

همردویک گرییم در چوگان او 
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هر دو در E EE EE‏ افتاده‌ایم 


بی سروبی تن به‌جان استاده‌ایسم 





او عسبسر دارد ز من من هم از او 


۹/۵ ترسم این قوم که بر درد کشان می خنادند 
در سر کار خرابسات کنند اب مان را 


کات بیت؛: 
درد کشان- یعنی دردی‌نوشان و دردنوشان گدایان خراباتی هستند که از مال دنیا 
هیچ ندارند و دارائیشان را در وحه می و مطرب کرده‌اند. خحواحه این طابقه را در 
مقابل صوفی وشات بی درد می آورد و برایشان آرزوی عیش صافی می‌کند: 
در ین فى وان دردی نت‌ذی دم 

که صافی باد عيش دردنوشان FAY‏ 
در سر کار خرابات کند ایمان راء یعنی خود هم در صف دردنوشات درایند؛ مانند 
تیا خواحه این مصموت را در ابیات دیگری هم آورده ست : 


ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازهواست 

سان حلال شيخ ز آب حرام ما .۱۱/۸ 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 

تسبيح ميخ و خرقة رند شراب خوار ۳/۹ 


و جالب اینکه هر سه بیت با «ترسم» آغاز می شود. اظهار شکی که بوی یقینی تند 
می دهد , 





۶ برای تقصیل ر. ک. داستان شيخ صنعان در متطق الط ص 1¥ بهبعد. 
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مفاد بیت: 


ملامت می‌کنند عاقبت خود نیز در صف خعراباتیان درایتد و در این راه ایمان 
خویش را دربازند. 
زاهد امن مشواز بازی فرت زنهار 

که ره از صومعه تا دیر مغانت اینهمه نیست vty‏ 


۹/۹ بار مردان خدا بباش که در کشتی نح 

هست خاکی که به‌آبس تخرد طوفان را 
نکات ینت2 
مردان خداء اهل الله و اولیاء الله هستند, 
مراد از خاک حضرت نوح است , ((ي») بعد از حاک و آب» ياء وحدت است. 
اینکه می‌گوید خاکی. اشاره به کوچکی و بیمقداری جثه نوح می‌کند در مقابل 
عظمت طوفان. آن مشت خاک آن طوفان عظیم را به اندازة قطره‌یی آب ارج 


نمی نهاد و از آن باکی نداشت 
خحواجه نوی را از زمره ِِِ خدا دانسته است. یت بادآور این حندیث هم هست: 


» ی .با ۳ را وروی وس کج 
و «مشان عر فة نوح من کت فیها نجا» و «مغلی كَسَفيتة نو نوح من 


نکب ما تجا O‏ «. 


مفاد بیت: 


یار و همراه مردان حدا و اولیاء اله شو که از بلا نهراسند و به ساحل نحات رهبرند 
آنجنانکه در کشتی نوح» قالبی خاکی مانند نوح بود که برای طوفات بدات عظمت 





۵ فرو:انفره احادیث میتوی» ص ۰۱۱۱ 
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به اندازۀ یک قطره آب هم ارزش قائل نبود. اینگونه مردان, به‌هنگام سختی از جا 
نمی ز وند و عنان اعتبار از دست نمی دهند. 
۹/۸ برو از خجانه گردون سهدر و نان طب 

کابن سه کاصه در آخسر کش مهمال را 


نکات یت: 
سیه کاسه - بخیل و ممک. نیز خود اممان به کاسۀ سیاه تشبیه شده است. 


مراد از مهمات» مردم اين جهاب است که به‌سان مهمان می آیند و می روند. 
خاتة گردون کتابه از جهان است. ازین حهانء طلب یاری و مساعدت مکن. 


مناد ست: 
این حهان سبه کاسه ایست مهمان کش ازو نیکی و احساد جشم مدار تیر این حهال 
جهان پیرست و بی بنیاد ازین فرهاد کش فریاد 

که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم ۰۰ ۳۵۹/۳ 


۹/۸ هس رکه را خوابب‌گسه آخسر مشستی خضاکست 
گر چه حاجت که به‌افلاک کی ابوان را 


مفاد بیت : 


به آنکس که خوابگاه ابدیش گور است» بگو: چه حاجت که قصر و ایوان بسازی و 
کنگره و ایوان آن را به افلا ک برکشی» کسی که مرگ را به دنبال دارد» جه 
حاجت .که قصر و ایوان بسازد. 
۹ ماه كنعانى هن مسستد عصر آن تسوشد 

وقت آن است که بدرود کنسی زنسدان را 





شرح صد غزل از حاف 


5 





نکات بیت* 


ماه کان کنابه از توص ع( اشت. از مسند مستد عرزت مراد اف 

حلال الدین-- وزیر شاه شجاع دانسته است ه 

دیگر اضافةٌ «ماه کنعانی » است به «من» و این نشاندهنده علاقمندی خواجة شیراز 
است به مخاطب ممدوح که با تعبیر ماه کنعانی وی را به اوصاف یوسف مدح 
کرده است و لير همست حوردن و به زندان رفتتش را بادآور شده ات و حلااصه 
حواحه حافظ با یاداوری داستال یوسف ممدوح خود را از اظ صدافت و نز نهمت 
ناروا خوردن به یوسف تشبیه کرده است و هم یاداور شده است که وی ماجرایی 


مشانه بوسف داشته است 
مفاد بیت؛: 


ای پوسف عر برم» مسند عزت مصر از ان و گنه اکنون گاه انست که زندان را 
بدرود کنی و به‌تخت صدارت بنشینی . 


11 حافظامی خور و رندی کن و خوش باش ولی 
دام تسزوبر سکن چون دگران قرآن را 


نکات یت؛ 


دگران- مخشف دیگران» اشاره است به دیگر حافظان قرآن و قرایان. علاوه از 
اینکه روزگار حافظ . روز بازار تزویر و نیرنگ و فریب است و حافظان و قاریان 
هم درین بازار بر رون به دام گذاري و سوء استشاده از کلام دا مشغولند و خواحه 
در این بیت به ریا کاری و مردهفريبي ایشات اشاره می‌کند؛ اصولا عارقان و مشایخ 
متصوفه» نظر خوشی نسبت به قرایان نداشتند و این البته بدین سبب بود که ایشان: 
قرآن را وسیلةٌ کسب و نیل به دنا قرار داده بودند. از شیخ ابوالحسن خرقانی امده 





. قاسم ختي » تاریخ عصر حافظ » ص و‎ ٩ 
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امت که گفت: «اگر برنایی را با زنی در خانه کنی سلامت یابد و اگر با قزایی 
در مسحد کت سللامت نیاید ۲ . 
مقاد بیت: 


ای حافظ, رندی و قلندری پیش گر و می حور و خوش باش اما جون دیگر حافظان 
و قرایان, قران را دام تزویر مکن و از آن وسیل مردم‌فریبی درست مکن. 
فقیه مدرسه دی مست ب.د و فتوی داد 


که می حرام ولی به ز مال اوقافست tf‏ 





۷ عط ارد کر الا ولبادج ۲ص ۲۳۷, نیزبرای لقوال مشایخ ويه دربیاب فرایان» رجوع شود به تد کرة الاولیاء ج 
۱ مس ۱۵۱ و ۲۸۹ و ۲۸۳ و ۲۸۰. ج ۲؛ ص ۲۵ و ۳۱ و ۸٩‏ و ۲۱6 و ۰۲1۸ 
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\ 


تکات بیت»: 
هغاد ست : 


ای باران طریعقت و ای همراهان» دیشب پیر ما از مسجد به میخانه امد بعد ازین 
واقعه تدبیر کار ما جیست؟ در مسجد بمانیم یا به پیروی از پیر رخحت به میخانه 
بکشیم و در آنجا مقیم شریم. 
۱/۲ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم جون 

روي موی انه خحسماردارد یرس ا 


فقاد نیت 
ما لازم است که از پر متابعت کنیم اما پیر ما مقیم میخانه است. ما را نه پای. 





مپ شرح صد غزل از حافظ 





1۰/۳ در خرابات طربقت مابهم منز شویسم 
کابن جنين رفنست در عهد ازل ققديرما 


نکات یت: 


خرابات طریقت. ميکده عشق است. این ترکیب از مفاهیم رندانة حافظ و متاثر از 
مشرب قلشدری اوست. خواجه در حستجوی گوهر عشی. فلشدروان قدم ار کنج 
صومعه برون نهاده در میکده سر بر کرده است زرا با پیران حاهل وان کرام 
صوععه نشین همت لیست. آنان مستی بی همتال و سپاهکارانند در کنج صوععه ها 


دامها یهن کرده منتظر شکار نشته اند. 
سر زر حسرت به در میک ده‌ها بر کرده 
چون شناصاي تو در صوص مه یک پیر نبود ۲۰/۶ 
هکرس قرتی کم 
مرو به صومعه کانها مسیامهکررانند ۱۹۵/۸ 


مارا به رندی اسان کردند 
پبران جاصسل شیضان كيرا ۰۱۷/۳ 


ازین قرار, پیر خواجه نیز, سحرگاهی رخت به میخانه کشیده و خوش نشسته است و 
خواحه در بی آن است که در خرابات طریقت با او هم منزل شود. 

عهد ازل» اشاره است به آیه‌ ای از قرآن: «ر اذ آخد ریگ من نی آدم بن ظهورهم 
دنه و آشهدضم على آنمیهم آلست بری کم نالوا لى شهذنا آن تقولا 
بوق الَمَيتة إا كتا ۶ عَْ هذا غافلیت ۱ (. وا ار ین معنی به «عهد الست» و 
«عهد ازل» و ازین روز به «روز ازل» و «روز الست» تعبیر می‌کند . خداوند در 
این روز از نسل ادمی اقرار گرفت بدینکه خدای انهاست و هر انجه او بگوید و 
بفرماید همانست و فضا و تعدیر الهی در همین روز مورد قبول و عهد و پیمان نسل 
آدم قرار گرفت؛ آجال و ارزاق ذرية آدم در این روز بر لوح محفوظ ثبت شد ذرية 


۱ فران؛ سور ۷ آبةٌ ۱۷۲. 
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of 1 ۳۹ ° - ۰ 151 ۰ 0‏ 
ده از سماع اواز «الست بریکم » حانش به رقص درامد و بر حمال حانان عاشق 
۰ م ات ۰ 
شد و «لی» که کفت همه حیز را؛ تقدیر و حکم الهی را و بار امانت را که عشق 


ادن رکیدا بدیرفت. 
4 3 7 - 


مقاد نیت: 


همراه با پیر در ميکده؛ عشق مفیم می شویم زیرا در عهد ازل تقدیر ما اینجنین بوده 


۱/4 عفل اگر داند که دل در بند زلفش جون خوشت 
عافلان دیسوانه گردند ازبی زنجبرما 


نکات بیت؛ 


بند زلف اضافه تشببهی است. زلف اشاره به کفر عشق است. 

دیوانه گردند- اشاره دارد به عاشق شدن. جه به همان دلیل که عشق و عقل. با 
یکدیگر متباین اند عاقلی و عاشقی هم در یک روح و یک تن نمی‌گنجد. 

از بی زنجیر ما برای زنجیر ماء ایهام دارد به معنی به دنال زنجیر م یعنی عقل 
ار دانستن این نکته معدوم شده و عافلان هم بی عقل و دیوانه می شوند و ار دنبال 
سلسلهٌ عاشقان روات می‌گردند. 


مفاد بیت: 


عقل اگر بداند که عشق جیست و دل عاشق در زنجبر زلف معشوق چه حال و وقت 
حوشی دارد, ازین جهان یکسره رنعت به ديار عدم می‌کشد و عاقلان به‌حملگی برای 
به دست آوردن زنر عشق «؛وانگی و شیدایی پیشه می‌کنند و به‌سلسلة عاشقان 
می پیوندند . 
۵ _. روی خوبت آستی از اف برماکشسف کرد 

زان زمان جر لطف و خوبی نیست درنفسیر ها 
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نکات یت؛ ۱ 


مصراع اوّل» ناظر بر این مصنی است که روي زیبای تو آیتی است از آیات لطف 
خداوند و حلوه‌یی از حمال بی همتای حاناك, 

ایت لطف یاداور ایات لطف است مقابل آپات عذاب در قرآن. 

کشف کرد یسی بلمود, و کثف, موهم است به معنی اصطلاحی آن یعئی» بدید 
آمدن یک درک و دریافت ناگهانی در ذهن از معانی غیبی و امور حفیقی که پیشتر 
در ححاب بوده‌اند آ. 


مفاد نت : 

روی زیبای تو نشانه‌ای از لطف حق و جلوه‌ای از حمال حانان را به‌اً ننمود 
جنانکه بر ما مکشوف سانحت که حهان آبیه؛ حن الهی است و از آن زمان به بعد 
همه چیز را جلوه‌یی از جمال حق و لطیف و زیبا می بینیم. 


۱۰/۹ با دل سنگیشت آبا هیچ در گیرد شبی 
اه آتضناک وسوز سینشبگکیر سا 


کر است و ایهام دارد به مرغ شبگیر. 
رأجم یه اهست دعا و به و یره دعای صبحگاهی از لحاظ خواحهء 
ار غزل شش مراجعه شود. 


به شرح بیت هفتم 


مفاد ست: 


۳ 3 
را این دل سنگین که تو داری آیا ممکن است که شبی آه آتشین و سوز سینث ما در 
تو بکیرد و دل تو را نرم کند. 





۲ تعر یات . 
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۱/۸ تیرآهمازگردون بگذرد حافظ موش 

رهم کن برجان خود پرهیز کن از تیسرها 
کات ست: 


تیرآه- اضاف؛تشبیهی است. تیرآه‌ما ز گردون بگذرد. اشاره بدین نکته است که اه 
و ناله من بر اسمان می رمد و از آن هم می‌گذرد . بگذرد» کنایه از تاثر کردن ۳ 
است. 


مخاطب در مصراع دوم معشوف انت 


هفاد ست: 


حافظط خموش کن که تیر آه ما از آسمان هم می‌گذرد و در گردش فلک هم تأثیر 
می‌گذارد؛ بر جان خود رحم کن و از تیر اه ما بپرهیز. 
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۱۱ 


۱۱۸ سای ننورستاده براف روز جام ما 


نکات یت: 
برافروز- یعتی اتش بزن و روشن کن. 


بگو امر از گفتن, یعنی بخوان. 


کە س در مصراع دوم کاف بیانی و تعلیلی بهر دو شکل ععنی می د هد , 


ای ساقی» به‌نور باده آتشرفگ پیالۀ ما را روشن کن؛ جام ما را پر شراب کن. 
مطرب نو هم این تراه را بخوان که « کار حهان شد به کام ما ) یا مطرب بخوان 
ربرا کار حهان بمراد ما ات 

۱۱/۲ مادرپ یال عکس رخ بارديدهابم 


نکات لست؛ 


بیت» ناظر بدین نکته است که دیدار یار در سکر و مستی و بیخویشی و به در 
مت اگوی و هد و و ی رام کال و اسان سای با 
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کرده است. 


پیاله- جام شراب و یاداور جام جهان‌بین جم است که بینایان. چون در آن 





بنگرند, بیححاب همه حیز را می بیند و بر جملهٌ اسراره دیده‌ور می شوند. 
مدام - همیخه. وبه منامبت پیاله و شراب ایهام دارد به معنی دیگر مدام که 
شراب باشد. 


مفاد ست 


ای که از لذت شرب همیشگی ما بی خبری بدان که ما رخ جانان را در جام باده 
دیده‌ايم و در سایه سکر و مستی به لقای یار رسیده‌ایم, ازینرو از جام باده دست 


نمی‌کشیم . 


اه وا کی تارفن تاه ی هر آن کت فنعت ۸۷/۹ 


۱۱/۳ هرگز نسمیرد آنکه دلش زنده شد به‌عضق 
یکات بت: 


عشق خود حاودانه است و عاشهاد را هم عمر حاوید می بخشد . 


باد گاری که در این کی دوار نصاند ۱۷۸/۸ 
هر آنکے که در این حلفه نیت زنده به‌عشی 
درو سمسرده ب‌‌فتوی من تت او کات ۳/۷ 


2 
ند عسی . 


۰ وه ص ۹ ۰ ۰ سا ۰ ۰ 
سلسله عاشفال ا ن و عشفشاد هم جود معشوق حاوداد است: 
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حن بی‌پایان او جندان که عاشق می‌کشد 

رمره‌بی ديرا دە شون از غیت سر تر يکنه ۱۹۹/۰ 
جزدل من کر ازل تابه‌ابد عاشق رفت 

جاودان کی نشنیدیم که در کار بماند ۱۷۸۹/۹ 


و در این عالم باقی همم و چون اين عالم ابدي هستیم, عالم جلوه؛ صفات 
یی بایان معشوق است و ازلی و آبدی است. 


مشاد دبت- 


آن کس که دلش به‌عشق زنندگی یافت هرگز نخواهد مردء دوام و پیوستگی ما 
عاشمان بر دفتر عالم ت است و جوك معشوف ازلی و آبدی هستیم . 
کابد بسه‌جل وه مرو صنوبرخرام ها 


نکات دست: 


کرشمه- اشارت به جشم و ابرو و ناز و عمره. 

ناز استغدای معشوقء به مناسبت القاظ سرو و صنوبن یاداور سرو ناز یکی از 
افسام سرو است. 

سرو قدما, سرو را سه قسم می دانستند» الف: سرو آزادء سرو راست» آزاد به این 
اعتبار که از قید کجې و ناراستی و پیوستن به شاخ دیگر فارغ است. ب؛ سرو 
سهی» سرویست دو شاخ با شاخهای راست. ج: سرو نازه سرو نورسته نیز انکه 
شاخهای آن به هر طرف مایل باشد!" . 

خرام ‏ رفتاری که از روی ناز و رعنایی و سرکشی است. 

سرو صنوبر خرام ماء یعنی معشوق سرو بالای ما که با ناز می خرامد و به‌هنگام 





۱ برهان قاطم. 
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حرامیدن» جون سرو ناز به هر طرف مایل می شود . 

مفاد بیت: 

ناز و عشوه گری این خوبرویان سرو بالاء تا زمانی است که معشوق سرو اندام ما 

به جلوه دراید و جون او بسان صنوبر پیش بخرامد همه خوبرویان سرو قد از بی 
2 م ۳ 3 

کاری دیگر می روند. حسن‌فروشی و حلوه گری را به ممشوق ما وامی‌گذارند. 


جوت تودرامدی پىی کاری دگر گرفت ۸۰/۹ 


۱۹/۵ ای باد اگربه‌گ لشن احاب بگذری 


زن هار صرضه ده بر جانان بيام سا 


نکات بیت : 
گلشن احپاب ‏ مراد حایی است که دوستان به‌سان گل و ریحان به بوستال» جمع 
آمده اند . 


زنهار- در ممام تاکید هم گفته می شود. 


مقاد بیت: 


ای باد اگر به محلس دوستات گذر کردی البته سلام و پام ها را به جانان برساد. 
۱/۹ گونام ما زیاد بدا چه می‌بری 

حود آبد آنکه بادنیاری زنام ما 
مقاد یت: 


معنی این دو بیت به یکدیگر پیوسته است. بگو چرا به‌عمد و قصد نام ما را از یاد 

می بری» خود آن زمان خواهد رسید که دیگر از ام ما یاد نخواهی کرد. وقتی گذر 
۰ ۶ ۳ ۰ سے ۰ 

عمرء روز ما را به پایاب برد تو می‌مانیء ما را انکا» فراموش رن 
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۱۱/۷ مستی به‌جشم شاهد دلبند ما خوشست 
زانروسپرده‌اند بهمستى زمام ما 

نکات بیت: 

بیت به دو شکل معنی می شود و هر دو صورت لطیف و دلنشین است. 

ال آنکه در نظر ش‌هد دلبند ما مستی خوش و پسندیده است. دیگر اینکه حالت 

مستی برای جشم مت شاهد دلبند ما خوش ات هن 

معمراع دوم نیز به نسبت نوع ياء مستی - که ياء وحدت بخوانيم یا مصدری - دو 

معنی ید می‌کند؛ البته معنای مورد نظر با باء مصدری است. 

زمام و مست- یاداور اشتر مست است که به زمام و مهار تمکین نمی‌کند. 

هقاد بیت: 

از نظر شاهد دلبند و معشوی دلارام ما مستی خوش و مقبول است و ازین رو زمام ما 


را به مستی سپرده‌اند که هرا خحاطرخواه اوست ما را بکشاند و هم ازین سبب 
است که همیشه مستبم. 


۱۱/۸ ترسم که صرفه‌بی نبرد روز بازعواست 
ناد ال شخ ز آب سرام ما 
نکات تست 


(«ترسم » در اشمار خواحه که غالا در اول بیت هم قرار می‌گیرد اک یقین؛ بقینی 
بی شائبه شک و شبهه و طنرامیز ست. «ترسم این قوم که بر درد کشان... الخ » 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 


تسییح شخ و خرفة رند ثشراب‌خوار ۰ ۲4۱/۰ 





شرح صد غزل از حافظ ۸۵ 





نودي و. 


ترسم کزین چمن نبری آستین گل 

کز گلشنش تحتل خواری نمی‌کنی  ٤۸۲/۸‏ 
تو که در این چمن تحمل خار مشقت و سختی نمی‌کنی البته نصیبی هم از آن 
نخواهی برد. 
در همة این ابیات که به عنوان شاهد ذکر شد «ترسم» در معنی یقینی آميخته با 
طنز و نیشخند امده است. 
نان حلال شیخ- تعبیریست طنزآمیز از آنچه که شیخ ریاکار با تظاهر به صلاح و 
تقوی از راه زهدفروشی و مردم‌فریبی یه دست می آورد. شیج څح مال اندوز ریا کار 
حافظ را به خاطر باده‌نیشی ملامت می‌کند و خواجه در جواب او می‌گوید نان حلال 
توهم کم از شراب حرام ما نیست و زهد و تقوی و طاعت تزویرگرانة او را به باد 
طنز و ریشخند می‌گیرد. 


مفاد یت: 


ما حیزی پیش نباشد و نان حلال شيخ از اب حرام ماء دستی نبرد. 


۱/6۹ حافظ ز دبده دانة اشکی همی فشان 
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 


یکات یت: 


دانه اشک و مرغ وصلء اضافة تشبیهی است. از اشک ریختن به دانه فشاندن تعبیر 
شده است. 

به نظر حافظ» گریستن در نیل به وصل دحیل و موثر است و تأثیر تام دارد: 
آنجتانکه دانه فشاندن در دام برای صید مرغ تأثیر تمام دارد. 

همی برای استمرار و دوام فعل است» یعنی بیوسته اشک بریز. 





۸۱ شرح صد غزل از سافظ 





مفاد بیت 
حافظ پیوسته و بر دوام اشک بریز» امید است که به وصل دوست نایل شوی. 


۰ دریای اخحضر فلسک و کشسی هلال 


نکات لىسا 


درياي اخضر فلک- اضافةۀ تشبیهی است. فلک به دریای سبز تشه شده است. 
فلک به مناصیت لفظ کشتی E E rh‏ اول بمعنی کشتی ). 
کشتی هلال- اضافه تلبیهی است. هلال ماه بر پهن آسمان نیلگون مثل زورقی 
است بر سطح آب در با , 

دربا و کشتی و فلک و غرق مناسبت دارند. 

حاجی قوام- مراد حاجي قوام الدین حسن وزير شاه شيخ ابو اسحق ایتجو است که 
به‌سال )۷۵٤(‏ وفات یافته است › اضافة حاجی قوام به ماء بیان کنندۀ علاقه و 


مفاد بت 


عالمی غرقاٌ نعمت و رهین منت حاجی قوام ماست. 





شرح صد غزل از حافظ نز 


۱ 


۱۳/۷ ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
آب روی خحوسی از جاه نخ دان شا 


نکات بت: 


فروغ-- فروزء شعاع و روشنی . 

ماه حسن -- اضافه تشبیهی است» خوبی و حسن را به ماه تشبیه کرده است. خود 
ماه مثال اعلاي حسن و خوبی است. 

مراد از «شما» معشوق است. معشوق» به‌طور ضمتی آقتاب خوانده شده است و به 
آفتاب تشبیه شده؛ زیرا فروغ و روشتی ماه از افتاب است. حسن و خوبی هم پرنوی 
از روی معشوق است. 

آب - لطافت و قیمت و جاه و منزلت, 

جاه زنخد ال س اضافه تشییهی ات به عللاقه اینکه حوت حاهی بر سر راه سلامت و 
عافیت قرار گرفته است؛ نیز جانۀ گود و فرو رفته منظور نظر حسن‌شناسان و اهل نظر 


است. 

بیت ناظر بر این معنی است که حوبي و حسن مطلقء حلوه‌ای از روی زيبای 
هھ و ]۰ ی 4 ۰ 

معشوق ازلی و کوشه ای از حسن بی پایال اوست. 


مقاد یت 


ای خحورشیدرو که حسن و زیباپی, مثل ماه از روی رشان توفروغ و روضنی 


AA‏ شرح صد فزل از حافظد 





می‌گیرد» روی خورشیدوش توو ان جاه زنخدان تواست که لطف و زیبایی و 
زیباشناسی و زیباپسندی را در حهان پدید آورده است. 


عالم از شور و شر عشق حبر هبج نداشت 
فتنه‌انگیز حهان عغمره حادوی تو بود ۳۱۱۰/۹۸ 


۱۳/۲ عم دیدار نو دارد ان برلب آمده 
باز گردد با برآید چیست فرمان شما 


مفاد ست: 

جانم از انتظار تو به لب آمده و عزم آمدن به سوی تو و دیدار و لای تو را دارد! 
فرمان شما چیست؟ برآید و به نزد شما بشتابد یا بازگردد و انتظار بکشد و باز 
صبوری پځه سازد؟ 


۳ کی به دور نرگست طرفی نبست ازعاقیت 
به كەنفرشند فستوری به متان شما 


نکات بیت: 


از دور» عهد و زمانه منظور است. 
نرگس کنایه از جشم معشوق است به علاقه مستی و بیماری چشم یار و نرگس. 
عافیت مرادف سلامت در مقابل عشق و مضاد با ان است. 


صحبت عافیتت گرجه خوش افتاد ای دل 

جانب عشق مزیز است فروگذارش .۰ ۲۷۷/۷ 
نیز عافبت, اشاره به بیماری نرگس دارد. 
بدوران شما و جشم بیمار شما هیچ کس از عافیت و سلامت نصیبی نبرد, همه 
مست شدند همه از عشق تو نصیبی دارند و از بادۀ عشق تو نوضیده‌اند, 
مستور و مست تضاد دارند. 





شرح صد فزل از حافظ ۸۹ 





ار مستان جشمان معشوق مراد است و ایهام به عاشقان دارد. 
مفاد بیت: 


تا جشم مست تو هست هیچ کس از سلاغت و عافیت بهره‌ای نبرده همه کس از 
باده عشق تو نوشیده و مست شده است پس بهتر آن که در عهد حشمان مست تو 
کسی دعوی مستوری نکند جرا که همه از چشم مت تو خراب افتاده اند . 


من از جشم توای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن 
ببلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم ۳۷/۳ 
کرش مه توشرابی بمه‌عاشمان پیمود 
که علم بیخبر افتاد و مقل بیحس شد ۱۷۷/۸ 


۱۳/4 بخت خواب‌آلود ها بیدار خواهد شد مگر 
زانکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما 


نکات بیت: 


برای بیدار کردن و به هوش آوردث کسی: آب یا گلاب بر روی وی می‌زنند و 
خواجه می‌گوید: روی تو آب بر دیدگان من زد؛ پس بختم از خواب بیدار خواهد 
سك . 

آب زدن- کنایه از تسکین دادن؛ همجنین» آب فشاندن به جیزی یا جایی است. 
خحواجه روی معشوق را در نظر آورده, روی معشوق جشم گریانش را نای داده 
است؛. مصراع دوم» دو معنی متضاد با هم دارد. می توان گفت دیدن روی تو حشم 
مرا تلی داد و از گربه بازداشت. همچنان می توان گفت» دیدن روی تو آب در 


جشمم آورد» حشمم را تر کرد, که البته مورد نخست را در نظر داشته ا 
مقاد بیت. 


بقینم شد که بخت خوابآلوده‌ام» بیدار خواهد شد زیرا روی رخشان تو در نظرم 





4 شرح صد غزل از حافظ 
آمد و دیدۀ گریانم را تسکین و تسلی بخشید ازین دریافتم که حالم بهتر و 
روزگارم نیکوتر خواهد شد. از اینکه روی روشن تو در نظرم آمد و دیدۀ گریان مرا 
تسکین و تسلی بخشید دریافتم که بختم رو به بیداری می رود. 





رخ تسو در دلم آمد مراد توافت بات 
۱3/۵ با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 


نکات بت: 


صبا حامل بوی گل رار ممشوق است و اینکه فرموده است با صبا گلدسته‌ای از 
رخ خود همراه بفرست خرضش تشبیه صورت معشوق به گلستانی پر از گل و عطر و 
بو است که حون صبا بر آن می‌گذرد از هر گل رایحه ای برمی‌گیرد» گوئی که از 
گلستان دسته گلی برگرفته است. 

بستان- دیار معشوق است؛ از ان حهت که معشوق در آن ديار نشو و نما کرده 
است, بویی که از گلش به‌مشام می رسد از آن خاک و آن سرزمین است. نیز 
خاک اشاره است به اینکه چون نسیم بر خاک هم می‌گنرد بوی زاد و بوم و مکان و 
مأوای ممشوق را په همراه می آورد. 


هفاد بت؛ 


از گلستان روی خود دسته گلی به‌همراه صبا به‌جانب ما روانه کن. باشد که ما 
هم از خاک کوی شما بویی شنیده, مشام جان را تازه کنیم. 
۱/۹ عمرتان باد ومراد ای ساقیان بزم جم 

گرچه جام مانشد برمی به دوران شما 


نکات لسا 





شرح صد غزل از حافظ ۹۱ 





مراد از بزم جم» مجلس شراب است. در جم و جام مراعات نظیر شده است و 
یاداور جام جم است. 

مراد از دوران» گردش ساقیان و جام باده در مجلس شراب است و ایهام دارد به 
ایام و روزگار. 

خواجه بدین طریق از ساقیان بزم شراب» طلب باده کرده و در بیت «حسن طلب» 


اورده است. 


عفاد بیت: 


ای ساقیان بزم جم خدا عمرتان بدهد و کامروایتان گرداند. هرچند که در دوران 
خود باده به‌حام ما نریختید و از گردش شما حظی نبردیم و لذت مستی را بما 
تجشاندیه و کامروا نبودیم. 


۱۲ دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید 
زبنهار اي دوس تن جان من وان شما 


خرابی کردن دل» کنایه از بی قراری کردن دل است و ایهام دارد به بد مستی . 

حان و دل و دلدار و دوستان و شما و من متناسب هستند, 

دلدار ایهامی به معنی ظاهری دارد. دارنده دف. 

دلدان یعنی کسی که می تواند این دل سرکش را رام کرده نگهداري کند؛ کنایه از 


معشوق است . 


مفاد نیت 


دل بی‌تابی و سرکشی می‌کند, هان ای دوستان شما را به‌جان من سوگند بشتابید و 
دکدار را آگاه سازید تا بیاید و او را نگاه بدارد و آرام بسازد. 


دل بیمار شد از دست رفیصبان مددی 


تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم ۳-۷۷۹۲ 


۳۳ شرح صد غزل از حافظ 


۱۷/۸ کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند 
خاطر مجموع سا زلف بربشان شما 


نکات بیت: 


۳ را در وفت انکار کو یند کی دهد دست؟ بعنی ھکر وجات تی دق 

همدستات و همداستان- موافق و همراز و دو کس که پیوسته با هم صحبت دارند. 

مجموع و پریشان ناد دارند. 

نا زلف معشوق پریشان باشد خاطرعاشق مجموع نمی‌گردد. ازین‌رو همداستانی 

حاطر مجموع عاشق و زلف پریشان معشوق از جهتی محال است. اما خواحه 

هی ‌برسد که جه وقت می توانم به وصل تو برسم و از بازی با زلف تو و پریشان 

کرد دلم راز نیقی 

مفاد یت: 

خداونداء هرگز این مراد حاصل نخواهد شد که دل من مجموع و مطمئن با زلف 

پریشال تو همراز و هم‌صحبت شود؛ چه تا زلف تو پر یشان است حمعیت خاطری 

من نیست. خدایا کی می رسد آن زمان و آن روز که دلم به وصل تو قرار 
د 


۹ ۱ دور دار از خاک وخون دامن جوبر ها بگذری 
کانسدرین ره کشته بسبارند قربان شما 
نکاٽ یت: 


مصراع اول اشاره به دامن بلتد و خرامیدن با ناز و تبخترآمیز معشوق می‌کند. 

۱ ی رم 

دامنها را از سر تبختر و رعنایی بلند می‌گرفتند انجتان که به زمین کشیده می شد. 
دامن کشان هسی شد در شرب زر ئة 


شرح صد خزل از حافظ ۳ 
این راه- طریقت عشق است؛ در راه عشق» شهیدان سیارند که قربان حسن تو 
شده‌اند. نیز راه ایهام دارد به طریق (گذر) که با گذشتن در مصراع اول متاسبت 
دارد . 

مفاد نیت 

هگا که بخ رکان بر ما کشتگان غمت می‌گذری» دامن از خاک و حون دور ا 


دار زیرا که شهیدان بسیار فربان تو و حسن تو شده‌اند. و راه را حون گرفته است. 


۰ . می‌کند حافظ دعابی بشنوآمینی بگو 
روزي مسا بساد لعل شک رافشان شما 

نکات بیت: 
لمل کنایه از لب معشوق است به‌علاقه رنگ و دست نیافتنی بودن آث. 
شکرافشان- بوسه‌فشان و گوید؛ سخنان شیرین. 
مقاد سټ: 
حافظ دعا می‌کند که الهی لب لعل رنگ شکرافشان شما روزی ما گردد تو هم که 
این دعا را می شنوی بگو آمین. 
۷۱ ای صباباساکنان شهربزد از ما بگو 

کای سر حق ناستاساد گسوی جوگان شما 
نکات بت" 


دکتر قاسم غنی نوشته است که اگر جه نام شاه یحی در این غزل نیامده است ولی 
به‌قرائن مگّدۀ موحود در غزل به احتمال بسیار قوی و قریب به قطعء این عزل در مدح 
شاه یحیی است. به ساکنان شهر يزد هم از آن رو سلام و پیام فرستاده است که 





4 ضح صد غزل از حافظ 





شاه یحیی حاکم یزد و ساکن آنجا بوده است". 


مفاد بیت: 


ای باد صباء به‌شهر یزد بگذر و سلام و پیام ما را به سا کنانش برسان و بگو: اي 
ساکنان بزد! حدا کند که سر حق ناشناسان چون گوی جوگان شما گردد خدا 
کسانی را که حق نعمت تو را به جا نمی آورند» نابود کند. 


۱/۲ گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست 


بساط قرب اضافة اقترانی امت که بودن بر آن بساط مقرون به قرب و نزدیکی 
ات 

مقاد ست ؛ 

اگرچه از شما دوریم ولی توجه دل به‌شماست. جاکر و بند؛ شاه شما و دماگوی 


۱۳/۳ اي شهشضاه لته اختر خدا را همتی 
ناببوسم هسجواختر خاک ایوان شما 


نکات بیت: 


مراد ار همت دعا و توحه استته. همجو اخحتر اشاره بذین معنی است که ابوا شاهی 
شما بس رفیم است و به‌فلک بر شده آنجنانکه احتران اسمان بر آن بوسه می زنند 
ا خود آنقدر معزز و ارحمند انت که اسر آن از اسمان آمده پوسه بر خاک درگاه 


۱ علی؛ تاربخ عصر حافط ص ۳۷۲. 





ضرح صد غزل از حافظ ۹۵ 





ایوا بلند تو می زنند. خواجه در پیت «حسن طلب» آورده است. 


مفاد بیت: 


ای پادشاه بختیار برای خدا عنایتی بر من بکن تا به‌عا ک‌بوسی ایوان شما نایل 
گردم. و حون امترات اسمان توسه در در ه شما یزنم . 





۹۹٩‏ شرح صد فزل از حافظ 





۱۳ 


/۱۳ می‌دهد صبح و کله بنته سحاب 
ابرح الشیب وم ب اصصاب 
نکات بیت: 
صبح و صبوح جناس اشتقاق دارند. تکرار صبوح بحهت تنبیه و ٿا کید است. 
هعتی یت: 


صبح می دمد و ابر در آسمان خیمه زده است» ای باران بشتابید به نوشیدن شراب 
بامدادی» بختابید. 


۱۳/۲ می‌جکد ژالس» سر رخ لاله 
اسمدام المدام با اباب 
نکات لیمیا 


در رائه و لاله صنعت نرصیع وت 


هعنی بیت: 


دانه‌های باران بر رعسار لاله می‌حکد ای دوستان بشتابید به نوشیدن شراب. 





شرح صد غزل از حافظ باه 





هان بنوشید دم به‌دم می ناب 
نکات ست : 
هان برای تنبیه و تأکید در کاری آورده می شود. در نيم و دم مناسبت معنوی 
هست. حمن ەسان بهشت شده است که از آن سیم بهشتی مې ورد. 
هعتی لیب 
جمن به‌سان بهشت شده است و از طرف آن نسیم بهشتی می وزد شما هم البته دم 
به‌دم می ناب بنوشید. تا تصویر بهشت کامل شود. 
۳/4 تخت زمرد زدست گل به‌جمن 
راح چون لعل آتشین دریاب 
نکات ثیتة: 
ها و ۹ ی 2 
مراد از تخت زمردء سبزۀ چمن و شاخ و برگ سبز رنگ گل است. 
زمرد و لعل و آتشین مناسبت دارند. 
معتی لیت: 
. م "۹ و 
سلطان کل» تخت زمرد در جمن زده است» تو هم «مسند به گلستان بر» و شراب 
۳ وم 
انش مراح لعل رنگ را دریاب, 
۱۳/۵ در میخانه سسته‌اند دگر 


افتتحياهمفتح الا بسواب 





۹۸ شرح صد غزل از حافظل 





بار دیگر در میخانه را بسته‌اند ای گشایند؛ درهای بسته در میکده را بگشا. 
۱۳/۹ لب و دندانت را حقیق تمک 

هست نر جانه و سينه هاي کباب 
تکات بیت: 


سته ها ار نش عشق تو کبابند و این از برکت لب و دندان تو است. 

لت و دنداد تو این نت ۳ در حانما و سه ها افروخته ات ان از سه دل مراد 
است از عالم ذکر محل و ارادة حال؛ پس دلها و حانها مدیون لب و دندان نمکین 
بو هستند. 

بين نمگء کیاب» دئدات و لب «مراعات نظیر» هت. 


مفاد ست: 
حان ها و دلهای ما که در انش عشق کباب شده است مدیون لب و دندان نمکین 
تو است. 


۸۷ اینچنین موسمی عجب باشد 


در اینجنین موسمی که وقت گل و میخواری است جای شگفتی است که در میگده 


۱۳/۸ بر رخ ساقی بری پبی‌کر 
فعنی بیت.. 


مانند حافظ تو هم بادهٌ ثاب بنوش و در رخ خوب سافی بنگر. 








۱ 


۱/۰ گفتم اي سلطان خوباه رهم کن بر این غریب 
گفت در دنبال دل ره گم کند سکین غریب 


نکات تیب 

«در دنبال دل ره گم کند...» یمنی غریب مسکین که جایی را بلد نیست حون 
ب‌دنبال دل برود راه را گم می‌کند. 

دنبال دل رقعن, کنایه از عاشق شدن است و مراد از ره گم کند» گمراه شدن و 
دین و سلامت و عافيت را ار دست دادن است. ره گم کند با غریب مناسبت 


دارد . 


مقاد یت 
بدو گفتم ای شه خوبان بر این غریب بلاکش رحمت آور. جواب داد غریب 
مسکین حون عاشق شد یا بد دست از دين و ایمان بردارد . 


۱/۲ گفتمش مگذر زمانی گفت مصذورم بدار 
خانه بروردی چه ناب آرد غم جندین مربب 


مفاد بیت: 


دلدار را گفتم چون عمر شتاب مکن و یک لحظه نزد ما بپای» گفت معذور دار که 
من خانه پروردم و از آلوده و تاب ازدحام و اظهار عشق اينهمه نااشنا را ندارم. 





ِ شرح صد فزل از حافظ 





۱:۳۳ خفته بر ستجاب شاهی نازنینی را چه غم 
گر زخاروخاره سازد بستروبالین غریب 


آن نازنینی که بر بستری نرم و راحت از سنجاب شاهانه خفته است از اينکه غریبی 
ھ ۳ r‏ ت 1 مر ۰ ۲ a‏ 
مسک رر ستری از خار و حاشا ک می خوابد ودش فو شنت کت خارا می نهد؛ عمی 


ندارد, 
۱/4 ای که در زنجیر زلفت جای جندین آشناست 
خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب 


زنحیر زلف - اضافه تشبیهی است. 

مراد از آشنا دلهای عاشقانت که در سللۀ زلف معشوق گرفتارند. «مقیم زلف تو 
شد دل که خحوش سوادی دید» ۰۲۳۷/۵ 

حال مشکین- خحال سیاه به‌رنگ مشک تاب. 

آشنا و غریب تضاد دارند. 

غریب در معني شگرف آمده امست , 


مقاد دیت: 


ای کسیکه در سلسلة مشکین زلفت دلهای عاشقان جا دارند» آن حال سیاه بر آل 
رخ رنگینت عجب خوش جای گرفته است. 


۱/۵ می‌نمابد عکس می در رنگ روی صهوشت 
همچوبرگ ارغوان بر صفحه؛ نسرین غريب 





شرح صد غزل از حافظ ۱ 





ارغوان - گل درعتی است به‌غایت سرخ و رنگین. 

نسرین- گلی است سفید و کوچک. 

ارغوان و نسرین مناسبت دارند. ارغوات اشاره دارد به رنگ می که دلداں نوش 
کرده است. نسرین اشاره دارد به حهرة سيد جوت نسرین حانان؟ سرخحی می که بر 
رحسار سپید رنگ معشوق انعکاس یافته مشابه گلبرگ ارغوان است که بر روی گل 
نسرین افتاده باشد. 


مقاد نیب 
عکس می ارغوانی که خورده‌ای بر جهرۀ سپید عاهوشت عجب جلوه‌یی دارد مانند 
گلبرگ ارغوان که بر صفحذ گل نسرین بیافتد. 
Ia‏ بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت 

گرجه نبود درنگارستان خط مشکین غریب 
نکات تیتا: 


مور نحط اضافة تشییهی» مقصود خط ظریف نو دمیده است. . 

نگارستان- جای پر نقش و نگار و کنایه از روی دلدار است. 

حط مشکین ‏ حط سیاه و مشکبو, کنایه از حط معشوق است و ایهام دارد به‌عظی 
که با قلم رنگ کشیده شده است به‌مناصبت تنگارستان. 

مشکین- مشک آلود» خوشبو و سیاهرنگ. 


فقاد ست؛: 
که بر گرد نگار خاتة رونت رسته» بس بدي وشگرف افتاده است. 


۱:۸ گفتم ای شام غریب ان طرۀ شبرنگ نو 
در سحرگاهان حذر کن چو بنالد این غریب 


۱ شرح صد غزل از حافظ 
تکات یت؛: 
تشبیه کرده اس . 
ناله و دعای سحر از لحاظ خواجه مور و مهم است". 
هفاد بیت: 
گفتم ای دلدار که طره شبرنگت به‌رنگ شبهای ثاریک من است. مراد مرا بده و 
پرهیز از اینکه به‌سحرگاهان غریبانه بنالم که تیر آهم از گردون می‌گذرد. 
۱۹/۸ گفت حافظ آشنابان در مقام حیرتند 

دور نسبود که رت اوقت گت غریب 
تکات لیس 
هرکس پدین مقام برسد خحود اشنا خواهد بود؛ زیر| ششمین وادی از هفت وادی سیر 
و سلوک در طریقت عشق است . 
مفاد يته 


معشوق مرا گفت: حافظ» آنانکه آشنای این درگاهند دلخسته و حیران در مقام 
حجرت اف‌تاده اند پیات یت که غرسی تاره رده بیحاره و حسته بر این درکاه 


1۲ ۸ 


o 





۱ رجوع شود به شرح بیت هفتم از غزل ششم. 





شرح صد غزل از حافظ ۳ 





۱۵ 


۱۵/۹ ای شاهد قدسی که کشد بند نقایت 
وي هرغ بهشنی که دهد دانه وآبت 
نکات بیت: 
کشیدن بند نقاب» کنایه از برداشتن تقاب است و دیدن روي زیر تقاب. 
مرغ بهشتی - طاووس است". و کنایه است از معشوق. 
مقاد ست: 
اي شاهد فرشته‌ری نقاب از روی تو که برمی‌دارد, رویت را که می بیند ای هرغ 


بهشت جه کسی تو را - حدمت می‌کند؟ 


۲ خوایم بشد از دیده درین فکر جگرسوز 
کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 


حواپ و دبده نیز خواب و منزل و آسایش و آغوش:مناسبت دارند. متی حافظ با 
این الفاظ صنعت مراعات النظیر آورده است. 


مفاد بيت 





۰1٩ عطاں منطق الطین حی‎ .٩ 





۱۰€ شرح صد غزل از حافظ 





در این فکر اندوهبان که جه کسی از وصل تو برخوردار است و آغوش جه کسی 
منزل اسایش و خواب تو است؛ خواب و قرارم بشد. 


۱۵/۳ "دروش نمی‌پسرسی وترسم که تباشد 
ان دیش آمرزش وپسروای سوابست 


مفاد یت: 
از حال من درویش پرسشی نمی‌کنی و از آن می ترسم که پروای ثوابت نباشد و از 
امرزش و موأخذه اندیشه نکنی . 


1۵/4 راہ دل مشاق زد آن جشم خسسماری 


نکات یت: 


خمار- نام شهری بوده از ختا و ختن منسوب بخوبرویان" پس چشم خماری, یمنی 
چشمی که به‌سان جشم خوبرویاب کشیده چشم خمار باشد. همحنین خماری 
یعتی خمار آلوده. 

و اشاره است به چشم مست معشوق که به‌نگاهی عاشقان را مست و از خود بیخبر 
می‌کند ‏ 

جشم و شراب و خمار ومست و عشاق و دل مناسبت دارند. 


مقاد یت" 


ان چشم کشیده و خمار تو راه دل عاشقان زد و ازین شیوه که جشمت دارد پیداست 





۳ برهاأت قاطم. 








که علم ببخبر افتاد و عفل بیحس مد ۱۹۷/۸ 


۱۵/۵ تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 
تا باز جه انسدیشه کند رای صوابست 


تکات یت: 
غمزه به تیر تشبیه شده است و آماج آن دل عاشق است. 


مزن بر دل زنوک غ مزه تيرم 
که پیش جشم بیمارت ميرم ۳/۹ 


صواب و خحطا تضاد دارند. غمزه و تیر و خطا و صواب و رای و اندیشه محناسب 


شناد , 


مقاد بیت: 


آن تیر غمزه که به‌قصد ریختن خوت دلم رها کردی به طا رفت تا آیا بار دیگر جه 
در سر داشته باشی و رای صواب تو بر چه قرار بگیرد. مرادش جلب توجه معشوق 


است. 
۱۰/۹ هرناله و فریاد که کردم نشنیدی 
بیداست نگارا که 1 تست حة ابت 
مقاد بیت»: 
هر اندازه ناله و فریاد کردم به گوشت نرسید, ای معشوق بت‌روه پیداست که 


نمی رسد. 





۱۹ ۱ شرح صد غزل از حافظلر 





۱9/۷ دوزسست مسر آب از ین ادب4 هشدار 

تکات بت 

سر آب و سراب, جناس مرکب دارند. سر آب مقصد و مقام مورد نظر رهروان بادیه 
است. آب و بادیه و غول بیابان و فریب و سراب مناسبت دارند. 

مفاد بیت: 


سرجشمۀ حمیقی ازین بادیه بسیار دور است؛ مواظب باش که غولان بیابانی راهت 
نزنند و به‌سراب نفریبندت. سرچشمه حقیقت ازینجا که تو هستی --جهان- بس 
دور است» بهوش باش که مراثیان و فریبکاران تو را با امری بی حقیقت و دروغ 
نفر ییند . 
۵/۸ تادرره بیری به چه آیین روی ابدل 

باری به‌فلط صرف شد ابام شب‌ابت 


مفاد ست: 
ای دل تا بیتیم که ره پسری را با 71 طرز و شر وهای طی خواهی کرد. بهرحاد 


-هرطور که ره پیری را طی کنی ‏ جوانیت را که به غنط صرف کردی و از ان 
بهره‌یی نگرفتی» یادت باشد که پیری را آنجنان نگذرانی که جوانی را. 


۱۵/۹4 ای قصر دلفروز که ‌منزلگه نى 
يارب مكنادآقفت اتام خراب 


مفاد ست: 


ای قصر دلفروز که منزلگاه انس و محبت هستی خداوند از افت گذشت زمان تو را 


شرح صد غزل از حافظ ۱۰۷ 





مصون بدارد که پایدار و جاوید بمانی. 


۰ حافظ نه غلاصمبست که از خواجه گربزد 
صلهی کن وبازاً که خرابم ز صمتسابت 
مفاد بت: 


حافظ ان غلام بی مهر نیست که به عتایی از خواجه بگریزد. طریق آشتی پیش گیر 
و باز ای که از عتابت خراب و آشفته هستم . 


مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی 


رمینت ار در دولت له رسم و راه مینست 2۳/۵ 





۱۰۸ شرح صد غزل از حافطظ 





۱" 


۱۹/۳ خمی که ابروی شوخ نو در کسمان انداخت 
به‌فقصد جان من زار نانوان انداخت 
نکات بیت: 


۰ ۰ ع 
حم در ابرو افکندن. کنابه از کره بر ابرو زدن و عتاب کردن است. ابروی دندار را 
به کمان تشه کرده است۔ 


مقاد ست: 

زار ناتوان کرده است. این حالت ابروی تو مرا از عشق خواهد کشت. 

۱۹/۲ نبود نقس دوعالم که رنگ ال فت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداعت 

نکات یت: 


در یت به ازلی بودن عتق اشاره شده است. خواجه ممنقد است که عشق افده از 
افرینش جهان و جهانیاد است. معشوق ازلی است و عشق از پرئو حسن وی است 
بنابراین» مانند معشوق ازلی است. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹ 





در ازل پرتو حسنت زتصسي دم زد 
عشق پبداشد و انش به‌همه عالم زد 1۵/1 
یت ازین کاین سقف سبر وطاق مینا برکشند 
منظر حشم مرا انروی حانان طاق بود ۳ ۲۰۰ 
از دم یسح ازل تسا ار شام ابد 
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میاق بود ۱۰۹/۹ 
مشق من با خط مشکین تو امروزی نت 
بتر گا شنت کر جام هلالى مستم ۳۱۹/۳۲ 
ماحرای من و معشوق مراد ارا نیست 
هرحه آضاز ندارد نپنیرد اجام ۳۰۱/۳ 
ازد اوتی. س ود ۳ 1 1 
طرح نداعتن- بنای جیزی را نهادت. 
این رمات آشاره به زمان حادث است. 
۳ص ۰ ٤‏ 4` | = . ت ا ء ۳9 ۱ ت ۰ 
نع و ر و طرح تداجستین و مج ‌و تفت تات دارند: 


مفاد ست؟* 


علق ازلی و بی آعاز است انچنانکه حتی نفشی از دو عالم وحود نداشت که الفت 
و مهر بود و هم او با رنگ خود نقش دو عالم را طرح ریخت. 
نب هستی عشمند ادصی و پری 

ارادتسي سب و صف‌دسی ری ۱ ٩۵۲‏ 
عشق محدت و امر‌وری یت و در زمان حادت بدید نشده است. نای عسشق قدیه 
است و علت آفرینش جهان عشق است. 


۱۹/۳ به‌بک کرشمه که نرگس به‌خودفروشی کرد 
فربب چشم تر صد فتنه در جهان انداخت 


نکات یت: 





۱۹۰ شرح صد غزل از حافظ 





۴ ت ا 
مراد از خودفروشی » جلوه کری است 
قریب-- عشوه و مکر. 
خیلی ۔ معمولا مراد خواحه ار د کر عدد مدلون و منعلوق ان نت بلکه توحه به مقدار 


مفاد بیت : 


عاله از شور و شر عشی سم هج داست 
فتنه‌انگیز جهان غعمره حادوی نو برد ۳۱۱/4 


۱۹/4 شراب خورده و خوی کرده می‌روی به‌جمن 
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخحت 
مفاد تیت: 


اینجنیر شراب حورده و عرق کرده به‌جمن می‌گذری که حسرت عرق رخسار تو آ22 
دو ات ار مان روت شخ 


۱۹/۵ به‌بزسگاه جمن دوش ست بگذشتم 
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت 
نکات بیته: 


بزمگاه چمن ‏ اضافة تشبیهی است .حمر ن به علاقه وجود گل ولاله وارغوان‌ونرگس 
ست ایکا رم بر اند و 
غنحه را ديدم و گمان بردم که دهان تو است به یاد آن افتادم که اکنون در بزم 


شرح صد غزل از حافظ ۱۱۱ 
شراب غنجه دهانت به‌ شراب آلوده است و ازین گان و تصور» مست از حمن 
مج 
مفاد بت 
دیشب وقتی دیدن نجه مرا به کان غدحه دهان به‌شر اب الوده نو انداتیت از 
بزمگاه چمن سرخوش و مست عبور کردم. 
۱۹/۹ ب نفشه طره مفتول خود گره مې زد 

صبا حکابت زلف تردرمیان انداخت 
نکات بت: 
مقتول -- پیجیده و تار تافته خواه از ابریشم با گلابتون _ 
زلف زیبارویان به بنقشه تشبیه می شده است ". 
مقاد ست: 


بنفشه مشخول جلوه گری و بازی با گیسوی تافت؛ خود بود که صبا رایحه‌ای از زلف 
مشگین تو آورد و بازار بنفشه را کاسد کرد. 


۱/۳۷ ز شم انکه به‌روی تونبش کردم 
سمن به‌دست صا خاک در دهان اند‌اشت 
نکات بیت: 


خاک در دهان انداعتن- کنایه است از منتهای پنیمانی» شرمندگی و 





۱ غات اللغات. 
۲ مراد بنفثة طبری با بنفشة ودرو است که در کنار جویارها و زمینهای مرطرب می روید. گلهای نیلی 
رزنگ کرجک و خوشیو دارد و کپه‌یی می روید ازین‌رو در ادبیات فارسي به موی مجعد شمشاد قداب 


رغه شده است. 





۱۹ شرح صد غزل از حافظ 





عذرخواهی ۲, 
در داستان رستم و سهراب کاووس به رستم می‌گو ید : 


دين جاره جتن ترا ضواستم 
و دیر امیدی نندی اراتم 
یه ار ردو ی توا ا 
پشیمان شدم شاکم اندر دهن؟ 
سمن اظهار انفعال و شرمزد کی و بشیمانی کرد. 
۳-۳ و ۱ 
صبا حول بر گلی بورد به ندر یج ان را پرمرده و نابود می‌کند . گلبرگھایش را با خاک 
ره می آمیزد و ان را از بین می برد. خواحه می‌گو ید صبا ارين تشبیه و نسبت, یرت 
آورف و برسمتن کات اورد و کلب گهایین را با خاک راتخت تا کسی شه 
معیشوق بافت نشود و راز خسن او مکتوم تماند . 


معاد بیت: 


سمن از شرم آنکه به ر وی نو تشبیهشس کردم» به دست صباء ها ک در دهان کرد و 
بدین‌ساب اظهار حسالت و پشیمانی نمود که من هرگز ادنی مشابهتی با روی خوب 
معثوف ندارم او کحا و من کحا؟ 


می حواست گل که دم رید ار رنگ و بوی دوست 
ا زيت انف ور فاتك قت Av/t‏ 
۱/۸ من از ورع می ومطرب ندیدمی زین بیش 
هوای منبچگانم در این وآن اندات 
کات یت: 
۳ ماهناهة شرافت. نمرهدو یم نھر ریہ انول ۱۲۱۶.صی ۰۳۹۹ جاپ جدید انتشارات باولی اردببهشت 


۲ «.«: 
4. فردوسی + تاهنامه ج ۲ ص ۸۲۰۵ سب 17۱ - 1۵ . 





شرح عمد غزل از حافظ ۱۱۳ 





ورع - برهیر ار شبهات و محرمات. 
مفاه ہت 


پیشتر ازین من از غایت ورع با می و مطرب سر و کاری نداشتم و حتی نظر در آنها 
هم نمی‌کردم. اما هوای وصل مفبچگان خوبرو مرا با شراب و مطرب آشنا کرد. 
خواجه, متی و بیخویشی و وحد را شرط وصل می داند نه زهد ورزیدن و پارسایی 
را که منجر به غرور و خودبینی خواهد شد. 


۱/۹ کنون به‌آب مى لعل خرقه می‌شویم 
نصیبه ازل از خود نمی‌نوان انداخت 


تکات لیت»: 
5 ی ص 7 
سن حرفه به می > اشاره است به اینکه ار ان یک سالوس وريا می شو یم . 


مکنم عیب کرو رنگ ریا می‌شویم ۳۸۰/۵ 


آب میء اصافة تثبیهی ات 
مصراغ دوم اشاره است نه اعتفاد حواحه در باب فضصای ارلی حی و تقذیر او که 


مفاد بیت؛ 


اکنون از ورع و زهد ریا بازآمده‌ام و با شراب سرگون رنگ سالوس از حرقه 
می شویم» جه کنم آنجه در ازل مقدر شده است نمی توان از خود صاقط کرده 
«المقذدر كائن» . 

خواجه معتقد است تنها راه برای رهایی از ریا» دست کشیدن از نام و ناموس و رو 
آوردن به عشق و بیخویشی است. 





۱۹4 شرح صد غزل از حافظ 





نقلست که زاهدی بود از جمله بزرگان بسطام» صاحب تبع و صاحب قبول و از حلقة 
بایزید هیچ ایب نبودی, همه سخن او شنیدی و با اصحاب او نشست کردی» یک 
روز بايزید را گفت: خواجه امروز سی سالت تا صایم الڌهرم و به شب درنمازم 
جنانک هیچ نمی خفتم و در خود ازین علم که می‌گویی اثری نمی یابم و تصدیق 
اين عنم می‌کنم و دوست می دارم این سخن را. بایز ید گفت: اگر سیصد سال به 
روز بروزه باشی و به شب بنمان یکی ذزه ازین حدیث نیابی. مرد گفت: جرا" 
گفت: از جهت آنک تو محجوبی به نفس خویش. مرد گفت: دوای این چیست؟ 
شیخ گفت: تو هرگز قبول نکنی. گفت: کنم با من بگوی تا به جای اورم هرچ 
گوبی. سیخ گفت: این ساعت برو و موی محاسین و سر را پاک بشتره کن و این 
جامه که داری پرکش و ازاری از گلیم بر میات بند و توبره‌یی پر جوز بر گردن آویز 
و به بازار بیرون شو و کود کان را جمع کن و بدیشان گوی: هرکه مرا یکی سیلی 
می زند یک جوز بدو می دهم. همچنین در شهر می‌گرد. هرجا که ترا می شناصند 
آنجا می رو و علاج تو اینست"*. 


۱/۰ مگر کشایش حسافظ در ایسن خرایسی بود 
که بخشش ازلش در می مان انسداخت 


نکات بیت: 


حرابی ‏ کنایه از مستی است نیز در مقابل آبادی و کنایه از رسوایی و بدنامی 
است و اشاره به خراب کردن نقش خودپرستی. این خرابی » حود دال است بر 
بازگشت از تزویر و هوشیار شدن از مستی ژهد ریاء و این معنی را گشایش 
می خواند. لذا راهنمایی شدن به این خرابی ‏ خود برخورداری از بخشش و نعمت 
حق است و حون این تقدیر در عهد ازل رفته است از آن‌رو تقدیر ازلی و مشیّت حق 
را بخشش ازلی می نامد. 

خرابی » اشاره به عاشي هم هست. 


مفاد بیت؛ 





ک. دار ند کرة الاولباه. 3 ۱ ضس ٤“‏ 





4 E A رج‎ 





¢ ۰ م7 
گونی گشایش کار حافظ در این بود که از زهد ریا باز اید و مست و حراب گردد 
که بخشش ازلی» وی را به می مغانه راهنمون شد و از زهد ریا باز امد و به 
سے 


1 ا ‏ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان 
هرا به بندگس خواجة جهان انداخت 
هعتی یت 


کنون که بر اثر گردش روزگار به بندگی خواجة جهان رسیده‌ام دیگر جهان به کام 
من است. 





۱۹۹ شرح صد غزل از حافظ 





۱۷ 


۱۷/۱ سینه از آتل دب درغم جانانه سوضت 
آتشي بود در این خانه که کاشانه سرخت 


نکات لته 


غم بعنی عشق. غم عشق. خواجه در جای دیگر می فرماید: 


جوب غمت را نتواب یافت مگر در دل شاد 


ما بامید مت خاطر شادی طسبیم ۳۹۸/۸ 
گر دیگران بیش و طرب خرمنن و شاد 
مارا سب ۲ بودهماية سرور TE:‏ 


غه را در معنی عشق آورده است. و این به مناسیت ملازمت غم و عشق نزد خواجه 


است. ره‌اورد عت برای او عم بوده انت 


اصحه گفت که جره جه هنر دارد عشق 

برو آی خراجه عاقر هنری بهتر ازین ۱.۹/۹ 
مراد ار آتشء ۳ عسق است. 
ار خانهء دل متظور است. در این دل. عشقی و وحود داشت که هستیم را 
سوزاند. 
خانه و کاشانه و اتش و عشق ودل و سنه متناسېند. 





شرح صد غزل از حافظ شم 





مقاد ست؛: 


سینه ام از اثر آتشي که عشق حانانه در دل افر وحته بود سوت . در خانۀ دل این 

ار عشق افروخته شد که هسم را بونحت و بر پاد داد. 

«نقلست که درویشی در آن ميان ازو (حسین منصور حلاج) پرسید که عشق 
ج ۳ ۳ ۳۹ gr‏ 

جت كفت امرور بینی و فردا بیتی پس فردا بیتی ؛ آنروزش بکشتند و دیگر 


روزش بسوختند و سوم روزش بباد بردادند یعنی عشق اینت'». 


۱۷/۲ تنم ازواسطة دوری دلبربگداخت 
جانم از آتش مهر رخ جانانسه سوت 
نکات بیت: 


تنم بگداخت» یعنی تنم بخاطر دوری از دلبر بگداخت و بگداخت یعنی دوب شد. 
لاغر شدء فرو تکید و از آن هیچ نماند. 

مهر در مصراع دوم دو معنی دارد: عشق و خورشید. مهر رخ جانانه» یعنی عشق روی 
جانانه و نیز روی چون حورشید جانانه. 

گداخت و آتش مهن رخ جانانه و جان مناصب هستند. 


هقاد یت 


دلم بر اثر دوری از دلبر بگداخت و حانم از آنش عشق روی چون خورشید او 
بوخحت. در عشق سوختم و فانی شدم و از من هیچ نماند. 


۱/۳ سوز دل بین که زبس آنش اشکم دل ضمع 
دوش بر من زسرهمهر جوپروانه بسوخفت 


نکات لیس 


۱ ولاز تذ كرة الاولیاه» ج ۲ صی ۰.٩۲‏ 





۱۹۸ شرح صد غزل از حافظ 





آتش اشک یعنی اشک آنشین . 

دل شمع بسوخحت, یعنی شمم بر من رقت آورد. اشاره به فتیلۀ شمع هم هست که 
در دل آن (وسط آن) قرار دارد. 

بهر در مصراع دوم به معتی مهربانی و شفقت است. 

در شمم و پروانه مراعات‌تظیر هست. نیز سوز» آتش» شمم» اشک پرواه» 
سونتن. دل و مهن متناسب هستند. 


مفاد ست: 


سوز دل مرا ببین تا جه د است که دوش از بس اشک آتشین از دیدگان 
فروباریدم دل شمع هم از سر مهربانی و شفقت همچوت پروانه به حال من سوخت. 
4 آشنانی نه فریبست که دلسوزمنست 

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت 


نکات یت: 


دل بیگانه» ایهام دارد به دل از عشق بیگانه, چون من از خود به در شدم دل آن از 
عشق بیگانه, بسوخت. 

غریب و آشنا» خویش و بیگانه متضاد هستند. 

از خویش رفتن» کنابه ار عاشق شدں است. وقتی که من عاضق شدم دلم در کار 
عاشقی بوخت و از آن جیزی باز نماند. 

مقاد بیت: 


وقتی که من عاشق و بی خویشتن شدم» دل بیگانه از عشق» در مر عاشقی بسوعت 
و اگنون جای تعجب نیست که آشنایی دلسوز من است و به‌من توجه دارد. اگر مورد 
نوازش و عنایت معشوق هتم عحبی نیست جان و دل در سر کار عشق کرده ام. 
من اگر کامروا گشتم و خوشدل جه عجب 

مستحقی بودم و انها به‌رک‌انم دادند ۱۸۳۵ 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹ 
۱۷/۵ خرقة زد مرا آب خرابات ببرد 
نکات بیت: 


مراد از اب خحرایات و اتش مسخانه باده است. مصراع نحستین» اشاره است به در 
ات ت مر ۰ ۹ 

رهن کردن خرقه برای گرفتن شراب. 

از زهد ریابی و بی ارزش بودن خرقه پوشی و زهدٍ بی عشق است. 


من این دلق عرقم را بخواهم سوختن روزی 
که پر میفروشانش به حامی برنمی‌گیره ۱۹/۵ 


خرقهٌ زهدء اضافهٌ اقترانی است؛ خرقه‌یی که پوشیدنش مقرون به زهد و تقوی است. 


مقاد نبت؛: 
آب خرابات زهد ریا را از من زایل کرد وخرقه ام درخرابات» رهن باده شد و شراب 


مانند آتش» خانمان عقلم را بسوخحت. عاشقی آمد و عقل دور شد. 


۱۷/۹ جون پیاله دلم از نوبه که کردم بشکست 
همچو لاله جگرم بی می و خب‌خانه بسوخت 


نکات ایتا 
جون پیاله, اشاره به شکسته جام و قدح است به هنگام توبه از شراب. 


صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست 
باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد ۱۷۰/۲ 





۱۰ شرح صد غزل از حافظ 





مفاد ست: 


وقتی که توبه کردم و پیاله بشکستم دلم نیز چون پیاله شکسته شد و دلشکسته و 
ملول شدم و جگرم بی می و خمخانه بان لاله سونعته و داغدار شد. 


۱۷/۷ ماجرا کم کن وبازا که مرا مردم حشم 
خرقه از سربه در آورد وبه‌ضکرانه بسوخت 


ماجرا کردن- قهر و عتاب ذردن. 
مردم جح من باعث شد که نعرفه از سر به در کنہ و آن را بسوزانم. اشاره به 
کر ب بار حو یش می‌کند . 

هھ 2 :3 1 ۱۱ بر ا له اھ اڭ ی ۵ 
جشمم گریست و مرده از احوال باطنم باخبر شدند. رازه قاش دردید و رسوا شدم و 
نتوانتہ به زهد رب ادامه دهم ناحار خرفه از سر به در کردم و به شکرانه باز آمدن از 


زهد ریا خرقه را بوختم . 


هت لو ي 
از سود اشک وعباد کرد راز سن 1۰/4 


خرقه سوختن نزد حافظ یک عمل نمادین است که به حند دلیل دست به این کار 


۱ ربایی و پلبد بودن آن. خواجه اینجا به شکرانة باز آمدن از ریا, خرف زهد ریابی 


۲ خواحه متوجه می شود که خود خرقه ححابی و مانعی برا وصن و رسیدن به 
معشوق بوده است. و به شکرانة این کشف و دریافت است که خرقه را انش در 
می زند. 

۳ خرقهٌ زهد برای آن بوده که نشان عشق را پوشاند. وقتی داستان عشق او در همه 
حا ا شد دیگر یاری به خرفه ندارد آزحه ۴ که ردان ناز ندارد می سوزاند. 





شرح صد فزل از حافظ ۱۳۱ 





دفتر ملک دو عالم را فرو شوییم پاک 
هرجه آن م را نشایست آنش اندر وی زنیم؟ 


. بی ار زش و اعتبار بودن خرقه است که خواحه را وامی دارد ۳ اتن در آن افکیر ۰ 


من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت 


که پیر باده فروشش به‌جرعه‌یی نخرید ۱۳۹/۸۷ 


مراد از مردم جشم خود چشم است از عالم ذکر جزه و اراد کل و مردم حشم از 
آن, و گفته که بینایی در مردم جشم است و جشم هم جون معشوق ماحراجو را ندیده 
ات گریه کرده است. ماحرای معشوق در اثر ریا کاری خحواحه وده استه می‌گو ید 


اکنون از ریا باز آمدم» بازگرد. 
مفاد یت 


دست از ماجرا بردار و با زگرد که مردم چشمم از نادیدن تو آنجنان گریست که پرده 
بر من دریده گشت --«دلق زرق» هم نتوانست «نشان عشق» را پوشد- از آن 
مبب ناجار شدم که از زهد ریا بازايم و خرقهٌ الوس از سر به در کردم و به شکرانه 
این باز آمدن از ریا و سالوس خرقه را بسوختم. 


۱۷/۸ ترک افانه بگ و حافظ ومی نوش دمی 
که نخفتیم شب وشمم به‌افسانه بسوفت 
یکات یت: 


اوا نه اشاره ات ره طامات صوفیه در بات کف و کرامات حود . 
مخ ام E‏ : فة ا 
در مصراء دو فانه در معنی باطل و بهوده امده 





.۰ منایی ٠‏ دبوا . یه اهتم م مرس ر موی : ی ۰.4 





شرح صد فزل از حافظ 





حافظ دست از لاف و گزاب طامات و افانة کشف و کرامات بردار و دمی باده 
بنوش تا بکشف و کرامت برسی - زیر" که شب را نخفتيم و به افسانۀ تو گوش 
کردیم و شمع بباطل و بیهوده سوخت و عمرمان تلف شد. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۳۳ 





۱۸ 


۱۸/۸ ساف با آین عبدمبارک بادت 
وان مواعیه که کردی مرواد از بادت 


باد- فعل دعاست. یعنی الهی اینچنین باشد. 
مواعید - جمع میعاد» به‌معنی وعده کردن. وعده دادت, 


مفاد ست: 


ای ساقی آمدن عید بر تو مبارک باد و خدا کند که ان وعده‌ه! که به من دادی 


فراموشت تجود. 
۱۸/۲ درشگفنم که در این هدت ابام شراق 
برگرفتی زحریفان دل ودل می دادت 


مدت ایام فراق» اشاره به ایام روزه‌داری است و ایهام دارد به روزگار هحران و 
مفاد بیت: 

در شگفتم که در این مدت فراق» از حریفان باد هگار دل برگرفتی و دلت هم 
به این کار رضایت می داد. حطور دلت رضا می داد که ار حریمان دوري کنی؟ 
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A/T‏ سرسان نندگى دختررزگوبه‌درآی 
که دم هت ماکردزبتد آزادت 
۱ رح 
مراد از داعتر رن بادۂ انگوری است. 
دم همت دعا با تمام توحه دل. 
عفاد بت 
سلام و پیام ما را به شراب لعلی برسان و بگو: «دمی از پرده برون آ و درآ» که دعا 
و توخه قلبی ها صبب شد تا از زندان و بند و بست رهایی یابی . 


جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت 


نکات بیت: 


مراد از معلسیان, میخواران حاضر در محلس است. 

مقدم س بازامدن از سفر. 

قدم و مقدم» یعنی رفت و آمد. اشاره به حرکت و گردش ساقی می‌کند. مخاطب 
ساقی است. 

شادی وغم ماد هستند. شاد و دل مناسبت دارند. 


مفاد یت: 
شادی میخواران مجلس بستگی به گردش تو دارد» الهی آن دلی که تو را شاد 
نمی خواهد جای غم باشد و اندوهگین گردد. الهی بد خواهت ضرنگون گردد. 


۱۸/۵ شک ابزد که زناراج خسزان رخنه نیافت 


بوستان ممن و شروو گل وشضمشادت 
نکات بت: 
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سمن و گل اشاره به روی و سرو و شمشاد به قد و بالای ساقی است. خزان, کنایه 
از ارم تء‌طیل میکده است. 


مفاد یت 


شکر خد؛ که در ای مدت فراق و ایام تعطیل میکده در زیبایت اقتی رنعنه نکرده 


۱۸/۹ چشم بد دور کزآن تفرقه‌ات باز آورد 

طالسع نام ور و دول مادر زادت 
نکات بت: 
دولت م‌درزاد- دولت ذانی ؛ بعنی بیداربختی و دولتمندی تو دانی و فطری است. 
مفاد یت 
بنامیزد ال طالع بلند و بخت بیدار تو که از آن پریشانیت بازرهانید؛ جشم بد از 
دولت مادر راد و طالع بلندت دور باد که بدین دوه از ان پریشانی برمتی ۰ 
A/V‏ حافظ از دست مده دولت ابن کشنی نوح 

ورنه طوفان حوادث ببردبنيادت 
نکات بیت. 
مراد از ق نوح حام رده اشتفا: 
مقاد ست: 


حافظ , حام باده ر از کف مه و ابن دولت را از دست مده و اگرنه حوادت رگا 


حام مینانی می سر ره تنگدلی است 

هنه از دست که سیل غىت از حا برد ۱۳۸/۸ 
اگرنه بادهغے دل زیاد مسا برد 

نهيب حادئه بنيادهمازجاببرد ۹/۱ 
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۱۹ 


۱۹/6 ای نسیسم سر آرامگه بار کجاست 

کات يتا 

عیار را خواجه در این بیت به‌ممنی کسیکه پیوسته در حرکت است" و منزل و مأواش 
را کش نمی داند استعمال کرده اشت: تنها فسیسج مسحجری ار حا و مکان دوست 
آ گاه است زبرا خود لسم نیرز عبارست بی آرام که مأواش بدا نیت . 

مفاد یت: 

ای نسیم سیحری دوست در کحا می ارامد و منزل و ماوای آن یار ماه‌روی عیار 


يشه کحامت؟ 


۱۹/۲ شب نارست وره وادی آبسمسن دربیش 
آنش طور كجا ود دیدار کجاست 


نکات بت: 


وادی ایمن - مأخوذ از قرآن» صحرایی است که حضرت موسی به شبی تاریک در 
آنجا ندای حق را شنید. موسي و اهلش به وقت شب از آن بیابان مي‌گذشتند زنش 





۱ عبات اللغات. 
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نزدیک یه وضع حمل بود عوسي در حستصوی آنش به سوی روشنی ای که از دور 
دیده می شد رفت و حول نردیک رسید نوری دید و در آنی ندای حق بر 
موسی آمد. و آتش طور که 2 آورده است همین انش است. 

«قلتا آتیها نود ین شاطیء آلوادٍ آلآيتن فى أَلْبْعْمَة الُباركَة من 
الجر ان یا موسی نی آنااث رَبْ العالمین #. 


مفاد بیت.: 


شب تاریک است و راهی بسانت وادی ایمن در پیش داریم, آتش طور که ما را به 
محل دیدار حق راهنمایی کند کو؟ محل دیدار کحاست؟ 

خواحه از وادی ایمنء وادی بی امان عشق و از اتش طوں کسک و هدایت الهی و 
از موعد دیذار لقاء اف و وصول به معشوق را در نظر دارد. 


۱/۳۳ هر که آمد بجهان نقش خرابی دارد 
در خرابات بگویید که هشیار کجاست 


نکات بیت: 

هرکس به این جهان می آید از بادۀ ازل سکری و نشئه‌یی با خود دارد. ازینرو, اینجا 
حمله مستند و هشیاری بافت نمی شود. 

در ازل هرکس به اندازه ظرفیت و استعداد خود از بادهٌ دیدار معشوق؛ نوش کرده 


ص 


تن 
خرارات ‏ فییخانه ؛ کنایه ارين حهاب است به علافه ارنکه اهل ان حمله مت باده 
دیدار هستند. 


مصراع دوم به شکل تمثیل آمده اس 


مقاد یت 
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هرکه بدین جهان آمد نقشی از مستی و نشئه‌بی از بادۀ ازلی با خود دارد. 

قب تطور که در شات کسن ماران فقوت در ان تیان هن کی ا 
بی نشنه عشق و مستی نمی پابید. 

خواحه معتقد است که در وحود هرکسی و در مرشت او استعدادی براي مشق 
ورزیدن نهاده شده است. تا شخص. این استعداد را به کجا بکشاند و به حه عشق 


بررزد؟ به خودش يا به سافی ازل ؟ 


۱۹/4 آنکست اهل بشارت که اشارت داند 
نکته‌ها هست بسی حرم اسرار کجاست 
نکات یت؛ 


در اثارت و بشارت» صت ترصیع ست . کته و اسرار و اشارت و شارت 
بشارت- مرده شادی ات 


بشسارت بسر بکوی می فروشان 

که حافظ نویه از زد ریا کرد ۱۳۰/۹ 
مفاد یت : 
ان کسی را بشارت وصل می دهند که اشارات و رمز و راز طریق عشق را فهم کند. 


یکت های بسیار در این باب هست اقا کو محرم اسراری تا با او بگویم؟ 


۱۹/۵ هر سر صوی مرا با توهسزاران کار است 
ما کجابیم و ملامتگر بیکار کجاست 


نکات یت؛ 


ملامتگر سیکار از انرو گفته که ملامتگر از عشق و بستگیهای من به نو هیچ بر 
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ندارد. کر او هم عامق بود فرصت ملامت نمی یافت؛ پس بیداست که موحودی 
خشک, بیخبر از عشق و خودبین است که زبان به ملامت من دراز کرده است. 


مفاد ست: 


هر سر موی از وجود من» با تو هزاران گونه بتگی دارد و با تو پیوندهای بیشمار 
دارم و اهمیتی به سرزنش ملامتگران بیکار نمی دهم. ما کجاييم و او کجا؟ من در 
حه اندیشه هستم و او به جه مشغوں است؟ 
هزار دشمنه ار می‌کنند قصد هلاک 

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک ۳۰/۱ 
دوست گو یار شر و هر دو جهان دشمن باش 


بخت کوت مکن روی زمین لشکر گیر ۳۵۹۷/۷ 


۱۹/۹ بناز برسیدطد ز گیسوی شکن درشکنش 
کاین دل غمرده سرگشته گرفتار ک‌جاست 
نکات یت: 
زلف ٬عشوق‏ قرارگاه دل عاشق است". 
هم لب توند دل که خوش موادی دید. 
وزان غريب بلا کش حبر تخل ابد ۱۳۷/۵ 


ار ین م ار کی معشوق سراع دل حو یس رأ می‌گٌیرد که وط او می داند این 
دل در کج قرار گرفته است یا در کدام چین و شکن ماوا دارد. مراد خواجه اینست 
که دلم نرد او و دہ جین و شکنهای رلف او گم شده اصست. 


مفاد ست: 
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از گیسوی شکن بر شکن معشوق بپرسید که این دل سرگشته و غمزده و عاشق و 
گرفتار ما کحاست که من پیدل و بیخبر افتاده ام . 





۱۹/۸ عقل دبوانه شد آن سلسله مشکبن كو 
دل ز ها گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست 


تکات بیت: 


مراد از سلسلة مشکین گیسوی سیاه و مشکیوی معشوق است. 

دیوانه شد یعتی عقل مطلق و طبعاً همه عاقلان, حملگی دیوانگان عشق نگارند. 
به طریق اولی» عقل خود خواجه نیز در کار عشق, دیوانه شده است و زلف نگار را 
می خواهد تا آن را به‌بند بکشد. 

بین عقل و سلسله مناسبتی معنوی هم هست؛ چه عقل به‌معنی بند بر پای گذاشتن 
است و سلسله هم بند امت که بر پای دیوانگان می‌نهادند. 

دل زما... اشاره است به اینکه دل از پیش ما به گوشة محراب ابروی معشوق رفته 


 تسا‎ 


مفاد یبت: 


عقل از پی گیسوان معشوق, دیوانه شد؛ کو آن سلسلۂ مشکین تا با آن بند بر پایش 
نهیم و به زنجیرش کشیم. دل از ما غایب شد ابروی دلدار کحاست تا دل را در 
گوشة آن» باز بيابیم, 


۱۹/۸ ساقي و مطرب و می جمله مهیاست ولی 
عيش بى بارمهیاشود بار كجامت 
مفاد بیت: 


حمله اسباب عيش و نشاط آماده استء اما بی روی یار عیش نتوان کرد یار را 
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بیابید. 
مراد خحواحه اینست که مایه عیش و نشاط» عشق به ساقی ازل و فکر و ذکر اوست. 
اگر عشق به او نباشد» هیچ عيشي خوش یست. 
گر خمر بهشست بریزید که بیدوست 

هر شربت عذبم که دهی عین عذابست ۲۳۹/۲ 


فکر معقول بضرما گل ببخار کجاست 
نکات بیت: 
حس د هرا سب اصافه نش است» حهاد به جمن تشبیه شده امست. 
گل بیخار- اشاره است ته عیش صاقی و بی دردسر. 
دهر و جمن و باد زان و گل و خار مناسبت دارند. 


مفاد یت 


حافظ در این حهان از باد خزان آزرده مشو عاقلانه یباندیش» گل بی خار و عیش 
صاقی را کجا می توان یافت؟ 
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ه ۲ 


۲۰/١‏ روزه بکسوشه و عبد آمد و دلها برعاست 


نکات ست : 

یکو شد- یعنی تمام شد به کناری رقت . 
دلها برحواست یعنی دلها فارغ شد. 

می باید خواست-- یعنی باید می طلب کرد. 
مفاد یت: 


روزه پایان پذیرفت. دلهای میخواران فارغ شد» می از میکده به جوش آمد و فریاد و 
جوش میخواران از میکده برخاست و باید می طلب کنیم. 


7/۲ نوبة زه دفروشان گران‌جان بگذشت 
وقفت رندی و طرب کردن رندان بیداست 


حواحه در این بیت و یت فبلی . ار سپری شدن یک دورهٌ فشار و محنت یاد می‌کند 
و مرادش از روره رورهایی است که شهر مبتلابه وحود مخص مستبدی بوده 


اه 
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مفاد ست: 

۰ ر ق مه ۰ ۳ ۰ ۰ “ . ٤‏ ۳۹ مذلا“ ۱۰ ۰ 
ماه روزه گذشت و نوبت جلوه و خودنمایی زاهدان زهدفروش که صحیتشان ناخوش 


و نا گوار است سپری شد. رمان رددی و هنگام عیش و نوش رندات فرا رمیده است. 


۲۰/۳ جه ملامت بود آنرا که جنین باده خورد 
" این چه عیبست بدین بی خردی وین جه خطاست 


مفاد بت: 


آنکس که اینجنین و بی روی و ربا باده بنوشد سزاوار ملامت نیست. این عیب 
گرفتن و ملامت کردن و نکته گرفتن بر عشة و مس از حه روست؟ 


€+ باده‌تسوسی که درو روری وریایی مود 
بهتر از زهدفروشی که در او روی وریاست 


مفاد بیت: 


رندی و باده‌نوشی که در ان تزویر نیت بهتر است از زهدفروشی و زاهدنمایی و 
تفلاهر به زهد که همه اش رنگ و ریا است. 


تکات یت: 


مراد از عالِم مسن عالم الغیب والشهاده خداوند است که دانای اشکار و نهان است. 


مفاد یت؛: 
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خداوند تسالی دانای آشکار و نهان. گواه است که ما رندٍ ریایی و اهل نفاق 
نیستیم این شما زاهدان ظاهر پرست هتید که اهل ریا و تزویر هتید. 


۹.. فرض ابزد بگذاريم وبه کس بدانکنيم 
وانچه گوبند روا نیست نگوییم رواست 


هعنی بیت: 


واجیات خداوند را به‌جا می آوریم و به کسی شم بد نمی‌کنیم و آنچه را که ناروا 
ات عباح نمی دانیم . ۱ 

مراد خواجه اینست که زهدفروشان به فرائض اقرار می‌کنند اما حلاف آنچه هستدء 
حود را جلوه می دهند. 

حافظ مکرر از بدکاری و تمدی و اعمال ناروای زهدفروشان و متصوفان سخن گفته 


اشبتتد 


۳/۸ چه شود گر من ونورچند فدح باده خوریم 
باده از خجون زرزانست نه از ون سم است 


نکات بت: 


مصراع اول به وجه استفهام انکاری است؛ جوابش اينکه اگر من و تو هم چند قدح 
باده بخوريم هیچ نمی شود. 
خون رز کنایه از شراب انگوری است. 


مقاد بیت: 


اگر من و تو هم چند قدح باده بخوریم هیچ نمی شود باده از حون تاک است از 
حوب شما نیست که خوردنش حرام باشد. حون شما را نمی حوزيج بیهوده ناراحت 


A 


نشو ید. 


شرح صد فزل از حافظ ۱۳۵ 
۳/۸ ابن جه عیبست کزان عیب خلل خواهد بود 
هقاد ست: 


سوه حای این عسب دارد؟ ارین کار به کسا خلل وارد می شود؟ ار کار ما کا 
خراب می شود؟ به فرض که عیب هم باشد در جهان چه کسی بی عیب است» 
بگذار اينهم عیب ما باشد. 
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۳۱ 


۳۱/۰۹ دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست 


نکات یت: 


دل و دینم شد کنایه از عاشق دنت است. معشوق دلم را برد و دینم در سر عشق 
مد , 

سلامت و عافیت مفابل عاشقی است و از تو سلامت برخاست. یعنی رسوا شدی. 
چون عشق در رسید دل و دين که از دست رفت هیج, نام نیک و سلامت هم به 
بدنامی و ملامت برگشت. 


در مقامات طریقت هر کجا کرديم سیر 

عافیت را سا نظربازی فراگ افتاده بود ۳۱۱۳/۳ 
زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل 

دل و دین می برد از دست بدانسان که هپرسص /۳۷ 
ب‌رصايي J‏ سلامت موم نود ولی 
نیز ارتو سلامت برحاست ایهام دارد بدینکه: تو دیوانه شدی و صحت خویش را از 
دست دادی. 
مفاد بیت: 


دل و دینم در مر کار عشق از دستم رفت و چون کار به اینجا کشید دلبر صرزنش 


ضرح صد فزل از حافظ ۱۳۷ 


آغاز کرد و از من کناره گرفت و گفت دیگر با ما منشین که سلامت از تو رخت 


در لیس . 





به غير آنکه بشذ دین و دانش از دستم 
بيا بگو که زعشقت جه طرف بربستم ۳۹/۱ 


۲۱/۲ که شنیدی که دربن بزم دمی خوش بنشست 


مقاد ببت: 


که را شنیدی که در بزم دنیا دسی خوش گنراند و عيش کرد که عاقبت نادم و 
ملول نگشت؟ 
هر که در بزم این جهان لحظه‌یی خوش‌باشی کرد عاقبت به ندامت و ملال دچار 


ُد 


۳/۳ شمع اگر زان لب خندان به‌زبان لافي زد 
بيش عشاق توشبها به‌غرامت برخاست 


نکات یت: 


زبان شمع ‏ شعلۀ شمع است. لب خندان معشوق به شعلة شمع تشبیه مده است. 
لاف زدن با زبان صورت می‌گیرد اما مراد خواجه اینست که زبان شمع» چون لب 
خندان تو شد و این شباهت شعلا شمع به لب ممشوق را لاف زدن شمع تعبیر کرده 
است. زیرا هرگز زبانة آن, لب خندان معشوق نمی شود. 

عشاق شب‌نشین تو که از زبان شمم به گمان لب خندان تو افتاده بودند 

شمم را تا به محر در مجلس خویش بر پا داشتند تا به یاد لب خندان تو زبانه اش 
را تماشا کنند. نیز موه است بدین معنی که شمع چون لافی دور ار حمفت رده 
بود تاوان این لاف را جنين داد که شبهاء پیش روی عاشقان تو مر پا بایستد و 





۱۳۸ شرح صد عزل از حافظ 





بسوزد. حواحه سر با ایتا دب سمع» سوحتن و شب زنده‌داری ان زا معلول > ردن ۴ 
ناوان یس دادن این لاف دانسته. «حسن تعلیل»ی کرده است؛ همحنین به 
شب زنده داری عاشقان. آشاره کرده. 


هفاد ست: 


اگر شمم با زبان خویش بدان لب خندان تشټه جست و درین باب لافی زد تاوانش 
را جثیر پس داد که شبها یش روی عاشقان تو سر پا ایستاد و بوخعت. 


1/4 درچمن ساد بسهاری ز کار گسل وسرو 
به‌هواداری آن عارض وقامت برخاست 


نکات پیت 


از کتار کسی برحاستن ‏ او را ترک کردن. 

هواداری به معنی هواخواهی و طرفداری. هواداری پا باد مناسبت دارد. 

برنعاست-- بلند شد که مقابل نشستن باشد و وزیدن گرفت. از کنار گل وسرو 
برخحاست؛ یعنی به‌قصد حانبداری از ان عارض و قامت» سر و گل را در جمن ترک 
کرد و به کوی دلبر شتافت. یعنی اینکه ان دو را در کسال طراوت و زیبابی و 
موزونی می دانست و چون بر آن عارض گلرنگ و قامت موزون‌تر از سرو تو گذشت 
سرو و گل را رها کرد و به کوی تو شتافت. قد و چهرۀ معشوق به سرو و گل تشبیه 


شده است, 


مفاد یت 


باد بهاری که در چمن از کنار گل و سرو می‌گذشت وقتی عارض و قامت تو را بهتر 
از گل و سرو دید آنها را در جمن رها کرد و به کوی تو شتافت. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۳۹ 





۳۹/۵ همست بگذشتی واز خلونبان ملکرت 
به‌تماهای تسو آضوب فیامت برخاست 


کات بیت؛: 

ملکوت- عالم فرشتگان, عالم غیب؛ مقام عبادت فرشتگان که در آن معام 
طاعت بی قصور و بی فتور حاصل شود. جنانکه مقام عبادت ملائکه است. 

خلوتیان میلکوت- زاهدان خلوت‌نشین که به عبادتی علکوتی مشغول هستند و ایهام 
دآرد به فرشتگان که در خلوت عالم بالا به عبادت نشسته اند. 

خواجه می‌گوید: حتی زاهدان هم بیش تو پایشان لضزید و فرشتگان هم بر تو فتنه 


مفاد بیت: 


مستانه حلوه آغاز کردی انجنان که حتی, زقاد متقی و فرشتگان بیخبر از عشق بر 
تو فعنه شدند و به تماشای تو حنات ازدحام کردند که گویی رستاخیز آغاز شده 


اسب 


۳۱/۹ بیش رفنارتوپابرنگرفت ازخجلت 

سرو سرکش که به‌ناز از فد وقامت برخاست 
مفاد است: 
سرو سرکش که به‌قد و قامت خویش ناز بسیار داشت؛ چول تو به رفتار درامدی از 


دیدن بالای بلند و خرامیدن بناز تو آنچنان شرمنده شد که از رفتار فروماند. 


۸۷ حافظ ابن خرقه بینداز گر جان ببری 
کاش از خرق؛ سالوس و کرادت برخاست 
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نکات یت: 


حرف صالوس که در ان لاف از کرامت می رنندء محتوحب آتش و بی ار زش است. 
در یت هفتم ار عرزل هعفد هم به برخحی نظر یات خواحه راجع به خرقه ؛ اشاره خد. اما 
اینجا, حافظ نکتة دیگری در باب خرقه عنوان می‌کند و آن ریایی و دروغین بودن 
آن است. خرقة زهد و کراهت. خرقۀ سالوس و کرامت شده است. زیر این خرقه. 
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ررق و یرنگ ها نهفته است, حتی انش هم از ان پرهیز دارد. 


که راش شوم در وی : یرم ۳۳۹/۲ 


خرقه» شمار زهد و تصوف وحامة اهل قشر و دیدارال ظاهر برست بوده ات 
خواجه این خرفه را به نشان و نیت نابودی ریا و سالوس و در وغ: دامگذاری و 
مردم‌فریبی اتش می زند. 
نه به هفت آب که رنگش به صد آنش نرود 

آنجه با خرف زاهد می ان‌گوری کرد ۱/۳ 
نفد صوفی نه همه صافی و بیش باشد 

ای بسا حرقه که مستوجب آتش باشد 1۵۹/1 


خواجه می‌گوید اگر خلاص خویش را طالبی این خرقةٌ سالوس را بینداز» کنایه 
است از اينکه دست از ریا بردار, نیرنگ و فریب, زرق و تزویر را رها کن تا 


گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 
ماربا وررد و سالوس مسلسمان مشود ۲۱۳۷/۱ 


حافظ این خحرقة پشمینه بينداز و برو ۷/۸( 





شرح د غزل از حافظ ۱ ۱۱ 





حافظ ! این خحرفهٌ صالوس با از تن بیرون کنن شاید به نحات برسی زیرا اتش در 
خرقۀ سالوس افتاد و اگر خرقه را از سر به‌در نکنی در تو نیز خواهد افتادء تو هب 
حون حرقه متوحب اتن خحواهی بود. 





4۲ شرح صد فزل از حافظ 





۳۲ 


۲/1 جوشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 

سخن شناس نه‌بی جان من خطا ابنجاست 
نکات یت: 
سخن اهل دل را فقط اهل دل فهم کند» همه کس فهم نیست. اهل دل 
سخن شناس هستند و هم آنها می فهمند. 
مفاد یت - 


وفتی سخثان اهل دل را می‌شنوی و فهم نمی‌کنی مگو که حطاست عریز من تو 
سخن شناس نیستی و سخن اهل دل را فهم نمی‌کنی خطا از تو است. 


Y/Y‏ سرم به‌دنیی وعقبی فرو نسمی آبد 

تبارک الله ازین فننه‌ها که در سرماست 
کات لیت :+ 
تا رک ال - مأخوذست از قرآن: «فبارک اه خسن الخالقین۱», به هنگام مدح 
ِ ۱ ِ ۱ 
امیخته به تمسب فته می شود. سرم به دنیی و...۰ یعتی در مقابل نعمت دو جهان 


.۱ ۵ قران سوه ۳۳ ايةٌ‎ ٩ 
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سر فرو نمی ارم و تعلق خاطری نشاب نمی دهم. 
مفاد یت 


در مقابل نعمت دو حهان سر فرود نمی آوره ورک تعلق نمی پذیرم. تبارک اننه ازین 
شور و فتنه‌هایی که در سر ما نهفته است. 


به خحرمن دو جهان سر فرو نمی آرند 
دماغ و کبر گدایان و خوشه‌چینان بین ۱۰۳/۳ 
۳۳/۳ در اندرون من خستهدل ندانم کیست 
که من خموشم و او در فضان و در فوضامت 
مقاد بیت: 


نمی دانم کیست که در درون من دلخسته می نالد؛ ر بر با آنکه من حاموشم و ار 
تک دل ۵ نمی زنم » او در حروش است و عوغا و قریاد می‌کند. 

e ۱‏ ۱ - مو ۱ 
تال اأ الات ات ع ا 2 سره و هو اک 


۲/4 دلم ز بسرده برون شد کجابی ای مطرب 

بنال هان که ازین پرده کارمابنواست 
نکات بت: 
دلم ز پرده برون شد یعنی راز دلہ آشکار' گشت و رسوا شدم. 


نو برده بیش گرفتی ور اشتیاق حمالت 
ز برده‌ها به در افحاد رازها ی انى" 





4 رسالهة شیم به س ۲ ۱.: 
۳ معدی. کلیات. ص ۰۱6۱ 
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همجنین به مناسبت اصطلاحات موسیقایی موجود در بیست؛ دلم ز پرده برون شد. 
يهام دارد به این معنی که در دل نغمه‌یی را می خواندم و ناگهان دلم از برده آن 
۰ ۰ ۳ اش ۳ 
نغمه حارج سد وا هنک نغمه را فراموش کردم. 
بنال - امر از تالیدن» بخوان. اواز حزین سر بده. 

= و 
پرده در مصراع دوم به معنی لحن و اهنگ و نغمه و مقام. 
بتوا بسامان, به مناسبت لفظ پرده و مطرب, نوا ابهامی به معنی موسیقایی کلمه 
دارد بعنی » آواز و آهنگ. 
برده و مطرب و نالیدن و نوا مناسب تند . 


ماد بت 


راز مکنون دلم از پرده بیرون افتاد. ای مطرب کحایی؟ بیا و په آواز حزین بخوان 
که کار دل ما ازین آواز سامان می‌گیرد» آواز حزین تی آرامب‌خش دل بیقرار من 


اي 


تیه 


۳/۵ مرا به کار جهان هرگ ا لمات نبود 

نکات ست: 

از انحا که جهان و هرجه در او هت حنوه‌ای از حمال زیبای سافی ازلی است. 
پس در جشم پیدة عارف, زیبا و آراسته است!. 

نیز موهم بدین معنی است که وجود روی تو دنیا را در چشم من زیبا کرد. 

مفاد بیت: 

و هرگز به جهان و کار جهان توجه نداشتم این روی تو بود که حهاد ر؛ در نظرم 


1 دوع شود يه رح ۵ /°. 


شرح صد غزل از حافظ ٤۵‏ 
آراسته و زببا کرد و مرا بدان متمایل سات . 


EE‏ ال ازد گنج غم عشق به ما داد 


تاروی در این مزل وبرانه نهادیم ۳-۱۱/۳ 


۳۳/۹ نخفتهام ز خیالی که می‌بزد دل من 
خمازر صد شبه دارم شرابخانه کجاست 


مفاد ليسا 


۰ ت ِ 0" el‏ و ۰ 
دوش ازین خیال که صبح برخیزم و راه میخانه برگیرم و چون به انجا رسیدم توبه را 
بشکنم و شرابي بنوشم» تا سحر نخفته‌ام؛ شب و روزهای بسیار است که خمار 
متم » شر ایخانه کو که به یک دو جام این خمار طولائی » از سرم به در نمی شود. 


مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست ". 


۳۳/۷ چنین که صوصحه آلوده شد به خون دلم 
گرم به‌باده بشوبید حق به‌دست شماست 


کات یت: 


حون دل خون جگر و کنایه از غم و غصه و اندوه است. 
وه 
مصراع اشاره بذدین معتی دارد که در صومعه ‏ بس ملول و دلتنگ و اندوهگين بودم و 





د. قس: 
مرغ روحه که همی زد ز سر سدره صفیر 

عاقبت دانةۀ شاک توفقکندش در دام ۰/۹ 
زر دلسم نضدی بسای ند طنره او 

بض قمار در ایین نیره خاکدان بسودی؟ 9« 


,۲۲۱ حافظ , دواد ص‎ .٩ 
مستی به آب یک هو عشب وضع بشده تبت‎ 


من صال‌خورده ير حرابات پسرورم 





۱1۹ شرح صد غزل از حافظ 





.ا 


>= 


اینچنین که از نشستن در آنجا اندوهگین و محنت‌آلوده شده‌ام اگر مرا با باده 
بشوید حق دارید. نیزر اشاره بدین معنی دیگر دارد که حون دلم از دیده به همراه 
اشک بریخت و صومعه را آلوده کرد. 

صومعه محلی است مقدس و بخونِ نجس الوده شده است و این نکته طنزی است 
نیت به زاهدان ریایی که فکر می‌کنند صومعه محلی است پاک و پلیدی در آن راه 
ندارد. 

گرم به‌باده بشویید, اگر مرا با باده بشویید. باده زایل کنندۀ اندوه و شویندۀ غبار غم 
و ملالت است از دل» نیز باده ربا و تزویر و سالوس صومعه را هم می شوید و پاک 


علاوه از اینکه نام و ناموس در صومعه نشستن را هم به بدنامی و رسوایی دگرگون 
مقاد ست : 


اینجنین که در صومعه غمین و ملول بودم و اینچنین که خون دل از دیده ریخته 
صومعه را به انلوه عشق آلوده کرده ام اکر اما تیاده بشویید حق دارید؛ تا هم 
گرد هلال و هم زهد ریا ازمن دور شودء هم آثار نام و ناموسی که از صومعه نشینی 
حاصل شده از وحودم با ک گردد. 


۲/۸ از آن به دیبر ف‌غسانسم ریز هی دارند 
که آنشی که نمیرد همیشه دردل ماست 


نکات لسا 


دير مفال س شرابخانه خرابات؛ یر ده قرينه آتش ایهام دارد به معنی دیگر کلمه» 
بعنی آنشگاه دين زر رنشت, 

آئئی کہ لمیرد وش حاودان عشق است و ایهام دارد به همان آنشی که در 
آنشگاه نگاه می داشتند و پیوسته افروخته بود؛ بنابراین» دير مغان» هم میکده عشق 





شرح صد غزل از حاففل ۱۷ 





ای ت و باده‌بی که انحاست ماده عشي ؟ هم آنشگاه و محل روشن داشتن اتش 
حاو ید زردشت؛ و مان که اتش را محترم می داشتند» طبعاً آتشگاه و مجمر آتش 
هم نزدشان گرامی بود و حواحه می‌گو ید : دل من آن محمر است ارين رو دردیرمغان 
عزیز هستم . 


هقاد بیت: 


از ان حهت مرا در دیر مفان ارج می نهند و عزیز می دارند که اتش ماو یدان در دلم 
روشن ات 
آتش عشق در دلم ربانه می کشد. ارين رو اهل خشق ارجمندم می دارند. 


با من راه نشین خیز و سوی میکده آی 
تا در آڼ حلقه بیینی که جه صاحب جاهم ۳/۷ 


۳/۹ جه سازبود که دربرده می زد آن مطرب 

که رفت عمروهنورزم دماغ بر ز صواست 
نکات لیت 
سارک ال موسیفی . می توان آن را نخمه و آهنگ معنی کرد 
پرده- حجاب آنچه مجلس عش بزرگان را از جایگاه مطربان جدا می‌کرد. 
همچنین؛ حجاب بین اهل جهان فرودین و عالم بالا. پرده» ممتای موسیفاییش را 
هم دارد. 
مطرب-- نوارنده. می توان مطر بب ازل ۳ از ان اراده کرد. 
تا که شه عشقت مطربی آغاز کرد 

گاه کے گ.ه تبارم روز و شېب 

می زنی سورع مه و مر ی رود 


۱ 2 ي 
تابه گردون زیر و زارم روز و شب 





۷ مولاتا حلال الدین محمد ذیواب کیره ی ۱+ س ۰۱۸۳ 
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هوا میل ارزو عشق. 
ماد ست: 


جه نغمه بود که ان مطرب در پرده مې نواخت که عمر سپری شد و هنوز آرزوی آن 
در سرم دور می زند. به این معنی دیگر نیز روی دارد: این نغمۀ عشق که آن مطرب 
ازل نواخت, چه بود که هنوز شور آن» راه و مقام آن, در سر من است. هنوزم 
امش کته ات 


۲۳/۰ ندای عشق نودشهب در اندرود دادند 
مفاد بیت؛: 


دیشب در اندرون دلم, ندای عشق تو در دادند و هنوز هم آل تدا در فضای سنه ام 


طننافکن است. 





شرح صد غزل از حافظ ۱1۹ 





۲۳ 


۲۳/۱ خیال روی تنودر هر طریق همسره ماست 
نیم هوی توبیوند جان آگه ماست 


نکات بیته: 


طریق ‏ راه» با همراه تناسب ععنوی دارد. 

نيم موی تو نسیمی که از بن گیسوی تو می وزد بوی آن جان ما را مدد می دهد 
و به ما حیات می بخشد؛ از نيم موي تو نفس می‌کشم و به‌حکم «هر نفسی که فرو 
می رود ممق حیات است!»؛ جانم از ان مدد می‌گیرد و تازه می شود. 

جان را از آن‌رو آگاه گفته است که نخست او دم عشق را دریافته و او با سر زلف 
ممشوق پیمان بسته و او از فیست نسیم موی معشوق ۲ گاه است. 


مفاد یت" 
حیال روی زیبای تو همه جا همراه ما است و نیمی که از آن کاکل می وزد حان 
آگاه و عارف ما را مدد می دهد. از بوی زلف تو زندگی می یابیم و جانمات از آن 
تازه می شود. 


نفس نفس اگر از باد نشستوم بویش 
زمان زمان چو گل ازغم کنم گریبان چاک ۰ ۳۰۰/۳ 





۱ صعدیء دیباجة گلتان. 





د۱۵ شرح صد غزل از حافظ 





۳۳/۲ به‌رشم مذعیانی که منع عشق کنند 
جمال چهرة نوخجتِ موجه ماست 


نکات ياء 


حخت موخه- دلیل قاطع و یچون و چرا. 
نقلست که شیلی. آن عارف شوریدهء به شب مرگ تا سحر این دو بیت را می‌گفت 


وم ۵ تاج 1 آلسرج 
a‏ آلا ره که ا 


برع بای التاس بالخضج" 


منم کد گان عشق را ملعی گفته حون هیچ دلیلی برای رڌ عشق ندارند و فقط 
دعوی می‌کنند . 


مفاد بیت؛: 


حلاف نظر متعیانی که با دستی تھی از حجت. منم عشق می‌کنند, ما برای عشق 
حججتي قاطع ۽ حول رزوی زیبای تو داریم, 


۳۳/۳ ببین که سیب زنسضدان نو جه می‌گوید 
هرار ی وسف مصری فتاده درجه‌ماست 


نکات بیت: 


بيت » تملیح به داستات یوسف و در حاه افتادن او دارد. می‌گوید یوسف که بدان 





۲, رسالا قثیربه, ص ۱۳۷. آن خانه که تو در آنی» به چرافش نیاز نیست. آن روز که مردم حجتها عرض 
کنده روی خوب تو ححت فاطع ما است. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۵۱ 








حمال بود و عاشفی جون زلیخا داشت این یوسف و هزار جون او اسیر لطف و 
ملاحت زنخدان تو هستند. 

فتاده در جه ماست- یی گرفتار و عاشق ما است و جه اشاره به جاه زن‌خدان 
- گودی حانه- دارد. 

میب در مصراع اول به یادارندۀ داستان ترنج و زنان مصری است .که با دیدن یومف 
دستها به جای ترنج بیریدند. 


مناد تیمتة: 


سیب زنخدان تو به زبان حال حکایت می‌کند که هزاران جون پوسف مصری عاشق 
دل حسته دارد؛ عشاهی که هرکدام خود معشوف حهانی هستد. 


۱۳/4 اگربه زلف دراز تودست مانرسد 
گناه بخت برشان و دست کوته ماست 


نکات سسا : 


در کوته و دران صنعت مطابقه هست. 

التزام زلف و پریشان» اشاره است به بریشانی زلف همچنین اقتران بخت و زلف 
یادآور بخت سياه عاشقان است. 

زلف تو دراز است. آثار حمال و جلال تو همه جا در تجلی است و اگر دشت ما 
به زلف تو نمی رسدء اه از ماست. 

زلف دراز معشوق» رمزی است از آثار جلال او که همه جا در تجلیت. 


ماد ی 


اگر دست ما به زلف دراز تو نمی رسد و از لقای تو محرومیمء کوتاهی از ماست؛ 
گناه از سیاه‌بختی» پریشان روزگاری و کوتاه دستی ما است. 


۱۲ شرح صد غزل از حافظ 





۲۳/۵ به‌ حاجب در خلوت سرای خاص بگو 
فلان زگوشه‌نشینان خاک درگه ماست 


حاجب س دربان و پرده‌دان نیز به مناصیت گوشه» ایهام دارد به ابرو. با گوشۀ ابرو 
مرا به حاجب در خلوت‌سرای خاص نشان بده و بگو:... 

حلوت‌سرای خاص- آنحاست که معشوق با نزدیکان خویش خلوت می‌کند و جز 
خواص را در آن سا راه یست. 

فلان- برای شخص غير معلوم است‌عمال می شود. خواجه ازین لفظ خود را منظور 
دارد و مرادش اینکه من ناجیزتر از آنم که یه‌نام و نشان از من یاد کنی بلکه 
E SER‏ 


عنایتی به سر تازیانه ہس باشد 
دگویست که به صویی عنان بگردانی * 


هقاد لیت: 


ما را به پرده‌دار در خلوتسرای خویش به‌اشارة ابرو نشان بده و بگو: فلان را که 
می بینی ار مقیمان خاک درگاه ما است. مرا به حاحبان درگاهت معرفی و و 
اشاره کن که مرا از استان تو نرانند. 


۳۳/۹ به‌صورت از نظر ما اگرچه محجوست 
نکات بیت: 


یت را می توان دنبالة بیت پیش دانست. از خاطر دلء مراد است. حاطر مرفه 





۰.۳ ظهیر فاریابی » از قصیدهیی بدن مطلع : 
درین هوس که من افتادهام به ناد تی مرابه ان طرصت از ضم تونادانی 





شرح صد غزل از حافظ ۱۵۳ 





یعنی دل شاد و بی عم. خحاطری که غم بود و نیود ندارد. 


هفاد بت 
اگرجه ظاهراً از نظر ما غابب است ولی ذکر و یادش پیوسته در دل شاد ما جای 


دارد. 


۳۳/۷ اگربەسالى حافظ دری زند بگشای 
که سالهاست که مشتاق روی جون مه ماست 


این بیت هم دنبالة سخنان معشوق با حاجب در خلوتسرا و معنیش بسته به دو بیت 
قبلی است. 
مفاد یت: 


اگر سالی» ماهی حافظط در این حانه را بزند در به روی او بگشای زیرا سالهاست تا 
مقیم این درگاه و هواخواه ما و مشتاق دیدار روی زیبای ما است. 





۱۵4 مرج مد مرت ار هط 





۲ 4 


۱/۰ مطلب طاعت وبیمان و صلاح ازمن مست 


نکات ست: 


الست- مأخوذ از قرآنا» روز ازل؛ و روز الست» روزی که رت المرة از ذرية 
بنی آدم پیمان گرفت: روزی که ذرية آدم اقرار به حداوندی خحدا و اختبار تام و 
کامل او داد که سرنوشتها را هرطور خود می خواهد رقم زند و خواجه می‌گوید: رندی 
و باده‌نوشی من اختیار ازلی معشوق و از عنایت سایق اوست. 

من مست- اشاره به ذرية ادم است که بین موحودات تنها او بود که ساغر الست را 
نوش کرد. 


مفاد ست: 


از من مست» صلاح و توبه و تقوی چشم مدار که من بدنام ازلی هتم و نامم. هم 
ار روز ازل به مستی و عائقی رقم حورد و از ان روز به رندی و پیمانه کی شهره 
موحودات شده ام . 


مرا روز ازل کاری بجر رندی نرمودند 


هر ان قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد ۱۵/۳ 





۱ قرات سوره ۷ء ای ۱۷۲. برای توضیح رجوع شود به شرح بیت سوم از غزل ټه. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۵۵ 





4/۲ من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق 


چار تک رم بکسره برهرچه که هست 


کات تیص؛ 

حشمه عشق س. اخافه تشبیهی است و اشاره ره مازه نیز هست. 

چار تکبیر- اشاره است به تکبیرهای جهارگانه که بر جناز؛ میت می خوانند". جار 
تعبیر زدن بر حیری» کنابه است از مرده بنداشتن و ترک کلی ره 


عقاد بیت: 


منء هماندم که به میکدۀ عشق درامدم و در جشمۀ عشق تطهیر کردم دنیا و 
تعلقات آن را مرداری پنداشتم و نعیم هر دو جهان را لاشه‌یی انگاشتم و نام و ننگ 
را به طالبانش رها آکردم. 


E/T‏ می بسده نا دهعت آگهی از سر قضا 
که به روی که شدم اضق وازبوی که مست 


کات یت؛ 


سر را نباید فاش ساخت که گفته اند «سرک من ڌمک»» سر تو جون خون تو است. 
اما در مستی , بی بند و باری و لاابالیگری است پس فقط در اینحال امکان افشای 
اسرار هست, نیز اشاره هست بدین معنی که می» عاشق را واقف اسرار می سنازد !. 
تا دهمت آگهی از سر قضاء تا تو را از فضا و تقدیر الهی آ گاه سازم؛ اشاره است 
بدین نکته که عاشقی و مستی من از اثر قضای خدایی و تقدیر حق است. همچنین 
اشاره است بدین معنی که عشق امدنی ات به کت گردنی: دیگر یادآوری 





5 در مذهب شیعه پنج تکبیر است. 
۳ ړ. ج. به شرح ۰.۳/۸ 


۵ ۱ شرح صد غرل ار حافظ 





داستان عهد الست که در بیت نختین این غرل بداد آشاره شد. 


هفاد ست: 
bS‏ ج اناه تور ل آکاه بسازه و 
بیا تا درمی صافیت راز دهر سنمایم 

به شرا انکه ننمایی به کج طمان دل کورش ۲۷۸/۵ 


۲4/4 کمر کوه REESE"‏ از کم مور اب رها 
ناامید از دررحمت مشوای باده برست 


مصراع نخستین بیت؛ یاداور این آیه ا ست؛ «انا رخا صتا آلامانة عا آلشموات و 
آلا زض و آلجبال فاب ن آنل بخملتها و اف ن لها و عملها آلانسان 


مر و 


انه كان ظنوماً هلا ؟». انسان که مقابل کو تواناییش در حدّ موریست» 
توانست این بار گران را تحمل کند اما کوه بدان وقار و امتحکام بار امانت را 
نتوانست کشید. نیز کمر کوه کمست از کمر موں اشاره به‌اين نکته است که گناه 
باده‌پرست اگرچه به‌انداز کوهی است. اما در برایر دریای رحمت الهی بس 
کوجک و بی مقدار است 

اینجا- آشاره به در رحمت و مراد درگاه حق است. 


مقاد یت: 


ای میخانه‌نشین باده‌پرست بدان که کوه گناه تو در مقایل دریای رحمت خداوندی 





ا زان صوره ایوا #احزات تن ید وم 5 





نرح صد غزل از حافظ ۱۵ 





وزنی ندارد از در رحمت حق نوميد مشو و به امرزش وی امیدوار باش. 


۲:۸۵ به‌جزآن نرگس هستانه که جشمش مرساد 
زبر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست 


نت کنایه از جشم مس معشوق است و را ((حشم)) مناست دارد. 

حشمت E E‏ دا از حشم رحم رمان حفظطش کند. حشمش مرساد» حو 
ملیح است 

طارم فیروزه- کنایه از آسمان است. اشاره‌ای هم به ابروی آن نرگس مستانه دارد. 
حوس زا ت س ره در معنی قابل تعبیر است. اول انکد کم اینجنیر باين حوشي 
فة است و جا نیفتاده یگ اک کسی اینحنین خوش و صرفست تبوده. 

کے 

نرکس و مستانه و جشم و طارم و خوش, متناصبند. 


مناد دیت: 


جرا حفظشی کند غیر از جشمان مست او که زیر طافي ایروانش» حوش و مستانه حا 
گرفته اند و سرمت و خوش اند دیگر کسی بزیر این آسمان کبود چنین خوش 


و ar‏ ۱ ات 


۲:۸۹ حجان فدای دهش باد که درباغ نظسر 
جمن‌ارای جهان خوشتر ازین غنجه نبست 


نظرت اصلاً به معتی نگاه کردن و گام اما خواجه اینحا این کلمه را به مستی 
جشم گرفته است. 
باغ نظر اضافة تشبیهی است» چشم را به باغ تشبیه کرده به علاقۀ تصویری که از 





۱۵۸ سرح صد غزل از حافظ 





باغ و حمن در آن می بندد, 

علاقۀ دیگر این تشبیه» تصویر معشوق است در چشم و خواجه بدین ترتیب معشوق را 
به باغی پر گل مانند کرده است و دهان تنگ وی را به غنچه‌یی که نقاش ازلء 
زیباتر از ان رقم نزده است. 

چمن آرای جهان- حضرت رب الارباب» آفریدگار جهان است. 

بستن را به معتی افریدن اورده است و به قرينة جمن ارا؛ بستن. ایهام دارد به بستن 
دسته گل و بستن غنجه به معنی آفریدن غنچه و پدید آمدن غنچه بر شاخ گل» و 


ایهام دارد به فروبستگی و اشکفتگی غنحه و اشاره دارد به سخن نا گفتن و دم 


فرو بستن ممشوق, 
مقاد نیت 


جان قدای دهن تنگش باد که تا جهان آفرین, باغ جهان آفرید, غنچه‌یی زیباتر از 
دهانب او ذیده رده فان حجوشتر از دهان او عنجه یی در حهانب یدید تیامده اگ 


۷ حافظ از دولت عشق توملیمانی شد 
یعنی از وصل واش نیست به جز باد به دست 


بیت تملیح به داستان سلیمان و مسخر شدن باد برای او دارد که در جند آیه از قران 
بدا اشاره شده است: 

وو ےآ ۴ے ۱ - 8 - ه 1 
«و ینلیمان الريح عاصفه تجری باشره۵». 
خواجه از حشمت سلیمان یاد می آورد؛ اسب باد, منطق طیر" قصر بلور 
برخورد اری از نعمت بیکران و وصل بلقیس که این حمله بر باد رفت و هیچ نماند . 
حافظ در جندین بیت به داستان عبرت آموز بر باد رفتن حشمت سلیمان اشاره 


۵ قراف. سورخ ۲۱ اية اه نیز اية ۱۲ از سورة ۳۶ و ۳٩‏ از سورهُ ۳۸. 
٩‏ قرات سوره ۲۷ لیذ ۱۱ 


۷ فرات» سوره ۷ ایا ا 





شرح صد غزل از حافظ ۱5۹ 





شکوه اصفی و اسب باد و منطق طیر 

به باد رقت و ازو خواجه هیچ طرف نبت ۳۵/۷ 
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ 

در معرضی که تخت سلیمان رود به باد ۱۰۰/1 
در مصراغ دوم باد به دست داشتن, کنایه از بیحاصل و بیمراد بردن است و ایهام 
دارد به باد که در دست سلیماتن بود. 
خحواجه در این بیت یاداور می شود که عاشقان یا در عین بیحاصلی و بیمرادی 
صاحبحاه و با حشمت اند. 


با من راه‌نشین خیز و سوی میکده آی 
تا در ان حلقه ببینی که چه صاحب جاهم ۳11/۷ 


مقاد بیت: 


حافظ از دولت عشق تو حون سلیمان شدء به حشمت و شوکت رسیدء اما در عين 
حاهمندی که از قل عشق بافته از وصل تو بیحاصل و یمراد مانده است. 





۱۹۰ شرح صد غزل از حافظ 





۳۵ 


1۵/1 شکفنه شد گل حمرا وگشت بلبل مست 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌برست 


تکات یت: 


خواجه در مصراع نخستین. مژدۀ آمدن بهار و مستی بلبل از تماشای روی گل را 
می دهد . 

۰ ۰ ۰ سر م72 
مستی بنبل ار دیدن روی معشوق است که کل باشده همجن گل رنگ و ہوی 
باده دارد د عت می بلبل تیگ و وی گل ات 
صلا س برافروخحتن اش بر بلندي برای دعوت عام و صلا دادن. سنی به مهمانی 
خواندت . 
صلای سرتعوشی - یعنی بیایید برای عي و مستی و خواحه صوفبان مدعی زهد و 
پرهیز را رندانه و طنزامیز به باده‌نوشی و سرخوشی دعوت می‌کند. 


سب 
کل حمراء بلبل» مت 4 باده پرست ر سرجوش ۰ مامت هھ د , 


مفاد ست: 


2 هھ هه ° a‏ ۰ و م2 
بهار فرا رسیده گل یر شکغته سد بلبل از ریگ د روی کل همست گشت. ای 


را دریابید, 





شرح صد غزل از حافظ 1۹ 


۱5/۲ اساس توبه که در محکمی جو سنگ نمود 
بیین که جام زجاجی جه طرفه اش بشکست 


خواجه آن طنز را که در بیت پیش بیان نهاده بود اینجا به اوج می رساند, 
بین شیشه و سنگ یک رابطۀ متضاد هت و این رابطه در ادب فارسی انعکاس 
بافته است» گو اینکه شیشه از سنگ حاصل می شود. 


گی به دست دارد و ما آبگینه‌یی! 


جام زجاجی ‏ کنایه از شراب است که در جام نوشیده می شد. 

در وقت توب پیاله را بر سنگ می زدند و می شکستند" و اکنون پیالۀ شیشه‌یی» توبۀ 
نکی را می ت کند. 

حواحه به حمعی ریا کار فرصت‌طلب اشاره می‌کند .که هر روز و هر دم به مقتضای 
زمان و اوضاع و احوال رنگ می بازند و صورت عوض می‌کنند؛ برحسب اینکه قدرت 
به کدام طرف میل کند اینان هم روی این غریزه (دفع ضرر و جلب منفعت) مرام و 
مسلکشان شکل می‌گیرد و شخصیت با ثبات و استوار ندارند؛ یک روز به مصلحت 
توبه می‌کنند و جام و فدح می شکنتد اما حول این کارشان ار روی حقیفتی نبوده 
منتظر فرصت اند تا توبه را بشکنند و فق و اد از سر بگیرند و جون وقت فرصت 
فرا رسید از توبه» جز حکایتی باز نمی ماند. 

ماد ست: 


جت که ام مینابی می » توبه ها را جه نغر و شگفت به شکست کشانید, توبه هايي 
۲ 2 
که در محکمی گفتی ار ست است و هرگز نمی شکند. 


صوفی محل که دی جام و قدح می شکست 
باز به یک حرعه می عاقل و فرزانه شد vf‏ 





۱ سعدي. دیرالا. ع د۵۹. 


۲ حافظ. دران ۰۱۲۰/۲ 





۱۹ شرح صد غزل از حافظ 





۱2/۳ بیارباده که دربارگه استفنا 
چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه ست 


نکات بیت: 

بارگاه استغنا-- اشاره به بارگاه استخنای الهی و عالم بی‌نیازی او است به طاعت 
بندگات, 

بارگاه, به قرینۀ پاسبان و سلطان» یادآور بارگاه سلاطین است که درگاهشان. 
نیازمند گیر و دار و حاجب و دربان است. 

در مصراغ دوم جه به‌جهت بیان برابری است بین پاسب‌ان و سلطان و هوشیار و 


ای ویس و 


هقاد یت؛: 
باده بيار که نزد خدا و بی‌نیازی او غنی و فقیر و هوشیار ومست یکت انند و 


ر -حجمت بیکران او بر همه شامل است. 


بيا که دوش به مستی سروش عالم غیب 

نويد داد که عام است فيض رحمت او ۰۵/۵« 
ساقی به بی‌نیازی رندان که هی بده 

قابشنوی ز صوت منتى صوالنی 44/٦‏ 


5/4 ازبن رباط دو در جون رورت ات رحصیل 
رواق و طاق عیشت چه سربلند وچه بست 


نکات بت؛ 


رباط دود کتایه از دناست به‌متاسبت اینکه از مو نی می آبند 5 از سویی 
می روند و مدتی هم در آن منزل دارند. یکسان بودن فقر و ثروت و بر تخت زیستن 





شرح صد غزل از حافظ ۱۴ 





یا در خاک زیسنن را یاداوری می‌کند. رواق و طاق معیشت. اضافۂ افترانی است. 
رباط و رحیل و رواق و طاق و معیشت متناسبند. 


مقاد بیت؛: 


چیز رها شود. قصر شاهی و کلبۀ فقیری هر دو یکی و عاقبت واگذاردنی است و 
طاق و رواق بلند سانعتن لرومی ندارد. 


۱۵/۵ مقام عبش میس رنصی شود بى نح 
نکات یت: 


عهد الست از قران گرفته شده 2 

بلی به‌قرينة بلاء اشاره بدین معنی است که بلی گفتن ذرية آدم» در حکم قبول 
هرگونه رنج و محنت و هم وغم بود. 

بلا و بلی جناس مطرف دارند. 


مفاد یت 


در این خاکدان غمء عیش صافی و خالص و بدون رنج یافت نمی شود. آری» عهد 
الست را بهحکم آن بستند که ما را به صاف و درد حکم نباشد. و وفای به ان عهد 
عيش و رنج و بلا و محدت را به همراه دارد. 


به‌درد و صاف ترا حکم نت خوش درکش 
که هرجه ساقی ما کرد عین الطافست 1/4 


۳ قرآن سوره ۷ ایذ ۰۱۷۲ 





۱۹ شرح صد غزل از حافظط 





۲۵/۹ به هت ونت مرنجاده ضمیر و خوش می باش 
که نیستیست سرانجام هر کمال که هست 


۰ ۱ و ۰ .۸ ۲ 0 T°‏ ۰ ۳ ۳۹ 5 ۱ عم 
به خاصر دشتن و نذاشن, حو یں را دل از رده مکن و خوش باش ؛ ربرا | کرحه 
داراست د حد 9 باشد در این دنا سرانجام همه جر یتی و ونا ت 


۱ 8 ے. 
داشتن و نداشتن هم می‌گذرد. 


۲۵/۳ شکوه اصفی واسب باد و منطق طیر 


به باد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبت 
نکات بیت: 


آصف‌بن برخیا وزیر سلیمان بود؟. اما مقصود حافظ خود سلیمان است. 

واوء به جهت بیان ملازمه است. 

اسب باد» مرکب سلیمان است که باد بوده*. «و بِشلَیمن الریح عامِفْه تَجْری 
بامره الى آلرض *». 

منطق طير را خداوئد به سلیمن ياد داد. «و وّرت سُلْیمن داوذ و و 
آلتاس یمتا ملق آالطیر و آونینا من کل شی ۾ ». 

هباد رقت یستی فانی و نابود شد و ایهام دارد بدین که باد تمامي کاخ و حرم و 
مپاه و آلاتِ دستگاه سلیمان را برمی‌گرفت و حمل می‌کرد. 

خواجه» سلیمان است. بیت ناظر است بدین نکته که حتی حشمت سلیمان هم 


با آبها 


پایدار نبود. 





4 حیا آلقلوب. ج ۰۱ مص ۵ ۵. 
۵. هات ص ۰۵۵۱ 

. فران» سور؛ ۰۲۱ ايه ۸۲. 

۷ قران مور ۰۲۱ اي ۱۷. 


شرح صد غزل از حافظ مش 
مفاد بیت: 


ان حشمت سیمالا و مرکب باد و منطق طیس حمله بر باد تاراج زمانه رفت و 
سلیماد هیچ بهره ای اران حاصل نکرد. 


۲۵/۸ به‌بال وبرمروازره که نیرپرنابی 


کات یت: 
بال و پر تیر عاریتی است و به‌بال و پر مرو از ره» یمنی به‌فرصتی که سپهر به تو 
می دهد مخرور مشو؛ اشاره‌ای هم به عاریتی بودن بال و پر هست به‌قرینة تیر. 
برتایی - صت د سی امست , 

بال و پر و تیر و پرتاب و هوا گرفتن و به خاک نشستن متناسبند. 


مقاد یت 


اگرجه زمانی هوا گرفت ولی عاقیت به خاک نشت. بال و پری هم که سپهر به 
تو می دهد جون بال و پر تیره عاریتی است و دیر یا زود از تو گرفته می شود. 


۱5/۹ زبان کلک تورحافظ جه شکسر آن گوید 
که گفنهٌ سخنت می‌برند دست به دست 
نکات یت: 


کلک - قلم. زبان کلک» اضافۂ تشبیهی است. 
گفت؛ سخن- اضافة بیانی است. سخن» بر شمر هم اطلاق می شود. 


۱۹ 
شرح صد فزل از حافظ 





مفاد بیت: 
حافط زبان قلم تو چگوه می‌توند نعمت این طبع روان را شکر بگوید که فته 


منظوم و شعر تر شیرینت را د ست به دست می برند. 


شرح صد زل از حافظ ۱۷ 


۳۹ 


۲/۱ زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب ومست 

پبیرهن چاک و فزلخوان و صراحی در دست 
۱۹/۲ نرگسش عسربده‌جسوی و لسبش افوس کنان 

نيمشب همست به بالین من آمد بنشست 
۳ سرفراگوش من آورد به آواز زین 

گ فت اي عاشق ديرينة من خوابت هست 


حافظ در سه بیت نختین این غزل» داستانی را باز می‌گوید و در بیت چهارم 
نتیجه گیری می‌کند. 

اصل این داستان» در اسرارالتوحیدء ضمن بیان حکایتی از کرامات شیخ ابوسعید 
ابوالخیر جنین امده است: 

(«خحواجه ابوالاسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم که شپخ بوسعید 
(قه) به طوس امد و پدرم رئیس طوس بود و مرید شیخء هر روز به خانقاه استاد ابو 
احمد آمدي به مجلس شیخ و مرا با خویشتن آوردی و من در پیش پدر از پای 
ننشستمی و مرا جنانکه باشد جوانان راء دل به سر پوشیده‌بی بازمی‌نگریست پس 
شبی آن زن به من پیغامی فرستاد که من به عروسی می‌شوم, تو گوش دار تا من باز 
می آیم ترا ببینم» من بنشستم و شب دراز کشید و مرا خواب گرقت» من با خود 
آهسته این بیت می‌گفتم تا در خواب نشوم : 


در دید به ای خحواب ات مرا 


زیرا که به دیشت شتایست مرا 





۱۹۸ ضرح صد غزل از حافظط 





ای بیخبران جه حای خوابست هرا 


این بیت می‌گفتم که خوابم ببرد و در خواب ماندم تا آن ساعت که من بانگ نماز 
گفت. چون بیدار شدم» هیچکس را ندیدم که خفته مانده بودم». 

روز دیگر که این حوان با پدر به مجلس شبخ ابوسعید می رود. سیخ صمن سخن» از 
ماجرای شب دوش که بر او گذشته به اشاره خبر می دهد و از او بازخوامت می‌کند 
که: «حون در دیده به جای خواب آب بود جرا حفتی تا از مقصود باز ماندی...»". 
این داستان در منطق الطیر حنین آمده است: 


عاشقی از فرط عشق آشفته بود 

بر سر خاکی به‌زاری خحفته بود 
رفت معشوقش به‌سالینش فراز 

دید او را خفته وز خود رفته باز 
رقی؛ بنشت جست ولایق أو 

بست آن بر آستین عاشق او 
عاشفش از خواب حود بیذار شد 

رقمه برخواند و برو خون‌بار شد 
این نوشته بود کای مرد خوش 
ور نتومرد زاهدی شب زنده باش 

مندگی کن تا به‌روزو بنده باش 
ور نو هستی مرد عاشی شرم دار 

خواب را با ديدهٌ عاشق جه کار 
هرد اى + یمابد به‌رور 

شب همه مهتاب پیماید ز مور 


هه 


۱ "مارا ود . م ات ۱۷. 





شرح صد غزل از حافظ ِ 





چون تو نه اینی نه آن ای بی‌فروغ 
می مزن در عشق مالاف دروغ 
گر بخفتد عاشقی جز در کفن 
عاشقش گرویم ولي بر عویشتن 
چون تو در عشق از سر جهل آمدی 
خواب خوش بادت که نااهل آمدی" 
جوت هر دو روایت در درک فضای شعر خواجه مفید می نمود» نقل شد. 
خواجه روایت را خیلی خلاصه می‌کند فقط دقیقاً به شرح احوال معشوق که بر بالین 
عاشق دیرینۀ خویش امده می پردازد. 


مفاد سه نیت نخستین: 


معشوق» زلف آشفته و خحوی کرده و خندان لب و مست» جلوه کان و بیخویش» 
پیرهن را مستانه جاک زده, غزلخوان و صراحی به دست» نیم‌شب» دوش بر بالین 
من آمد و بنشت. من مست افتاده بودم و او به گمان اينکه مسن در خواب هستم 
خشمگین شد از نرگسان مستش گویی آتش غضب می بارید؛ طسنه‌زنان و 
ریشخند کنان سر فراگوش من آورد و آهسته گفت: 

ای که دیرگاهیست دعوی عشق ما می‌کنی » خواب هستی ؟ 

اما شکر خدا که خواجه درین باب از دوست شرمساری نکشید و بیدار مانده بود. 


٨/4‏ عاشقی را که چجنین بادۀ شب‌گیر دهند 
کافر عشق بود گر شود بادهب رست 
مفاد بیت 


عاشتی که معثوق» اینجنین به گر ر بان او بیاید و باده در پیمانه اش کنل 





و5 عار منطق الط من 11 





۱۷۰ ضرح صد غزل از حالظ 





اگر مذهب معشوق نگیرد و باده‌پرست نگردد. از عشق نصیب ندارد و کافر عشق 
است لافزن و کذابست. 


۳۹/۵ بروای زاهد وبردردکشان خرده Ps dF‏ 
که ندادند جر این تحفه به ها روز الست 


مفاد بیت؛: 


زاهد برو به کار خود و درد کشی را برما خرده مگیر که مشیت الهی در روز ازل جز 
اینء تحفه‌ای بر ما مقدر نکرد. رندی و درداشامی ما نصیبۀ ازلی است عنایت 


می‌گویی ؟ 
۳۱۹۹/۹ آنجه او ربخضت به‌بیمانه مانوشیديم 

اگر از خسصربهشست وگر بادة ست 
نکات ثیت: 


حمر بهشت اشاره است به شراب طهور. «و هم ربهم سانا طهوراً "» . 
بادٌ مست س یعنی باده سکرآور و همست کننده, یاده‌یی که عین مستی است. 


مفاد ست: 


هر آن‌چه ساقی ازل در پیمانه کرد ما توشيدیم خواه شراب طهور و خواه بادة 
سکراور. 
مراد انکه هر نجه او حکم کرد و مقرر نمود گردن نهادیم و چون و چرا نگفتیم. 


۳ قرآن, صوره ۰۳۹ ابه وق ٩‏ 








شرح صد غزل از حاف ۱۷۱ 


۳۱۹/۷ خندة جام می و زلف گرهگبرنگار 
اي بسا توبه که چون توبة حافظ بشکست 





نکات لىتء 
خندة جام اشاره است به درخشش و تلا شراب و دهان باز جام» گویی که جام 
شراب دهانب به حندەی متانه گشوده است: 
ياد باد انکه در ان بزیگه حلی وادب 

انکه او عنده مستانه ردی صهبا بود ۳۹/۵ 


حنده جام ‏ همحتین به انمکاس روی ساقي در حام اشاره دارد. 


عکس روی توجودر ایتهة یا التاد 

عارف از خشده مى در طمم خام افتاد ۱۱/۳ 
دیگر اینکه خندۀ جام» یادآور خندۀ گل امت» زیرا جام بادۀ سرخ به گل شکفته و 
ختدان یه است: 
در بوستان حریفان مانند لاله و گل 

هریک گرفته جامی بر باد روی یاری 4/٦‏ 
حافظ , تخلص خواجه است. اما اینجا ایهام دارد به حافظ قران که در متون متصوفه 
از او به لفظ «قرا» یاد شده است و ذکرش گذشت؟. 
هقاد بیت: 
درخشش بادهٌ سرخ در جام و زلف خم اندر خىم یاں توبه‌های فراوان را مثل توب 
حافظ شکست و بنیاد محکم آنها را بر باد داد. 


ببین که جام زجاجی جه طرفه اش بشکست ۳۵/۲ 





.٤‏ رجوع شود به شرح بیت دهم از غزل نهم. 





۱۷ شرح صد غزل از حافظ 





۳۷ 


۳۱۷/۱ در دسر مفان امد بارم قدحسی در دست 
مت از می ومیخواران ازنرگس مستش مت 


نکات بیت: 


قدح در دست- اشاره به جام و پیاله‌یی است که باده‌نوشان با خود می داشتند و 
چیزی که می خواستند با ان می نوشیدند. خواجه به حمل جام و پیاله اشارات متعدد 


دارد نظیر: 


عجب می داشتم دیشب زر حافظ حام و بیمانه 

ولی منمش ندی‌کردم که صوفی وار می آورد ۱۹/۸ 
فرگس.- کنایه است از جشم معشوق» حشمش مست و نگاهش انجتان مستانه بود 
که میخواران از نگاه او مست شدند. 


نگارم» همست و قدح در دست, انحنان مست به میخانه آمد که باده‌نوشان از دبدار 


شرح صد غزل از حافظ ۱۷۳ 
او و نگاههای مستانه اش» عمست گشتنده ۱۳۳ از حشمانش مستی و شراب 
می بار ید . 
هرکس که بدیه جشم او گفت 

کو یھ نے گنه تست کو ۱2/۳ 


۳۷/۲ درنعل سمت او شکل شه نور بدا 


معشوف مواره به میخانه امده است و خواجه» نعل سمند او را به ماه نو تشبیه کرده 
است. 
در مصراع دوم قد بلند و موزون معشوق» به طریق تشبیه تفضیل به صنوبر تشبیه شده 


م 


ادف 


مقاد بیت؛: 


نعل سمندش به شکل ماه نو بود و سرو ناز در مقابل بالای بلندش پت و بی مقدار 


می نمود. 
ارو آخر بهچه گویم همست از خود خبرم چون نیست 

وز بهر جه گویم نیست با وی نظرم جون هست 
نکات یمتا 


در حبر و نظرء صنعت ترصیم هستء نیز در هست و نیست. صنعت تاد امده 


است, 





۱۷4 شرح صد غزل از حافظ 





هقاد بیت: 


وقتی از عشق چنانم که از خود بیخبرم و با همه وحود بدو نظر دارم جرا عشق و 
نظربازی خویش را پنهان کنم؟ بگذار همه کس بداند که بر او عاشقم و با او نظر 
دارم. 


عاشق و رند و نظربازم ومی‌گویم فاش 
۳ بدانی که به جندین هنر آراسته ام ۳۱/۳۲ 


A:‏ شمم دل دمس‌ازم بنشست جواوبرخاست 
وافغان زنظربازان برخاست جواوبنشت 


حواجه در نخستین بیت این غزل از امدن معشوق به میخانه و نشاط میخواران از دیدار 
او سخن گفت» در بیت دوم معلوم شد که یار سوار بر اسب به دير مغان شتافته 
است» در بیت سوم از عشق و نظر خویش بدو و در این بیت از آهنگ یار به رفتن از 
میخانه باد می‌کند.. 
ناگشوده گل نقاب آهنشگ رحلت ماز کرد 

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افگاران حورش است 1۳/۳ 


ط 


است. نشستن شممء کنایه از خاموشی گرفتن و فرومردن شمع است. 
دل دمساز- دل مهربان دل عاشن. 


نظر باز- اهل نس عاشق وف ازات عاشقان: 


I= ۱‏ 1 4 ۱۰ ھ. 
هل م دو عمال تر J‏ تر : ارز ۹ 


ف انت و داو اول ب تق جا وان زد 04/0 


۰ س ۳۳ ۰ ۳ ۳ 0 > 
بنشست- به فرینه سمند در بیت دوم بعنی بر زین نشت و سوار بر اسب شد. در 





شرح صد غزل از حافظ ۱۷۵ 





بدشست و برخاست و برنعاست و بنشست. صنعت تضاد و حناس هست. 
عفاد یت: 


وفتی به رم رفتن ار حای بر تواست ء دل عاشمم چود شمم خحاموشی گرفت و فرومرد 
و آن لحظه که او با در رکاب کرد و بر زین بنشست, آه و فغان عاشقان به فلک بر 


شد 


۳۷/۵ گر غالیه خوشبو شاه در گیسوی او بیجید 
ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او بیوست 


نعات تیت؟: 


غالیه - ماده‌یی خوشبو و سیاهرنگ که خود ترکیبی بود از چند ماده خوشبوی دیگر 
معل مشک و عنبر. از این ماده برای خوشبو ساختن گیسوان استفاد» می شده است. 
اقا گیسوی مشوق خود مظهر بوی خوش است و تمامی بوهای خوش از گیسوان 
مشکین معشوق پدید می ایند ذکر این معنی» در شرح بیت دوم از غزل یکم 
گذشت. دراینجا خواجه گیسوان معشوق راغالیۀ اصل و اصل غالیه خوانده» می‌گو ید : 
این ماده خوشبویی که به نام غالیه مسروف است په مناسبت پیجیدن و عشق‌ ور زی 
با گیسوان معغوق» رنگ و بوی آنرا گرفته است. 
به جیزی پیجیدن- یعنی بدان آویختن و بر آن حلقه زدن و تابیدن؛ در جیزی 
پیجیدن نیز به همین معنی و همچنین به معنی به آن سرگرم شدن و دل بستن و توحه 
و رو اوردت. 
حواحه در هعتی دل بستن و عشق ورزیدن اورده است؛ نظیر این بیت: 


مرها بریده بینی بي جرم و بی حنایت “t/t‏ 


خواجه به رسم معطر ساحتن گیوان اشاره می‌کند که مشک و غالیه را به زلف و 








گیسو می مالیدند نا خوشبو شود. آنگاه می‌گوید خوشبو شدن غالیه بر اثر پیچیدن در 
گیسوان تو بود. هم صنعت حسن تعلیل آورده هم زلف محشوق را به غالیه تگبیه 
کرده است. 

وممه- ماده سیاهرنگی بود که ابروان را بدا زگ می دادند و می آراستد. 

کمان کشیدن وسمه. اشاره است به ابروان کمانی بار. وسمه حون بر این ابروان 
کمانی می نشند کمانکش می شود. خواجه می‌گوید ابروان کمانی تو به وسمه 
رنگ داده است. 


مفاد ست؛: 


اگز غالیه خوشبو شد» از اثر آویختن در گیسوان قو و مهر ورزیدن بدان بود و اگر 
وسمه به شکل کمان درآمد از اثر پیوستن به ابروان تو بود. 

ابروان کمانی تو خود عین وسمه و بی نیاز از آن است آنجنانکه گبوان سیاه و 
خوشبوی تو بی نیاز از مشگ و غالیه است» ایندو برای کب شرف .ر اثر عشقی 
که به تو داشتند نیازمندانه در موی و آبروی تو پیجیده و پیوستند و این رنگ و بو 
یافتندء خلاصه زلف و ابروان کمانی تومثال اعلای سیاهی و خوشبویی اند و 
هرجه ازین رنگ و بو نصبب دارد از موی و ابروی تو گرفته است. 


7۷/۹ بازای که بازآبلدا عمرشده حافظ 

هرجند که تابد باز تیری که بشد از دست 
مصراع دوم به عتوان تمشیل آمده است» به معضی امری که گذشت, دیگر دریافتتی 
ثیست, 
همحچتین اشاره می‌کند به عدم با زگشت معشوق که سوار بر اسب حون تیری که از 

۰ رع 

کمان بحهد به سرعت دور گشته است وتیری که گذشت؛ تتوان دریافت. 
هقاد بیت: 


اي عمر رفته من» ای عزین, بازگرد تا عمر گذشتة حافظ با زگردد. اگر جه عمر رفته 
بازنگردد و تیری که از کمان گذشت دریافتش ممکن یست. 


شرح صد غزل از حافظ VY‏ 


۳۸ 


۸/۱ بەجان خواجه و حق قديم و عهد درست 
که موس دم صبحم دعای دولت ست 


مغاد نیت 


به جان خواجه و حق نعمت قدیم که بر من داری و عهد و میثاقی که هنوز پا برجا 
است سوگتد که به‌هنگام سحر دعای دولت تو می‌کنم و ذکر و یاد توموتس دم صبح 
مد 
من است. 


۱۳۸۹/۴ سرشک من که ز طوفان سوح دست برد 
ز سوح سینه نیسارست نقش مهر تسو شست 


تکات لیس 


بیت» ناظر است بدین نکته که در مهر و وفای تو اشکم سیل اسا چون طوفان نوح 
سرازیر است. 

گریستن در عشق. نه‌تنها, آن را محو نمی‌کند بلکه باعث تثبیت عشق می‌گردد. 
حواجه می‌گوید: وقتی در عشق تو سیل آسا اشک می ریزم چطور می شود گمان برد 
که تو را فراموش کرده ام . 


ماد بیت: 


اشکم که در بیشی از طوفان نوح پیش است, نتوانست نفش مهر تورا که بر لو 





٩‏ شرح صد غزل از حافظ 





سینه ام رقم خورده است بشوید. در عشق تو سیلاب اشک از جشمانم سرازیر است. 
می‌گونه می توانم تو را فراموش کنم و نقش مهرت را از سینه بسو یم . 


۸-۳ بکن ععاعله‌یی وین دل شکسته بخر 


نات لس : 


درست در مقایل شکسته است یبمی دلی که تنشکته است و ابهام دارد به 
درست به معنی سک درست. 

صد هزار- برای بیان کثرت است. یعنی بسیار ژیاد. 

بیت یادآور مضمون این حبر است که از موسی (ع) می‌آورند که گفت: «الهی 
ین أصلْبک؟ قال: علد ألْمُْشکَیرَة فلوبهم"». خواجه می‌گوید جنین دلی که 
حق در ال خائه دارد به دلهای بیشمار می ار زد. 

در بیت حسن طلبی نهفته است؛ خحواجه خود رقم اغراق امیز صد هزار درست را 
پیشنهاد می‌کند که از طرفی طلیش جنبۀ مزاح و مطایبه بیابد و از طرفی , اگر ممدوح 
به هوش و فراست خواجگی خویش» طلب را دریافت و خواست اجابت کند» از 
این رفم, پهنای کار را بستجد و ماله انعام را دست کم نگیرد و بداند که با جند 
سگة مختصرء خواجه را نمی توان خرید. حافظ این طلب را با نیک‌نفسی و 
استفنای تمام طرح کرده است. آنجنانکه فقط شاف تیز خواجه‌یی که ممدوحش 


بوده بتواند انرا درباید. 


در «اين دل شکسته بخر») خواحه به دعای مستحاب خودش هم اشاره می‌کند» به 
ممدوح می‌گوید اگر این دل شکستة مرا به دصت اوری لطف و رضای رحمان و 
دعای مستجاب مرا به جان خود خریده آی. 

خواجه حافظ, در مصراع دوم به متابعان و هواداران بیشمار ممدوح اشاره می‌کند. 
دلهای بیشمار در گرو محبت تواست هواداران بیشمار داری اما این دل شکتة 





۰۱۵۱ احادیث مثوی, ص‎ .٩ 





شرح صد غزل از حاففل ۱۷۹ 
من به حملگی می ارزد زیرا آنها دلشکسته نیستند. 


فد هتسه فا و اند اما 
بر جشم دشمنان تیر از این کماد تواب زد ۱3/۳ 





هفاد یت 


داد و ستدی بکن و با لطف و اسان خویش این دل شکست؛ مرا بخر که گر جه 
شکبه اما سخت عزیز است و ارزش بیبایان دارد و به دلهای ناش‌کستهة بسیار 


می ارزد. 


YA‏ انب موربه اصفب دراز گشت و رواست 
که خواجه خاتم جم یاوه کرد وبازنجست 


نکات لفظی و محنوی بیت: 


بیت تملیح به داستان سلیمات دارد. 

آصف, نام وزیر سلیمان بوده اما حافظ به جای خود سلیمان اورده است". 
زبان‌درازی ‏ کنایه است از جسارت ورزیدن ترک ادب و بیرسمی کردن. 

زباك مور به اصف دراز گشت یاداور گذار سلیماد با خیل و حشم خود به وادی 
مورجگان و مضمون این آیات است: «ختی اذا توا على وا سمل فان تملنهً 
با ها آلشنل لو مس ایِتکم لا بوتکم یمان و جلوده وهم لا 
یرون فْتبسم ضاحکاً بن قوها...۳». (جون سلیمان با یل خویش- به 
سررهین مورچگان رسید. ماده مور چه‌یی گفت: ای مورچگان» به خانه‌های ود 
فروشوید هادا سلیمان و سپاهش ندانسته شما را پایمال کنند. صلیمان از سخن 


مور حه بخندید. ..). 





۲ رجوع شود به شرح بیت ۲۵/۷. 
ا خرانء سوره ۲۷ یات A-۹‏ 








به نظر نگارنده» مقصود حافط از دراز شدن ربان مور به سلیسان» اشاره به مرگ 
ستاو یی ان تاه فاص عَلَيْه لْمَوّت مادلْهم على 
مته الا داه آلآژض تأکل ملسانه۲...», سلیمان درحالیکه ایستاده بود و به 
ای ا کته ا ی رکرو اک و ان موا برد کون سای 
او را جوید» آنگاه سلیمان فرو افتاد بدین ترتیب موریانه به حشم و رعیت فهمانید 
که صلیمان مرده است. 


حافظ این جسارت موریانه را که باعث فرو افتادن سلیمان و فاش شدن راز مرگ او 

بود رباد‌درازی مور تعییر کرده اضتت 

همچنین زبان درازی مور به سلیمات» می تواند اشاره به حملة موران به حسد سلیمان 

در گور باشد و ایهام دارد به سخن گفتن مورچه با سلیمان" که آیات ناظر بر این 

معتیي در یالا د کر Ew‏ 

حاتم اشاره به مهر و نگین سلیمان است که اسم اعظم بر آن نوشته بود. حافظ در 
+ بل ۰ ر 

بیتی به نوسته این تک اشاره می‌کند: 


سزد كز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی 


حانم. کنایه از حشمت و سلطنت سلیمان است» زیرا ملک و پادشاهی سلیمان در 
تا این نگین و نقش آن بود؛ چنانکه وقتی نگین گم شد سلطنت سلیمان هم از 
دستش رفت. 

حاتم جم حافظ قصص سلیمان و جمشید را درهم آمی‌خته است؛ انکشتری از آن 
سلیمان است» به جمشید نسبت داده, در جای دیگر نگین را به نام سلیمان آورده: 


من آن نکیه سلیمان تاه هج نتافم 
که گاه که بر او دست اهرمسن ساشد ۱/۲۳ 





؟ قران صوره ۳۸ ايه ۱4. 


۵. برای اطلام از کت و شنید مور حه و سلیمان جوع شود به حیاة الملوب س ۰۵۵۰-۵۵۱ 








شرح صد غزل از حافظ 8 





هم‌نطور راد را که اسب سلیمان بوده > در یتی ([ یسک جم )4 حوانده : 


ر 3 | اب ارم دوش جوار لضف ها 
گفحم ای مسند جم جام حهان بینت کو 


۸۱/۵ افوس که ان دوئت بیدار بخفت‎ EL 


حای دیگر آن را ره سلیمان تست داده اقات 


اندر ان ساعت که بر پیشت صبا بندند زین 


به هرحال, خاتم جمء .همان نگین سلیمان است. 

در عالم ملکداری کلمة خواحه » لقب وژیران بوده است و حافظ این لفط را در این 

بیت» کنایه از خود سلیمان گرفته است؛ جنانکه اصف را۲. 

مصراع دوم نیز ناظر است بر مردن سلیمان و به باد رفتن حشمت و ملطنت و از 

دست شدن انگشتری ای وقتیکه سلیمان مرد» پادشاهی و مهر و نگین را از کف 

رر 

داد و دیگر به دست ناورد. 

مصراع دوم بیت» همجنین یاداور داستان گم شدن انگشتری سلیمان است که یکی 

از حتبان آن را دزدیده بود و صلی-آن يعد از حهل رون آثرا در شکم ماهيي که 

شکار کرده بود پیدا 5 

چون سلطتت سلیمان» در سای نقش و نوشتة این نگین بود» با گم کردن آن, 

حشمت و سلطنت هم از دستش رفت و به فقر دچار شد و به ماهیگیری رفت و 

جهل روز ماهیگیری کرد ازین طرف آن جتی که نگین را دزدیده بودء از اثر نقش 

آن نگین» صاحب ملک و پادشاهی سلیمان شدء اما نا گهان بترسید و انگشتری را 

به دریا انداخت. ماهیی آن را فرو داد و سلیمان ضمن صبد. آن ماهی را شکار 

.٦‏ رجوع شرد به ابیات ۲6/۷ و ۷۵/۷ آیات متضمن نسغیر باد برای سلیمان در شرح این دو بیت ذکر شده 
امت . 


۷ ر سود به شح بیت ۰۲۵/۷ 





۱۸ شرح عمد غزل از حافظ 


کرد و انگشتری را از درون شکمش بیافت و حشمت و ساطنت بدو بازگشت*. اما 
اینجا حافظط می‌گوید: گم کرد و دیگر به دست نیاورد و جنانکه گفته شد به یقین 
اشاره به مردن سلیمان و از دست دادن تاج و نگین است که حون دک ان را 
نشد حاتم را هم دیگر پیدا نکرد. 








مفاد بیت: 


مور بر سلیمان گستاخ شد نسبت به او ترک ادب و بیرسمی کرد جای این هم 
داشت زیرا سلیماد مرد و یادشاهی و تاج و نگین را از کف داد و کی که مرده 
رواست که طعمة موران بشود, 

جنین بیت ایهام دارد به این معنی دیگر؛ 
زیاد مور بر سر سلیمان بلند شدء زیرا خواجه انگشتری پادشاهی را گم کرد و دیگر 
به دست نیاورد و کسی که جنین نگین ارزشمندی را از دست بدهد حا دارد که 
مور بر او گسبتاخ شود. 


۲۸/۵ دلا طمع مبراز لطفب بی‌نهایت دوست 

چولاف عشق زدی سر بباز چابک و چست 
نکات ست: 
لاف را به معنی دعوی آورده است و دعوی اگر عمل نداشته باشد لاف است. 
عفاد یت: 


ای دل» چون دعوی عشق کردی» بی درنگ سر و جان را درباز و از لطف بی پایان 
دوست نوهد مشی باشد که مرغ وصل به دام ما افتد. 





۸. حياةالقلوب» ص 1 ۰4۵4 





شرح صد غزل از حافظ ۱۸۳ 





اهل نظر دو عالم دریگ نظرببازند 


عشقست و داو اول بر نقد حان توان زد ۱/۹ 


۱۸/۹ به‌ صدق کوش که خورشبد زابد از نفست 
که از دروغ سیه روی گشت مسح نخست 


نکات لیس : 


صبح نخت- کنایه از صبح کاذب است. بیان سخن آنکه؛ پیش از دمیدن صبح 
صادقء هوا مختصر روشن می شود و باز تاریک می‌گردد این را صبح کاذب 
می‌گویند؛ خواجه این تاریکی بعد از صبح کاذب را به سیه روی شدن تعبیز کرده و 
معلول دروغگویی آن گرفته است و حسن تعلیلی دلنشین اورده است. 

صبح دوم یا صبح صادق» پس از صبح نخست می دمد و پس از آن آفتاب طلوع 
می‌کند, 


صیح نخست و دروغ و صدق و خورشید متناسب هستند. 
مقاد بیت: 


چون صیح راستین» در صدق و راستی کوش تا از نقست خورشید بزاید که حاصل 
دروع» حر سیه‌ رویی وتباهي نیستء جنانکه می بینی صبح کاذپ از دروغ 
سيه روی مې شود. 

راستی سرمایه صقا و روشی است و دروغ» باعث تباهی و سیه‌رویی است. 


YAN‏ شدم ز دست توشیدای کوه ودشت وهنوز 
نمی‌کنی به‌ترحم نطاق ساسله ست 


نکات بیت؛: 


تطاق - به معنی کمربند است و نطاق سلسله, اضافة بیانی است. سلسله یاداور 





۱۸4 شرح صد غزل از حافظ 





کین سی اس داو کو و وکت و اق و مله ناش دارند: 

من» از اثر عشق تو که حون سلله بر من نهاده‌ای» شبدا شده‌ام و تو هنوز بند را 
محکم نگه داشته‌ای و رها نمی‌کنی ؛ همچنان مرا در غم و آندوه فراق می داری و 
سنگین دل و بیرحم هستی. 

دیوانه هرجه شیداثر باشد بند و زنجیر او محکمتر استء در این جا هم آشف- 
عاشق هرجه بیشتر شود بند عشق محکمتر می شود» چه عشق, دور شدن از عقل و 
رو کردن به صحرای جنون است. هرچه در این صحرا پیشرفت بیشتر باشد عشق هم 
بیش است. نهایت اینه؛ من دیوانه و آواره کوه و دشت شدم و توبه من رحم 
نمی آوری. 


مفاد نیت 


هنوز بر من رحم نمی‌کنی و با وصل نمی سازی و هرجه شیدایی من بیشتر می شود تو 


محکمتر می‌کشی و حون می‌کشی شیدایی من فزونتر می‌گردد . 


۳۸/۸۸ مرنج حافظ و از دلبران حضاظ مسجوی 
گناه باغ جه باشد جواین گیاه نرست 


زکات لتا 


حفاظ - مروت و مهربانی» نگهداشت حقوق دوستی و وفای به پیمان محبت. 
باغ کایه است از دلبران. 

گیاه- اشاره است به وفا و مروت و مهربانی . 

خواجه با تشبیه نیکوان به باغ و تعبیر از وفا و مهربانی به گیاهء این معنی را بیان 
می دارد که آنکه به باغ درمی آید نظر به زیباییها و گل و مناظر آن دارد. چه غم که 
گیاهی هم در آن نباشد: از نیکوان» خوبی و لطف آنی را ببین؛ وفا و نگهداشت 
حقوق آلفت را چشم مدار. 





شرح صد غزل از حاففل ۱۸۵ 





مفاد ببت؛: 


حافظط از بی وفائی نیکوان دل آزرده مشی از ایشان رعایت یمات محبت و وفای په 
عهد جشم مدار» در سرشت و طبیعت ايناد مهر و وفا نست. 





۱۸۹ شرح صد غزل از حافظ 





۳۹ 


۹/۱ مارا زخیال تسوجه بسروای شرابسست 
کات یت: 


سر خود گرفتن - پی کار خود رفتن . زحمت کم کرددا. 
خواجه می‌گو ید از یال معشوق مستم و پروای شرابم نیست. 


ص‌همت حور نخواهم که بود عن قصور 
با یبال تسوا کریا کر پردازم ۳۳۹۵/۶ 
مقاد یت: 


من از خیال تو جنان متم که پروای شراب ندارم» در جنب دوق عشق حه جای 
حم که خمخانه‌ها حراب و بیخریدار است؛ از شراب مگویید, زحمت شراب از سر 
ما کم کنید: 


4/۲ گر خمربهشتست بربزید که بی دوست 
هر شربت عذبم که دهی عین عذاست 


کات ست 


خمر بهشت ‏ شراب طهور؛ خمر بهشت اشاره به خود بهشت نیز هست. بعنی 








بهشت و نعمت بهشت و شراب طهور و جوی و قص بیدوست» همه عذاب الم 


مفاد بت: 


عیش بی يار گوارا نیست. حتی بهشت و حور و قصوں حوی شیر و نعمت حاوید 
بی روی یار عذاب دردنا ک است. 


وربا توبود دورج در سلسله آوبزم! 


۳۹/۳ افسوس که شد دلب ودر دبدة گربان 


نکات يتا 


تحریر- خطهای ظریف سیاه که با قلم مو بر صورت نقوش و تصاویر می‌کشیدند". 
مراد حواجه حافظ از تحریس تصور کردن خط نودميدةٌ دلبر است و تحریر خیال خط 
او یعتی در نظر آوردن خیال حط ظریف و نودمید؛ او؛ ضمناً با کلمة تحریره 
صورت دلبر را جون اثری از نگارگران صورتپردان جلوه می دهد که خط نودمیده اش 
را با قلم ظریف» به رنگ میاه بر آن تحریر کرده باشند. 
یال (به فتح خاء) به معنی تصور و صورت ذهنی ؛ قدما محل یال را در چشم 
می دانستند. 
یال فی غینی و اشمک فی نمی 

و ذِکْرگ نی قلبی إلا این كنب" 





۰۵۵٩۹ معدی: کلیات؛ ص‎ .١ 

۲ غیاث اللغات . 

۲. دیوان اشمار حلکج, گردآوردة لوئی ماسبنیون» ص ۰۱۰٩‏ نقل از تعلیقات فیه مافیه. ص ۲۷۰. 
ترجه بیت عربی : 
خیال تو مقیم چشم امت و نام تو از زبان خحالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جای دارده پس نامه 
بیش که تويسم. فيه مافیه, ص ۱۹۹. مولائا در هسینجا بیت را به مجنون نسبت داده است. 





۸ ۱ شرح صد غزل از جافظ 





و نیز از خود خواحه: 


یال روی تور جون بگدرد به لین چسم 


دل از پسی نظر ابد به سوی روزن حشم ۳۳۹/۱ 


نقش نزات ردن اصطلاحاً یعنی کار یهوده کردك اما ایتا فرط ابهامی ره این 
کے 

معنی اصطلاحعی دارد و معصود تحواحه آشاره به کربة دید و سیل دمادم استٹ که 

از دیده‌اش روان است. تحریر خیال حط او در دیدة گریان نقش بر آب است. 


تا کی شود فرین حقیقست فحاز من ۰.۷« 


مفاد ببت: 


افقسوس که روزگار وصل بایان گرفت دلیر برفت و اينک خیال روی و موی و 
خط و خالش را در نظر می او رم و سیل سرثشک از دیده فرومی بارم؛ اما دیده که 
نار برورد وصال است, بدین یالب تسکین نمی بدیرد و گویی یال دوست در 
جشم گربانم؛ چون نقش بر آب است» گریه هم امان نمی دهد که صورتش را در 
نظر بیاوریم . 


14/4 بیسدار شواي دیده که امن نتوان بود 
زین سبل دمادم که درین منزل خوابست 


تکات تيتا ۾ 


منزل خحواب س کنایه از دنیاست و اهام دارد به چشم ‏ به مناسبت لفظ دیده. 
سیل دمادم - کنابه از حوادث روزگار است که حون سیل روا راه زندگی را در 
لا کرده اشنت* نیز سیل دمادمء ابهام دارد به سيلا س سرشک که از دیده روان 


اتات 


مراد از بیداری, بیداری از خواب غفلت است و ایهام دارد به بیداری از خواب 





شیج صد غزل از حافظ ۱۸۹ 





ظاهری. 
مقعصود ار لفط دیدهع عریر و دوست است» ای دیده ‏ بعني ای عریره ای دوست » 
جشمم, عزیزم و ایهام دارد به همین چشم ظاهر. 


مفاد ست: 


ای عزین از خواب غفلت بیدار شوء که در این سرای غفلت. از هر طرف سیل 
حوادث کمین گشاده است» جای آرمیدن و عمر در غفلت گذراندن نیست. 


در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست 
زان رو عنان کته دواند صوار عمر ۱۵۳/۷ 


۹/۵ معشوق عبان می‌گذرد بر نوولیکمن 
اغبار همی بیند از آن سته نشابست 


نکات بت: 
افرار- زامحرمان» بیگانگان؛ بار حون تو را با بیگانگان همراه می ینده از آنها 
روی می‌پوند» طبعاً تو هم او ر نمی بینی. اغیار, کنایه است از هواهای نقسانی و 
بست. هر "نجه دل را از عشق و معشوق باز بدارد. غر و نامحرم است؛ حجاب 
جهره حن امت و مانع دیدار؛ سرامد اینها هواهی نفس و این تن خا کی است: 
ساب جهر؛ جاد می شود غبار تنم 

حرشا دمی که از ان جهره پرده برفکنم ۳۲/۱ 
بار بی برده ار در و دوار در تحت اما از انحا که تو خود را پاک ناخته‌یی و از 
این ۳ زنگار آلود گیها را سترده‌ یی » او ۳ نمی بینی : 


سس ت س ا  a‏ 1 ك 
۰۱۰ ۰۰ ۰ و 2 ê‏ 4 
زانکه E E‏ ۳ میمش ر سیست 





64 مولانا حلا الڈیں محمد. مشلوی. ص *. 





۱۰ شرح صد غزل از حافظ 





ابتدا خویش را پاک کن» سپس دیده بر آن پاک انداز: 


سل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 


پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز ۲/۳۷ 
که نایا ک فقط ناپا ک را بیتد. 

پاک بایه که پاک رابیسد! 
تو هنوز خانة دل را از اغیار نپرداخته‌یی, یار حگونه در آن فرود آید؟ 
حافتا در دل تسگت جوفرود اد یار 


خاله از سیر نپردانهتهیبی بعنی حه /(!: 


۹ . گل بر خ رنگین توتالطف عرق دبد 
در آتش شوق از سم دل ضرق گلاب است 


تکات بت: 


رح رنگین و عرق کرد؛ معشوق, به طربق تشبیه تفضیل» به گل سرخ و دانه های 
شبنم بر آن مانند شده است؛ رخ تومل گل نیست. بلکه گل مې خواهد مانند روی 
عرق کرده تو باشد, و در این راه خودش را می‌کشد و نمی شود. 

بازي دانه های غرف که بر رخ رنگین معشوف نشسته است) ره داته های شنم بر گل ۳ 
همحنین به قطره‌های کلاب مانند شده است؛ همیطورء (رحسن تعلیل» کرده 





۵. صابی عرئوی ‏ حدعه الحفیفه : به اهتام مدرس رضوی: سس ۰۷۱۷۱ 





شرح صد نمزل از حافظ ۱۹ 





سرخحی گل را ناشی از انش شوقی که در حانش افتاده قلمداد کرده است. 

نزد خواحه حافقظ» همه امور و مظاهر طبیعت» به یار تشبّه می حویند. جهان جلو 
جمال و جلال او است. هرچه در حهاد هست رویش به جانب معشوش است. 
تحلی صفات حمال و حلال وی است و ذزه ذره هرجه در زمین و آسمان است 
مهرورزان و چرخزنان به سوی آن کمال مطلق ره می سپارد. 

گل با دانه‌های شبنم بر رعسارش و قطرات گلاب که در آن نهفته است» بنفشه و 
جعد تابداده‌اش» افتاب و ماه و نسیم و لاله و سنبل و نرگس و ارغوان و سرو و 
سمن و سوسن و پروانه و بلبل و لبان ابدار شیرین دهنان و قد موزون و چهرۀ 
خوشمنظر دلبران با خنده‌های دلگشایشان قهر و ناز خوبرویان و مهر و یمهریخان 
همه و همه چیز» رمزی از جمال و جلال او باز می‌گویند: 


شش دهان گے و کر فان 
وز میان تيغ به ما آعته‌یی یمنی چه ۲۰/۵) 


هرکس به وجهي با شمع روی او عشق می بازد و در ارزوی روی و موی آوء شور و 
اضطراب می نماید: 


به بوی زلف و رت می روند و می ایند 
صبابه غالیه‌سائی و گل به جلوه گری ۰ )۵۲/٩‏ 


جملگیء دلباختگان لطف حمال و مقهورانٍ جلال وی‌اند. هریک را به نوعی با 
مُهرهٌ مهر خو یش مشغول کرده. به قید سلسله در کار می‌کشد: 


نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ 
همه رانعره‌زنانت امه دران می داری 12۵۰/۶ 


ر a‏ تس ای ۳ ی ۰ 8 ۳ ۳۳ 
ازین رو است که کل خود را به آب و آتش می زند تا چون رخ بنگین و عرق 
کرده او بشود. 


مقاد ست: 





۱4۲ شرح صد غزل از حافظ 


وقتی گل روی رنگین تو را بدید که دانه‌های لطیف عرق بر آن افتاده, آتش 
شوق» شرر در جانش افکنده از ان زهان خود را به اب و آتش می زند که مانند 





۳ ۳ . ج ۴ مه ۰ سے گے 
ر وی زیبای نو سود» حان در سر این ارزو کذاشته گاه در انش می سورد و گاه ار 
TS ۹ ۰ ۰ = 2. ۲1 ۰‏ ۳ 
غم اینکه اب و رنگ رخسار تو را ندارد. خویش را غرق آب و عرق می سازد. 


گشت بیمار که چون چشم نو گردد نرگر 
شوه تونشدش حاصل وببمار بماند ۱۳۸۹/۷ 


۲۹/۸ سبزست درو دشت بیاتان‌گذاریم 
دست از سر آبی که جهاه حمله سراست 


فت باداور تنوصیفی است که در قران از توت انهه «تحتات تخری من 
يها لانهاز"» . 

مبز است در و دشت - کوه و دره و دشت چون بهشت سبز و خرم شده» بيا بر لب 
جویی بنشینیم تا تصویر بهشت. نمام باشد. 

بیاتا دست ازسرآبی نگذاریم »یی کنارچشمه‌یا لب حوی راره ان کنیم . حافظ 
از نظر کرد در حریان اب حوی, به ناپایداری و بیقراری حهان متوجه می شود. 


نن بر لب جوی و گذر عمر بیین 
کاین اشارت ر حهان کان شا ا /+۳۹ 


جهان جمله سراب است- این جهان, غير واقعی و نمود محض است؛ اصل و 
بودی ندارد مثل سراب. ناپایدار و واهی است. اعتماد را نشاید» هر روز حکمی 
می‌کند واقمیت آن تلون و بی تباتی است, امروز سبز است» روز دیگر رنگ دیگر. 
جون حباب است بیش از دمی نمی‌باید پس ار آن را به شادمانی وغ 


ت۷9 رل سوه 1“ اىه + ۳ و سوره ۳ اباب ۰۵ ۱٩۰ ۰۱٩۵‏ و وره ۹ به ۳ و موره ۰.۵ اية ۲ ۳ 





شرح صد غزل از حافظ ۱۳ 





همجون حباب دیده به روی قدح گشاي 
وین انه را قیاس اساس از حباب کن ۳۹۵/۸۷ 


کسانی که در بیابان مسافرت می‌کردند گاهی پیش می آمد که به بی آبی و تشنگی 
دحار می شدند. ار شدت تشنگی » قویاً گرفتار خیالپردازی می‌گردیدند و در این 
حال» امور واهی را واقعیت می انگاشتند, چنانکه انعکاس نور خورشید را بر روی 
ریگهای تاقتهۀ ریگتان» آب رلال و مواج بنداشته به حانبپب آن می رفتند اما 
سراب» به دست آمدنی نبود و آنان می رفتند و نمی رسیدند و بسا که جات در پې 
سراب می‌گذاشتدد. حافظ حتی همین در و دشت مبز را هم خواب و خیال و سراب 
می داند و می‌گوید؛ تا این سرابء به رک دیگری در نیامده و گونه‌یی دیگر نشده 
ہیا تا بر لب جویی بنشینیم و بدین ترتیب از ان بهره‌یی بگیريم. 


هم اخر کار ر لت عبواشف بود 


حوابی باشد که دیده باشی همه عر" 


مقاد بت 


کوه و در و دشت» مانند بهشت مبز و خرم شده» تا احوال آن د گرگون نگشته و به 
رنگی دیگر درنیامده ہیا بر لب جویی يا کنار چشمه‌یی بنشينيم و تماشا کنیم که 
جهان بجملگی سراب است و بی اساس» و احوال آن پایدار نیست؛ اکنون» تا ازین 
لون است اگر خوش بگذرانيم و نقد وقت را دريابیم, غنیمت است. 


4/۸ در کنج دماغم مطلب جای نصیحت 
کابن گوشه بر از زمزمۀ چنگ و رباب است 


نکات ببت: 


ه ا 





۷ شیام. ترانه‌ها. صر 1۱. 





۱۹4 شرح صد فزل از حافظ 





در مر من حایی برای نخستن و تأثیر نصیحت یافت نمی شوده بیهوده بند مده. 
خحواحه حافظ ند اصحان را به اشکال مختلف دفع می دهد : 


ناصح به طمن گفت که رو ترک عشق کن 

محتاج جنگ نوست برادرنمی‌کنم ۳۵۳/۵ 
ناصحم گفت که جز غم جه هنر دارد عشق 

برو ی خواجة عاقل هنری بهشر ازین ۰/۹ 


خواحه اینجا به ناصح می‌گوید: دیر آمده‌يی » پیشتر از تو جنگ و رباب» آنجه را 

۰۰ ر ۳ ۰ و ۰ ° 7 ۳ 
حافظ بدین ترسیب, به قدیم بودل اين رمرمه و مصمود ال ست دیگر خود اشاره 
می‌کند: 


جه ساز بود که در پرده می رد آن مطرب 


یعنی زمزم چنگ و رباب از روز ازل در سر من نشته است و جایی برای پند 
نیوشی بافی نگذاشته. 
پند ناصمحان. دعوت به زهد و توبه است و صلاح و تقوی» و دست بداشتن از عشق 
و ترک رندی. 
سر و جشمی چنین دلکش نو گوس حشم ازو بردوز 

برو كاين وعظ بى معنی مرا در سر نمی‌گیرد ۱۹/۳۲ 
و پند نیوشی حافظ» یعنی توبه و صلاح ورزیدن و به ملامت و عافیت روی اوردن 
و به سخن و خیرخواهی شیخ و واعظ و زاهد کار کردن و به ملیقۀ ایشان راه رفتن؛ 
در عوض, نیکنام شدن, به معروفی رسیدن» منصب شیخی و واعظی و مقربی یافتن 
و تشریف صحبت سلاطین و حکام پوشیدن و بر حوان گسترده و الوان موقوفات 
خانقاهها و مساجد و رباطات نشستن, اما خواحه جملگی را یکجا پس می زند: 


من هماندم که وضو ساختم از جشمه عشق 


جار تکبیر زدم بکسره سر هر حه که هت ۴ + ۲ 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹۵ 





کیکه در میکدۀ عشق آمد و شد کرد» همه چیز را سر این کار گذاشت. 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندونعت 

هرکه این آب خورد رت به درا ف‌کنش ۱۸2۱/۳۷ 
و به گفتۂ سنایی: 


هرکه در میدان عشق نیکوان گامی نهاد 
جار تکببری کند بر ذات او لبل و نهار“ 


از کش همان کنج دماغ را در نظر دارد و به سر خویش اشاره می‌کند» هبحتین 
ایهام به معنی موسیقایی کلمه دارد به مناسبت زمزمه و چنگ و رباب. 
آهنگ نحوش جنگ و رباب در سرم طنین انداز است. زمزمه در مقابل نصیحت. 


آشاره دارد به بند جنگ و رباب. 


جنگ خمیده قامت می حواندت به عثرت 


بشنو که پند پیران هیعت زپاب ندارد ۱۳۹/۵ 
می ده که سرابه گوش من آورد چگ و گفت 
خوش بگنران و شتوارین بر منصنی 4۷۹/۵ 


و پند جنگ و رباب دعوت به عشقی است و عاشقی و رندی و شور و مستی» در 
یک کلام آزاد گی و آزادی؛ آزادی از نفس اعاره» آزادی از عویش آزادی ار نام و 
نتگ و به میل و سلیقة دیگران زندگی کردن, فراشت از هست و نیست و فقط دل 
با معشوق داشتن» و آزادی» اول قدم عاشقی است؛ تا از تعلقات و آنحه که آدمی 
را در بند می دارد و دل را مشغول نم کت و از حی باز می دارد فارغ نگردی. از 
آزادی و عاشقی سخن نتوان گفت» عاشقی دیگر است و حیله گری دیگر. 


گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیس 
اسیر عشق تراز هر دو صالسم آرادست ۳۵/۹ 








. ۲ ۱۳ سنايي ۾ دیوان» ضس‎ A 





۱۹۹ شرح صد فزل از حافظ 





خواجه بر این اساس از پذیرش پند ناصحان و نیکخواهان» سر می‌کشد: 


جه نت است به رندی صلاح و تقوی را 
سماع وعظ كجانفمة رباب كجا ۲/۲ 


در این یت حافظ حتی در حور کردن القاظط و متناسب آوردن آنها که أصولا در 
این کار دقتی و تخصصی دارد- خواسته است که نصیحت را تنها و مهحور بگذارد 
که در این زمینه هم جایی برای آن نباشد تا آشکار شود که واقعاً در کنج دماغش 
حای برای نصحت نیست. 
کنج دماغ گوشه» زمزمه, جنگ و رباب متناسبند و یکدیگر را تداعی می‌کنند؛ اما 
مفاد بیت: 

مه هم مر ۵4 م2 ۳۹ = 
پندم مدهید که سر من پر از زمزم؛ جنگ و رباب و شور عاشفی و مستی و رندی 
است و جایی برای پند و اندرز شما باقی نمانده, تاصح از باده سخن کن که 
لفت داد اعت 

دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم ۳۳۷/۹ 


۲۹/۹ حافظ جه شد ار ععاشق و رندست و لظطرباز 


مهاد بت: 


حافظ اگر عاشق و رند و نظرباز است جه باک؟ جوان است و با کارها و 
ھ و 7 72 4 1 

شوه های شنت که ملا زم روز کار حوانی اسا 

51 مصراع از یممای حندقی است؛ نمام بت جين است: 


ما ضراب زر می و عم‌نانه زمی اناد است 
ناصح از باده مخ کن کو بست باد امت 





شرح صد غزل از حافظ ۱۲ 





م۳ 


۳۰/۹ زل لفت هزار دل به بکی تاره موربست 
راه هزار چساره گر از چارسرببست 


نکات بیت؛ 


ته شدن دلها در تارهای زلف معشوقگ» کنابه از گرفتار امدن دلهاست در دام 


عور 
عشق. احیار و خواست معشوق است» حکم ازلی معشوق, عشق را بر دریه ادم 
تقدیر کرد. 


چاره گر کنایه است از عقل چاره‌اندیش و تدبیرجو, عقل می خواهد از فرمان عشق 
سر بپیجد اما زلف معشوق که رهزن عقل و دين است از هر طرف راه بر او ببست. 
سابق؛ لطف بر عشق رفته است و تقدیر جو سابق است تدبیر را سود نبست؛: اذا 
علت التقادیل لب الشدابیر" . 


مقاد بیت: 


زلقت در کار دلربایی جنان زبردست و جالا ک است که هزاران دل را در یک تار 
موی خویش گرفتار آورد آنچنان که عقول چاره گر از هر طرف راه را بر خو یش 
بسته بافتند و تدبیری جز تسلیم و پذیرفتن عشق ندیدند. 


۱ امام نی عله لام لمنال و حکم ج ۱ ص ۰٩۲‏ 





۱۹۸ شرح صد فزل از حافظط 





۳/۲ فا عاض ان به‌بوی میمش دهند جان 
ر گشدد ساهای ودرآرزوبست 


نکات بیت: 


بو اميد و ارزو و ایهامی به رایحه دارد. 
نسیم و ناوه و ارو متناسب هنك . رافه اشاره ای به گیسو دارد. 


مقاد یت 


برای اینکه عاشقان, در آرزوی نیمی که از کوی او می وزد حانها فدا کنند یک 
نافه از ان گیسو بگشاد و عاشقان را در آرزوی نسیم دیگر بداشت . 
حواجه اشاره به روز ازل و دیدار دریه آدم ار حق می‌کند . در آن روز خلق به دیدار 
حق بر او عاشق شدند. خلق از وجود معشوق بی خبر بودند و این معشوق بود که 
به غمزه‌یی » فتنه انگیزی کرد. 
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 

فننه‌انگیز جهان غمز؛ جادوی تو بود ۰ ۲۱۰/۱ 
معشوق» برای اینکه عاشقان در آرزوی او جانها فدا کنند یکبار نافه‌ای بگشاد و 
اینهمه شور و شر بر پا کرد و عاشقان را به جانبازی و سراندازی افکند و ختم کرد. 
بیت» یاداور این حدیث است: 
«قال داود علبهالسلام/ يا رټ لماذا حلفت الخلق قال لت کنراً مخفعاً 
فاشبیت آن اعرف فحْلَفت الخلق لکی رف " € 


۳( ۳ شید از آن شدم که نگارم جوهاه نو 
ابرونمود و جلوه گری کرد و روببست 


و5 احادیث منوی » ی ۳۹ 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹۹ 





نکات یت: 


ماه نو هلالی و باریک است و بعد از غروب در سمت مغرب دیده می شود و خیلی 
زود غروب می‌کند. 
خواحه ابروی نگار را به ماه نوتشبیه کرده است. نیز خود معشوق را به ماه نو تشبیه 
کرده از حهت اينکه جلوه ش دیری نپایید و زود در حجاب شد. 
TY ۳۹ ۳‏ ۰ ۳۹ ب م 
فدما را اعتغاد بر این بود که اشفته حول به ماه بنگرد اشفتگیش فرونی می‌گیرد ا این 
دو یت نظامی ناظر بر این معنی است : 
نکی کر ت ربی سوق اورا 

تاه ار دور ابد دید درماه 
ب‌گفتا: دوری از مه نیت در سور 

بب‌گفت: آشفته از مه دور بهتر" 
شیدا, ماه نو ابرو, رو نگار و جلوه, متناسبند. 
مقاد تیت؛ 
از آن سبب شیدا شدم که معشوق بت‌رویم مانند ماه نوه جلوه‌ای کرد به ابرو 
عشوه‌ای نمود و در حجاب شد؛ من از دیدن ماه نو ابروی وی اینچنین شیدا و آشفته 
حال خدم. 


کدو بیاله شراب ات و ایهام دارد ره سراب کدو. در تاریخ بیهعی داستان 
وفات بونصر مشگان آمده است؟: «شراب کدو بسیار دادندش»). 





۳ نظامی ۽ کات عم ص ۹ 
1 تاریخ د یهمی ‏ کں 5۹_۵1 





۰ ۰ ۲ شرح صد فزل از حافظ 





نقش در مصراع دوم اشاره دارد به نقشهایی که بر کدو می‌نگاشتند, درین روزگار 
هم معمول است. کدوهایی که برای تزئین به دیوارها می آویزند و خاصه در رشت و 
انزلی فراوان است سطح آنها را نقش می زنند. 

رنگ- لون, ایهام دارد به معنی دیگر رنگ شیوه و روش. 


مقاد بت: 

بین که صاقی به‌چند شیوة گوناگون شرابهای رنگ به‌رنگ در پاله ريخت و این 
نقش‌ها را تماشا کن که حه خوش و زیبا بر کدو نگاشته شده است. 

شاید مراد خواجه از سافی. ساقی ازلی باشد که باد؛ الست در پاله کرده است. 
خواجه در بیتی دیگر از حق به ساقی تعبیر کرده است: 


بدرد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش 


که هرجه ساقی ما کرد عین الطافنست ۱/۹4 


۳۰/۵ بارب چه فسزه کرد صراحی که خون خم 
ما نعره‌های قلفاش اندر گلویبست 


غمز و غمزه کردن- تهمت زدن و سخن جینی . 

خون خم کنایه از شراب سرخ است. 

صراحی › گردن بار یک و دراز و دهان تنگی داشت» وقتی سرازیر می شد فلفل 
صدا می‌کرد» این صدا را به صداهای مقطع و بریده‌یی که از گلوی شخص در حال 
خفه شدن برمی اید, مانتد کرده است. 


مفاد یت : 


یارب مگر صراحی چه تهمت ناروا زد که خون خم ازو به جوش امد و اینک راه 





شرح صد فزل از حافظ ۳۱ 





ی او را بگرفته است و او اینچنین قلقل صدا می‌کند؟ 


۳/۹ مطرب جه پرده ساخت که دربرده سماع 
بر اهل وجد و حال در هایهوسست 


نکات بت: 


پرده ساختن-- ابداع کردن و آفر بدن و تصنیف کردن نغمه و آهنگ. 

مطرب چه پرده ساخت- این چه نفمه و آهنگی بود که آن مطرب ابداع کرد و 
نواحت» «حه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب» ؟ 

وحد و حال حالت وجد و نشاطی است که بر صوفی در مجلس سماع عارض 
می سد و همراه با نعره و های و هوی بود. خواجه می‌گوید: از شنیدن این نغمه» همه 
دهانها سته شد نعره و های و هوی محلسیات خاموش شد. 

حافظ در این بیت به روز ازل و سماع «الست» اشاره می‌کند. 

مطرب, مطرب ازل امت که بر ذرية آدم «آلعت ریم ۵» برخواند » بنی ادم که 
ار دیدار معشوق مست شده در های و هوی و نعره امده بودند وقتی آواز «آتشت 
بربکم» را شنبدند» شور در باقی کردند و از نعره و های و هوی خاموش گشتند تا 
صدای معشوق را بشنوند, در لذت سماع آواز حانان, خاموش گشتند. 


مفاد ست: 


این نعمه که مطرب نواعت حه بود که محلسیان ار سماع آن, حمله از نعره و های و 
هوی خاموش شدند و در لذت شنیدن آن, جنان بیخبر گشتند که آوازی ازیشان 


۷ حافظ هرآنکه عشق نورزید و وصل خواست 
احرام طرف کمبهء دل بى وضوتسبصت 


۵ فرال. سوره ۷ اة ۱۷۲ 





4 شرح صد فزل از حافظ 





نکات ثیسا - 


2 ۰ ۰ ی ی 
کعبه یت الله است و کعية دل اضافة تشبیهی است. به‌مناسیت این حدیث: «انا 


علد المدكسرة لوبهم لأخلى*». 
مفاد ببت: 


حافظ » هر آنکو لاف عشق زد و جانیازی و سراندازی نکرد و طمع وصل داشت 


لو2 ات 


عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بہاز 
زانکه گوی عشق نتوان زد به جوگان هوس ۳۹۳۷/۹ 





.۲ 4 تمهیدات عن القضاه همدانی . س‎ ٩ 





شرح صد غزل از حافظ ۳ 





۳۱ 


. . آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشبست 
بارب این تأثیر دولت در کدامین کوکبست 


نعات تیت»: 


شب قد مأخوذ است از سورة قدر: «انا أثْرلْناء فى لل القدر ». 

در شرح بیست باب راجم به تسمیۀ این شب چنین آمده است: «و معنی قدر شرف 
و مرتبه باشد چه شرف این شب زیاده است از شبهای دبگر و بحضی گفته اند که 
قدر به‌معشی تقدیر است جه تعین هر امر در آن‌سال و تفویض آن به‌ملکی در 
این شب واقع مي شود !». 

مراد از اهل خحلوت, زاویه نشینان است. 

تأثیر دولت- یعنی اثر خوشبختی و نشان خوشبختی, این دولت از تأثیر کدامین 
ستاره است. 


هشاد بت 


آن شب فدری که اهل خلوت از آن نام می‌برندء امشب است. 
خداوندا این خوشبختی از تأشیر کدامین ستاره است که در این شب به من روی 
آورده؟ 





۱ علا مظفر» شرح بت باب, باب پانزدهم در محرفت زوایدی که در تقویم بیاورند. 





۴1/۲ نا به‌ گیسوی نودست نساسزایان كم رسد 
هر دلی از حلقه‌یی در ذ کر بارب بارست 





ناسزایان- نااهلان. 

حلقه- جعد زلف و گیسوی معشوق که به هریک از آن حلقه‌هاء دلی از دلهای 
عاشقان گرفتار است. ایهام دارد به حلقة زهد. 

گیسو و حلقه و ذکر و یارب یارب مناصیند. 


هقاد ست: 


برای آنکه دست ااهلان به گیسوی تو کمتر برسد. از هر حلقة گیسویت دلها 
مشقول ذ کر و دعا و یارب یارب گُفتن‌اند» اشاره دارد به این معضی که دلهای 
فراوان در کمند گیسویت گرفتار است, دیگر اینکه این دلها نه برای نجات خود 
بلکه برای آن دعا می‌کنند که ناسزاواری در این حلقه نیاید. 


۳۱/۳ کشته جاه زن خدان توام کر هسر طرف 
صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغبست 


جاه زنخد 2 -- اصافه تشبیهی است به مناسبت گودی وسط حجانه. 
عبغب وغبب- گوشت زیر چانه, طوق گلوهم خوانده‌می شد قدما آن را ازلوازم 


حسن می شمردند. 
طوق داشتن و طوق به گردن داشتن کنانه از بندگی است . 
هقاد بیت : 


من عاشق جانسپار آن چاه زنخ و آن طوق غبغفب تو هتم که هزاران کشته و عاشق 








دارد. 


۳۹/۶ شهسوار من که مه آبینه‌دارووی اوست 
ناج خورشید باشدش خاک نعل مرکیست 


تکات بیت: 


شهسوار- این کلمه بهترین ترجمة لفظ ابوالفوارس است و ابوالفوارس کي شاه 
شجاع نوده است. بر اثر این قربنه و اينکه ممدوح به‌صفت حسن و حمال ستوده 
شده است» و مورخین هم نوشته‌اند که شاه شجاع زیبا و خوش‌سیما بوده و خودش 
نیز در دیوانش خود را به‌زیبانی می ستاید» حدس زده‌اند که این غزل دربارة شاه 
شحاء اه 

یه mp? E‏ س هه 

انه دار انکه ایینه پیش روی عروس و داماد بگیرد تا ود را در ان بیتد ". 

روی معشوق یا ممدوح را خحورشید خوانده است ؛ زبرا قدماه ماه را حرمی سحت و 
صیتقلی می دانستد حون آبینه که از افتاب کسب نور می‌کند و به‌جهت صیقلی 
بودد» تور ار آن منعکس شده به سطح رمین می تابد . مه اینه‌دار روی اوست 
بعنی او خورشید است که صورتش در آبینۀ قمر منعکس می شود؛ اشاره به خود قمر 
تاج خورشید, خورشيد نير اعظم است و خرو میّارات و ثوابت و کوکب سلاطین 
ات . 

ماه و خورشید و زمين متناسب هتد. 


اصافه شهسوار به من اشاره به محبوبیت معشوق است نرد شاعر. 





۲ تاربخ عصر سافنا ص ۳۵۸ متن وح ۰۱ 
la ot‏ 
1۳ برهات قاطع. 
>> کک ۰ ۰,۰ 1 ۲ ۰ 
4 شرح بیست باب ملا مظفر, از باب دهم در رۋیت هلال . 
د. همات باب هیجدهم در مدئولات کوا کب و منسوبات ایشاد. 


۲۹ شرح صد غزل از ساف 
مفاد بیت: 

آن شهسوار عزیز من که ماه آیینه‌دار روی درخشان او است» تاج سلاطین بلند عرتبه 
خاک راه وی است. قدر و مرتبه و شأن و شوکت او بسی فراتر از حمله پادشاهان 


اسیت. 


۵ عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو 
در هوای آن عرق تاهست هرروزش تببست 


نکات یبت: 


گرم رو شتابنده, ایهام دارد به روی گرم خورشید. 

در هوای چیزی بودن- طالب و خواهان آن بودن. 

هر روزش تب است- اشاره است به تف و حرارت خورشید, 

در مصراع دوم حسن تعلیل آورده. تن و داغی خورشید را معلول شتاب او در 
طلب عارض خوی کرد؛ یار ساخته است؛ اما عرق نمی‌کند تا مثل عارض وی بشود 
و این شتاب و تک و تاب ادامه دارد. آفتاب را قرینۀ عارض معشوق آورده است. 


مفاد بیت: 


لطف و زیبایی دانه‌های عرق را بر خورشید رویش تماشا کن که آفتاب از آن زمان 
که یدید امده است در طلب آن عرق می شتابد و تک و تاب دارد تا بدان برسد» هر 


روز در اتش تب می سوزد. که مثل عارض خوی کردۀ او بشود و نمي شود؟, 


۳۹/۳۹ من نخواهم کرد ترک لعل ياروجام مى 
زاهدان معذور داریدم که ابنم مذهست 





1 نیز رجوع شود به شرح بیت ۰۲۹/۹ 





شرح صد غزل از حافظط ۳۷ 





نکات بیت: 
لمل؛ کنایه از نب یار است. من لب یار را ترک نمی‌کنم» یعنی بوسیدن لب یار را 
ترک نمی‌کنم. ذل يار را در حکم حاشنی جام باده آورده است , 
باد؛ گلرنگ تلخ نیز وش خوار صبک 

نقلش از لعل نگار ونقلش ازیاقوت خام ۰ ۳۰۹/۱ 
هقاد یت: 
من ترک جام باده و بومیدن لعل یار نمی‌کنم, ای زاهدان ملامتگر معذورم بدارید که 


اين مذ هب من است. «لَحْم کم ولی دين "6 . 


۳۱/۸۷ اندر آن ساعت که بریشت صبا بندند زین 
با سلیمان چون برانم من که صورم مرکبست 


نکات بت" 


صا مرکب صلمان ار 
مورم مرکبست - یعنی مرکبی که من دارم هرچه باشد- نسبت به مرکب سلیمان 
که باد است» حون مو کند رفتار است؛ مراد خواحه اینست که من پاده‌ام و 


آهسته می روم و او سوار است و جون باد می‌گذرد. 


مقاد ببت: 
مور دارم» چگونه پهلر به‌پهلوی سلیمان می توانم راند؟ 


۷ قران سور ۱۰٩‏ اي 5. 
۸. رحوع شود به ۰۲۸/۷ ۲۵/۷. 


۸ شرح صد غزل از حافظ 





تو دستگیر شو ای خصر بی خححسته که من 
بیاده می روم و ممرهان سوارانند ۱۵/۷ 


۸ آنکه ناوک بردل هن زیر چشمی می زند 

نکات بت: 

ناوک» به قرینۀ جشم: کتایه از غمزه است. 

شش بعل ار حافظ » ۳ مر متصل مفعولی سوم شخص مفرد ا در حالت اضافی» 
مرجم ضمیر, آن؛ تن و محل اصلی اش بعذ از لب. 

حافظش ایهام دارد به نگهبانش؛ یعنی من نگهبان او هستم. 


هقاد ست: 


1 ۰ ۳ 2 ۱ ۰ 
انکس که زیر جشمی به‌من می‌نگرد ناوک غمزه بر دلم می زند و زير لب 
می شتدد » قوت حال من در خحنده زیر لب او است ؛ اگر به‌ناوک غمزه مرا می‌کشید 

به حند ۵ زیر لب زنده‌ا می‌کند ‏ 


مف ونت ور لی لک شا وود ۳۰/۲ 


۳۱/۹ آب حیواش زمنتار بلافت می‌جکد 
تکات تيتا 


لیت) تملیحی به داستان اب حیوان و اسکندر و زاغ دارد. 
خضر و برادرش الیاس در ظلمات به جشمه آب حیات راه می یابند و بنا به سفارش 





شرح صد غزل از حافظ ۱۰۹ 





اسکندر ظرفی از آن برگرفته برای وی می آورند اما زاغ آن را می نوشد و نصیب 
اسکندر نمی شود, 
منقار بلاغت» اضافهة استعاری و زاغ کلک اضافة تشبیهی است و زاغ اشاره دارد به 
همان زاغی که اب حیوان را توشید. کلک من چون زاغ داستان سکندر است و 
منقارش عین بلاغت است و جون از جشمه حیوان آب نوشیده آنجه از آن می حکد 
حیاتبخش و روح افزاست. آب حیوان که از منقار قلم می جکدء اشاره است به شعر 
تر و شیرین خود خواحه و قطره‌ای که از نوک قلم ترشح می‌کند. خواجه در جایی 
دیگی قلم دیگری را همینطور مدح می‌کند: 
اب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد 

طوطی خوش لهجه یعتی کلک شگرخای تو ٩۱۰/۵‏ 


همفاد بیت : 


از منقار کلک من که عین فصاحت و بلاغت است آب حیوان می جکد بنامیزد که 


ابن قلم آیشخوری بس عالی دارد. 





۳۱۰ شرح صد فزل از حافظ 





۳ 


۴/١۱‏ خدا جوصورت ابروی دلگشای نوبت 
گشاد کار من اندر کرشمه‌های نرست 

مفاد بیت : 
آن زمان که خداوند ابروی دلگشای تو را رقم زد گشایش کار مرا منوط به 
کرشمه‌های ان کرد. عاشقی من بر تو قضای الهی و امر ازلی است. 
از آن روز که خدا تو و صورت تو را آفریه عشق تو را نیز در دل من قرار داد. 
عشق من با حط مشکین تو امروزی نیست 

دیر‌گاهست کریس جام هلالى متم ۳۱4/۲ 


۳۳/۲ مسرا و سروجمن را سه‌خاک راه نشساند 


زمانه نا قصب نرگس قبای تسوبست 


نرگس و نرگسه - گلهایی بوده که از پار چه‌یی به رنگ دیگرء بر دامن قبا و گوشة 


دمتار می دوختند! , 





۱ همچنین. نرگس و نرگسه» گلهایی بوده که از عاج ر امتخوان تراشبده به سقف خانه‌ها نصب می‌کردند. 
برهان فاطع» نشرگب و نرگی, نیز چراز هدایت, دیل نرگسی زدن, بیتی آورده که دوختن نرگس و 
رگن را به گوشة دستار ببان می‌کند: 
سرو چون مايه زیی اصده رفشتار نورا 

د ن و م 





شرح صد غزل از حافظ 7۱ 





قصب نرگس قبا» مراد پارجۀ قصب است که نرگسها از آن پارجه هستند. 

زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست مرا و سرو چمن را هم خاک‌نشین راه کرد. کار 
زمانه باعث شد که من و سرو چمن خاک ‌نشین راه شدیم. من از آن رو که چون 
می‌گذری همینطور که دامن قبات بر خاک کشیده می شود بر سر من هم کشیده 
شود و سرو جمن برای آنکه بالای بلند و خرامیدن تو را بییند. 

شاد خرامان کن واهنگ گلستان کن 


تا سیروبیاموزد از قد تردل وی ٩۹۳‏ 


حواجه در این بیت هم مضمون بیت پیش را آورده است. به ازلی بودن عشق خودش 
نسبت به معشوق اشاره می‌کند. 

جاک راه مراد خحاکی است که معشوق بر آن می‌گذرد. سرو خود خاک نشین 
همست و این که خواجه می‌فرماید سرو خاک‌نشین شد حسن تعلیلی کرده استء 
یعنی بالای بلند تو سیب آن شد که سرو بر خاک راه بنشیند. اما در حقيقت مراد 
خواجه» آفرینش سرو است؛ می‌گوید: این تجلی فامت بلند و موزون تو بود که سرو 
را پدید آورد, سرو نشانی از آن بالای بلند و قامت دلجوی تو است. 

صرو و جمن و نرگس و قبا و خاک راه متناسب هستند. 


عفاد بیت: 


از آن زمان که قصب نرگس قبای تو بافته شد من و سرو چمن"هم خاک نشین راه تو 
شدیم. از آن زمان که در حکم قضاء افرینش تو و قد و بالای موزون تو مقر شد 
عاشقی من هم مقرر شد من از آن زمان حاشق تو هستم» عشق تو در سرشت من 
است؛ اکتسابی و امروزی یست. 


۳۳/۳۳ ز کارماودل فنجه صد گره بسگشود 
نسیسم گل جودل اندربی هرای توبست 


نکات لیس : 





1۲ شرح مد غزل از حافظ 





شکفتن و خندیدن غنچه از اثر وزش نیم است؛ این بیت دیگر خواجه هم ناظر بر 
جوغنجه گرجه فرو بستگیست کار جهان 

تر همجوبد بهاری گره گشا می‌باش ۲۷۸/۵ 
نیم از کار ما اینچنین گره گشایی کرد که باعث انبساط خاطر وفتح باب و رفع 
هم وغم مي‌شود. و این بر اثر بویی است که نسیم از تو به همراه می آورد. 
نف نفس ار از باد نشضوم بوشن 

زمان زمان چو گل از غم کے گریبان چاک ۳۰.۳ 
در دل» گر عنجبه کا هوا و سیم مراعات نضظیر هست؟ ت یت و شود 


صنمت تضاد آورده است. 


مفاد بیت : 


نسیم گل از آن زمان که در طلب تو به کویت وزیدن گرفت از کار به هم پیچید: 
ما و دل توبرتوی غنححه گره گشاییهای فراوان کرد. 


ولی چه سود که سررشته در رضای توبتټ 


نکات بیت: 

مراد از بند, کمند عشق است و ایهام دارد به قید و بند که به‌دست و بای کسی 
می بندند , 

دوران و چرخ, بند و بست و سررشته, متناسب هستند) راضی با رصا حناس 


اشتقاق دارد. مراد از دوران چرخ گردش آسمان و اشاره است به میت الهی و 


حکم تقدیر. 





شرح صد غزل از حافظ ۱۱۳ 





ولی جه سود عاشق از آن رو سود نبرده که رضای معشوق در عاشق کشی و پرهیز 


ار وصل امسته. 
مفاد دیت: 


گردش آسمان و حکم قضا مرا بر این راضی کرد که در بند تو باشم» بستۀ کمند 
عشق تو باشم» ولی جه فایده که سر رشته را به‌دست تو داد؛ اختیار از ما گرفت و 
به دست تو داد. عاشقی من بر تو مقر ازلی است و من شکوهیی ندارم» اقا افسوس 
که همه خواست و اختیار تو است» مرا احتیاری نیست. 


۳۳/۵ جونافه بر دل سکین هن گره مفشکن 
که مهد با سر زلف گره گشای توبست 


حو نافه بر دل... من گره مفکن» بعمی بر دلم گره‌های خوبین حون نافه مزدا» مراد 
آنکه غمگینم مکن دلم را پر خون مکن. 

گره گشا- یعنی عقده گشا؛ مشکل گشا؛ اشاره دارد به نافه گشا و ایهام دارد به گره 
گشردن از سر زلف 

عهد بست که مطیم فرمان تو باشد, عهد بستن دل با زلف کنایه از عاشق شدن 


است. 
وال سو ا ف رس 

تاابدسرنکشد وز سر ییاد نرود ۱۳۳/۳ 
و زلف. خود اشاره به کفر دارد: 


کفر زلفش ره دین میرد و آن منگین دل 
در بیش مشملی ار جهره برافروخته بود ۳۱۱/۵ 





۳4 شرح صد غزل از حاقظ 





مفاد بیت.: 


ص 2 ِ 2 
مرا مغموم و غصه‌دار مکن و حون نافه گره‌های خونین بر دلم مرد دلم را پر حول 
مکن» زیرا که با سر زلف گره گشای تو عهد بسته است که عاشق مطیع و سر بر 
حط فرمان او باشد". 


١‏ توخودوصال دگربودی ای نسیم وصال 
خطانگر که دل امبّد دروفای تواست 


نکات بیت* 


نسیم وصال- بوی وصل. بوی خوش مععشوف» به عاشق» امید وصل می دهد. بوی 
خوش معشوق» بهره‌یی است که از او به عاشق می رسد پس چون وصلی دیگر 
است. 

نسیم چون ثابت و پابرحا نیست لذا وفایی هم ندارد؛ بویی از معشوق می آورد» 
عاشق را دلخوش می‌کند و می‌گذرد و برای عاشق هیچ نمی ماند. 


عفاد بیت: 
ای نسیم وصلء اگر بر من می وزیدی تو خود وصالی دیگر بودی, خطاي دل مرا 
بین که به وفای تو امیدوار شد. 


مراد حافظ این است که حتی بویی هم از او به من نمی رسد که به من امیدی 
بدهد و من این بار عاشفی را در عین فراق بر دوش می‌کشم و فرو نمی‌گذارم. 


۷ زدست جورتو گفتم زشهر خواهم رفت 
به‌غنده گفت که حافظ برو که پای توبست 





۲ برای توضیح بیشتر دربار زلف و عشقبازی با سر زلف معشوق به شرح بیت دوم از غزل نخستین 
مراجعه شود, 


شرح صد غزل از حافظ ۳۱۵ 





مفاد بیت: 

معشوق را گفتم که از دست تو و جور تو از این شهر خواهم رفت. با خندۀ تمسخر 
گفت که: ((حافظ › برو که بای نو را بسته است». یعنی » نمی توانی پروی بای‌بند . 
و اسیر من هستی. گواینکه ظاهراً پایت را نبسته‌ام؛ پای دلت در بند عشق من 


انز 
هر شب انميشة دیگر کنم و رای دگر 
که من از دست توفردا بروم جای دگر 


ادات که ون نی گوس از تون بای 
حسن عهدم نگذارد که نهم بای دگ 


۳ معدی کلیات ص ۵۲۱. 





۳۹ شرح صد غزل از حافظ 





۳۳ 


T/1‏ خنوت گزیده را به تساشا چه حاجتست 
جون کوی دوست هست به صحرا چه حاجتست 


مفاد بیت : 


P~ سین‎ 

انکه علوت گزیده نیازش به گردش و تماشا نیست, او دلش را به سر کوی 
مر 

دوست گماشته ات و کسبکه دل در کوی دوست دارد؛ حاحتش ده در و دشت و 

صحرا ت. 

ابشای و کار به صحراروند و باع 


سرا و باغ زنده‌دلان کوی دلبر است! 


۳۳/۹ جانا به‌حاجتی که تورا هست با خدا 
کاخر دمی بپرس که ها را چه حاجتست 


مفاد بیت؛ 


آخر ای حال تو را په ان حاجت که با خدا داری سوگندت می دهم که دمی هم از 
حال و حاجت ما بپرس؛ پرمسشی از حال ما بکن تا حدا حاحتت را روا کند. 





۱ سحدي. کلیات» عس ۳۵ ؟ . 





شرح صد نمزل از حافظ ۳۹۷ 





آخر سوال کن که گدا را جه حاجتست 
نکات لىسا 
کدا با بادشاه مطابقه دارد. مراد گدای عشی است نه سائل متکدي. و سوحتيم 
اشاره دارد به آتش عشق وغم آن. از اثر آتش عشق وغم آن بسوختيم. 
مقاد یت: 
ای پادشاه کشور حسن, در آتش عشقت بسوختیم؛ برای خدا آخر ازین گدای کوی 


عشي سوال کن که جه حاحت داری؟ 


در حضرت کریم تمناچه حاجست 


تکات لیس ٠‏ 

حاحت و سوال و تمتا منامبت دارند. کریمان سوال نا کرده می بخشند. 

عواجه در بیت» حسن طلب آورده است. می‌گوید نیازمنديم اما در حضور 
بخشند گان» حواستن از ادب نیست. 

مفاد بیت: 


حاحتمندیم و رباد سوال نداریم» در بیشگاه کریمان نیازی به اظهار احتیاج 
نیست؛ نا گفته می بخشند و حاجات را برمی آورند. 


۵ محتاحج فضّه نیست گرت فصد خون ماست 





۳۹۸ شرح صد غزل از حافظ 





هقاد بیت: 


اگر قصد ریختن حون ما داری, شرح حال گفتن و دفع توقم و قضه رفع کردن را 
لزومی لست در حایی که رنحت از ان توست به تاراج و یضما حه نیاز داری؛ حون 
ها را اگر می خواهی بریز که جسم و جان همه از آن توست» هر کار بکنی کسی 
از تو بازخواست نمی‌کند, 


هرحه کند ز شاهدی کس نکند سلامتش ۲ 


اطهار احتياج خود آنجا جبه حاجتست 


نکات ست 

در د صمیر و متیر صنعت ترصیع هت . 
احتیاج و حاحت حناس اشتقاق دارند ‏ 
مقاد ست: 


باطن روشن دوست, خود جام جهان‌نما است که کلۀ اسرار در آن آشکار و پیداست 
و در پیشگاه او به اظهار احتیاج نیازی نیست که خود از آن آگاه است؛ نزد ای 
نیازی به عرض حاجت نیست که هم نا گفته می داند هم ننوشته می خواند. 


TTY‏ آن شد که بارمکت ملاح سر دمسی 
گوهر چودست داد بهدریا چه حاجتست 
نکات لیت 


۲ سعدی, کلیات. ص ۵۲۸. 





شرح صد فزل از حافظ ۳۹۹ 





بار مت اصافۂ تشبیهی است و منت یعنی شمار نمودد : نعمت خود بر کسی . 

مراد از گوهر» مروارید است به قرینۀ ملاح و دریا. 

گوهر و ملاح و دریا مناسب هتد. 

مفاد بیت: 

آن زمان که بار مقت ملاح می‌کشيدم گذشت وقتی که گوهر به دست امد دیگر 
نیازی به دریا نیست تا ناگزیر بار متت ملاح را تحمل کنم. 


۳۳/۸ ای مذاعی برو که مرا با توکارنیست 
احباب حاضرند به‌اعدا جه حاجتست 


نکات یت" 


مدعی - کی که لاف عشق می زند؛ دعوی دارد اما عمل ندارد. 
در احباب و اعدا تضاد و مطابقه هست. اعدا اشاره است به مدعی . 


مفاد بیت : 
ای مدعی »برو به کار خود که من با تو کاری ندارم وقتی دوستان حاضر هتند 


دشمنان حایی ندارند. 


۳۳/۹ ای صاشق گدا جسولب روحبخش بار 
می داندت وظیفه تقاضصاحه حاجتست 
نکات بیت: 


وظغفه - حیزی است که برای کسی مقرر شده باشد تا در اوقات معیتی بدو بدهند. 
مقرری عاشق از معشوق, بوسه است. خواجه بدین لطیقه از معشوق بوسه طلب 





۳۰ شرح صد غزل از حاففل 





می‌کند . ارین کله طلب روسه ۽ زیاد دارد: 


سه بوسه کر دو لت کرده‌یی وظفۀ من 
اگر ادا نکنی واسدار من باشی ٤۵۷/۸‏ 
کا هیوست وی 
وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم ونه یک ۳۰۹/۶ 


لب روحبخش یاد آور دم عیسی است. همچنین اشاره به این معنی دارد که بوسة 
باب روح ات2 روان ام ود 


ازروؤاتب خی ټی ترم دم هرگر 
زانکه در روح فزابی حولست ماهر نیست ۹ 


مفاد یبت: 


ای عاشق گداء جائی که لب روحبخش یار از وظیفۀ تو خبر دارد و خود این وظیفه 
را مقزّر کرده است دیگر جرا تقاضای بوسه می‌کنی» خودش مقرّر کرده است و 
خواهد داد , 


۰ حافظ تنوختم کن که هنر خود عیان شود 
با ماعی نزاع ومحاكاچه حاجست 


نکات لیا - 
محا کا- مخقف محا کات به‌معنی گُفتگو کردن و ماحرا کردن. 
مقاد دیت: 


حافظ تو چیزی مگو در پی جوابگویی مباش» به نزاع و گفتگو چه حاجت که هار 


شرح صد غزل از حافظ ۳۱ 


خود اشکار می شود. احتیاج به جدل و گفتگو نیت او دعوی مي‌کند و سخن را به 


تعریف کند. 








روف شرح صد غرل از حافظ 





ء ۳ 


۳4/1 رواق مستاطسر جشم من آشيانة تست 


نکات ست: 


رواق» بضم و کر اۆل» سقف و پیشگاه خانه. 

منظر ‏ دریجه و روزت پنجره. 

منظر چشم, اضاف؛ تشبیهی است و مراد از رواق منظر چشم. حشمخانه با ا 
چشم است. در مصراع دوم نیز مراد از نحانه همان جشمخانه است. 


رواق» منطر» ابا نه: حازه و فرود آمدن تلاسب دارند . 


معشوق را به چشم خویش تشببه کرده است و عزیزتر از چشم خویش می‌داند. 
مفاد بیت: 


حانة پشم من منزلگاه و آشیانۀ تو است. بزرگواری کن و فرود آی که خانذ چن 
من از آن تر است. این چشم» عاریتی در این خانه نشسته هر وقت و نش راهن 
بير ونش می‌کنم . 
۴4/۲ به لطف خال وخط از عارفان ربودى دل 

لطیفه‌های عجب زیر دام و دانسه تست 


بکات نیت . 


دام و دانه اشاره است به خط و حال. 





سرح عمد غزل از حافظ ۲۱۳۳ 





لطیفه - نکته نازک و بدیم. لطیفه‌های عجب یعنی طرایف و ظرایفی در دام و دان 
تو نهفته است, اشاره است به «آن», لطیفهٌ غير قابل توصیف حسن معشوق ؛ همان 
چیری که عاشق را می‌گیرد. 


مفاد تست 
با لطف و ظرافت خال و خط از عارفان دل بردی و مرغ دلشان را به‌دام آوردی. 


شگفت طرایف و ظرایفی در خال و خط تو نهفته است. 


۳/۳ دلت به‌وصنل گل ای بلبل صبا خوش باد 
که در جمن همه گلبانگ عاشقانه تست 
نکات ست: 


بلبل صبا- اضافهة تشبیهی است. باد صبا را به بلبل عاشق تشبیه بيه کرده است بدین 
علاقه که دم صباء مثل دم بلبل باعث شکفتن گل می شود. 
گلبانگ- بانگ گل بانگی که بابل برای گل و در عشق گل سر می دهد آواز و 


۳ سرو e‏ و ریحاد برمی نحیزد. 
جمن و گل و گلبانگ و خوش و عاشقانه متناسبند. 


مقاد بیت: 
ای صباء با وصل گل خوش باشی که در سراسر چمن آواز دلشین عاشقانۀ تو چون 


t/t‏ علاح ضعف دل مابه‌لب حوالت كن 


¢ شرح صد غزل از حافظ 
نکات بت: 
مفرح — شادی, بعخش ‏ نشاط بخش» و نام دوابی است مرکب که شیرین و خوش مره 
ا ۳ ۱« ۰ EE‏ ا ر 
و عوشبو و مقوی دل و حهر باشد. مفرح یافوت نوعی از مفرح است که در ان 
یاقوت سوده می ریختند. و حنین شربتی دسترس همه کس نبود» بعضی قدرتمندان 
در گنحینۀ حود داشتید ‏ حافظ ‏ معشوت را به گنجینه‌یی تشبیه کرده که در آن مفرح 
ياقوت هم ست و آن» لباب ياقوت 4 وی است که درمان ضعف دل عاشق 


ا 


علاج» ضعف» دل» لب مفرح ياقوت و خزانه متناسبند. 


مقاد یت: 
علاح ضعف دل من را به لب یاقوت رنگ خویش واگذار کن که این مفرح ياقوت 


عمط برد تو یافت می شود ۔ آتیجه چار ضعف من ا2 رد تو أ 


۳/۵ تن مقصرم از دولت مازفست 
ولى خلاصةۀ جان خاک آستانه تست 


مفاد ست: 

يە صورت ظاهر از دولت همراهی تو بی بهره ام ولی حعلاصه جانم مصیسم دراه و 
حاک آستانة بارگاه تو است؛ به تن از توغاییم اما په دل با تو حاضرم. 

۳/۹ هن آن نیبم که دهم نقد دل به‌هرشوعی 

کات تیه 





سرح صد غزل از حافظ ۳۳۵ 





خرانه, کنایه از دلست. نقد و خزانه و مُهر و نشانه متناصبند. خزانه و نشانه صنعت 
1 ص دا ند . 

ار ت ر 

درا ب به موز و اس مراد انکه خزانة دلہ ماد تو است ونام تو را کسی از آن 
برنداشته اه ساره اریت نه مهر عت که در رور «ا-» حصرت رب العرة بر 
فا اسان نی 3 


مفاد ست: 


من آل اش ب تم ۳9 دلم را به هر شوم دیده بسپارم» حرانه دلم مال نو و بمهر و 
زشان تو است 


۷ نورخودچه لعبتی ای شهور شیرین کار 


نکات ست: 


لبت - عروسک از پارچه به شکل ادمی که برای بانزی دخترکان سازند؛ حواجه 
لعبت را در معنی و مقهوم بت استعمال کرده است. 

توسن.- اسب سرکش و رام نشونده. فلک به توسن تشبیه شده است. بدین مناصیت 
که رام کسی نیست و به‌فرمان کسی نمی رود» جز خالق یکتا. مقصود اينکه تو 
جنان زیبا و شیرین کار هستی که فلک مرکش هم در مقابل لطافت تو رام می شود, 
دست از خشوذت و سرکشی برمی دارد و سر به فرمان تو فرود می آورد و حتی ضرب 
تاز بان تو را خوش می دارد. تازیانه را به مناسبت توسن «ورده است. 

شهوار و رام و توسن و تازیانه متناسبند. 

شیرین کا اشاره به قدرت و تسلط معشوق در رام کردن توسن فلک است. 

مقاد بیت- 


ای شهسوار شیرینکان, تو چه لعبتی هستی که توسنی صرکش چون فلک رام و سر 


۱ تفیر کشف الاسران ح ۰۸ ص ۱ 





۷۷ شرح صد غزل از حافظ 





به فرمان تو است؟ و تو با تاریانه ات به او فرمان می‌دهی و بر او حکم می‌رانی. 


۳۰/۸ چه جای من که بلغزد سپهر شعبده‌باز 
ازين حل که در اسان بهانه تست 


تکات نیس : 


لغزیدن سپهر» کنایه از عاشق شدن سپهر است بر حرکات عاشق فریب معشوق و 
یهام دارد به گردش سپهر که مثل لغزریدن به نظر می آید. 

حعی سپهر شمبده‌باز هم - که ضرب‌المثل حیله و تیرنگ است و همه را 
می فریبد - فریفتة حسن و عشوه و کرشمۀ تو می شود. 

ابا بهانه» در بهانه آوردن و تعّر حیله‌های گونا گون در انبانه داری. 

مفاد بیت: 

من که جای خود دارم حتی سپهر حیله گر هم از ظرافتهای گونا گون و حرکات 
عاشق فریب توء فریفته مي شود و پایش می لغزد. 


۳/۹ سرود مجلست اکن ون فلک بە رقص آرد 
نکات بیت 
رقصبدن فلی اشاره به گشتن و حرحسص اقلا ی دارد, ملک اشاره ات ره نأ شید 


سیاره‌یی که مظهر سرود و ترانه و غزلخوانی و پایکوبی است و خود مثال اعلای 
تشخاط و طرب انگیزی است , 


مغاد بیت : 


کنون که شعر دلنشین حافظ شیرین سخن ترانه شاد-.افرین مجلس تو است» شور و 
ی ونم ج م 
نشاطی که ابن سرود و ترانه برمی انکیرد حتی ناهید لک را هم به رقص درمی اورد . 








ضرح صد غزل از حافظ ¥ 








۳۵ 


1 ببروبه کار خود ای واعظ ابن جه فریادست 
مرافتاددل ازرهنراجه افتادست 
نکات اعت : 


از راه افتادن- راه گم کردن» کنایه از عاشقی و عاشق شدن است. 


مقاد ست: 


ای نصیحت گو برو دنبال کار خودت این جه بانگ و فریادست که برداشته‌ای؟ من 
عاشق شده‌ام و دل من گم شده است تو را چه رسیده؟ 
من باید بانگ و فریاد بردارم که دل از کف داده‌ام» نه تو. 


۳۵/۲ مبان او که خحدا افربده است از میج 
دقبفه‌ابست که مج آقربده نگشادست 


نکات تیا 


شاعران» معشوق کمر باریک می بسندند و جنات در باریکی کمر معشوق مبالفه 
می‌کردند که آن را مری می خواندند". 





۱. رحوع شود به ۵٩/4‏ ر ۰۹۷/۷ 





۲۲۸ شرح صد غزل از حافظ 





هیچ اشاره دارد به باریکی میات معشوق و ابهام دارد به‌اين معنی که حداوند او را از 
ظط ب 


1 
عدم به وحود اورده است «کان اله ولم يڪن معه شی ». 
دققه - نکتة باریک و ایهام دارد به کمر باریک معشوق. 


نگشادست س بعنی حل نکرده است و ایهام دارد به کشودن کمر ممشوق. 
مقاد یت؛ 


راز آن را فهم نکرده و این معما را نگشوده است. 


۳۵/۳ به‌کام تا ترساند هرا لش چون نای 


رکات لیت 


کام- ارزو و مراد ایهام دارد نه دهاك. 

نای سازی که مخفف آن نی است. 

خواجه عمل نواختن نی را که بر لب می نهند و در آن می دمند- به بومیدن و 
کام گرفتن از لب معشوق تعبیر کرده است. 

گوش ایهام به زبان؛ نی دارد که به دهان می‌گذارند و در آن می دمند. 

خواجه می فرماید: نصیحت خلق جهان به گوش من چون باد است و موهم این معنی 
است که همانطور که دمیدن در گوش نی خروش و ناله او را بلند می‌کند, نصیحت 
عالمیان هم علاوه بر اينکه در گوش من چون باد است. فریاد و فقان مرا هم افزون 
می‌کند؛ هر جند در به کام رسیدن از آن لب هم فریاد و فغان نی » بلده است؛ نی 
به هرحال می نالد حه از لب معشوق, جه از نصحت ناصحاد. بیت یاداور نی مثنوی 
است. 


مقاد بیت: 


تا زمانی که معشوق جون نی بر لب من لب ننهد و مراد مرا ندهد, نصیحت خلق 





شرح صد غزل از حافظ ۳۹۹ 





جهان در گوش من چون باد نامفهوم و بیحاصل است و زاری و ففان مرا بیشتر 
برمی آورد. 


۳5/1 گدای ک وی نسواز هشت خلد مستخنیست 
امير عشضسق تواز هر دو عالم آزادست 
کات بت: 


هشت خلد- بهشت که آن را هشت روضه است و تعبیرانی چون هشت باغ و 
هشت بستان و هشت مأوی و هشت مرعی و هشت منظر و هشت هکل رضوان. 
عفلگین دال ی ان شک اسک: 

مراد از آزادی اسیر عشق, از دو عالم» بیرود شدد از قید تعلقات و برد و تبود و 
سود و زیان و ثوات و عقاب و بهشت و دوزخ است. 

در الفاظ گدا و مستفتی ء همجنین اسیر و ازاد تضاد و مطایمه هست, 


مغیاد نیت : 


گدای خاک نشین کوی تو از هشت روضه رضوان بی نیاز است و انکس که اسیر 
کمد عشق تو شد از تعلق هر دو حهان ازاد است. 
اهل نظر دو عالسم در یک نظر بیسازند 
عشقست و داو اول بر نقد جان تران زد 84/1 
حهان فانی وبافی فدای شاهد وساقی 
که سلطانی عالم راطفي عشق می‌بینم Tat/a‏ 


۳۵/۵ اگرجه‌متی عشقم خراب کرد ولی 
اساس تی من زان خراب اببادست 


نکات بیت: 


حراب - نقیض آباد است به‌معنی ویران و مراد خواجه از خراب, رسوایی و یدنامی 


۷۳۰ ضرح صد غزل از افر 








ناشی از مستی عشق است. نیز این شظ موهم معنی مستی هم هست. 
مفاد دیت: 


اگرجه مستی عشق را از حاده سلامت و عایت و صلاح بیرون اورد و کارم 
به‌رسوایی و بدنامی, کشید و خرابم کرد اما اساس هستی من از آن خرابی دوام و 
فوام یافت و اباد اسلا 7 که هرگز نمیرد یه دلش رنده م.د ره عسق . 


۳۵/۱ دلا منال زبيداد وجوربار که بار 
ترا تصسب همین کرد واین از آن دادست 


کات یت: 


این» اشاره !مت په حور و بیدادی که از یار به‌دل می رسد وان اشاره است به نصیب 
که ناشی از حکم قضا و تقدیر الهی است. 

دادست» مخفف داده است صيغٌ سوم شخص مقرد ماضی نقلی از مصدر دادن 
موهم نه داد (عدل) است. 


در یداد و داد تصاد و مطابقه قست . 


مفاد بیت: 


ای دلء از جور و بیداد یار ناله و شکوه مکن زیرا یار در روز الست همین را تصیب 
تو کرد و اینجه به‌تو می رسد از همان تقدیر و نصیب است و این از اثر آن به‌تو داده 


ات 


۳/۷ بروفانه مضوان وفون مدم حافظ 
کزین فسانه و افسون مرا بسی باد است 


مفاد یت: 


در یاد دارم و فریب افسانه و افسون تو را نمی خورم. 





سرح صد خرن از ای ۲۱۳۱ 





۳۹ 


۳/۹ نا سر زلف تودر دست نسم افتادست 
دل سبودازده از غه دو نیم افتادست 


کات لىسا + 


دو نیم افتادست- لخت لخت و پاره پاره شده است. از آن رو که نسیم, زلف 
معشوق را پریشان می‌کند ودل عاشق نیز بر اثر آن پرپشان و مضطرب حال 
مي شود . 

سودازده-- محتول و عاشق جه سودا به‌معنی ححتوت و عشق است. 

به محض اینکه زلف تو و نسیم پدید آمده‌اند و نسیم وزیده است و زلف تو پریشان 
شده؛ اشاره به ازلیت ماحرا دارد. 


مقاد یت؛: 
از آن رمان که سر زلف تو به‌دست سیم افتاده است و آن را پریشان ساخته, تا 


به امرون دل عاشق من هم از غشه شرحه شرحه شده است. 


۳۹/۲ چشم جادوی نوخود عین سواد سحرست 
لیکن این هست که این نسخه میم افنادست 


کات یمتا م 


سواد سیاه و مسوده, سياهه, پیشنویس؛ اشاره‌ای هم به جشم سیاه معشوق دارد. 





۳۳ شرح صد غزل از حافظ 
سقیم س ناقص و ایهام دارد به بیمار که صفت چشم معشوق است. 


۲ م مه 
س کشت بیمار که جون چشم تو کردد نرک 
شو تو نشدش حاصل وبیسار بماند ۱5۸۹/۷ 


عین» حود و نفس شییء ایهامی هم به حشم دارد. 
سواد ی نسخه سقیم » جشم حادی سحر و عین» متناصبند. 
مفاد بیت : 
چشم جادوگر میاه تو خود نفس جادو و نسخة اصل مسودۀ سحر است لیکن این 
نسخه‌ها که از آن برداشته اند جملگی ناقص الست و عین اصل ت. تحلاصه 
اینکه جشم تو در سخاری نظیر و مانتد ندارد. 
در چشم پر حمار توپنهان فون سحر 
۳/۳ در خم زلف توآن خال سیه دانی چیست 
نقط؛ دوده كه درحلقة جیم افتادست 
معنی یت 
آن حال سياه تو که در حلفه رلفت قرار گرفته می‌دانی بجه مانند است ؟ به 


نقطه ای از دوده که در حلعهً حرف جيم وافع شده است. حلمة زلفش را به ((ج» و 
خالش را به نقطهٌ جیم مانند کرده است. 


۳۹/4 زلف مشکین نودر گلشن فردوس عدار 
سیا طازس که در باغ سمییم افتادست 


نکات لیصه: 


گلش فردوس -- اضافة توضیحی و فردوس عذان اضافهٌ تشبیهی است. 


سرح صد غرل ار حافظ ۳ ۳۳ 





طاوس از مرنغان بهشتی است" و واسطۀ دخول ابلیس به بهشت و خروج ادم از 
راخ مس | وا 1 ِ 

و او نود . 

معاد یت: 

۱ ۳2 ۲ ۲ ۳ 

زلف سياه و مشکبوی تو در کلشن رحسار جود بهشت نو به طاوس می ماند که در 


اع بهشت افتاده ا 


۳/۵ دل مهن درهوس روی تنوای موس جان 
خاک راهی ست که در دست سیم افتادست 


معشوق که چود نسیم می‌گذرد خاک راه‌گذارش را سیم در دنبال او به هر سو 
می‌کشد و دل من در هوس روی تي مثل غبار راه توشده اسّت که بر آن بگذری, 
به دنبال تو به هر سو کشیده می شود . 


مقاد بیت- 
ای مونس جان» دل من در هوس روی تو همجو خاک راهی‌ست که در دست 
نسمیج افتاده به هر سو کشیده می شود . 

از سر کوی توزانرو که عظطیم افتادست 
مفاد بیت: 





۱ عطار؛ منطق الطیر» سس 1١‏ . 
۲ خواص الحیوان» جاپ سنگي» ذیل طاو وس. 





4 شرج صد غزل از حافظ 





زبوت و درمانده‌شده است. عشق توء او را زمین گیر کرده مثل خاک سر کویت. 


۳۹/۷ سای فد تبوبر فالسسم اي عبسی ده 
عکس ريحي‌ست که بر عظم رهیم افتادست 


نکات يتا 

عظم رمیم - یاداور این آیه از فران است: «و ضرّب نا مثلاً وئیبی علْقَء قال 
من یخی آلیظام و هن رَممٌ "». 

سایه وقد و قالب و عظم رهیج و روح و دم و عیسی متناسبند. 

افتادن سایة فد معشوق بر قالب عاشق کنایه از توحه معشوقست به او. 

مفاد ست: 


ای نگار عیسی دم سای قد تو که بر قالب خحاکی من افتاده است بسان عکس 
روحی است که بر استخوان پوسیده بیفتد و در آن جان بدمد؛ اینچنین» سای تو که 
بر من افتاده مرا حال بخشیده و زندگی داده است. نوحه تو مرا زنده کرده و در 
قالب حا کی من روح دمیده است. 


۳۹/۸ آن که جز کعبه مقاهش نبد ازیاد لبت 
بر در میکده ديدم ۳۹1 مشیم افتادست 


تکات ست: 


او را ديدم که از یاد لبت مشیم در میکده شده است ؛ از ان رو که لب معشوق 
مستی دهنده و لب جام هم مت کننده است. در میکده به یاد لب تی لب جام را 
می بوسد . نیز اشاره دارد بدین نکته که معشوق را در ب‌کده توال یافت و او هم برای 


۳ قران» سورهُ ۳ اي ۷۸. 





شرح صد غزل از حاف ۲۳۵ 





یافتن معشوق فيم در میکده شده ات 

یت یاداور داستان شيخ صنمان است. رفن سیخ به روم وعاشق شدن او بر دختر 
ترسا و نشستن زير دیوار خانه معشوق و اقامت در آن دیار!. 

در که و میکده تصاد هست. 


مفاد یت: 


آنکس که پیوسته مقیم کعبه بود» دیدمش که به یاد لب می گونت مقیم میکده شده 
است. آنکس که همیشه پيشة ای زاهدی و تقوی بود. دیدمش که از عشق تو بساط 
زهد را طی کرده» مقیم میخانه شده, به یاد لب تو بر لب جام بوسه هی زند. 


۳۹/۹ سافظ گمشده را با غمت ای بار عزیسز 
اتحادیت که در هد ندیم افنادست 
نکات لیت؟: 


از غم» ممق مراد است , ره علاهة ملازمت عشق و عم. 
قدیم» در معابل حادت ره محتی ارلی » عهد قدیم » اشیاره به عهد ارل امىت , 
مراد از گمشده, راه گم کرد طریق سلامت و عافیت و افتاده در طریقت عشق و 


رسوایی و ملامت است. بی خویشتن» عاشتق. از خود به در شده. 
مفاد یت 
ای یار گرامی حافظ گمشده از عهد ازل با غم عشق تو پیمان اتحاد بسته است. 


در ازل داد ست مارا ساقی تمل ۲ لت 
جرعۀ حامی که من مدهوش ان حامم هنوز ۳۹۵/۷ 





1 برای توضیح بیشتر رجرع شود به منوجهر مرتضوی» مکتب حافظ ص ۲۸۸-۳۲ 





۳۹ شرح صد زل از حافظط 





۳۷ 


۳/1 بجا که قصر امل سخضت سست بنیادست 
بیارباده که بنيادعغمربربادست 


کات دیت: 


فصر امل اضافه تشبیهی است. 

بنیاد با بنیاد ناس تام دارند. نیز باده و بادء بیار و پیا ناس مضاعف. 

خواجه معتقد است که این عمر ناپایدار آدمی» بهتر است که در بیخبری از خویش 
و مستی عشق بگذرد. عم هست و نیست نباید خورد چوك هیچ جیز پایدار نیست. 


حایی که ب تخت و مسند جم می رود باد 
گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم ۷/۳ 
غم دنیی دني ند حوړی باده بسخور 
یف باشد دل دانسا که مشوش باشد ۱۹/۹ 


مقاد ست: 


ییا و باده بيار که امیدوار بودن به این دنیا و آرزومندی ازو حون قصری سست 
بنیادست که قرو می ریزدء باده بیار تا بنوشیم و از غم جهان و آمال آن فارغ شویم 
که بنیاد عمر استوار نیستء حون پاد می‌گذرد و کاخ آرزوها ناگهان فرومی ریزد. 


"v۲‏ شلام ممت آنسم که زیر چرخ گنود 
زهرچه رنگ تعلق پذبرد آزاد ست 





شرح صد غزل از حافظ ۲۳۳۷ 





کات بیت: 


رح کبودات کنابه ار اسمان و زیر جرخ کبودء منظور دیا است . 

همچنیسن جرخ کبود, یاداور دلق ازرق و خرقة کبود صوفیان هم هست؛ بتابراین 
زیر چرخ کیود ایهام دارد به پوشندگان خرقۀ کبود که همان صوفیان باشند. 

مفاد نیت: 


غلام همت بلند آن کسی هتم که در اين جهان از همه تعلقات و آنچه رنگ تعلق 
بپذیرد آزاد است؛ هرید آن صوفی صافی ضمیر هستم که در زیر این دلق کبود که بر 
تن پوشيده بکباره ترک حهان گفته از تعلقات و دل مشغولیهای جهان آزاد است. 


۳۷/۳ چه گوبمت که به مبخانه دوش همست و خراب 
سروش عالسم غبم چه مزده‌ها دادست 


بکات یت: 
حافظ› خرابات مفاث را محل تجلی نور حق می داند که سروش عالم غیب از آنجا 
بر او ظاهر می شود : 
در حرانات می ان نور لخدا می ۳ بينم 

این عجب بین که جه نوری ز کجا می بیتم ۳۵۳/۱ 
در خرابات پیر باده‌فروش هم عارفی رازشناس و سالکی خداجو و خدادان است: 


یا که اف ا کی 
در حبرتم که باده‌فروش از ک‌جا شنبد ۲۱۳/۹ 
نخستین دلبل این معنی» مشرب رندی و قلندری خواحه است؟؛ دیگر ابنکه حافظ 


۰4 


قاقر از شناختی است که از صوفیان و زاهدان زمان خویش دارد. آذان را گروهی 





۳۳۸ ۱ شرح صد غزل از حافظ 





مدعیان بی مه رات می بیند که در مهرکة لافزنی همه حیز هستند, اما در حقیقت 


شتی حقه‌باز و فری‌دارند که ر خرقه و خانقاه و مراسم و مناسک, دام تزویری 


ساختته اند . 


حندان که ردم لاف کرامعات و مقامات 

مجم . سے از هي متامی نفرستاد ۹/۹ ۱ 
سکه در خحرفه آلسوده زدم ادف صلاح 
خحواحه صوفیان خانفاه و مشایخ مسندساز و مریدجمم کن ابشات را مشتی دمسردان 
تباهکار معرفی می‌کند که ادبار اعمال زشتشان, از خود آنها در گذشته, دامن گیر 
دیگران می‌شود. هرکس به آنها ادنی اعتقادی بورزد در دام زرق و قریبشات گرفتار 
می شود : 
کردار اهل ص وممه ام کرد مہی برست 

این دود بین که نامه من شد سياه ازو t\T/t‏ 
مرغ زیرک به درخانقه اکنون نرد 

که نهادست به هر محلس وعظی داسی TV‏ 
تحواحه صومعه و حانماه را مأوای بی همتان بی معرفت می داند و از خانقاه و صومحه 
و صوقی و زاهد, بیزاری می حوید و به میخانه و بير هغان ر وی سی آورد. 
بیابه میبکده و چهره ارضوانی کن 

مرو به صومعه کانجا میاهگارانند. .۰.۰ ۱۹۵/۸ 
مب را سه رندی اقفسانه کردند 

پبیران جاهل شخان کسصراه ۰ ۱۱۷/۲ 
و چنین است که سعي دارد در طریقت خویش - که البته طریق عشق به رب العزة 


0[ س 
آهل رسم و صوفیان خانقاه‌نشین برگزیند: 





شرح صد غزل از حافظ 





گر سدد حواستم از پیر مغان عیب مکن 

شبخ ما ؟5ه ت که در صومعه همت نود ۳۰۸/۵ 
سر زحسرت به در میکده‌هسا بو کردم 

حون اسای تو در صومعه یک پیر نود ۹/۶ ۳ 


از طرفی» میخانه و حرابات و شراب و مستی از رمزها و تمشیلهای عرفال» عاشقانه 
است و در عصر حافظ, شيخ محمود شبستری (متوفی ۷۰ هد.ق) بیان دلنشینی از 
این طریقت دارد و او خرابات و خراباتیاد را چنین بیان می‌کند: 


خراساتی شدن از ود رهسایی است 

خحودی گفر است ار شود پارسایی است 
نشانی داده اند از ارات 

کنه! #ااسکموصی 4 اتقاظ آلاضافات» 
حرابات از جهان بسی‌متالی است 

سقسام صاش قیال لااسالی ست 
عراسات آش ان مرغ جان ست 

خحرابات س حجان لامکات است 
گروهی آندر او سی پاوبی سر 

همه له مەن ونه نیز كافر 
شراب بیخودی در سر گر فته 

بت رک دح له یروش 
شرابی خورده هرینک بې ل ب و وام . ضرفته 

قا هن ة 
حدیسث ماجرای قطح و سه ازننگ و از نام 


بوه وی دردبم ۱ ا دنور کسرامات 
تس ر ?ہے ت داده 


ز دوی تى مت اوف رده 





۳۰ کن مد فزل از حافظ 





عصا و رکوه ون ب یح ومسواک 
گرو کرده به دردی حمله را پاک" 


در مبان خرابات. بهترین حالت خراباتیان, استفراق تام در ستی و بیخویشی و 
فیب, در گوش حانش راز می‌گوید و مژده‌ها به او می رساند. 

ی ۳ ۳۹ ر اغاز ۰ ۰ a‏ | 
رت 7 ۱ شکلی و برای ا در سحنی 
is‏ ایو eh‏ چجی جع جر وج کی 
تین جاری می شود . 
جول این بیت ب 
می اید. 


شیمن نونه ابن کنج محنت‌آبادست 
بلندنظر- کنایه است از شخص بلند همت و ایهام دارد به شخصی که از جایگاهی 
شاهباز - کنابه از مرغ جات است که مفم اصلیش بر شاخسار سدرة‌المنتهی است: 
مرغ روحم که همی زد ز سر سدره شیر 
عاقب داب حال توک در دام ۳1۰/۸ 


E مرش‎ e آشاره‎ . 


۱ گنشن راز ص ۵۵ -)۵. 
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| مق عم ر ۵ ۱ ے ار کے اه ار ۵ ۱ 
علذها خلّه آلماوی. اذ بْمشی ألتَيدرة ما یخی "». 


محنت اراد کنابه است از دتیا. 


مقاد بیت؛: 


جه بگویم که دوش در میخانه, سروش عالم غیب با من مست چه‌ها گفت و چه 
مذده‌ها داد گفت که: ای شهباز بلند همت که در شاخسار مدرة‌المنتهی آشيانة تو 
است حاي قافن عرش این عمخانه ست. 


کر اد سرده‌اند هوای شنم ۳۳/۸۵ 


۳۷/۵ ترا ز کن‌گرة عرش می زنند صشیر 
ندانست که در این دامگه جه افتادست 


نکات بیت: 


متاسبت شاهباز که مرغ روح است آورده. ضمتاً برای جلب پرند گان به جانب دام؛ 
اواز آنها را تقلید می‌کنند که به اینهم صفیر گفته می‌شود و این معنی با دامگه 
که کنایه از این دنیا است س منامبت دارد. 


مفاد یت- 


همچنین سروش عالم غیب در گوش جانم گفت: مرغان سدره‌نشین» از فراز عرش» 
تو را می خوانند و حشم در راه تو هستند؛ نمی دانم که در این دامگه دنیاء حه بر صر 
تو آمده است که از متام اصلی و آشیان ازلی خویش غافل مانده‌یی ؟ 

خواحه نظیر مضمون این دو بیت را در غزلی دیگر آورده. 





۲ قران سورة ۵۳ ایات ۱۳-۱٩‏ 
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حجاب چهر: جان مى شود غبار تنم 

خوشا دی که از آن چهره پرده برفکنم ۳۹/۱ 
جنین قفس نه سزای جو من خوش الحانی ست 

روم به گلشن رضوان که مرغ آن جمنم ۳۹۳/۲ 
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس 


که در سراجۀ ترکیب تخته بند نتم ۳۹۳/4 


۳۷/۹ تصیمعتی که کنمت باد گبر و در عمل آر 
که این حدیث زپیر طریقتم بادست 


مفهوم بیت: 


تو را یندی می دهم که از یبر طر یقت عشی » مرا به باد مانده است. باد گر و بدان 


و هر غم جهان مخور وبند من مبر از باد 
که ابسن لعليفة عشم ز وروی بادست 


نکات بت: 


لطیفه- سخن بدیم و نکتۀ دلنشین را گريند؛ اين لطیفة عشق» اشاره است به 
مصراع اول که ترک جهان و رها کردن آن: شرط اول قدم عشق است. 

در عالم تصوف و طریقت عشق, هر نکته‌یی که پیر راهبر طریق بگوید, معتبر است 
و سالک باید بدان عمل کند. پشتوانة سخن پیر هم» گفتار و کردار پیران نسل پیش 
از او است. به عبارت دیگر» هر نکته و لطیفه‌یی که پیر می‌گو ید او هم از پیر خود و 
آن پیر نیز از پیر خود شنیده است و این سلسله سند همجنان ادامه می‌یابد تا به پیری 
حتم شود که شايستة اقتدای همگان باشد. و خواجه در این دو بیت به این سلسله 
سند اشاره می‌تند ؛ می‌گو بد؛ پیر طریقت گفت که از سالکی شنیدم که گفت"*... 
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مفاد بیت: 
غم جهان مخور و پند من از یاد مبر؛ بخاطر داشته باش که هرگز غم جهان نخوری. 
۸ رضابه داده بده وز جبین گره بگشای 

که بر من وتودراختارنگشادست 
تکات بیت؛ 


ج 2 “° ٩‏ ى ۰ ر : و ۰ ۰ 

گره گشودن از حبین - کنانه است از نحشنود بودل و روی ترش نکردن. 

در اختیارن اضاف؛ استحاری است. ڌر اعتهار نگشودست» یعنی ما حق اختیار 
نداریم؛ اجال و ارزاق» در روز ازل بر قلم مشیّت معشوق رفته است و ها قادر به 


دگرگون کردنش نیستیم. 
مفاد بیت: 


به آنجه تو را داده‌اند خوشنود باش و رو ترش مکن زیرا ما را اختیاری نیست؛ در 
عالم عشق » اعتبار با معشوف ا 
عاشفقان را بر سر خود حکم نیست 


هرجه فرمان ترباشه آن کنند ۱۹۷/۹ 


که ابن عجوزعروس هصزار دامادست 


نکات بت: 


٣ "3 3 2‏ ر مور ا ۳ 
عجوز کنایه از دنیا و یادآور مضمون این روایت است: «بُؤْتى بالدنيًا یوق ألَقِيامَة 
علی صورَة عجوز ششطاء زرقاء أنيابُها باوِيَةٌ لايرآها خد إلا گرهها فتشرف 
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على آلغلایی ق فُْمَالٌ هم آتنْرٍفون هذه قَيَقولون نو باشرین قَغْرقَيها 
قفا هذه الدْنَا آلتی تفاخرثم بها و تالم عَلَیها "». 


گنه پیراست او و از بس حاپلوس 


عویش را جلو دهد چون نوعروس؟ 





مفاد یت 


ازین جهان سست نهاد. درستی عهد جشم مدار که این عجوز که خود را در 
حشمها حون نوعروسی حلوه داده است- با هیچ کس وفا نکرده کسان زیادی را به 
اميد وصل خود غرور داده در آخر نادم و یشیماد نموده است. 


۰ شاه عهد ووفانیست درتنبسم گل 
بتال بلبل بیدل که جای فربادست 


نکات اء 


تبسم گل» خندة گل که کنایه از شکفتن گل باشد. 


گل که اینچنین به‌روی بلبل می خندد نشانی از مهر و وفاداری در او نیست. 


فکر بلبل همه آنست که گل شد يارش 

گل در آندیشه که چون عشوه کند در کایش ۳۱۷۷/۱ 
زیرا که دور گل هفته‌ای بیش نیست و سم سپس از جمن رخت می بندد و بلبل را با 
غم هجران تنها می‌گذارد. 


بنال - امر از نالیدن یعنی آواز حزین سر ده. در گل و بلیل مراعات‌نظیر هست. 





۳ احادیث مشوی» ص ۰۱۸۷ 
£ موی محئوی ‏ تجح نیگنسون» ص ۵۸ ۰۱۰ 


شرح صد فرّل از حافظ 1۵ 
خواجه «حسن تعلیل» کرده, اله و فریاد بلبل را معلول دریافت بی وفایی گل و بیم 
فراق » حلوه داده است. 

مفاد بیت : 


در شکفتن گل نشانی از وفای به‌عهد و پیمان مهر وجود ندارد؛ ای بلبل عاشق» آواز 
حر ین سر ده که هتگام دادخواهی ا ينال که را حنین غصه یی حای الست که 
حروش و فریاد برآوري, 
جو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلل 

که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد ۱۳۸۷ 


AR‏ حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ 
فشجول خاطر ولطف سضن خداداد است 
نکات تيتا 
بیت, یادآور این آیه است از قرآن مجید: «بنتما اشتروا به مهن آن 
مروا بما آنزد اث بیان زد اف این فضیه علی عن يلاء ین جباده فاو 
بفضب علی غضب °. 
مفاد یت 


ای سست نظمء جرا به حافظ و خاطر مقبول و لطف سخنش حسد می بری؟ این 
سخنان لطیف و محکم خداداد است» لطف و فضل الهی است؛ او می داند به که 


۵. فران, سورة ۲ آية .٩۰‏ 


۳ شرح صد غزل از حافظ 





۳۸ 


۳۸/۱ بی مهر رخست روز مرا تور تنماندست 

وز مسر صرا جر شب دیجورنماندست 
نکات دیسا 
جن به نظر می رسد که این غزل را خواحه در سوگ عزیزی از دست رفته سروده 
است» فضای اندوهبار و اثارة صریح در مقطم غزل» این حدس را تقویت می‌کند. 
شابد ی فررندی گفته شده است. 
مهر رخ-- اضافة تشبیهی است» همانگونه که روز از آفتاب روشن می شود» خورشید 
روی تو نیز روزگار مرا روشن می‌کرد. 
دیجور- شبی که به‌غایت تاریک و سیاه باشد. خواجه این لفظ را در معنی مطلق 
تاربک و سیاه آورده است. 
مفاد سب: 
ای خورشیدرو بی روی تی روزهای من تاریک و بی نور شده و از عمرم جز شب 
تاریک باز نمانده است, تو روشنایی روزگار و فروغ عمر من بودی. 


۳۸/۳ هنگام وداع توز بس گربه که کردم 
دور از رخ تسو چشسم صرا نور نماندست 
نکات بیت: 


دور از رخ تو اینجا دو وضعیت دارد. یکی اینکه معنی قید می‌دهد, یعنی در فراق 
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روي بو دیگر این‌که دعا است؛ تهمی خدا کند آنجه بهمن رسیده است از روي تو 
دور باشدء در این صورت. «دور از رخ نو» حشو ملیح است ولی به هر دو شکل 


هقاد نیت : 


هتگام وداع تی حندان گریستم که دور از رویت» جشمم تاریک و تابینا شده 


است ۹ 


FAI‏ سی‌رفت خبال نوز جچشم من ومی‌گفت 
هیهات ازبن گوشه که معمور نماندست 


تکات نیس 


حیال- تصویری که در آب و آیینه افتد؛ مراد آنکه با رفتن تو عکس روی تو هم 
که در چشم من منعکس بود مقام خود را رها کرده می رفت. 
قیهات-- اسم فعل است؟ در مقام تأسف گفته می شود به معنی : دور شدم از 
مقصود . 
گوشه- اشاره است به چشم که خیال از آن رخحت بسته. 
معمور نماندست- یعنی ویران شده است؛ اشاره می‌کند به شدت گریه وسیل 
دمادم اشک که از چشمانش روان است؛ نیز ناظر بر این نکتۀ دیگر هم هست که 
چشم من »تا وقتی عکس روی روشن تو در آن پیداست آباد است. نور چشم و فروغ 
دید من تو هستی . 

دیده را فاینه نت که دلر بیند 

ور نبیند حه بود فایده بینایی وا 

هقاد ست : 


بعد از تی خیال رویت هم از جشم من رخت بربست» می رفت ومی‌گفت: افوس 


.)۱۸ سعدیء دیوان. ص‎ .٩ 


۳۸ شرح صد غزل از حافظط 


در نظر آورم. خیالت هم از چشمم رفت و در موقع رفتن می‌گفت: افسوس که این 
گوشه ھم ویران شده امت با این سیل دمادم که در آن روان است ایت‌حا شم 
نمی شود نشت . 
۳۸/4 وصل تنواجل راز سرم دور همی داشت 

از دولت قجر تو کنون دور نسماندست 


مصراع نت ناظر بر این معنی است که استمرار وصل تو نوشداروی زندگی و 
«ممد حیات» من بود. 

همجنین بیت» روی در این معنی دارد که: بی روی تی مردن برای من دولت و 
رات است و کی ود و ادبار و مصیبت. 

در وصل و هحر صنعت تضاد هت. 

مفاد بیت: 

وصل تو به من عمر حاودان می بخشيد و احل را از من دور می داشت و اکنون بر اثر 
هجر تو احل هم بر من سابه افکنده است و این خود نیکبختی است که از هحر تو 


نصیب من شده؛ زبرا بی روی تو زندگی برای من عذاب» و مردن خوشبختی و 


نیکروزی است. 


۵ نزدیک شد آندم که رقب توبگوید 
دور از رخت این هة رنسجور نماندست 


نکات یت: 


دور از رعت- همان معنی می دهد که در بیت دوم این غرل راجع به ((دور از رخ 
تو» امد یعنی : خدا کند بلا از رخ تو دور باشد و ایهام دارد به معنی ظاهری 
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عبارت. 

هفاد بیت: 

آن زمان نزدیک شد که رقیب توبگوید: سرت ملامت که این عاشق زار هم 


برفت. خدا بلا را از تو دور کند و جين واقعه ای به تو نرسد که او هم مرد. 
حلاادیه نزدیک است که ار هحرت بمیرم . 


هقاد بیت: 


در غم هجر تو چارۂ کار من صبر است اما چگونه می توان صبر کرد که دور از تو 
شکیبایی هیسر نیست. 


۸۷ درف جر نو گر جشم مرا آب روانست 
مفهوم بیت: 
تنها ریختن از وفا و صادفی نیست. 
۳۸۹/۸ حافظ ز ضم از گریه فیرداخت بخنده 
مانم زده را دای سور نسماندست 
مفهوم بیت: 


حافظ از غم می‌گرید و پروای خندیدنش نیست. زیرا شخص ماتمزده و سوگوار میلی 


به شادی و صرور ندارد. 
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۳۹ 


۳۹/1 باغ هرا جچه حام جت سرو و صنوسر است 
شمشاد خانه‌برور هن از که کمتر است 
کات بیت؛ 


شمڅاد س درحتی است خحوشنما فامت دلبران را ردان مازید می‌کرده اند . 
خانه پرور انه پرورده» ناز پرورد تنحم , 


مقاد بیت: 
باغ و بهار من» سرو و صتوتر هن قامت دوست است. شمشاد داز پرورده‌یی که 
بالای بلندش کمتر از سرو نیست. 
۳4/۲ ای نازنین سرتوجه مذهب گرفته ای 

کت خون ما حلال‌تسر از شیر مادر است 
نکات بت: 


تو چه مذهب گرفته ای؟ خوردن خوت در هیچ مذهبی حلال نیست «آنما رم 


فلت الْمَیِتَ والاع». 


قران سوره ۲ آید ¥ 








ضرح صد غزل از حافظ ۲۵۱ 





حون و شیر مناسبت دارنده هم از جهت رنگ و هم ازین بابت که شیر از خون 


مفاد بیت.: 
ای پر نازنین تو جه مذهبی برگزیده‌ای که در آن حوړدن خون حلال است و تو 
شون ما را خوشتر. از شیر مادر می خوری؟ در کدام مذهب عاشق کشی مباح است 
که تو خون ما را می ریزی؟ 

i E‏ و مداوا مقبرر است 


نکته؛ 


به نظر م ی رسد که مصراع دوم بت اصطلاح بزشکان روزگار قدیم و کلامی بوده 
است که ایشان» پس از دیدن بیمار و ضمن تجویز دارو بر زبان می رانده‌اند و 
مفهوم بیت 
وقتی سابة غم را می‌بینی که از دور می اید به شراب رو پاور که باده دوای درد 
غمنا کی ات : درد معلوی دوا معلوم » سیا ازتظار حيست ؟ 
حایی که تخت و مسنن حم می رود بباد 

گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم rvr/r‏ 


٩۲‏ از آستان پیرصفان صرچسرا كشيم 
دولت در آن سرا و گشاش در آن در است 


نکات یت: 


آمتان پیر مغان- دیر مغان و خرابات مفان» یعنی میخانه است. 


۱۵۲ شرح صد غزل از حافظ 





مر کشیدن- یمنی روی گرداندن, و موهم معنی نافرمانی وعدم اطاعت است. 
گشایش- فتح باب و نزدیک شدن به مراد است. 

سرا و دن اشاره است به میخانه و در میخانه. گشایش در آن در است» اشاره به این 
معنی است که حل مشکلات عشق در آن درگاه است. نیز گشایش. با در مناسبت 
دارد. 

مقاد بیت : 

جرا از استان مخانه ر وی بگردانم ۳ ار یر مفان سر پیبهی کنم دولت وصل يارو 
گشایش کارم در میخأنه و به دست پیر مغان ات 


۳۹/۵ بک قضه بیش ن نبت شم فشق وبن عجب 

کیز هر زان که می‌شنوم نامکور است 
نکات یت" 
بیت ناظر بر این نکته است که قصة عشق پایاد ناپذیر است» حلوات حسن معشوق 
پایاد‌نابذیر است و عشقی هم که منبعث از حلوة حسن اوست بایان بدیر بيست . 
اب شرح بي‌نهایت کز زلف یار گفتند 

حرفی لست از هزاران کاندر عبارت آمد ۱۱/۳ 


آرین رو سسله عاشقان را نهایت نیست: 
حسن بی پابان او چجندان که عاشق می‌کشد 
زمره یی دیگن به‌عشق از غب سر برمی‌کنند ۱۹/۹ 


و هرکدام قص؛ پر غصۀ عشق را برحسب دریافت و حال ود به‌ نوعی بیان کرده اند 
ازین سبب فص عشق از هر زبان که شنیده شود نامکرّر است. 
مفاد بیت: 


آنجه دربارة عشق و داستانهای دلنشین آن گفته ده استه حملگی بر یک مدار 
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است؛ شگفت اينکه اينهمه از عشق گفته‌اند و بان حدیث عشق نامکزّر و شنیدنی 


۲۳۹ 


۰ دی وعده داد وصلم ودرسر شراب داشت 
امروز تا جه گسوید و بازش چە در سر است 


تکات بیت: 


در سر شراب داشت - تر دماغ و همست بود ارين رو چون نشتة مستی از سرش بدر 
شد وعده را فراميش کرد. 

بازش چه در سر است- باز چه در سرش است. یعنی باز چه فکر و نقشه‌یی در سر 
دارد؟ حه خیالی دارد؟ و ایهامی شم به شراب دارد» یعنی آیا همست باشد با نه؟ 


مفاد لیت : 


دیروز مست بود و به‌من وعد؛ُ وصل داد و وفا نکرد. تا ببینیم امروز جه بگوید و باز 
جه خیال و هوایی به‌سر دارد؟ 


۷ شیراز وآب رکنی واین باد خسوش نیم 


نکات بیت: 
اب رکنی -- شمه رکتاباد ات در آثار عجم آمده که آب رکنی » جشمه ایست که 


رکن الدولة دیلمی (متوفى به سال )۳۳٩‏ احداث کرده» منبع آن به مسافت یک 
فرسنگی تقریباً ميان دو کوه و ممزش از تنگ «اله اکبر» است". 





۲ برهان قاطم» حواشی مصخح دی رکناباد. 
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حال,یکی از لوازم خسن بشمار می‌آمده است و خال رخ هفت کشور یعنی وحودش 
جهان را زیبا مي‌کند. جهان ہی این شهر یکی از اسباب زیبایی را کم دارد. 
می‌گرفتند. نیز باداور هفت قلم آرایش است. نظامی در وف صورت شیرین آورده: 
برو امدزطرف متت برده 

EEE EE E E EE 
: مقاد بیت‎ 
شهر شیراز با آب رکناباد و این نیم عنبر افشانش» هیچ عیب ندارد و چون خالی بر‎ 
رح حهان» س زیبایی و ملاحت ۲ هفت کشور شده اس‎ 


۳۹/۸ قرة فت از آب خصر که ظطلمات جای اوست 

کات یت: 

آنت خر س انب حیات حشمه یی امانه‌ای که مظهرش در طلمات بوده و ابش 
مرده را رنده می‌کرده و به زنده‌ها حیات حاودان می داده است. 

ات هیا اشاره به ات رکناباد است . خواحه به این جسمه و گلگت مصلا و اصولا 
به شهر شیراز که زادگاه و مدفن اوست, علاقۀ بسیار داشته؟» ازینرو آب رکناباد را 
«آب ما» گفته و این بیان نشاندهند؛ علاقة او به این جشمه است. 


ز رکنسابساد ماد لسوحش اله 
هفاد یت؛: 


بین آب خضر که مبمش در ظلمات امت و آب رکناباد ما که از تنگ الله اکر 





نظامی ۽ لس ۽ ص iî‏ 
£ رجوع سود به دیوان حافقظ, رل ۲۷۹. 
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جاری هی شود فرق بسیار است. البته آب رکناباد برتر و گواراتر از آب حیات خضر 
است» زیرا این از الله اکبر سر حشمه می‌گیرد و آن در تاریکی و ظلمات حای دارد. 
۳۹/۹ ها آبروی فقروفاعت نمي‌سریم 

با پادشه بگوی که روزی مقدرست 
مفاد بیت: 
ما فقیر و فانم هستیم . به دریوزگی آبروی خویش را نمی بریم حتی از درگاه بادشاه 
نیز جیزی نمی خواهیم» خدا روزی ما را مقدر کرده که: «الرزاق هوالله». 
بر در شاهمم گدایی تکه‌یی در کار کرد 


۰ حافظط چه طرفه شاخ نبانیست کلک نو 
کش موه دلبدب‌نر از شهد وات 
یگات دیسا : 


کلک قلم نی است و ایهام دارد به نیشکر به فرینۀ نبات و شکر. 

شاخ نبات- اشاره به همین قلم نیین است؛ شاخحی از نبات» نی» رویدنی و نبات 
است. اما شاخ نبات ایهام دارد به آن شکل خاص از بات که فنادان می ساختند 
یعنی شاخ شکر, پاره‌های باریک از نی که بر آن شکر جوشیده و قوام آمده 
می ریختند و می بستند؟ و به صورت شاخه‌یی از نبات درمی آمد. بمدها به جای نی 
ار نخ پنبه‌یی استفاده می‌کردند. همجنین شاخ تیات يهام دارد به یگ 

یو کلک- اشاره است به شعر خواجه, حافظ از شیرینی سخن خود تعریف 


ی 

مفاد ست: 

حافظ این قلم نیین تو شگفت شاخ نباییست که میوه‌اش از شهد و شکر خوشتر و 
شیرینتر است. 





د. بدیم الزمان فروزانفر, نوا در لغات دیوان کبیر ذیل شاخ شکر. دیران کس ج ۰۷ ص ۳۳۸. 
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۰/1 السمته له که در مب ‌کده بساز اسست 
زان رو که مسرا بر درآن روی نسیسازست 


روی نیاز-- اضافة اقترانی است و روی آوردن به در میکده, مقرون به نیازمندی به 
آن است. همچنین, روی نیاز بر در میکدم اشاره است ‏ سر گذاشتن وروی 
مالیدن بر استان میکده. 


مفاد ست: 
صیاس خدای را که در مکده باز است» زیرا که من نیازمند آن درگاهم و می خواهم 


روی نیاز بر آستانش بگذارم. 


۲ ۶ خمها همه در جوش و خروشنه زمستی 
وآن مي که در آنجاست حقبقت نه مجازست 


مستی خم» بر اثر شرابی است که در درون دارد و نشاب این مستی حوش و خروش 
سر حم است. حوش و خروش حم را معلول مستي آن گرفته است و آشاره دارد به 
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۴ ۴ ر ي 
ای / حود عین مستی اخ شراب مستت را عواجه در بیعی دیگر او رده: 
راه دل عشاق زد آن چشم خماری 
مفاد بیت؛: 


حمها حمله مست اند و کف زناب ار مستی می حوشند و آن شراب که آنحاست» 


پس 


حففت انت یال نے تست . 


2۰/۳۳ از وی همه مستی وغروراست وتکر 
وز ها همه بیجارگی و جر ونیاز است 
مقاد بیت: 


ان شراب که در میخانه است» بر نیازسندی بینهایت ما واقف شده, مستی و 
سرکشی و غرور و تحبر می‌کند و ما نیازمندال» پیوسته بیجارگی و عسز و نيار خویش 
عرض می دهیم» او تاز می‌کند و ما نیاز مي آوریم. 


٩‏ . رازی که بر فیرنگفتيم ولگوییم 
یبا دوست بگربیم که او محرم رازست 
تکات یت: 


غیره کتابه است از کسانی که در میخانه‌ها را بسته بودند. نامحرمان» بیگانگان 


طریقت عشق. 
رفان پیوسته از خدا محرمی می طلیب‌دند که سخن اورابا اوتوانند گفت که اغیاره 
ی و“ 


محرم راز دومت نستند. 
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پیش زاشد از رندی دم مزن که نتوان گفت 

با طب ناجرم حال درد بسنهانی 2۳۳/۹ 
چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس 

سر بیاله بپ‌شان که خرقه‌پوش امد ۱۳۵/۷ 
راز گفتن» بی حضور جام و صراحی ویک دوست محرم» ممکن نیست. 
رارگشایی» جز در عالم مستی و بیخویشی مبشر نمی شود؛ به علاوه» باده خود آنه 
رازنمای خواجه است و اکنون میخانه باز است و باده آماده و دوست حاضر. 
شد ان که اهل نظر بر کناره می رفتند 

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش 
به صوت چنگ بگوییم آن حکایتها 

که از نهفتن آن دیگ سیه می زد حوش 
شراب کي ترس مجحب خورده 


به روی یار بنوشیم وبانگ نوشانوش) -۲۸۳/۲-۳ 
مفاد بیت: 


سخنی را که از اغیار بنهفتيم و با نامحرمان نگفتیم و نخواهیم گفت, اکنون با 
دوست بو پیم که او محرم رار است. 
۰/۵ شرح شکن زلسف خم انندر خمم جانان 

کوته نتوان کرد که این فضه درازست 
نکات ست : 
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ماجرای من و ممشوق مرا پایان نیست 
اجه اماز ندارد نپدیرد آان‌هام ۱/۳ 


و از آنجا که عشق خواجه با سر زلف و گیسوی معشوق است» ازیترو به زلف او 
اشاره می‌کند؛ خحواحه حلوه های حلال معشوی را می بد وی ‌عارف اهل قیض ات 
ا صفت قهر معشوق کار دارد و رلف رمری از این صفت ا 
حدپبٹث زلف حانان ہس دراز است 

جه شاید گفت ازو کان جای راز است۳ 


مفاد یت 


حدیث عشق و شرح زلف شکن بر شکن معشوق را که جای راز و دلهای عاشقان 
استء به اختصار نتوان بیان کرد که این قصه قضه ایست دراز. 
این شرح بی نهایت کززلف یار گفتند 

حرفی امت از هزاران کاندر عبادت اعد ۱۷۱/۳ 


8۰/۹ بسار دل مف‌جت ون وخم طرة یی 
رخحسارة سک موه و کف بای ابسازسست 


نکات تسده 

بیت به داستان لیلی و محنون و قصه عاشفی محمود عرنوی بر غلامش ایا اساره 
می کند۔ 

بار دل س اشاره است به غم عشق و عاشقی مجنون بر لیلی؛ بار دل محتوند عه 


بیکران او ست 





٣‏ رحو شود به شرج بیت دوم از عرزل لخست., 


ل 5 ج . ۰ ۱ 
۳ س یمه 2 مج ی کلشی راز هی * .۰ . 
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سار دل است همصتاب ور به هزار منزلم؟ 


بار دل مجنون, همچنین اشاره است به گرانی دل مجنون که در خم طرَۀ لیلی 
آویخته است و جوت باری بر آن تحمیل شده و این مسنی. کنایتی است از نیاز 
عاشق و ناز معشوق, زیرا عاشق نیازمندانه دل در زلف معشوق بسته است و آن را بر 
طرَةُ او بار کرده و معشوق با ناز و اظهار استغناء گرانی دل عاشق را بر طرٌَ خویش 
تحتل می‌کند. 


جویار ناز نماید شسانیاز كنيد ۲/۵ 


رنحسارهة ميحج مود ) اشاره افتیت به این نکته که در عالم عسق » معشوق حاکم است. 
اعتیار و اراد معشوق بر عاشق حکومت می‌کند. 

هرجه فرمان توباشد آن ګنند ۱۹۷/۹ 
مجمود اگرجه پادشاه ی و مفتدن اما در بر ابر ايار بنده‌بی حا کسار است 3 ايار 
پا بر سر و روی او می نهد. 


عهد ما با لب شیرین دهان بت دا 


ما شمه بده و این موم حداون‌دانتند ۱۹۳/۶ 


هقاد بیت: 


داستان بی پایان عشق, داستان عم دل مجنون و زلف دراز و شکن بر شکن لیلی ء 
نیاز مجنون و ناز لیلی است فضة روی نیاز و بندگی محبود است که در پیشگاه 
اياز بر ځا ک می ساید و داستاك حکم وناز اياز است بر محمود. 


4 محعفی, دیوان, ص 4۱. 
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زین فصه هفت گنبد افلاک پر صدامست 
کونه نظر بین که سخن مختصر گرفت ۸/۷ 


{۰N‏ بردوختهام دی له جوباز از همه عالم 
نا دبده مسن بر رخ زسبای توبازست 


بکات بت: 


باز اشاره است به باز شکاری. از زمانهای قدیم» این پرنده را ترییت کرده و در 
شکار پرند گان دیگر از او مدد می‌گیرند. باز وقتی برای ترببت به دست بازیار 
می رسد» اولین کاری که برای تربیت پرنده انجام می شود. مربی کلاهی بر سر 
حوان می‌گذارد که پیش جشمانش را بگیرد. سپس به او می آموزد که وقتی کلاه از 
سرش برداشتتد و حشمش باز شد به پرواز دراید و هر پرنده‌یی را که در پرواز دید 
به آن حمله کرده شکارش کند. پس از شکار به حای اولش دست بازیار- 
برمی‌گردد» بازیار شکار را ار جنگش می‌گیرد و به پاداش, تگەیی گوشت - 
اصطلاحاً ره نامیده می شود به او می دهد. 

بان در طول مدت تربیتد_ می آموزد که فقط بر آن دستکش جرمین که بر دست 
بازیار است-- بنشیند و بر دست بازیار و از دست او غدا بخورد و بر همان بیارامد. 
ازینرو حبوان پس از تربیت. به اختیار بازیار می بیند و به اختیار او می پرد و به 
اختیار او می خورد و به انحیتیار او می ارمد و خود هیچ اختیاری ندارد و کسی را هم 
حز بازیار و ان دستکش جرمین نمی شناسد. 

سیخ عطار به این مراتب اشاره می‌کند: 


باز پيد حمع آمد صرفراز 

کرد از سر معالی پرده باز 
سینه می‌کرد از سپه‌داری خویش 

لاف می زد از کسلهداری وین 
گفت من از شوق دست شهریار 


جم تر سے زخحلی روزگار 
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کے از ال فک فا 
حم رال و تحص رز تور کلاه 
ر رسف پايم مه د بادتاه 


در هد این بای‌گاهصم بس نورد 


ی 


خواحه. نحوه برورش باز را تمئیلی از عشق خود به معشوق زببارو گرفته صب و 
نظر به این که باز و شهبار: خود رمزی از روح و عالم ارواح است. این عشق را 
ازلی و بی اغاز جلوه داده و باز و افتادنش به دست بازیار و دیده بستن از جهان و 
ترک کام و اختیار و تحت تربیت و حکم بازیار آمدن و به اختیار او رفتن و کار 
کردن را مثالی از عالم روح و تحلی نختین ممشوق و داستان «عهد الست» و 
یمان عشق با صافی ازل و دست از کام و اختیار شُستن عاشقان در عهد ازل 


گرفته اق 


من شمننه که وصو انحنم ار حتمه عشقی 
و کو هت ۰ 


مفاد ست: 


چون آن باز که تا به دست بازیار رسید. دیده از جهان بربسته» جز به اعتیار و 
خواست او نمی خورد و نمی پرد و نمی بیند و نمی آرمد. من نیز تا دیده به روک 
ریبای تو گشودم» جشم از جهان فرو بستم و اختیار و مصلحت خویش را به تو 
واگذاردم و جز تو نمی بینم و نمی شناسم و جز با تونمی ارمم و همه کارم با تو 
است. 
چنان کرشم؛ ساقی دلم زر دست ببرد 

که با کسی د ء یست برگ گفت و شنید ۱۳۹/۹ 
4۰/۸ در کعبۀ کوی توهر آنکس که بیاید 

از فبله ابروی تودرعین نمازست 





دی "لیر عس ۰.۳ 
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کعبة کوی ‏ اضافۂ تشبیهی و کوی تی اضافۂ ملکی است. 

فبل؛ ابرو اضافه تشبیهی است ریا عاشفان روی بدان می آورند؛ نیز ابرو به 
مناسبت خمی که در آن هست آشاره به محراب دارد و محراب بحانب قبله ساخته 
می شود. پس محراب رو بهر حانب داشته باشد آنحا قله است. 

نمار سمده بردك» سر نهادد. 

کعبه و قبله و ابرو و عين و نماز منامبت دارند. 


مقاد سب: 


هر انکس که به کعبۂ کوی تو بیایدء از دیدن محراب ابروانت» تو را سجده می‌کند 


5۰/۹ ای م لال سوز دل حافظ مسکین 
از سمم ببرمسد که در سوزو گدازست 


از شمع پیرصید - شمع در حال موز و گداز مغال کامل دل سوه من ات . 
مجلس و شمم متناسبند از آن رو که شمم در مجلس و پیش روی مجلسیان 
می سورد. 

شمع و سوز و گداز دارای تناسبند. 


مفاد ست: 


ای اهل مجلس اگر می خواهید میزانی از سوز دل سوخته حافظ بشنامید در شمعی 
که پیش رویتان می‌صوزد و می‌گدازد بنگرید که سوختن شمم مثال کامل و نمونه 
تام و تماء سوز دب هن است. 





4 
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۱ 4 اگرجمه باده فرح بخش وباد گلبیزاست 


نکات بت: 


باد گلا یاد» گل بههمراه‌می آوردوبرهمه جامی بارد مراد گلیرگ شکوفه و گل 
است که در دست باد افتاده. خواحه به فصل بهار اشاره می‌کند که باد عالیه‌سا و 
خاک عبر بو شده و موسم گل و می فرا رمیده است. 

محتسب س بشمارارنده نهی کننده از جیزهایی که در شرع اسلام ممنوع است. این 
کلمه اشاره به امیر مبارزالدین محمد مظتر دارد که به سبب مبالغه درامر به معروف 
و نهی از منکر و تظاهر مفرط به زهد و تقوی, وی را محتب لقب داده بودند'. 
تیز- نقیض کند و موهم است به معتای دیگر کلمه که ملازم عَرٌ بیاید. مراد خواجه 
ازین لفظ» هثیاری و مواظبت تام محتسب است. 





۱ دکتر غنی» تاربخ عصر حافظء ص ۱۸۰ امیر مبارزالدین بعد از تسلط بر فارس به‌احترام و تشویق زقاد و 
قظها و متشرعین پرداجت مردم را وادار به نيدن حدیث و تفسیر و فقه می‌کرد, حم و سبو می‌شکست در 
میخانه مې بست و ڌر خانة زهد و ریا می‌گنود. در امر به‌معروف و تهی از منکر مبالغه مي‌کرد به طوریکه 
اریاب دوق و اصصاب حال شیراز او را سلعلان محتسب می خواندند حتی پسرش شاه شجاع به‌طورطزر 
تعریضی دربار؛ پدر می‌گوید: 

«در ملس در سار فستی پست است 

بت جک سا تون ود دف دوو انت 
ردان همه ترک می پرسشی ګکردند 
حزمحتب شهر که بی می مت اسٹنا سه 
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راده و باد حناس مضاعف دارند. باد و باده و جنگ ر بانگ منناسبند. 





مقاد ست: 


هر چند که باده شاط بخ است و باد گلبیز است و می نوشیدن با آواز جنگ و 
رباب خوشتر, اما با آواز چنگ باده منوش زیرا محتسب کاملاً مواظب و هشیار 


سحت وه محص اطلاع ‏ سر و صدا به راه می اندازد د اسوب بر با می‌کند. 


۲ صراحلی وحریفی گرت به‌جنگ افند 

به‌عقل نوش که ایام فتنه‌انگیزست 
نکات یت: 
به جنگ افتادن- کنایه از ح صل شدن است؛ در مورد جیزی گفته می شود که 
احتمان به دست آمدنش کم باشد. 
جنگ, ابهامی به معنای موسیفایی کلمه دارد. 
هعقل نوش یعنی عاقلانه بنوش و جانب عقل و احتیاط را رعایت کن؛ نیز موهم 
بدین معنی دیگر است که عقل به‌تو حکم می‌کند: بتوش و فرصت را از دست مده 
که روز گار فتنه انگیز است. 
مفاد بیت: 


اگر صراحیی از باده و حریی باده گار پیدا کردی با او بنوش و جانب عقل و 





E‏ حافظ از مخت گپریهای خارج- از لیدازه و به خود بستن های بیمزة این مرد مزور و روی کار آمدن 
ظاهر برستان ریا کار مکزر نالده و به‌عیاآت شرا اوضاع اخلاقی و اجتماعی عصر را وصف نموده به‌تلخی 
شکابت نموده است. از جمله غزل ذیل که به‌قرین؛ مضامین و اشارات مکزر و نیز شمر معطم غزل 
به احتمال بسیار قوی در حدود سال هفتصد و پنجاه و هشت با هفتصد و پنجاه و نه مروده شده است پنی 
: دکی بعد از فقتل شاه شیخ بر اسحق و تحولات و تغبیرات گوسا گون و خوضریزیها و فتنه و فادها که 
حافظ خحود شاهد و ناظر بوده و عزیمت لمر مبارزالدین محمد به ممت عراق و هوس تحر مریز که متعلق 
به سلطان "ویس ابلکانی پادشاه حلابری بفداد بوده است: 


اگر چه باده فرح‌بخش وباد گنبیر اصت 


نیک چگ مخ سور... الة 


` 
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احتیاط را رعایت کن زیرا از روزگار فتنه می بارد و از ایام طمع امن و آسایش 
نتوان دات 


دانی که جنگ و عود چه تقریر می‌کنند 
بنهان خحورید باده که تمزیر می‌کنند ۳۰/۱ 
ناموس عشق و رونق عشاق مى برند 
عیب جوان و سرزنش پر می‌کنند ۳۱۰۰/۲ 
۳ درآستین صرقع بیاله سنهان كن 
که همچو جشم صراحی زمانه خود ربزست 


نکات ست: 


وت خرقه, رجوء شود به شرح بیت دوم از غزل دوم. 
آستین مرقع ‏ صوفیان» بنابرسنت پیامب دامن و آستین خرقه را کوتاه می‌گرفتند و 
حامة کوتاه تا نیمه ساق وا ستین کوتاه‌وفراخ داشتن , شماراصحاب تصوف است؟ 6 به 
ی حافظ ابشان را «کوته استین» خوانده است؟؛ لذا آستین خرقه و 
مرفع» جنان نبود که بتوان جیزی نظیر پیاله در ان پنهان کرد. اما خواحه به طنز 
می‌گو ید اکنوت که بر سر رای یب را د ر استينهایتان پنهان 
کنید؛ مثل اینستکه کی حایی بحوید تا شترش را پنهان کند و رندی» ظریفانه 
بالای نردبام را به او نشان دهد که: آنا بنهانش 9 این ظرافت رندانه. ناظر بر 
این نکته هم هست که: به پنهان کردن جام و پیاله نیازی نیست: 
فسق شا را همه نیک می شناسند به علاوه هماف‌کس که به فاد شهره بود | کنو 
محتسب شده است که می‌گیرد و می بندد و تعز بر می‌کند. 
محتب شین شد و فسق خود از یاد ببرد 

فة ما است که در هر سر بازار نماند ۱۷۸/4 
۲ وراد الاحبات س ۰۳۲۷ 


۳ صرضی بياله سب حافظط فرانه برشیم 
ای کوته اسان تا كى دراز ور ۳/۸ 
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محتب نز همبیاله و محرم راز شما است : 


متيب نمی داند اینقدر که صوفی را 
جنی خانگی باشد همجولمل رمانی ٩۷۳/۵ ۰ ۰ ۳٩‏ 


پس شما را از انجه در شهر جریان دارد بیم و باکی نیست. 

حافظ با اين لحن طنرامیز و زیرکانه به مرقم پوشان می‌گو بد؛ شما که ظاهراً درد 
مبارژه با فساد دارید. علاهه از اینکه خود به فاد مشهورید درواقع درد دین هم 
ندارید, فساد کار خود شما هستید؛ دعوی امر به معروف و نهی از منکر بهانه 
است و از این بهانه برای سرکوب آزادگان و ارعاب و ایخاد وحشت و خون ریختن 
و قتل و غارت و مصادره و زراندوزی و رسیدن به هواهای نقسانی خویش سود 
می بر ید. 

در سخن حافظ این معنی دیگر هم مور است که می‌گوید: قدرتمندان و عاملین 
قدرت - که همین مرقع پوشان و صوفیان عهد حواحه هستند- خود به اموری که 
ادعایش را دارند معتقد و پابند نیتد حتی خود را ملزم به حفظ ظاهر نمی یند» 
آنجه را که به خاطرش مردم را می زنند و می رنجانند» خود آشکارا نقض می‌کنند و 
کو آنجه را قرار می دهند» صرفاً برای سرکوبی مردم ازاده ات و خود به شیچ 
نوع رعایت نمی‌کنند. 

جشم صراحی - دهانه تیگ آن است. 

زمانه از جهت خون ریختن به چشم صراحی تشبیه گردیده. 

شراب به طریق اظهارالمطلوب. خود خوانده شده است. زیرا در شهر خونریزی 
رواج تام دارد و زک غالب رنگ حون است و بادة گلرنگ و مى لعل» اینک 3 
حون تشبیه می شود این تغبیه باده به حون» ناظر بر این معنی است که آزاد گان و 
عاشمان بان سخت در اندوه و اندوه‌خواری افتاده اند و بادة لعلی هم درد و آندوه 


= 


ایشان را می افزاید. جم نفست که بر آتش شعله‌ور ريخته شود؛ په هرحال 





£ به تغلر نگارنده بیت باید نه ورس پرسشي و برصت اک خوانده شود بعنی مەب الته که می دلئد و 
حوب هم می داند که صوفی مراب خانگی ماف و مر وق دارد مثل یاقوتء سرخ و زلال و طعا با هم 
می حورند کد متسب صد ايش 1 درنمی اورد. 
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باده‌پرستان عاشق و آزادهدلان و طالبان یاں آنجنان به روزگار محت و تعقیب 
دجار آمده اند که جشم صراحی هم بر حالشان خون می‌گرید؛ حون گریستن 
صراحی» همحنین پاداور جشم خونبار عاشمان و باده‌پرستان است که از دسته شدن 
و ویرانی میخانه و تعطیل عشت و تعیب عاشفان و صاحبدلاد و فرصت یافتن 
بداندیشان نابکار و ستمکاری آنان بر ارباب ذوق و حال و اصحاب معنی خون 
گریه می‌کنند. 

خون گربستن صراحی . می تواند تافر از ستمی باشد که در آن روزگار بر 
او رفته ست؛ امر مبرز متظاهرانه میخانه‌ها را بسته است و خجمخانه‌ها 
را ویران کرده و اسباب عیش را متفرق ساخته و اصحاب طرب ر به هر گوشه‌بی 
پراکنده کرده است و اکنون صراحی بر این احوال پر درد و سوز می‌گرید و خون 
گریه می‌کند. 

زمانه خونریز است د خواحه به قعل وغارتی که امیرمبارزالدین وعمله قدرنش در 
شهر به با کرده‌اند. اشاره می‌کند-. 

امیر مبارز مفتفری شیراز را تصرف کرده و شاه شیخ ابو اسحاق اینجو را از میا برده 
است» اینک برای اسنقرار فدرت خویش و درهم شکستن کانونهای احتمالی 
مخانقت. به بهانۀ امر به معروف و نهی از منکن به آزار و شکنجه و یغما و مصادره 
و ایحاد وحشت و :هب و شارت دست گذاشته امست. در این مان صیفیان و 
خرقه پوش اد فرصت طلب و بوقلمود صفت با عملة قدرت او یار شده‌اند, آنجه را آنان 
فروگذار می‌کنند اینان به بایان می‌برند و آنکس را که آنها نمی شناسند اینها 
می‌شناسند و به دست عمال قدرت می سپارند. این عناصر در شیراز عصر حفظ 
بیهوی ترین افراد جامعه بوده‌اند که بت بر مصااح هواپرستانۀ خریش, بر مشایخ 
مسندساز و گمراه و پیران حاهل و مریدجمم کن و حریص در مال اندوزی, گرد 
می آمدند و همچنان در کمین فرصت می نشتند تا روزی بر امواج حادثه سوار شوند 
و به مقاصد نف برستانه و پلید خویش دست بابد ازین رو در هر غائله و غارت و 
حونریزی و تعقیب آزادگان که امیر مبارن یا حکام دیگر» به بهانه‌های گوناگون, و 
اکثر مذهبی و ریا کارانه, نه راه می انداعتند این عناص رکن اصلی بلوا و 





a‏ اه 
۳ داریخ کے حش ون ی 1 — ۱۸۰ . 
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آثوبگری و فتته و خونریزی بودند. 
خحواحه از دست درازی و تعدیهای ایشان حکایتها دارد: 


ای دل بہا که مابه پناه خدا رويم 


زانجه آستین کوته و دست دراز کرد ۱۳۳/۵ 
رخحعست خت نداد ارنه عکابنها بود ۳۰۳/۸ 


و حون این عناصر اکثر عاری از حلیةٌ مواد و ادب و موحوداتی نخراشیده و ناصازوار 
بودند. حواحه در اغلب موارد که از ایشان یاد می‌کند با ریشخند و استهزاء تند و 
کوبنده, بررسرث ن تازیانة ادب می‌کشد؛ حال آنکه طنز حافظ درمورد زاهدان ظاهر 
پرست وریایی ‏ لطیفترو خفیفترازاین است. از صوفی از رق پوش گرانجان: به تمسخراشکار 
یاد می‌کند, زیرا که این عنصر لا شمور از طنز و ظرافت هیچ در نمی‌یابد پس 
حواحه بی با کانه و اشکارا بر انان می تازد و ریشخند می زند و مردم را بر ایشال 
می خنداند؛ نظیر این دو بیت: 


صیفی نهد دام و سر حمه باز کرد 
دمک بافلک همه‌باز کرد 
تار حر بتکندش بيضه در كلاه 


3 ! که عرض شعبده ب اهل راز کرد ۳۳/۱-۲ 


بد هرحال این سرکوبه' و بهانه جوییهای امیر مب'رزی تا بایان حکومت او جریان 
انت و هر زمان که لازه می دید به اشارة وی سفلگان و صرفیان با بهانه‌های 
, را کارانه, به ایذ!ه 1 زاد گان می پرداختند: ارين رو پیوسته کار بر آزاده » مردم ننگ 
بود و دل در برشان می طیید و اکثر خانه نشین چون شراب خانگی - از ترس قتل 
و تعقیت و تعزیر ۶ و شکنحه آرامش و آصایش یال نداشتند و از یاد آن بر خود 


مې لرز بدند. و خواحه این همه ب و دل طپدنها را در بیتی جتان به بیان آورده که 





خن که حنگ ؛ عود جه تشصرب, میکد 


ات ده حورد باده که تص سر مش کی 1 ۰ ۲ 
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نقط از حون اویی برمی آید, 
این یت و غزل مر بوط به آن بعد از بر افتادن اقتدار امیر مبارن گفته شده اس 


شراب خانگی ترس مححسب خورده 
به روی يار بنوشیم و بانگ نوشانوش YAr/t‏ 


مفاد یت؛ 


ای خرقه پوش» مواظب باش که زمانه پر فتنه و خونبار گشته است» آزاده‌دلان و 
عاشعفاب يارو سا کنات ميکده عشق, متواری و مقسموم در وه ی به آندوهخواری 
نشسته اند صراحی از ستمها که بر آزادگان و طالبان يار رفته حون می‌گریدء یا 
گرفتار محتسب و عمالش نگردی و خونت به تباهی ريخته نشود, پیاله ات را در 
آستین خرقه پنهات کن. 


نکات یت: 


در این بیت خواجه از زبان کسانی سخن می‌گوید که در بیت پش ذکرشان 
ذشت و اوصافشان گفته شد. در اینجا هم نیش طنز خواجه متوجه فرصت جویان 

بوقلمون مزاج است, آنهایی که روزی مباهات به فسق می‌کردند و امروز در عهد 

امیر مبارن, به اقتضای مصالح هواپرستانة خویش, زهدفروشی پیشه کرده‌اند. 

اثر می بر خرقه ناشی از میخوارگی پوشندگان خرقه است که در مستی» از جام و 

صراحی بر خرقه هاشان می ریخته است و رنگ آن» بر حیب و دامن هاشان مانده؛ 

حواحه به کنایه از تاه و فساد فوم یاد می آورد. 

اثر می بر خرقه, همچنین اشاره است به خحاطره‌یی که از گناه و فساد خرقه پوشان در 

اذهان مردم باز مانده است؛ خواجه از یاد تباهکاری صوفیان و اصحاب خرقه که در 

خاطرها مانده است به اثر می بر خرقه تعبیر می‌کند می‌گوید: با تظاهر به توبه و 
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اشک ندامت, آثار گناه را پاک می‌کنيم و این خرقه را که در نظر مردم آلوده است» 
از گناه می شوییم. 

مردم» حوش باور و ظاهربین هستند» وقتی جند روز مکرر کسی را در کاری ببینند 
دیگر فراموش می‌کنند که وی» پیش از آن در چه کار بوده است. وقتیکه برای 
مدتی» شخصی را در حامة آراسته پرهیژ و نقوی می بینند از یادشان می رود که این 
شخص موجودی فاسد و سیاهکار بوده است و خواجه از زبان این تباهکاران 
می‌گوید: با تظاهر به زهد و تقوی تر دامنیها و تباهک‌اریمان را از خاطرهای مردم 
می زداییم . 

موسم ورع و روزگار پرهیز, ناظر بر این معنی است که اقتضای زمانه این است که 
به ورع و پرهیز روی بیاوریم؛ اگرنه ورغ و پرشیره موسم و روزگار نمی خواهد. 
خواجه می گوید: اقتضای ایام این است. روزگار اینطور می برد؛ یعنی تا آنججا که 
میشر بوده فاد و تباهی کرده اکنون کر تښ شو اشکارا فساد کرد پس 
زهدفروشی و تظاهر به ورع و پرهیز را پیشه می‌کند. 


مفاد بیت: 

با تظاهر به زهد و پرهیز و گریستن بر گناهان و تباهکاریهای گذشته. رنگ می را 
از خرقه ها بشوییم و در حقیت یاد تباهکاریها را بدین ترتیب انز خاطر مردم خوشباور 
نمی رود و روزگان روزگار تظاهر به ورع و پرهیز است. 


۵. ا ‏ مجوی عیش خوش از دور بازگون سبهر 
که صاف این مسر خم حمله دردی آمیزست 


تکات پیت - 


دور باژگون سپه رس گردش روزگار واروثه کار. 
در حم ناد درد شراب نه به خم رسوب می‌کند و صاف آن رو می‌آید» حال اگر 
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خمره باژگونه شود درد آن به طرف ڌر حم جمع می شود و صافی آن به ته خم 
برمی رود و صاف و درد در هم می آمیزد و صاف این سر حم» اشاره باین نکته 
است. 

مناسبت عیش خوش و زندگانی ناخوش, با صاف و درد» ازین بابت است که 
مالداران به سبب تتعم عیششان کاملتر است و البته فادر به نوشیدن شراب صافی 
هستند ولی درد شراب از آنٍ گدایان خرابات‌نشین و رندان فقیر است و عيش 
کسیکه تنگدست و بی زر و زور است ناخوش و دردنا ک باشد و ناسار است که په 
سبب فق دُردی بنوشد. پس صاف کنایه از عیش خوش و دردی اشاره است به 
زندگی بی عیش و ناخوش. 


از گردش روزگار و این سپهر باژگونه طلب عیش خوش مک زیرا هرچه ازین خم 
وارونه می‌نوشی جملگی به درد آمیخته است و عیش خوش و بادۀ صاف یکدست 
ندارد. 


که ریزه‌اش سر کسری و تساج پسرویبزست 
نکات یت: 


پرو یرب - غربال است و سیهر بدال تشبیه شده است» وحه شبه آفشاندن و بیخش 
است. اقا ار غر بال آسمان برشده خون هی بارد. 

در سر و تاج 8 کر و برویره مراعات النظیر هست. نیز پرویز و پرویزت حناس 
مضاعف دارند. 


مفاد یت 


سپهر بلند به‌سان غربالی است خون‌بیز که آنچه از ان می ریزد سر و تاج سران و 
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ناجدارانی چون کسری و پرویز است. 
بیت ناظر بر این معنی است که گردش روزگار و سیر سپهر» سرورانی چون کسری 
و پرویز را که سر و تاج به گردون می سودند, بر خاک افکنده است. ازین همه 
عبرت و دنیای دون اعتماد مکن. 


فى الحمله اعتماد مکن بر ثبات دهر 
کنات کارخحانه ایست که تغییر می‌کنند ۳۲/۹ 


۱۸۲ عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ 
بيا که نوبت بغداد و وفت تبربزست 


یکات لیب 
عراق, ایهامی بعید به معنی موسیقایی آن دارد که نام مقامیست از موسیقی . 


در عراق و فارس و بغداد و تبریز مراعات النظیر شده است. 


مفاد یت 


حافط » مررمینهای عراق و فارس را به شعر حوشت تسخیر کردی و اوازهة همر تو در 
این ولایات پیجیده است و اکنون نوبت بدان رسیده که بفداد و تبریز را نیز بگیری 
و مسخر کلام خویش گردانی. 
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٤ 


خبردل شن فتنم هوس است 


مفهوم بیت: 
هوس آن دارم که حال دل شیدا با تو بگویم و از دهان تو خبر دل خویش را که به 
ره تو سفر کرده است بشنوم و خلاصه می خواهم با تو بدشینم» با تو بگویم و از تو 


ھ 


بشنوم. 


4/۲ طض مع خام بين که فص فاش 
از رقسیبال نهشستسسم هوس است 
نکات بیت: 


مراد از ق فاش قصۀ عشق است که فاش گشته از آن محغلها صاخته اند. 
سیب نهفتن َة عشق از رقب این است که وی باعث آزار عاشق و راندن وی از 


مفاد ست: 


حام طمعی مرا ببین که می خواهم قصۀ فاش عشق خویش را از رقیبان پنهان بدازم. 





er 
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1/۳ شب فدری جمین فرب روشضریف 

باتوتاروز خفتنم هس است 
کات یهد : 
شب قدر- از قرآن گرفته شده «انا انزلناه فی ليلة القدر», در نظر خواجه» شب قدر 
شی است که با دلدار بنشند و سیب ارحمندی این ضب همان صسسصت دلدار 
است. 
مفهوم بیت: 
هوس آن دارم که به‌شبی چون شب قدر عزیز و شریف تا روز با تو بخوابم. 
t/t‏ وه که دردانهبی جضین نسازک 

در شب نارم اتلم هوس است 
نکات لست»: 


وه هنگام شادي به‌طرق تحن گفته می شود. خواحه از تصور معنی درداته به 
نخاط آمدم لفظ وه را بر زبان رانده است. 


مفهوم بیت: 


هوس ان دارم که در شېپ تاریک» دردانه یی رز أن نارکی را سفته کنم. 


4/۵ ای ص با اشم مدد رای 
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ای صا آمشب به دم خویش مرا مدد کن که سحرگاه هوس شکفتن دارم. 


41/۹ ازبرای شف بەنوک مژه 

خاک راه تسو رف نسم موس است 
عفهوم بیت: 
برای کسب ارج و شرف هوس آن دارم که خاک راه تو را به نوک مژگانم بروبم. 


و در مقابل توه چون از راه می‌گذری» روی بر خا ک بمالم. 


{Y/N‏ هممجرورحافظ به رم مسل(عسبان 
شعر ردان ه گفتس موس اسبت 
مفهوم بیت: 


هوس آن دارم که بسا حافظ » برخلاف میل و نظر متعیانِ زهد و تقوی» شمر رندانه 


بگویم. 
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۴۳ 


۳/۱ صحن بستان ذوق بخش و صحبت باران خوشت 
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوشست 


نکات بیت: 


نوق- نشاط و حوشی ؛ ذوق بخشی بستان به مناسبت وجود گل و ایام بهار است. 
خوش و خوش جناس تام دارند» نیز وفت و وفت. 

افتران گل و می۰ یادآور رنگ می است که شراب گلرنگ باشد. 

وقت- ناظر بر دو معنی است, یکی ایام گل و دیگر آن وقت اصطلاحی صوفیه؛ 
یعنی اکنون, حال, آنچه بین گذشته و آینده است!؛ و وقت خوش خواندن بر کسی 
با حیزی» دعاست؛ ينی لحئله هایت خوش . 


مفهوم ببت: 


عرص بوستان نشاط بخش و شادی آفرین و صحبت داشتن با دوستان خوب و خوش 


است..وقت گل خوش باد که وفت میخواران از آن خوش است. 


ازصباهردم مشام جان ما خوش می شود 
آری آری طیسب انفاس هواداران خوشت 


نکات لیصا : 


صباء حامل بوی معشوق و گل است از آن رو مشام جان را خوش می‌سازد. دم به دم 
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صا می وزد و بوی خوش می آورد. 

هواداران- دوستان و یاران و اشاره به صیا هم هست. نیز یادآور بوی خوش نفسهای 
معشوق است که صبا به همراه می آورد. 

بین صبا و هواداران مناسیت ظاهری آی هم هست؛ صباء خود هوا است. 

مصراع دوم به صورت ارسال مثل و در تأیید مصراع اول امده است. 


مفهوم بیت: 


دم به دم عشام جان ما از وزش صبا خوش می‌گردد, آری البته بری خوش نفسهای 


باران هوادارء نیکو و دلنشین است . 


۳/۳ ناگشوده گل ناب آهنگ رحلت ساز کرد 
ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افگاران خوشست 


کات نیت 


نغاب گشودن گل- رح نمودن و شکفتن انست. 

مراد ار رحلت رفتن و کوچ و موهم معنی مرگ هم هست» چه گل عمری کوتاه 
دارد. 

آهنگ کردن- قصد کردن اما به قرین؛ ناله و گلبانگ, ایهامی به معنای موسیقابی 
کلمه دارد؛ همجنین ساز کردن» یعنی آماده کردن و سازگار ساخشن, اما به 
مناسیت ناله و گلبانگء ایهامی به معنی موسیقایی کلمه دارد. 

مصراع نختین» علاوه از ابنکه کوتاهی دوران گل را بیان می‌کند به زود گذر بودن 
روزگار وصل هم اشاره دارد. 


مفهوم بیت: 


ایام گل و دوران سلطنتش چه کوتاه است» هنوز رخ شموده قصد رفتن دارد. ای 
بلیل عاشق» آواز حزین سر ده که آواز غم انگیز عاشقان دل شکسته» خوش است. 


شرع صد غزل از حافظ ۳۷۹ 








مرا در منزل جانان حه امن عيش جون هردم 
جرس فریاد می دارد که بربندید مجملها 1/۳- 
نیز این بیت: 


ان ھدوا تت هو شیشیم کل 
یال بلمبل بیدل که جای فریادست ۳7/1۰ 


1۳/4 مرغ خوش خواترا بشارت باد کاندرراه عشق 
دوست را با ناله شبهای بیداران خوشت 


نکات یت: 
مرغ خوشخوان- کنایه از بلیل است. 
دوست- معشوق منظور و اشاره به گل هم شقسیت. 
نالا شبهای بیداران, از لحاظ خواحه حاثر اهمیت فراوان است. 
مقاد بیت: 
به عاشقان شب‌نشین که همه شب جون مرغ خحوشخوان در ناله و افغان هستند مزده 
باد که در طریقت عشقء معشوق از شنیدن ناله‌های شبانۀ عاشقان شب‌زنده‌دار 
خوش دل می‌گردد و دلش بر ایشان نرم می شود. 
دعای صبح و اه هشب کنید گنج مفصودست 

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی 4/۲( 
نیر. 
مرو به ضواب که حافظ به‌بارگاه قبول 

ز ورد نیم‌شب و درس صبحگاه رسید .۰ ۲0۲/٩‏ 
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۳/۵ نیست در بازار غالم خوشدلی ور زانکه همست 

نعات نس 

بازار عالم- اضاقذ تشبیهی است. 

متاع خوشدلی در بازار جهان یافت نمی شود. 

مصراع نخست روي در این ممنی دارد که: خوشدلی را به زور مال از بازار 


نمی توان خربداری کرد («رسافظ ا ترک حهان کت طرق خوشد لہس ما . سیوة 
رندی و خوشباشی عیاران هم در ترک جهان گفتن است. 


مفاد ست؛: 

در این جهان متاع خوشدلی یافت نمی شود اگر هم باشد فقط یو رندی و 
حوشباشی عیاران و رندان است که در عالم خوشتر از رندان عیّار پیشه کس نیست. 
11۳/۹ از زبال سوسسن آزاده ام آمد به گسوش 

نکات یت: 

۰ ۰ ۰ ر > .۰ > 
زبان سوسن-- هریک از گلبرگها پا کاسبرگهای سوسن است که چون ظاهرا 


شباهتی به زبان دارد» آنها را زبان سوسن شوانده اند. 
سوسن آژاده- یکی از افسام سوسن است» به رنگ مسپید. 


جه گوش کرد که باده زبان خموش امد ۱۳۹۵/۹ 
تعلق آزاد است» آزاد گفته اند, 
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تک اب فارغبال و کسیکه پیوسته موش حال راشد و شادی گنف 
دير گهن-- کنایه از دنیاست. 


فقاد بیت: 


از زبان سومن آزاد این سخن به گوشم رسید که: در این دنیا آنانکه سبکبارند 
کارشان خوش است. بدین تعبیر که: از دیدن درختان میوه که زبر بار بودند و سر و 
شاخشان از سنگ و جوب رهگذران بشکسته بود و مقایۀ آن‌ها با سوسن و سرو آزاد 
این معنی به گوش دلم آمد که: دراین جهان آنان که سبکبار و فارغبال اند 


تحوش اند. 


۳۸۷ حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلست 
تا نبسنداری که احوال جهانداران خوشست 
همقاد ست: 


eT ۰ a 3 0‏ ی ۰ 4 9 س ج م ۰ 
ای حافط ترک علای دبوی و اراد ودل ار 4 تعلق » یمه خحوشدلیست » اگما 
نیری که احوال پادشاهان و ارباب مال و ثروت خوش است. 


YAY‏ شرح صد غزل از حافظ 
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4٤/۱‏ کنون که بر کف گل جام بادۀ صافست 
به صد هزارزبان بلبلاش دراوصافست 


نکات یت" 


خواجه, هیشت گل شکفته را بر سر شاخ» تشبیه به جامي از بادۀ گلرنگ نموده که 
بر کقفی نهاده است؛ کاسبرگهای سبز را به کفی تشبیه کرده که جام سرخ گل» 
روی ان قرار دارد. 

صد هزار برای بیان کثرت است و هزار با بلبل تناسب معنوی دارد. 

صاف و اوصای دارای حناس شبه اشتافند 

ار یی اه ial‏ از عالم ذکر سبب و 


ارادة مسبت . 
خحواحه در این بيت به آمدن بهار اشاره مي‌کند که بهار آمده و گل شکفته و شراب 


عفهوم بیت: 
اکنون که گل بسان جامی از بادۀ صاف در بومتان شکفته استء بلبل مست و 
شیدا هم به الحان و نغمه‌های گوناگون فراوان در کار توصيفي زیبایی و دلبری 
اوست. 
۲ 4 ضواه دفتر اشعارو راو جرا گیر 

جه وقت فمدرسه ونث کشفب کشافست 
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نکات بیت: 


کشاف- از مهمترین نمونه‌های تفسیر امه معتزله است در قرن شم هحریء از 
ابوالقاسم محمودین عمر زمخشری خوار زمی (م. ۵۳۸ معروف 5 جارا نله زمخشری 
که در آن به ذکر خصوصیات صرفی و نحوی و معانی بیانی و قرائت و شأ نزول 
آیات و مائل اعتقادی معتزله توجه شده و از کرت اهمیتی که این تسیر یافته, 
شروح متعدد بر آن نگاشته اند! . و گویا که کشف کشاف یکی از آن شروح باشد. 

مصراع دوم به وجه استفهام انکاری است؛ یعنی وقت بحث کشف کشاف یست. 
همراه با تأکیدی که مراد حواجه حه ازین وحه همان تأ کید در جواب منفی جمله 


است + 


مراد اینکه پرداختن به این کار وقت‌ناشناسی وادامة ان» عملی دور از عقل است. 


مفهوم بیت: 


دفتر اشمار را بردار و راہ صحرا پیش گیں حالا چه وقت نشستن در مدرسه و بحث 
کردن از کلف کشاف است. 


44 فقیه مدرسه دی همست بود و فتوی داد 
که می حرام ولى به زمال أوفافست 


نکات یت: 


همست بود و فتوی داد در مستي راستی است لذا فتوی فقیه مدرسه از سر صدق 
است. فتوای فقیه مدرسه در حال می اشاره بدین معنی است که خود فقیه هم 
مال اوقاف مدرسه را می خورد و خود بر قبح این عمل وقوف دارد» انستکه در حین 
مستی بدان اعتراف کرده است که این باده حوردن بهتر از مال اوقاف است. 

در بیت طنزی نهفته است و این طنز وقتی شیرین تر و کوبنده‌تر هی شود که متوحه 





۱ بی اه صفا تاریخ ادبیات در ابران: اتتشارات ابن سیناه ج 3 کس A“‏ 





۸ شرح صد غزل از حافظ 





شویمء فقبه مدرسه در عین مستی این فتوی داده است که فتوی در حال مستی 
اعتبار ندارد, مضاف بر اینکه: مفتی نباید گرد باده و منهبات بگردد که فقه» خود 
علم احکام شریمت است و فقیه با علم به اينکه باده حرام است خورده و مت شده 
و در عالم مستی فثری هم داده. این دو حطا که فقیه انجام داده. لذا جون هشیار 
می شود, خودش هم فتوی خود را قبول ندارد و بنای خوردن مال اوقاف را می‌گذارد. 

به‌هرحال جه باده بخورد و چه مال اوقاف, مرتکب گناه شده است و این عالم بی 
عمل» بدین دانش, دیگران را راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. 

یت ناظر به این معنی دیگر هم هست که باده‌پرستی رندان, بهتر از عمل فقبهان و 
مال مردم خوردن ایشان است. 


هفاد بیت: 

قمبه مدرسه دیرور مست نود و از آنجا که مستی و راستی است و هم در مستی 
2 ۳ ۰ کر 

سخنی راست گفت وفتوی داد که: گرجه می حرام و نوشیدنش گناه است اما از 


باللا کشیدن مال اوقاف, با درو و فریب» حرامتر نیست. لتوی داد که عمل رندان 
باده‌پرست از عمل ما اوقاف خواران بهتر است. 


t/t‏ به درد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش 
نکات یت: 
درد و صاف-- کنایه است از بلا و مصیبت و عیش و خوشی. 
عاشعانرا گر در آنتس می‌پسندد لطف دوست 
تشگ جشمم گر نظر در چشم؛ کوثر کم ۰ ۳۸۹/۱۱ 
ذرد و صاف و سافی » موهم معانی مالوت این الفاظ نیز هست. 


شرح صد فزل از حافظ ۳۸۵ 





مصراع دوم روی در این معنی دارد که: ساقی ما از غایت لطف و خوشی که دارد 
هر حه کید زیبا است و هرگونه شرابی که بنوشاند گواراست. 


مفاد بیت؛: 


تو بر خوش و ناخوش حاکم نمستی آنچه به تومی رسد با گشاده‌رویی و حوشی 
پپذیر که هر آنجه ساقی ازل کرد همه عین لطف و نیکویی است و خوش آیند و 
ار 

کوارا. 


گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر ۰ ۲۵۹/۹ 


44/0 ببر ز خلق وچوعنفقا قیاس کاربگیر 
که صمبت گوشه‌نشینان ز قاف تا قافست 


نکات بیت: 


قاف نام کوهیست که گرد بر گرد عالم کشیدست؟» قاف محل آشیان سیمرغ یا 
عنقا است و خواحه با عنقا و قاف» صنعت مراعات النظیر آورده. 
قاف تا قاف صراصر جهان. 


مفاد بیت: 


از حلق بر و تجرد و عزلت اختیار کن و قیاس کار خویش از عنغا بگر که در 
عیین گوشه‌نشینی, آوازه اش سرتاسر جهان را فرا گرفته است و بدان که کار 
گوشه‌نشینان جنین است. 

حاصل اینکه در پی خودنمایی و قبول خلق مباش که کارت به تظاهر و فریب 


۲ کوه فاف و در افانه‌ها و اساطیر ایران» البرز کوه» تملبلی است از فلک الافلاک. فلک آخرین» عرش و 
مأوای سیمرغ جان. 





۳۸۹ شرح صد غزل از حافظ 


می‌کشد. عزلت و خوت بگزین تا قبول خلق خود به خود حاصل شود. 





33۸ حدبث متعيان وعبال هم م‌کاران 
همان سک ات زردوز و بورباباست 


مفهوم بیت: 


سخن متعیان فضل و بلاغت و هن و خیال همکارانی که با نظم نازلشان» سر پهلو 
زدن با شعر تر من دارند به عینه حکایت مقایه بین زردوز و بورباباف است که 
البته هر دو بافنده اند اما همه دانند که حه مايه بین این دو تاوت هت. 


که زر ردو رک لد سوریابس ال ۲ 


۷ خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ 
نگاهدار که قلاب شهرصرانت 


بعات دت 


مراد خواجه از نکته‌های چون زر سرخء معانی بدیع است که با الفاظ فاحر و استوار 
در رشتۀ بیان می‌کشد. 

قلاب شهر صرافست. مقلوبست و خواجه برای مبالغه در تقلب صرافب این دو را 
حابه جا آورده است. صراف از بسیاری تقلب در کارش» باید قلااب خوانده شود" . 
مصراع دوم را به شکل تمثیل آورده تا حاکی از این باشد که تقلب و حقه‌بازی 
صرافان» ضرب المثل است. 

مراد خواجه از صرّاف» کسانیت که دعوی سخن‌سنجی و شاعری می‌کنند و 





۳ :ظامی» خمه؛ س ۰۲۸۳ 
۲ در تذ کرة الاو عطار ضمن حکایتی می اورد: مردمات گفتید: .۰ این زر یفن بکریی از کحاست؟ 
گفت در دارالصرب ملک اکر رده اند و دست تصرف قلابان بدو ترصده است. ج ۳: ص ۱۷۸ ۰ 





شرح صد غزل از حافظ YAY‏ 





می‌گوید: اینها دزد سضن و متقلب اند و در‌عین حال عنایتی هم به صرافان 
گوهرناشناس و مقلب شهر کرده» از حیله‌بازی و دورویی این قوم نیز یاد آورده 


حافظ» خاموش باش و این معانی فصیح و الفاظ بلیغ را که چون زر سرخ کمیاب 
است» پوشیده دار که متعیان» انها را قلب کرده به نام خویش خرج می‌کنند و 
سکه قلب خود را با ان رواج می دهند. 





۳۸۸ شرح صد فزل از حافظ 





٤۵ 


4۵/١‏ دربن زمانه رفیفی که خالی از خلل است 
صراحى مى ناب وسفبتنةذغزلمت 


نکات بیت: 


سفینه- دفتر شعر و ایهام دارد به کشتی . صراحی و کشتی چنانچه دارای خلل 
باشند یکی باده را تباه می‌کند و دیگری سرنشینانش را. پر این دو باید خالی از 
خحلل باشند. امّا مراد خواجه از سفینه دفتر اشعار است و بی حلل از آن روست که 
هروقت بخوانیش با تو سخن می‌گوید و از طرفی هم چون رفیقان دیگر ریا نمی ورزد 
و آدمی را فرو نمی‌گذارد. خواجه می‌گوید از آنجه در جهان هت به این دو بسنده 


کرده ام . 


مفاد ناء 


در این روزگار فقط صراحی می ناب و بیاض اشعار است که رفاقت و دوستیشان 
بی غل و غش است و از سر مصلحتی نیست؛ درین روزگار تنها این دو را می توان 
بک‌رنکت یافت. 
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم 

تا حریفان دغارا به حهان کم بينم Taa/r‏ 
۰۵/۲ جربده رو که گذرگاه عافیت تنگست 





شرح صد غزل از حافظ ۲۱۸۹ 





تکات بیت: 


گذرگاه عافیت س اضافة اقترانی است؛ یعنی راهی که مقرون په عافیت است. 
عافیت- فارغ و بې دغدغه زیستن و سر سالم به گور برد سلامت و دور از ملامت 
بودلا, 

مصراع اول» روی در این معتی دارد که: آمیزش با خلق روزگار باعث بر ملامت و 
زیان است؛ تنها بزی که سلامت در تتهایی است, السلامه فی آلْحده. 


مفاد ست*: 


راہ زندگی را تنها بسپار که سلامت و عافیت در تنهایی است. باده بنوش؛ عیش 
کن و خوش باش که عمر عزیزه چون بگذشت عوض و بدل ندارد. 


12/۳ نه من زبی‌عملی در جهان ملولم وبس 
ملالت علماهم زعلم بی عملت 


نکات بیت: 


عمل - در مصراع اول به معنی کار و شغل دولتی و عمل ديواني است. ظاهراً شغل 
خواجه را ازو گرفته معزولش کرده اند. 

در عمل و عمل جناس تام و در الفاظ ملول با ملالت و علم با علماء» جنس اشتقاق 
شت . 

بیت حاوی طعن و طنزی است نسبت به عالم نمایان که از عمل عاری اند 

خواحه ملالت خویش رااز اثر ہی عملی می داند و این حالت خویش را با حالت 
علما مقایسه می‌کند. نتیجه اینکه ملالت ایشان هم از بی عملی است؛ هر دو ملولتد. 
خواجه از اینکه بیکار است» علما از اینکه به آنچه می دانند عمل نمی‌کنند. 


مفاد بیت: 


در جهان تنها من نیستم که از بی‌عملی و بیکار نشستن خویش ملولم بلکه ملالت 





۳ شرح صد غزل از حافظ 


علمای روزگار هم از علم بی عمل است, 





۵/4 به‌چشم عقل در این رهگذاربر آشوب 

جهان و کار جهان بی‌ثبات و بي‌محلست 
کات بت: 
جشم عقل - اضافۂ استعاری است؛ یعنی اگر از روي عقل به حهان و کار حهان 
نخریته شود. 
رهگذار پر آشوب- کنایه از دنیاست که محل عبور آدمیان از عالم امکان به ابدیت 
و مکانی است بر فتنه و و 
در مصراع دوم لف و نشر مرتب هست. 
عقل - کنایه است آزشخص عاقل به‌علاقة بهره‌وری وی ازعقل, بنابراین به جشم 
عقل» یمنی در نظر آدمی عاقل. 


هفاد یت: 
در ان حهان پر آشوب از نظر آدمی عافل هم دنبا و هم کار دنبا ناپایدار و 
بی محلست و سایسته دلبتگی فسستت » 
4۵/۵ بگیر طر هه جهره‌ای وفقضه مخوان 

که سعد ونحس زتاثیر زصره و زحلست 
نکات امتا 


که برای بیان است. بی قبل از نقل فول می آید. قصه مخوان که... مگو 
که... . 

قصه - مراد خواجه از قضه در این بیت» بیان علت سعد و نحس است که شخص به 
جای عيش و عشق, از مسائلی سخن بگوید و به نکاتی پیچد که دانستن و 





شرح صد غزل از حافظ ۳۹۱ 





رد ار نستنش یکسان ات تن 

زهره» سعد . خر و رحل؛ : نحس اکبر است . این برداشت اهل تنحجیم است ار 
سبا.ات. ولی برای آدمی چه فرق می‌کند. او باید زند گیش را به شادی بگذراند جه 
کار دارد به این‌که کدام سعد با تسس ات 

در الفاط فصه طرت جهره؛ مه رهره رحل» سعد و نخس مراعات‌نظیر شده ات 


سرزلف نگاری ماهرورابگ . پرخویدارشوو خوش باش وعيش کن؛ 
A‏ عم 

بودل و منتظر ای زه کواکب شدل» عمرت ر 1 کند و نگ گوی م عيش مت 
سایدت رفت 


5/۹ دلم اميد فراوان به وصل روی نو ت 
وطی اجل به ره عمصررهرلی اش لست 


دلم اميد فراوان داشت که به وصل روی ا ا اما ِ چود ي در راه 
که بتوان امیدوار بود. 


وصل نو اجل راز صرم دور مصی داشت 
از دولت هه تو کنون دور نسماندست ۳۸/۱ 
fe‏ به هيچ دور نخواهنه بافت هشی‌ارش 
جنین که حافظ ما مست باده ازلست 
نکات بیت: 


دور زمانه و روز کار است و ابهام دارد به گردش فدح در مجلس باده. 





۹۲ شرح صد غزل از حافظ 





مصراع دوم ناظر بر این معنی است که: مستی و رندی ما کاری ارنی است و ابدی 
هم خواهد بود. 


تا ابد سر ن‌کشد وز سر پیمان نرود ۱۳۳/۳ 


و اشاره بدین نکته هم دارد که باده‌نشی و مستی ما از اثر مشیت ازلی حق است و 
حای اعتراض نیست. 


مفاد ست 


هیچ گاه وی را هشیار نخواهند یافت؛ اینسنین که حافظ از جام دیدار نخستین» به 
۰ ۰ ۳ یه 72 مه بو ۵ 3 ۳۳ »س ۰۱ ھ 
روز ازل» مرمست و عاشق گردیده هرگز نشثة این جام و مستی این عشق از سرش 





شرح صد غزل از حافظ ۹۳ 


٤“ 


۱ 4 کل در بر و می در کف ومعشوق بکساست 
سلطا جهانم به چنین روز فلاست 


مفاد ست: 


گل در کنار و می بر کف دارم و معشوق بکام و بر مراد منست؛ در جنين احوالی 
سلطان جهان غلام منست» چنین حالی را با سلطنت جهان عوض نمی‌کنم. 


ليش ی بوسےم 4 درم ی‌کش.م ہی 


۶ گوشمع میارید درابن جمع که امشب 
در مجلس سا ماه رخ درست نامت 


نکات بت: 


ماو رخ اضافه تشبیهی است. 

ماه تمامست- یعنی رخ جون ماه دوست برای نورانی کردن مطس کافیست. موهم 
این معنی هم هست که رخ دوست چون ماه تمام --بدر است. 

شمم و جمع و امشب و مجلس و ماه و رخ دوست, متتاسبند. 


امغب که محلس ما از روی دوست روشن است»بگذار شمع هم نباشد که نور روی 





۳۹ شرح صد غزل از حافظ 





دوست. در مجلس ما کافی است و جمع ما را منور نخواهد سانحت. 


8/۳ در مهب ماباده حلالست وليكن 

بی روی نو ای مرو گسل انسدام حرامست 
نعات لت 
صروس کنایه از معشوق است. گل و باده متناصیند. 


خوش آمد گل وزان موشتر نباشد 
که در دستشت به جز سافضر‌ نباشد ۱/۳ 
بیانا گل برافشانیم ومی در سافر اندازیم 
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم ۳۷1/۱ 


در حلال و حرام, صنمت تضاد و مطابمه هست. مصذهب و حلال و حرام و باده 
مفاد بت؛: 


در مذهب ها باده حلالست اما ای نگار سرو بالای گل اندام» بی روک گلرنگ 
توء نوشیدن باده برای ما حرامست. باده را به روی تو بايد نوشید. 


فتوی بيرمغال دارم و فولست قدیم 


که حراست می انحا که نه بارست و ندیم ۳۷/۱ 
4/4 گوشم همه بر فول نی ونغمة جنگست 
چشمم همه برلعل لب و گردش جامست 


نکات بت: 


خواجه جملة اسباب عيش را در کنار دارد» ساقی و مطرب و می جمله مهیاست و 





شرح صد غزل از حافظ ۳۹۵ 





یار هم هست. 
عواجه چشم بر لب یار دوخته تا هرچه می فرماید» 


فرمان او را بجا آورد. به‌علاوه 


باد گلرنگ تلخ تسیز خوشخوار سیک 

نقلش از لعل نگار و نقلش ازیاقوت خام ۰ ۳۰۹/۰ 
لمل ر اضافة تشییهی است و لمل» رنگ یاده را نیز یادآوری می‌کنه. 
در الفاظ گوش» چشم» لب» لعل ونی» جنگ نغمه» قول» گوش؛ صنمت 
مراعات النظیر هست. 


مقاد لس 

مدام گوش با آوای نی و نغمۂ چنگ دارم و په لب لعل رنگ یار و گردش جام باده 
شم دوشعته | 

تسم دو ۳: 


عيشم مدامست از لعل دلخواه 
کارم به کا اههد له 


ای بخت سرکش تنگض به بر کش 
گه جام زرکش گە لعل دلخواه ۷/٣‏ 


4۹/۵ در مسجلس ماعطرماميز که مارا 
هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشامست 


میامیز- فعل نهی است از آمیختن و عطر آمیختن یعنی بوی خوش پراکندن» 
همحنین ایهام دارد به آمیختن مشک در شراب که قلما برای رسیدن به غایت مستی 


۰ ۰ 
رک 





1۹۹ شرح صد غزل از حافط 





مشک در شراب می آمیختند! و همجنین وجود بخارات معطر در مجلس شراب؛ 
سبب تأثیر شراب و سکرآوری بیش از حد آن می شد و حاضران مجلس از آن 
مرخوش و تردماغ می‌گشتند. 

مقصود خواحه از عطر میامین اینست که گیسوان سیاه معشوق خود مظهر اعلای 
عطر و مشک و بخورات خوشبو است و در کتار معشوق و گیسوی او, به عطر مشفول 
شدلد مثل آنست که کسی در نور آفتاب» شح اقفر وزد. 


مفاد ست؛: 


. عم 1 
از رایحه گیسوی مشکوی ی بیوسته مشامم خحوشبوست ؛ انحا که تو هستی : به عطر 
پس اینجا عطر ميامیز و ما را به بوی عطر از رايحة دلئواز حویش مشفول مگردان. 


۶/۹ از چاشنی فند مگوهیجوزشکر 
زآنرو که مرا از يب شبرین توکاست 


کات بیت: 


چاشنی - مزه است که پس از نوشیدن شراب, می خورند» مزهٌ شراب از نوع شکر و 
شیرینی بوده است و خواجه می‌گوید با وحود لب شیرین تو ناز به جاشنتی دږ 
ندارم. 

شکر و شیربن» یاداور محشول حویبروی حسرو پرو یز است؛ در بیت اشاره به این 
معنی می‌کند که هرکس از شیرین کام بگیرد, شکر را چه کند. صدها چون شکرء 
کنیز شیرین آند. 


مفاد یت 


از جاشنی قند و شک اصلاً سخن مگوی زیرا من از لب شیرین تو کامیاب هستم و 





1 جو لاله در قدصم ریز ساقیامی مشک 
که شمش عال نسکارم نمی رود ز ص‌سیر ۰/۷" 





شرح صد غزل از حافظ ۱۹۷ 





به مزة دیگر نیاز ندارم در برابر لب شیرین تو شکر چه ارج دارد. 

معشوق » بیوسته خواحه را می ازماید که شاید به حیزی دیگر مشخولش سازد و انگاه 
به این بهانه از خود براندش مثل این مورد که خواحه به تماشای ماه نو از ابروی 
دوست غافل می شود و معشوق با او عتاب می‌کند: 


کفتا: برو شدی به تسماشای ماه نو 


ار ماه ابروان سنت شرم باد رو ۰۰/۰ 


اما خحواحة عشق پرورده دیگر هیچ جز را برتر از معشوق نمی‌گذارد و از او به هیچ جیز 
دیگر مشفول نمی‌گردد و نکته یی را در کار عاشقی و عشفباری فروگذار نمی‌کند. 


بسیسوسته مرا کوی خرابات مقاست 


نکات بیت: 


گنج غم اضافة تشبیهی است و از غم» عشق مراد است. 

تاس از آن زمان که خواجه بدین لفظ اشاره به روز ازل می‌کند» یمتی از روز ازل 
که عشق تو.. . 

ویرائه را صفت دل اورده ازین رو که دل با وحود شراب ومستی عشق» دیگر هشیار 


و آباد نیست» مست و ویران است. 


خرابتر ز دل من غم توجای نہافت 
که ساخست در دل تنگم قرارگساه نزول ۳۰۹/۹ 


خواجه در مصراع دوم اشاره به این نکته می‌کند که از فرط عشق» پیوسته مستم نیز 
این که معشوق را فقط در مستی و بیخویشی و بیخبری از خود» می توان دریافت. 
بعلاو اينکه در عشقهای زمینی هم عاشفان از فرط عشق, به شراب و خرابات رو 
می اوردند. 





۲۹۸ شرح صد فرزل از حافظ 





مفمام اصلی ما گرشده راب تست 
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد ۱۳۱/۳ 
جر به عرابات اشارت سکن" 


مفاد یت 
از آن روز که گنج غمت را در دل ویرانم جا گذاشتی» همراره مست و یخوش 
در کوی خرابات مقام کرده ام. 


۸ ۶ از نگ چه گوبی که مرا نام زننگست 


نکات بیت: 


نام در مصراع اول, به معنی آوازه و شهرت؛ در مصراع دوم نام به معنی نام نیک 
و شهرت به صلاح و سلاهت و عافیت است. 

در مذهب عشق و رندی خواجه نام و تنگ جایی ندارد. اینجا همه جیز فدای عشق 
و معشوق است. بیخبران از عشق, در بند نام و نشگ می‌مانند. عاشقی و کفر 
عاشقی » ملازم رسوایی و بدنامی و ملامت ابدی امت و خواحه در این راه به نام و 


بنتابركافضرى جاودانست 
گر داری سر این پای درنه 

به ترک جان بگر چه جای جانست 
وگرنه با سلامست رو که باتو 

سخن گفتن ز دلق و طیلسانست؟ 





.۰ سنایی » دیراث» ص ۰۵۰۱ 
۳ عطان دیوان» ص ۰۱۱ 


شرح صد غزل از حنفظ ۲۹۹ 


به‌هرحال» عاشق باید از هرچه در جهانست چشم بدوزد و به چیزی مشغول نشود. 
دل از همه حیز خالی کند تا ممشوق در آن بگنحد. 


تا چشم برندوزی از هرجه در جهانست 
در حشم دل نیاید جیزی که مغز حانست؟ 


مفاد یت؛: 
من رند ل"ابالی » پروای نام هتشگ ندارم. از ننگ و بدنامی سخن مگوی که من 


خراب و بدنامم و به بدنامی شهره‌ام. از نام نیک و شهرت به صلاح و ملامت 
مپرس که من از نام نیک نگ دارم . 


گفت من بس فارفم از نام و نگ 
شیشۀ ناموس بش؟ به سک 


4/۹ می‌ضواره وس رگد ته ورنديم ونظرباز 
وآنکس که جومانیست دربن شهر کدامست 


نکات یت: 


نظر باز عاشق» جمال‌پرست. 

میخوارگی و رندی و نظربازی در نظر اهل صورت و قشریونء خلاف شرع و در 
شمار عیب و گناه است. می فرماید: ما تردأمن و ننگ آلوده ايم و در این شهر 
آنکس که جو ما نیت کدامست؟ مراد حواحه کسانیست که تظاهربه زهد و 
پارسایی می‌کنند اتا قصة ننگ آلود شرب الیهودشان نگفتنی است» عیب آنها در 
حفاست و خلق از آن بیخبرند. 

4 همان ص .٩۳‏ 

۵ عطان مطق الطیر ص ۰۷۲ 





شرح صد غزل از حفظ ی 





احوال شیم و فاضصی و شرب الیهودشان 
کردم مسوال صبحدم از پر میضروش 
گفتاه قفتنیست سخن گرچه محرمی 
درکش زبان و پرده هدار وي بتوش ۲۸۵/۳ 


نکته اینست که حواجه هنرهای خویش را فاش می‌گوبد ام" «یاران شهر» 
بنهانکاری می‌کنند . 


دنو اينکه خواجه, به مستی همگانی ذرية آدم اشاره می‌کند که در روز ازل از 
دیدار معشوق و سماع «الست» جملگی مست گشته اند ذوق عشق و مستی در نهاد 
بنی آدم نهفته ان 


هرکه امد به جهان نقش خرابی دارد 
مفاد ست 


ما رند ومبخواره ونظربازوسرگشته ایم» آنکس که همانندما تردامن وننگ آلوده‌نیست 
کیست؟ البته همه اینجنین اند نهایت اينکه فاش نمی سازند و ظاهر خود را به فریپ 


ارامته می دارند 


٩ ۸۰‏ با محتسبم عیب مگوبید که او نیز 
بیوسته چوما در طلب عش مدام است 


نکات بیت؛: 


عیب را در مصراع دوم بشرح بیان کرده است. مراد آنکه ما در طلب عیش مدامیم و 
این از تحاظ "هل ظاهر عیب و گناه عحجسوب می شود. 
مدام موهح معني شراب هم شت . 





ار شرح صف غزل از حافظل 
این بیت تأ کید معنی بیت پیش است. 
مفاد ست؛: 


بیهوده از گناهکاری هن نزد محتسب سخن م‌گویید که او هم جون ماء پیوسته در 
طلب عیش مدام است. در این صورت او هم مثل من گناه آلوده است دیگر چه فرق 
می‌کند که از کار من خبردار شود. 


٩ ۱‏ حافظ منشسن بى مس ومعشوق زمانی 
مفهوم بیت: 


حافظ بک لحظه بی می و معشوق منشین که عید رمضان و فصل گل و یاسمن و 
موسم بهار است. 





Pe‏ شرح صد غزل از حافظ 





۷ 


4۷/۱ به کوی میکده هر سالکی که ره داست 


دری دگر زدن انديش 4 تبه دانلسحت 


یت اشاره دارد بدین نکته که طربق عشق را حز با مستې و بیخبری از خویش 
نثوان سپرد و معٹوق را در ميکده عشن توان یافت و هر سا ک طریمت عش که 
جویای یار است اگر به میکده راه یافت و قدر این مقام را شناخت, جا دیگر 
نمی رود و دری دیگر نمی زند؛ در دیگی قاعدتاً باید در خانقاه و صومعه باشد که 
مقابل میخانه و خرابات قرار دارد. 

خواحه معتقد است که معشوق را نه در خانقاه و صومعه بلکه در خرابات مغان باید 
حست و لازمه عشق ورری مستی و بی‌خودی است و معشوی را در حام حهاد‌نمای 
حرابات می توان دید , 


مفاد یت؛: 
هر سالکی که به کوی میکده ره یافت و ارزش آن مقام را دریافت» می‌فهمد که 


در طلب یار دری جز در میخانه زدن اندیشه ای خطا و فکری باطل است. 


{۷/٣‏ زمانه افسررندی نداد جزبه کسی 
که سرفرازی عالم در این کله دانست 





شرح صد فرل از حافظ ۳" 





یکات يتا 


افسر- یصنی تاج و افسر رندی اشاره بدین معنی است که رندان هماند شاهان 
تاحور و سرافرازند. 

مراد از زمانه حکم تقدیر حق است که در تدریج زمان ظاهر می‌گردد. 
هم‌جنین مرور زمان است که فا یا بی لیاقتی کسی را در کاری ظاهر 
می‌سازد. نکن دیگر اینکه: رندان» پیوسته آماج تیرهای ملامت بوده اند» پیران جاهل 
خانقاه‌نشین و ناصحان تنگ نظر که نمی توانستند آژاداندیشی و وسعت مشرب رندان 
و قلندران را درک کنند, زبان به ملامت ایشان دراز می‌کردند. 


نصیحت گری رندان را که با حکم قضا جنگست 
دلش بس تک می بینم کر ای نیک ۱/۸ 
-۳ ی ۱ 
حواحه می‌کُو بد: ان قلندری که ازین همه سنگ ملامت سرشکسته نشود و همچنان 
به رندی و عاشفی خویش مباهات کنده شایستة نام و کلاه رندی است. 
عاشق و رند و نظربازم ومی‌گویم فاش 
تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام ۳۱۱/۲ 
مفاد بیت؛: 


عدایت سایق معشوق و تقدیر ازلی او رندی و عاشقی را در سرنوشت کسی رقم زد 
a ۰ ۰ ۰‏ ۰ و ده ۵ 4و“ 

که از سخن ملامتگران بیکان سرشکسته و ملول نمی‌گردد و به شوه عاشفی و ربدی 

خویش مباهات می ورزد و کلاه رندی را از تاج ساطت برتر می داند. 


رامق و رندم و میخواره به اواز بلند 


وین شمه مص ار 1 حور یری وش دارم 1/۲" 


ز فیض جام مى اصرار ان فه دانست 





4 شرح صد غزل از حافظ 





نکات بیت: 


خواجه میشانه را تجلیگاه اصرار می داند و معتقد است که طریقت عشق» همان 
طریق مستی و بیخویشی است و شرط عشقبازی» خویش را در عیانه نادیدن است و 
خانقاهیان خودبین همه ریا کارند؛ آن عشق که ایشان دعوی می‌کتند» در میخانه 
جای دارد و هرکس به میخانه راه یافت و به فیض جام رسید به اسرار خانقاه پی 
می برد اما این از هر کی ساخته نیست» میکده حایگاه یکرنگان و حانسپاران راه 
عشق است» جای کسانیست که از سر دو جهان برخاسته و جار تکبیر به هست و 


نیست رده اند. 


‌ 


سر در مے مځانه ر فسن کار یکرنگان بود 

حودفروشاب را به کوی می فروشان راه یست V/A‏ 
فیض جام مستی و بیخویشی حاصل از باد؛ عشیق است. 
اسرار حانقاه- روی و رياي خانقاهیان استِ که پشت دي 'رهای خانقاه بنهان 
است؛ فقط مستان عشق می دانند که در خانقاه جه می‌گذرد. 
عفاد بیت: 
آن کس که به میخانه راه یافت و از فيض جام» ذوق عشق و مستی را حشید. زرف 
و فریب خانقاهیان بر او کشف می‌گردد و درمی یابد که خویشتن بینان و زهدفروشان 
خحانقاهی» حمله مدعی اند و عشق در زوایای خانقاه نمی‌گنجد این گوهر را در 
میخان؛ عشق بايد حستجو کرد. 
f4‏ هر آن‌که راز دو عالم ز خط ساغر خواند 

رموز جام جم از نسقش خاک ره دانست 


حط ساغرب اشاره است به سطح شراب در جام و حطی که از آثر باده بر جدار حام 
کشیده می شود؛ اما په مناسبت جام جم حط سار ایهام دارد به حطوط جام چم 





شرع صد غزل از حافظ ۳۰۵ 





و آن هفت خط بود که برای جام جم در نظر داشتندء این خطها بر جدار جام رقم 

خورده بود ‏ یک ازین خطوط مقدار شرایی را که برای کسی ممین می شد نشان 
داد؛ فی المثل خط خور» بر لب کاسه بود و کسي که خط جور برایش مقرر 

می سد» باید کاسه را لبالب کرده بدو بدهند و او لاجرعه و یک‌نفس بتوشد؛ نام 

خحطوط جام ازینفرار بود 

` تست خط حور بر لب جام» دوم حط بغداد» سوم حط بصره جهارم حط ازرق 

ِ » ششم خط کاسه گر هفتم حط فرودینه!. 

بیت ر بر اين د است که د اغر عشق» بسی برتر و فراتر از جام جم است بلکه 

جام جم اصلی و واقعی ه . است و کسی که با آن آشنایی یافت 

اسرار بر او مکشوف می‌گردد 


ماد ست: 


کسی که به میخانه راه یافت» از نظر کردن در ها سرار دو عالم بر او فاش 
می شود دیگر به جام نیازش نیست. در حاک راه نیز احوال و رموزی را هی بیند که 
در جام جم تواك دید. 


بیاتادر می صاه م قفیت راز دهر د نتمایم 
به شرط آنکه ننمایی به کج‌طبمان دلکورش ۱۷4۹/۵ 


۷/۵ ورای طاعست دیوان‌گان زما مطلب 
که شیخ مذهب ها عافلی گنه دانست 
نکات یت" 


مذهب خواجه» عشق است و در مذهب عشق. عقل هیچ کاره نیست؛ عشق با 
دوراندیشیهای عقل سازگار نیست با جون و جرا و استدلالهایش موافق نیست و 








۳۹ شرح صد فزل از حافظ 





عاقلان را از جام عق بهره‌یی نه. 
بر فوشمند سلسله ننهاد دست عشق 
خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن ۳۹۸/۲ 


سا شيخ و واعظ کت رشناسیم 
یاجصام بساده سا فص کسوتتاه 1942/۳ 


در مذهب عاشقان» خودیینی و عاقلی کفر طریقت است؛ شرط عشق رها کردن 


۳ ۱ نم 
عقل است. 


در ره همتول لیلی که خحطرهاست در آن 
شرط اول قدم آنت که مجنون باشی 1-۹۳۳ 


طاعت دیوانگان- اشاره است به عشقبازی مجنون‌وانن ترک هستی خویش گفتن» 
خود را در میانه ندیدن» جز به معشوق نیاندیشیدن و به دون او ننگریستن: چار تکبیر 
بر عالم زدن, از نام و ناموس درگذشتن» به قبول خلق خوشدل ناشدن و تأیید و 
تکذییشان را یکسان دیدن, ترک حسابگریهای عاقلانه گفتن و روی و ریا و زرق و 
فریب را در آتش افکندن, از طاعت دیوانگا عشق است. 

خواجه این بیت را در پاسخ ناصحان عاقل که عاشق مجنو را به ترک عشق و جنون 
عاشقی دعوت می‌کنند» گفته است. 

مفاد ببت: 

عاشقان را با عقل و میل و محابای عاقلانه کار نیست» از ما جز طاعت دیوانگان 
جشم مدار که به مذهب عشی» عاقلی کفر طریقت است و شیخ مذهب ماء عاقلی 
را گناه مې داند. 


هشدار که گر وتا عقل کدی گوش 


ادم مت ار روضښه رضوان به در آیی #۲ ۹ 


شرح عبد غزل از حافظ پا ۳ 





4۷/۹ دلم زنرگس ساقی امان نخواست به جان 
جرا که شو آن ترک دل سیه دانست 


ی ۵ 
ی 6 لیس , 


نرگس- کنایه است از چشم ساقی و ترک دل سیه خود سافی است و ایهام 
دارد به حشم ویء به علاقة سیاهی وسط حشم و سپیدی پیرامون آن. 


معاد - .-, 

شیوه‌هاي دلربایانه و عاشق کش - دلم را به خون کشید و این دل» که 
از پیرحسی و قتالی آن شوخ چشم آ گاه بود .. ان نخواست و گذاشت تا خونش 
را بریزد. 


جنان گریست که ناهید دید و مه دانست 
کات بت 
باشد؛ پس اگر آن زمان» با ولادت کسی همزمان باشد, آن قسمت از منطقة البروج 
را طالع آن شخص می‌گویند" و کوکب طالع خواجه, آن کوکیست که به وقت 
زادن او بر افق شرقی بوده؛ ازین کرکب طالع» به بخت و اقبال هم تعبیر هی شود. 
در کوکب و طالع و سحر و ناهید و مه صنعت مراعات النظیر هست. 


مفاد ست: 


به سحرگاهان آنچتان از میاه‌بختی و طالع شوریدة خویش گریستم که ناهید 





۲؟. شرح ببست باب ملا مظف باب نهم, در معرفت طالع اجتماع و استقبال. 





۳.۸ شرح صد غزل از حافظ 





خنیا گر فلک» هم از گریستن من متأثر شد و ماه خبردار گشت. 


1۷/4۸ حدین حافظ و ساغسر که می زند بنهان 

جه سای محتسب و من بادشه دانست 
نکات بیت: 
یت ناظر بر این نکته است که محتسب و شحنه و پادشاه نیز خودء پنهانی ساغری 
می زنند و چون منهم از راز ایشان خبر دارم ازیترو بر ساغر زدن پنهانی من, نکته 
شحنه بیم کنم که من از پادشاه هم باک ندارع و در بیت بعدی این سخن را کمی 
ترمیم می‌کند. 
هقاد یبت: 
از داستان ساغر زدن پنهانی من بادشاه خبر دارد, دیگر جه باک از اینکه محتسب و 


شحته هم بدانند, 


۹ بلند صرتبه شاهی که نه رواق سپهر 
نتمونه‌یی زخم طاق بارگه دانست 


کات یت؛: 
هفهوم بیت: 


آن پادشاه بلند مرتبه‌یی که نه فلک را نمونه‌یی از طاق و رواق بلند بارگاه خو یش 
می داند. 





شرح صد غزل از حافظط ۳۰۹ 





۸ 


۸/۹ صوفی ازبرتومی رازنهانی دانست 
گوهر هرکس ازین لمل نوانی دانست 


نکات بت: 


پرتو- فروغ و عکس و روشنایی که از جرمی نورائی ظاهر می شود؛ ازپرتومی » 
یضی بر اثر متی و پرتو, در این عبارت. ایهامی دارد به معنی فروغ و روشنایی » 
که چون راز نهانی در پردۀ ابهام پوشیده است» صوفی آن پردۀ تاریک را در پرتو می 
شکافته, راز نهانی را کشف کرده است؛ اما مصراع دوم لحن طنزامیز و طعن نهفته 
در بیت را اشکار می سازد؛ از مصراع دوم برمی آید که منظور خواجه در مصراع 
نخستین» باده‌نوشی صوفی است؛ جام را سر کشیده ومست شده بر اثر می به 
طامات‌بافی و درازگویی پرداخته و از اسرار نهانی احوال خود و همجنسانش پرده 
برداشته است و ذات آلوده و سیرت زشت خویش را اشکار کرده؛ این همان جیزی 
است که در برد اسرار نهانست و صوفی در حال مستی از آن پرده برگرفته است. 
نکتۀ طنزالود دیگر اینکه خواجه می‌گوید: صوفی با چشمان بسته مفیبات گفته 
است. این سخنان که دانسته است دیگر باده نمی خواهد؛ اما صوفی تا مست 
نگردد, ذات ناباک خویش را آشکار نمی‌کند. 


گوهر- ذات و اصل» و به مناسبت لعل» ایهام دارد به گوهری که از کان 
برمي آید. 
سرخ قیمتی . 








مفاد ثیت: 


صوفی از اثر باده لعلی و به حکم مستی و راستی: راز سربستۀ درون را اشکار کرد 
و گوهر ناپاک خویش را بر همگان عبان ساعت؛ ازین بادة لعلی, ذات و اصل هر 


1-۸۳۲ قدر هجم وی گل مرغ سحر داند و بس 

که نه هر کو ورقی خواند معانی دالت 
کات لیس : 
مرغ سحر- بلبل» تنها مرغ صبح خوات راه و رسم عاشقی را می داند و قدر و قیمت 
دلدار را می شناسد؛ خواجه در مصراغ اول» به نال سحری که از لوازم عشقبازیست 
اشاره می کد 
مصراع دوم ارسال مثل و ناظر بر این نکته است که «علم عشق در دفتر نیست». 


هفاد بیت؛: 


هر کو ورقی برخواند اهل معنی نیست» قدر دفتر گل را تنها مرغ صبح خوان 


e 


است. 


عشمبازی کار بازی نیت ای دل سر باز 


زانکه گوی عشق نتوان زد به جوگان هوس ۳۷/۹ 


tA‏ عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده 
به جزازعشق توبافی همه فانی دانست 


نکات یت 


کار افتاده- عاشق» کار دیده. 





شرح صد غزل از حافظ ۳ 





باقی ‏ بعنی بقّیه و موهم معنی جاوید هم هست به مناسبت فانی. در باقی و فانی 
ایهام تضاد هست , 

در نظر حافظ تنها عشق» مانتد ممشوق » ازلی و ابدی و بی زوال است و فيه هر حه 
هست همه فانی استء «حل ی و هالک الا و۱4 ». 


مفاد بیت: 


دو جهان را بر دل عاشق و کاردیدۀ خویش عرضه کردم تا کدام را بخواهد و او چار 
تکبیر بر سر جملگی زد و جز عشق تو همه را یک سونهاد. 

نقلست که درویشی آواز می داد که: مرا دو گرده می دهند کارم راست می شود 
قل گفت: نک تو که به دو گرده کارت راست می شود که مرا هر شبانگاه هر 
دو کون در کنار می‌نهند و کارم برنمی آید". 


6۸۸ آن شد اکنون که زابناي صوام انسدیشم 
متسب نیز در این عبش نهانسی دانست 


نکات بت 


اینای عوام — عردم عامی » عوام؟ باداور اين ایت است از قران: ره فلت له 
يَفْقَھون بها و لَهُم آغیٌن لا بُبصرون بها و لَهم اذان لا یسفن بها ولگ 
گالآئعام بل هم اضل ». ۱ ۲ 

مصراع دوم ناظر بر این نکته هم هست که خود محتسب نیز مشغول عیش نهانی 


اش 


با محتسبم عیب مگویید که او نیز 
پیومته چوما در طلب عیش مدام است 4/1 


¥ قرآن سورهٌ ۷۸ ید ۸4۸ 
۲. تد کرة‌الاولیاءء ج ۲ ص ۰۱۷۲ 
۳ قران, سورخ ۷ آيذ ۱۷۹ 





۳۹ شرح صد غزل از حافظ 
مفاد ست: 

کے ¬ 
دیگ کذشت ان زمان که از عوام التاس اندیشه می‌کردم و عاشفی و باده‌یرستی 
خویش را پنهان می داشتم اکنون محتسب هم از باده کشی وعش نهان من آگاه 
ا 


جه ای متسب و شحنه بادشه دانست ۷/۸ 


1۸/۵ دلیر آسابش ما مصلحت وقت ندید 
ورنه از جانب ماد ن‌گرانی داست 


مهاد بیت: 
گویا دلبر آرامش خاطر و جمعیت ما را موافق با مصلحت وقت تشخیص نداد که 


رخ نتمود و ما را همچنان در هجر بگداعت, و اگرنه از شدت شوق ما آگاه است و 
ار پریشانی و نگرانی ما در هحر حير دارد. 


1۸۰/۹ سنگ وگل را کند ازیسن نظر لصل و عقیق 
هصرکه قدرنفس باد یسسالسی دانست 


نکات یت؛ 


در منگ و گل و لعل و عقیق صنمت مراعات النظیر هست. 

باد یمانی س بادیست که از جانب یمن بوزد. باد صبا. یاداور کلام رسول 
اکرم(ص) است که: گاه گاه روی سوی یمن کردی و گفتی : انی لاجد نس 
الرخمن ین قبل آليَمَن. ۱ 

عقیق با یمن متاسبت دارد و یادآور آن سنگ قیمتی است که بهترینش را به یمن 


6 تد کرةالاولیای ج »١‏ ص ۱۵. 


مرح مه عرل از جا ۳۱۳ 
Ca 0‏ ۳ 

نسبت می دهتد. اا قوف اة ارلا وغ د اوک اشاره به 

مفاد بت: 


آن عاشقی که با صبا آشناست و قدر این دم لحجسته را می شناسد. نظرش 
کیمیاست و هر عنصر بی بهایی از نظر او ارج می‌گیرد. 


LAN‏ ابکه از دفتر عقل آبست عشق آموزی 
ترسم این نکته به تحفیق ندانی دانست 
کات یت: 


از دفتر عقل آیت عشق اموختن» یعنی شرح عشق را در کتابها حستحو کردث و بیان 
مشکل عشق را از عقل و استدلا عفلی خواستن. 


مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست 
حل این نکته بدین فکر عطا نتوان کرد ۱۹/۷ 
مفاد بیت: 


ای کسیکه عشق را در کتابها حست‌جو می‌کنی و از طریق عقل و استدلال در هوس 
آموختن عشق هستی. بقیناً ازین طریق به درک این نکته نایل نخواهی شد. 


بشوی اوراق اکر همدرس مایی 
که عاسم عشق در دقترنباشضه ۱۳/۹ 


۸/۸ می بیاور که ننازد به گل باغ جهان 
همرکه فارت‌گری باد عرزانی دانست 





14 شرح صد غزل از حافظ 





تکات ست: 


باغ جهان- اضافة تشبیهی است و مراد از گل باغ جهان, ایام شکوفایی و مهلت 
کوتاهی اسن که سپهر به آدمیان می دهد. 
باد خزانی - باد باییزی کنابه است از اجل که بیوسته حون قاطعان طریق در 


مفاد یب 


باده بیاور تا بنوشیم و از تعلقات این جهانی فارغ گردیم که هرکس از غارتگری باد 
حزان آگاه شد دل در گل نمی بندد و آنکس که احل را شتاعت به دنیا دل 
نمي بندد و به تعلقات آن نمی بالد. 


1۰/۹ حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت 


کات یت: 


گوهر منظوم - یعنی مروارید به رشته کشیده و اشاره است به سخنانِ متظوم یا شعر 


حودشی ۰ 

آمف ثاتی ‏ خواجه جلال الدین تورانشاه, وزیر شاه شجاع است که از ممدوحات 
حافظط بودهث , 

مفهوم بیبت: 


حافظ این طیع روان و این گوهر متظومی را که از طبع برمی انگیزد» از اثر تربیت و 
پرورش اصف ثانی می داند و درین کار مدیون بخششها و متت گزار اوست. 








شرح صد غزل از حافظ ۳۹۵ 





٤۹ 


44/۹ روضة خلد سربن خلوت دوو پش‌انسست 
مابه محشمى ددعت درو شانست 


کات یت: 


روضذ لد برین- باغ جاوید عالم بالاء بهشت. 
در طوت و خلمت» صنعت ترصیع هست. 


مفاد بیت 


زاوية حلوت درویشان بسان بهشت برینست و سرمایةٌ بزرگی و مفتاح صاحب‌جاهی 


خحدمتگزاری درویشانست. 


۰۰۹/۲ گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 


گنج عزلت- اضافۂ تشبیهی است؛ خواجه در گنج عزلت نشستن را چون دست 


در گنج و طلسم مراعات التظیر هست. هبائطور که به‌زعم قدماء گنجها دارای 
طلسمات عحیبه بوده‌اند. گنج عزلت هم دارای طلسمات غریب است که هرکسی 





۳۹۹ شرح صد غزل از حافظ 





از عهدة گشودن آنها برنمی آید؛ مراد آنکه همه کس را آن همت و وسمت نظر 
نیست که از سر دنیا بتواند گذشت. فتح این طلسم با نظر رحست درویشان مسر 
فی دد, 


مفاد ست: 


عزلت گزیدن که بسان گنج دارای طلسمات عحیبه است و راه ان بر همه کس 
آشکاره نیست و همه کس را بدان راه نیست» کلید مشکل گشای آن نظر رحمت 
درویشانست و فتح طلسمات این گنج از عنایت و توجه ایشان میسّر می‌گردد, 


۱/۳ قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت 
منظری از جمن نرهت درویشانسست 


نکات تسس : 


عبارت « که رضوانش به دربانی رفت» حشو است و در عین حال عظمت فردوس و 
مفام بلند درویشان را نشان می دهد . 


مفاد یت 
باغ بهشت با حور و قصورش که رضوان پر آن درباني می‌کند خود نظرگاهی است 


که درویشان برای انبساط و نشاط خاطر در آن می نگرند؛ بهشت زیر پای 
درویشان و تفرحگاه اپشانست. 


41/4 آنجه زرهی شود ازبرتوآن فلب سياه 
کیمبایبښت که درصحبت درو ش‌انست 





شرح صد غزل از حافظ ۳۱۷ 





نکات تیب 

فلب دل؛ ایهام دارد به سیم و زر ناسره. 

صحبت- همنشیئی ؛ همنشیتی درویشات زنگار از ابینة دل می زداید. 
مفاد بیت: 


آنجه که اسره از آن سره می دد و فلب تیره بدان صافی و روشن مي شود 
اکسیرست که در صحیت درویشان حاصل می آید؛ صحبت درویشان دلها را صافی 
و ضمیر را روشن می سازد. 


4۹/۵ آنکه بیشش بنهد تاج تکبر خورشید 
کبربانیست که در حشمت درویشانست 


نکات یت: 


تاج تکیّر نهادن- کنایه است از ترک غرور و نخوت و تکبّر؛ تکبر و کبریاء جناس 
اشتقهای دارند. 


مفاد ست: 

درویشان صاحب آن حشمت و کبریائی هستند که سلاطین تاجور در برابر ایشان 
ناجار از ترک تخوت و تکبر می‌گردند؛ بلند نظری و سعۀ صدر درویشان, پادشاهان 
تاجور را در برابرشان, ناگزیر از تواضع کرده است. 


۹/۹ دولتی را که نباشد شم از آاسیب زوال 
< بی د 1 مک لیف شنم دولت دروشانست 


مفاد یت: 


بدان که دولت بی ون دل و بی زوال همانا دولت درویشانست. 





۴۹۸ شرح صد فزل از حافظ 





سبش تقد گن حضرت درو شانست 
نکات بیت: 
قبلۀ حاحات- کسی که ارباب حاجت بدو روی می اورند. 
در خحسرو و درویش تضاد و مطابقه هست. 
مفاد بیت: 
حسروان قبل حاجات حاجتمندان جهانند و این از اثر بند کی درگاه درویشان و نظر 


44/۸ روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند 
مهن ابسته طل ت دروشانست 


روی مقعصودا تب اصافه اصتماری و اه طلعت» اصافه نشیھں اا 
روی درویغان بسن ابینه ای صافبست که مظهر مقصود شاهانت. 
آینه و طلعت و روی متتاسبند. 


مفاد ست: 


طلعت ر وشن درویشاب آییته ایست که ممصود شاهان در آن متجلی است؛ شاهان 


خر 
ار می خواهند به مقصود و مراد برسند باید از درویشان و دیدار ایگان, روی 


نگردانند. 
4۹/۹ از کران تا به کران لشکر ظطلمست ولی 


از ازل تابه اسدفرصت درویشاست 





شرح صد غزل از حافظ ۳۹ 





نکات بیت: 

لشکر ظلم- اضافة توضيحی است و آشاره بدیین معنی است که لشکریان» عمال 
از ارل ۳ یه اید هنی پهنه رمان بی کران؛ اشاره بدین معنی است که درو بشان 
ازلی و ایدی هستند و بالاخحره فرصت انتقام به دستشات می افتد. 

نکتۀ دیگر اینکه چون درویشان مورد ظلم هستندء فرصت انتقام هم از آن ایشان 
است» ظلم ابدی نیست و روزی هم آفتاب دولتش زوال می‌گیرد آن زمان فرصت 
درویشان فرا می رسد 

مقاد بیت: 

لشکر طلسم از کران تا به کران را گرفته است اما بالاخره قدرت این تشکر زوال 


می پذیرد و درویشان مظلوم فرصت تلافي خوآهند یافت. 


۰ ای توان‌گر مفروش این همه نخوت که ترا 

سروزردر كنف مصت دروشانست 
مفاد بت؛: 
ای توانگر به درویشان این همه نخوت و تکبّر مفروش» زیرا جان و مال تو در پناه 
دای درو شان است: 
۱ گنج قارون که فرو می شود ازقهرهنوز 

خوانده باشی که هم ازغیرت درویشانست 
نکات بت؛ 
در بیت تملیحی به داستانٍ قارون و گتجهای بی حساب وی و فرو شدن او به 


خاک فست. 
بت e»‏ ۱ 


9 1 ار + #4 ماه ‌ 3F‏ از ۱ 
«قَحتفُنا به و بداره ألارْض فما كان له من فة یَمصرونة من دوت الهو ما 
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و ا 9 م ۱ 
کان من المنتيرين ». 


قارون و گنجخانة او که هنوز هم به قعر زمین فرو هی رود و باید داستانش را ' 
تصص و اساطیر الاولین خوانده باشی» از غیرت درویشان به این بلا گرفتار آمد 


 ,۴۲‏ حافظ ارآب حیات ازلی می‌ضرامی 
منبش خاک در خلوت درو یشسانست 


مفاد بت؛: 


حافظ, اگر طالب خلود هستی لازمه اش حدمت درگاه و التزام آستان درویشانست. 


44/1 من غلام نظسر آصف عهدم کورا 
صورټ خواجگی و؛ یرت دروبشانست 
نکات بیت: 


درعلام و حواحه» تصیاد هست. 

آصف عهد- اشاره است به خواجه جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع '. 

خواجه - یعنی وزير به قرینۀ آصف و موهم معنی مالدار و ثروتمند هم هست به 
مناسیت لفظ درویش. 

در خواجه و درویش تضاد هست. همچنین» بین صورت و سیرت سامبت و صنعت 
مراعات النظیر هست. 

هقهوم بیت: 

من چاک رآن نظر باند ورأی صائب آصف زمان هستم که با آنکه صورت خحواجگیش 
هست» سیرت درویشان دارد و در ین رفعت مقام و حاهمندی, افتاده و فرونن 


افت تا 


۱ فران» سوره ۳۸ أب ۸۱. 


۰۲ قاصم غنی ) تاریخ عصر حافت , س ۷۲-۲۷۶ ۲ . 








۵ ۰ 


۸ ۵۰ به دام نب تو دل مبتلای خوبشتن است 
ه غمزه که اینش سای خویشتن است 
کات بیت: 


دل از ان رو مبتلای خویشتن است که خود این حواسته و به حا خحریده 
ات 


دام رف اة نك اة 


مفاد یت؛ 
0 ۲ ۱ ۳ 
دل در دام زلف تو گرفتار بلای عویش است او را به غمژه بکش که این سزای 


اوست؛ به این ستم که ار غمزه تو می بیند» سزاوار است. 


۰/۲ گرت ز دست برآید مراد خاطسر ها 
بدست باش که خیری به جای خویشتن است 


نکات تی 


وی ۳ بدست ‏ حناس مطرف دارد ‏ 
ولت باش ] گا باش» کوتاهی مکن. 





PY‏ شرح صد غزل از حافظ 





مشاد بیت: 


اک وات ف است ا دل ما را براورده سازی و ما را به کام برسانی» هان 
کوتاهی مکن و دریاب که کاری صواب و زمانی مناسب است. 


۴۳ نا به جانت ای بت شبرین دهن که همچون شمع 
سبال نیره مرادم فنای خوبشتن است 


مفاد یت: 


ای بت‌روی شیرین دهن» به جان تو سوگند که شبهای تیره بسان شمع می سوزم و 
می‌گدازم و ازین کار فنای خود را مي خواهم؛ سوز عشق تو از جان شیرین سیرم 


کرده ات 


۵/٤‏ جورای عشق زدی باتو گفتم ای بسلبل 
مکن که آن گل خندان برای خوشتن است 


نکات یت 


در رای و برای جناس مردوج است. 

در «برای»؛ رای موهم معنی نظر و تدبیر هم هست. 

برای خویشتن است- یمنی خودرای است, فقط به خواهش دل خویش رفتار 
می‌کند. برای خودش است» میوه نمی دهد به کس. 

مفاد بیت : 


ای بلیل عاشق» آن زمان که عزم عشق کردی با تو گفتم ازین راه مرو زیرا که آن 
گل حندان بس حودحواه انت و فقط به حواهش دل حجود رفتار می‌کند. 


که بندد طرف وصل از خسن شاهی 
که با شود عشی بازد جاودانسه {TA/Y‏ 


شرح صد قزل از حافظ ۳۳ 


۵/۵ به مشک چین وچگل نیست بوی گل محتاج 
که نافه‌هماش زبند بای خویشتن است 





ا 8 

ل“ اس الیم 

حگل ‏ شهریست از ترکستان و مردم انجا بەغایت خوش ر وی . 

قبای گل - کاسبرگهای گل است و بند قبای گل» همان شاخه‌ایست که گل بر 
0 ۰ ے٣‏ 
" کفته است. منظور اینکه: بوی گل با او بر رسته است بربسته و کسبی نیست. 


مقاد بت 
بوی گل خود بذاته خوش هست و . شدن تیازی به مشک چين و چگل 
ندارد. 


گوهر پاک تو از مدحټ ما متخنى است 
فکر مشاطه جه يا نداآداد کند ۱۰/۷ 


۵ مرو به‌خانسه ارباب بى مروت دهسر 
که گنج عافیتت در سرای مویشتن است 


نکات بیت: 


ارباب دهر- مالداران و صاحبان دنیبااند که خواجه ایشان را به بې مروتی و عدم 
سخا و خشت و امساک» وصف کرده است. 

گنج عافیت- اضاف؛ تشبیهی است. عافیت را در مقابل رسوائی ناشی از بر در 
ارباب دهر رفتن و ذل سؤال آورده است. گنچ عافیتیادآور کنج عافیت هم هست 
يعني گنج عر و شرافتمندی در گنج سرایت نهقته است. 

بيست یاداور داستانی است ازین قرار: میراث‌خواری زر بیشمار را که 
به ارٹ برده بود حرج می‌کشد و تشگدست می‌ شود و دست به دعبا برمی دارد 
و از حدا گنجی می طلبد؛ در خواب می‌بیند که هاتف غیب گنج به دعا 
حواس ته اش را در مصر بدونشاشی می دهد. مرد از بفداد روانۀ مصر 
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می شود گنج را نسی‌یابد و از شدت جوع آهنگ تکدّی می‌کند؛ در کوی 
گرفتار عسس می شود که او را به گمان دزد می‌گیرد و وی را به ضرب حوب آزرده 
می‌کند و ازو اقرار می خواهد؛ مرد گنج طلب ماجرای عواب خویش را برای او 
تعریف می‌کند» عسس او را به باد مسخره می‌گیرد و احمقش می خواند و مي‌گوید 
من بارها خواب دیده‌ام که به بغداد و در فلان کوی و فلان خانه گنجی نهفته است 
ولی من اعتنایی به شواب نکرده ام ؛ مرد از نشانیهایی که عسس می دهد درمی بابد 
که گنج در خان خود اوست به بغداد باز می‌گردد و گنج را در سرای خویش 
می پابد . 

خواحه حافظء ظاهراً به این داستان نظر داشته است» گو ایشکه برداشت وی 
معاوت از برداشت مولانا است. 

عفاد یت؛ 

به نانخواهی و سوال به در خانة مالداران خسیس مرو زیرا بهترین گنج که همانا 
قماعت است در کنج سراأی تو است؛ در خانه ات به قناعت بنشین و از مالداران 
حیزی مخواه تا آبرو و شرف خویش را به باد ندهی. 


۵۰/۷ سوت حمافظ و در مسرط عشقبازی او 
هنوز بر سر مهد ووفای خوبشتن است 


مفاد بیت: 


اق از اتش عشه سوت و شرط عشفبازی را به حای آورد و در این راه هنور هم 
بر سر عهد و وفای خویش باقی است. 
در ازل بت دلم با سر لقفت بميولد 

تاابد مت کشت هد وز سر يسان ترود ۱۳۳/۳ 
روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 


شرط آن بود که جز ره آن شوه نسپسریم ۳۷/۲ 





۱ مولانا جلال الدین مد مثتوی ممنوی؛ ع ۱۲۸-۱۲۵۵ 





شرح صصد غزل از حافظ ۳۵ 





۵١ 


۵1 لعل سراب به ون نشنه اسب بارمنست 
وزبی دیدن اودادن جان کارمنست 
تکات بسا + 


لعل سيراب یعتی لعل درنعشان و کنایه از لب مسشوفست, 
در میراب و تشنه تضاد و مطابقه هست. 


لمل و لب و خوك و سیراپ و تشنه متناسبند. 

مقاد یت 

لب یار من بسان لعل آبداریست که تشنة خون عاشقان است و من برای دیدن او 
جان را نثار مي‌کنم. 


از بهر بوسه‌یی ز لبش جان همی دهم 
ایتم همی ستاند و آنم نمی دهد 1۹/۲ 


۴ شم از آن چشم سیه بادش وم ژگان دراز 
هرکه دل بردڼ او دبد و دراتشکارمنست 


مفاد دیت*- 


هرکس که چشم میاه و مژگان دراز معشوق مرا بدید و هنوز انکار من می‌کندء هم از 





۳۷۹ شرح صد فزل از حافظ 





آن چشم سیاه و مژگان دراز شرمش باد. 


ثاهرا ھت که منزلگه دلدار منسته 


نکات لیسه. 


رخت به‌دروازه‌مبر- اشاره است به رسمی که در قدیم برای سفر معمول بود جنانکه 
شتر و دیگر جار پایان را به حارج از دروازه می بردند و از آنجا بار سفر می بستند. 
شاهراه- جادۂ بزرگ و وسیع» اشاره است به راهي که معشوق از آن می‌گنرد. 
ساروان» دروازه, کوه شاهراه منزلگه و رحت بردن» متناسیند. 


عفاد بیت: 


ای ساربان از دروازه مگذر و رخت بدانجا مبر زیرا در آن سر این کوی گنرگاهی 
است که دلدار من آنجا خائه دارد و اگر از آنجا بگذری همه مسافران جذب جذبة 


۵4۱/4 بندؤطالع عویشم که دربن قحط وفا 
عشق آن لولی سرمت خربدارمنست 
تکات یت؛ 


لولی -- لوری؛ بمعتی نازک و ظریف و لطیف نیز سرود گوی کوجه» کنایه است از 


مصراع دوم ناظر بدین معنی است که: ان بار عشق خود را به من داده و مرا بنده 
خحود کرده است . 
عفاد بت : 


شرح صد خزل از حافظ ۳۷ 


منست و مرا به محبت خود غلام خویش ساخته است. 


۵ طب لد عطر گل وزلف عبیر افشانش 
فیض بک شمه زبوی خض عظار منست 


نکات بت: 
طبله- صتدوفیءً کوجک؛ طبله عط اضافة اختصاصي است و طبلة عطر گل» 


اضافة تشبیهی؛ گل خوشبو را به طبلۀ عظار مانند کرده است. 
زلف گل اشاره است به سنیل. 


شه بوی اند ک» با بوی و عطار و عبیر و طیله متناسب است. 

عظار- عطرفروش» اشاره است به معشوق, به‌علاقة بوی خوش فراوان که با اوست. 
خواجه جملة جهان را تجلی جمال و جلال جانان می‌داند و اینجا به بوی گل و 
سنبل اشاره می‌کند که آنهم از فیض بوی خوش معشوق است. 


مقاد نیت 


عطر خوش گل و سنبل و بوستان, اندکی از بوی خوش روی و موی معشوق من 
است که در آنها نهاده است. گل و سنبل» تجلی روی رنگین و جمد زلف جانان 


است و بوی خوش آنها نیز جلویی از بوی خوش اوست. 
۹ بافبان همچونسیمم زدرخوش مراد 

کاب گلزار تو از اشک چو گلنارمنست 
نکات یتسه 


اپ رونق» و عوهم معنی ماء هم هست به‌مناسپت اشک و نسیم. 
در نسیم و اب مراعات النظیر هست. در گلزار و گلتان صنعت ترصیم اسسا , 
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اشک چو گلنار- یعنی اش سر خرنگ که مراد اشک خونین است. 


ماد ست: 


ای باغبان مرا بسان نسیم از در خویش مران و سرگردان کوه و دره مساز زیرا رونق 
a 4‏ ۶ 7 ۰ ۰ - 
گلزار تو از اثر اشک گلناری من است. تا گرية شفق گون من نبود گل گلزار تو هم 
نک و بویی نداشت. 
ساي معشوق اگرافتاد برعاشق جه شد 
ما بهاو محتاج بودیسم ‏ او به‌ما مشتای بود ۲۰/۵ 


۵/۷ شربت قند و گلاب ازلب بارم فرمود 
رگن او که طبیب دل بيمارمت 
نکات ست : 
علاج و درمان بیماری دل عاشقان در لب شکرین معشوق است. 
بوم‌یی چند برامیز به‌دشنامی چند ۱۰۳/۹ 


معشوق به وام دارد. 


گشت بیمار که چون چشم نو گردد نرگس 

ُو و نشدش حاصل وبیمار بماند ۱۷5۰/۷ 
طبیب باید خود سالم باشد و نرگس او با آنکه بیمار است طبیب دل عاشقان هم 
همست . 
شربت قند و گلاب در علاج بیماری ضعف موثر است؛ لب ممشوق به علاقذ شیرینی 
و حاصیت جانبخشی که دارد به شربت قند و گلاب تشه شده است. 





شرح صد فزل از حافظ ۳۹ 





مفاد یت 
رگش بیمار او که طبیب دل بیمار منست برای مداوای دلم بوسه‌یی چند از لب او 


تجویز کرد. 


۵1/۸ آنکه در طرز غزل نکنه به حافظ آموخت 
مفهوم بیت: 


آنکس که در شیوة غزلسرایی به حافظ نکته آموخت یار شیرین سخن و نادره گفتار 








۵۲ 


۵8/۰ روزگارست که صودای بتان دین ملست 
غم این کارنشاط دل غمگین منست 
نکات لت : 


خواحه با غم عشق خوش است ؛ از آن قوت می حورد و برورش می یابد واگر دل 
شاد می طلبد به امید آنست که غم عشق جانان در آن منزل بگیرد. 


حون غست را ن توان بانشت مگر در دل شاد 
ها به اسیه مت خاطر شادی طلبیم ۳۹۹/۸ 


همچنین در بیت به ازلی بودن عشق خویش اشاره می‌کند: 


عشق من با حط مشکین تو امروزی نیست 

دیرگامست کزین جام هلالی مستم ۳۰۱۹/۲ 
ماحرای من و ممشوي مرا پایان نیست 

آنچه آغاز ندارد نپذیرد اجام 1/۳ 
بت کنایه از معشوقست» عشق به بتان کفرست و لفظ سوداء اشاره به سیاهی این 


مفاد ست: 


مدتی است که عشق بتان و عاشقی بر جمال ایشان دین من است وغم این عشق 





شرح صد غزل از حافظ ۳۳۹ 





ماب نشاط و سرور دل غمگین من است. 
۵1/۲ ددن روی نرا ديد ان ین بابد 
کات یت 


جهان‌بین- خود جشم است و جشم حهان بین اشاره است به حشمی که فقط قادر 
به رژیت عالم جسم و ماده است در مقابل دید جان‌بین که از جهان مادی در 
گذشته نظر در عالم جان و عالم علوی دارد. 
در مصراع اول روی معثوق را به جان تشبیه کرده است و سبب اینکه معشوق را 
نمی تواتد ببیند اينستِ که دیده‌اش حهان بین است. 
خاکي اجزای اک را ند 

پاک بای که‌ پاک را بیسوا 


روی و دیده و دیدن و جشم و جهان‌بین و جان‌بین و حان و جهان متناسبند. 


مفاد بیت: 
برای مشاهدهٌ روی تو جشمی حقیقت‌یین لازم است که از عالم مجاز فراتر ببیند و 


این مرتبه, در حد حشم جهاد‌بین من نیست. 


a‏ بار من باش که زیب فلک وزینت چرخ 
از م4 روی توواشک جوبروین منست 


کات ليسا 


در ریب و زیستت» چرخ و فلک» مه و پروین صنعت مراعات النظیر هست. 





۰ منایی ء حزیقهی س ۰۱۷۲۱ 
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مه روی س اصافه شبیهی انح تسه ملوپ . 

پروین - چند ستارةٌ یکجا جمع شده» و نام منزلیست از منازل بيست و هشتگانة 
قم دانه‌های اشک به متاره های کوحک محموعهٌ پروین تبيه شده است؛ اشک 
جو پروین را در عشق روی معشوق می بارد. 

مقاد ست: 

یار من باش» زیرا همانطور که ماه و پروین مجموعاً و به‌قرینه یکدیگر» به 
جرخ وفلک زیب و زینت می بخشند و جنانچه یکی نباشد مجموعه ناقص است و 
ان دیگری ابی نداردء روی نو هم پدیدارنده اشک من و اشک من نیز رونق بخش 
روی تست؛ پس تو هم خود. یار من بشو. 


2/4 تا سرا عشق توتعلیم سخن گفتن کرد 
خلق را ورد زبان مدحت وتحسین منست 
مفاد بت؛: 


از ان زمان که به عشق تو گویا شدم کلامم مشحون از معانی بدیم و جذباتِ عشق 
تو شد تا بدات مرتبه که ورد زبان خلق» شمه مدحت و تین من است. 
آنکه در طرزغزل نکته به حافظ آموعت 


يار شیرین سخن نسادره گفتار منست ۵۹/۸ 


۰/۹۵ دولست فقر خداسا بەمن ارزانی دار 


نکات لیت): 





شرح صد غزل از حافظ ۳۳ 





کار خارق العاده‌یی که از غر پبامبران براید و اشاره به این نکته دارد که کراست 
درویش همان مقام فقر است که: «أَلْفْعَر فخری ۲». 

دولت فقر- اضافه توضیحی است و در این دو لفظ ایهام تضاد هست. 

کرامت و ارزانی داشتن نیز از حهتی مترادف هستند, 


مفاد بیت: 


خدایا دولت فقر بر من ببخش زیرا این کرامت تو سبب بزرگی و تمکین و احتشام 
من می‌گردد. 


مین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 
شهان بی کمر و حسروان بی کلهند ۳۰/4 


۵۲/5 واعظ شحنه‌شناس این عظمت گرم فروش 
زانکه منزدگه سلطان دل کین منست 


شبحله - مردیکه بادشاه به حهت ضبط کارها و سیاست عردم در سهر نصب کند, 
صفت مسکین را برای دل در معابل عقلمت فر وتن واعظ آورده است. 

از سلطان» سلطان ازل مرادست» خواحه در جای دیگی از پادشاه همین معنی را 
اراده کرده است: 


قدم مه به حرابات جزبه شرط ادب 
که سالکان درش محرمان پادشهند ۰۱/۸ ۲ 


بر 3 ر 
مصراع دوم یت» ناظر بر مضموت این حدیث است: «اَلْقَلت میت اه ۳». 





۲ حدیت است. ادادیث مثتوی ص ۰۲۳ 
۳. ید ص ۲۳. این حدیت به صور مختلف در تمهیدات آمده است: الب آلْموین بْب اف 
فلب آلشوین عرش ال و آنا ملد مُنحَیرَة فلوبهم لجلی , رجوع شود به تمهیدات صفحه‌های ۲۳ و 
4 ۲ و ۳ و ۰۱4۷ 





۳۳۹ شرح صد فزل از حافظ 





مفاد ست: 


آن واعظ که به‌سبب آشنائی با شحنه‌یی این همه عظمت می فروشد و نخوت و تکیر 
دارد بداند: آنجه او دارد مایة مباهات نیست, دل مبکین من خود منزلگه سلطان 
O‏ حریم بادشای این دل است. این حای مباهات و عظمت فروختن است. 
موهم این معنی دیگر هم هست. که اگر تو با شحنه و گماشتة پادشاه آشنایی داری 
من خود از محارم سلطانم» لذا تو را جای آن نیست که ایز. همه عظمت بفروشی و 
به من مباهات بورزی. 


۷ بارب این کعب؛ مقصود تماشاگه کیست 
که مغیلان طربقش گل ونسربن منست 


نکات لیت: 


كعبة مقصودت معشوق است که معصود دل عاشق است و بدو روی می آورد 
جونانکه زاهد به کعبه؛ در حفیقت معنوق منظور و مقصود و تعبهً دلي عاشق است. 
که مفصودء ره مناسبت لظ مفلان ی ایهام دارد ره حانه کمه . 

مغیلال - درختحجه یی خاردار که در بیابانهای عربستان فراوانست و خارهای ان 
اسباب آزار زاثران و طالبان خانه کعبه بود ازینرو, مفیلان به مشتتها و مشکللات 
می‌کند . 


در بیابان گر به شوق کمبه خواهی زد قدم 

0 گر کند خار مسغیلان شم مخور ۳۵۵/۷ 
اینجنین است که مغیلان طریق کمبهٌ مقصود-گل و نسرین و عقبات و مشکلات 
طریقت جمله مایه نشاط و سرور خواحه است و غم نگار مایا عیش و طرب 


اوست , 


مفاد یت: 





شرح صد غزل از حافظ ۱ ۳۳۵ 


اینحنین حفاهای خخار راهش را تحمل می‌کنم و غمش نشاط بخش دل مسکین من 


ا 





۵/۸ حافظ از س حشمت برویز دگر فصّه مخوان 


نکات بیت: 


جرعه کش کدا, آنکه در میخانه حرعه طلب می‌کند: -حرغه نوش . 

حسرو- معشوق» حون پادشاه وحود عاشق است و حکمران دل وی است» شیرین 
فت اوست. 

خسرو شیرین؛ موهم به خسرو پرویز و معشوق وی شیرین است به مناسبت پرویز. 
در پرویز و حسرو و شیرین» مراعات النظیر هست. 

«ش» در لیش»ضمیر متصل مفعولی در حالت اضافی است و به پرویز برمی‌گردد؛ 
لب پرویز حرعه کش ان می است که در لب شیرین معشوق هست. 

در بیت تملیحی به داستان خسرو و شیرین هست, 


مفاد نب 


حاأافظط ی دیگر این همه از هشمت پروبر سخن مگوی و از فصه اش یاد مکن زیرا او با 
حشستش دردی آشام و تبازمند معشوق دلکش دلجب و شرين حرکات 


i 


مستا ء 





۳۳۹ شرح صد غزل از حافظ 





۳ 


۵۳/1 منم که گوشه میخانه خانقاه منست 
دای بيرمغان ورد مبحگاه مت 
مفاد بیت.: 


من آن ربد باده‌پرستم که خحانقاهم گوشة میخانه است و د کر و ورد سحصری ص ‏ 
دعای دولت پیر مفال است. 


یز به عسراسات اشارت مک:۱ 


۱۳/۲ گرم ترانة چنگ صیبوح نیست چه باک 

نواي من بهسمسحر آه عذرضواه نت 
یکات یت 
صبوح — له غبوق» شرابی که در بامداد حورند , 


ورو واک کی او ا کن ۳۹۹/۱ 
خواحه به حضور مطرب و موسیقی در مجلس باده, نیک پابند است و به جز جند 





۱ تاي ه دیوان ‏ جس ۰۷ ۰4۵ 





شرح صد غزل از حافظ ۳۳۷ 





استثناء که نا گزیر مصلحت وقت را نگه می دارد» بیشتر مایل است باده را با آواز 
رود و سما رود ترانه نوشد. 
- مگیر جوحافظ مگربه‌ناله جنگ 

که پسحه‌انند بر آبریشم طرب دل شاد 1/1 
ازینرو, به ملازمت می و مطرب و شور و غلغل جنگ و صراحی, اشارات مکرر 


حہ أاست؛ 
تومي گووراز دهر کستتر جو 
کین کت کو اوه عکشت افیا« ۳/۸ 

ساقی بدست باش که شم در دب 

مطسرب لہ ا ین ره که می‌زنی 
می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت 

خوش بگذران و بشدر یرمتحجنی )۷٩۹/٤۵‏ 
بنابراین» ترانة چنگ صوح» اشاره په نفمةٌ چنگ ۰ و سماع سرود و ترانه در 


محلس صوحی است. 


تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 

چتگ می هدر پیر مناجات بریم rrr‏ 
آه عذرخواه- اشاره است به اههای استضفارآیز سحری که خواحه با جشم پر اب 
از سین پر آنش برمی‌کشد و به تأثیر و اصابت آن سخت معتقد است: 
از ۷ کته کار بسرارم آهمی 

کاتش اتدر گته آدم و جوا قکستم ۳۰:۹۲ 


در ترتیب زصانی» سحر پیش از صبح است و خواجه, با قرار دادن ایندو» در برابر 
یکدی اول آن سخن معروف ((سحرخیز باش نا کامروا باشی » را فراباد می اورد و 
بعد به اعتبار قبول عام که آن مثل یافته, این نکته را پیش جشم ما می‌گذارد که 
حون سحرخیزی مقرون به کامروایی است پس نیایش سحرگاهی هم به درجة 
اجابت نزدیکتر است. 

نواس آواژ و نغمه» ایهام دارد به ناله و نوحة سحرگاهی خواجه. 





۳۳۸ شرح صد زل از حافظ 





مفاد بیت: 

اگر به شراب صبوح دمترس ندارم یا سماع نغمۀ رباب و چنگ به هنگام صبوح 
میسرم نیست» چه باک؛ درعوض به نیایش شبانه مشغولم و سرود و ترانة من» همین 
استخفار سحری من است که به مرتیۀ قبول نزدیکتر است. 

حلاصه اینکه: با دعا و نیایش و آه و استغفار سحری شاد و سرخوش هستم. 


سر مکش حافظ زآه نیمه 
تاجوم بحت آينه رخشان کنند ۱۷/۹ 





0۳/۳ زبادشاووگدا فارغم بحمدالل 
گداي خاک در دوست بادشاه مست 
نکات بت: 
در پادشاه و گداء تضاد و مطابقه هست. 
از پادشاه و گدا قارقم س يعني از عام و خاص اعلی و ادنی » شریف و وصیم 
فارغال و اسوده حاطرم و بدیشان نیازی ندارم» لذا تعلق خاطری به‌دنیا و شاه و 
گدایش هم ندارم۔ 


مقاد بت؛: 


شکر خدا که پروای جهانم نیست و به شاه و گدا نیازی ندارم و ارزشهای ظاهری و 
عاریتی این دتیا پیش من ارجی ندارد, شهان واقعی گدایان خاک نشین كوي 


دوست اند, 
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 


شهان بی کمر و رواد بی کلهند ۳۰۱/۹۸ 


دانی که جیست دولت دیدار یار دیدن 


2۳/۹ غعرض ز فسجد و میخانهام وصال شماست 
جز این خیال ندارم خدا گواه منست 





شرح صد غزل از حافظ ۳۳۹ 





نکات یت 


در مسجد و میخانه, تضاد و مطابقه هست. 

خي در مقابل وصال موهم این معنی است که اندیشۀ وصل خیالی بیش نیست. 

حواجه معتمّد است که همه جاء اعم از مسحد و میخانه, خانقاه و خرابات و می‌کده 

و بتخانه و دیر و گنشت و صومعه و کلیسا, خانۀ عشق است که همذ جهان جلوه‌ای 
:مال لایزال و حسن بی پایان وی است؛ بنابراین کسی که جایی را بر دیگری 

وک ک2 " آنجا را حلوه گاه حمال دوست بداند» دوين و مشرک است. این 


مضمون به صور مختلف در اش ' امده است: 


همه کس طالب پارند جه هشیار و 
همه حا خانة عشق اہ مهد جه کنشت A/F‏ 


در عشق خان‌قاه و خرابات فرق نیست 
خدا گواه که هرجا که هست با لويم ۳۷۹/۹ 
مفاد ست: 


در مسجد و میخانه تو را می‌طلبم و به خیال وصل تو دربه‌در می‌گردم و همه جا تو را 
می بینم ؛ خدا خود بر صفای خاطر و ضمیر روشنم وقوف دارد و می داند که از 
مسجد و میخانه جز وصل وی» خیالی ندارم. 

۵ مگربه یغ اجل خیمه برکنم ورنی 


ريدن از در دولست نه رسم و راه ملست 
کات لیسته: 


یمه ردنت کتایه از مشیم دن و فرود آمدن است. خیمه کندن کنایه از کوچ 
کردن است و رفتن . 





°{ شرح صد غزل از حافطط 





در دولت» اصافه استماری است: دری که بر دولت کشوده می شود. مراد از در 
دولت در و درگاه معشوق و منظور است. 


مفاد بیت: 


تا زمانیکه زنده هستم و حان در یدن دارم مقیم این درگاهم . مگراینکه مرگم برسد و 
مرا ازین آستان دور بسازد» ورنه این شیوۀ من نیست که آزین در به‌جایی دیگر بروم. 


روز نخست چول دم رندی ردیم و عشق 

شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم .۰۰ ۳۷۲/۲ 
باتو آن عهد که در وادی آیمن بستیم 

همچو موسی ارنی گوی به‌میقات بریم ۳۷۳/۶ 


2۳/۹ از آن زمان که بر این آستان نهادم روی 

فراز سند خورشید تکیه گاه منست 
نکات یت: 
نهادم روی-- بعتی روی بر عاک این آستان نهادم » موشم معشضی رو اوردت هم 
لس . 
فراز معانی متعدد دارد از حمله زیر و زبر و اینها زبر مراد است. 
مسند خورشید- آسمانٍ چهارم, فلک چهارم. خورشید» کوکب سلاطین است/ | 
بنابرايني هسند خورشید اشاره‌یی هم به تخت پادشاهان دارد. 
این آستان, اشاره است به درگاه معشوق. 
بیت» یاداور داستان تجرد عیی و بررفتن او بر آسمانست. 


مقاد بیت: 


از آن زمان که به درگاه معشوق روی نهاده خاک آن آستان را سجده می‌کنم» از 





۲ شرح بیت باب ملا مظفرء باب هیجذهم, در مشویات کواکپ. 





شرح صد غزل از حافظ ۳4۱ 





رفعت حاه» سر بر آسمان می سايم , 
خواحه این مضمون را در بیت سوم همین غزل به گونه ای دیگر بیان فرموده است. 


2۳/۷ گناه اگرجه نبوداختيارما حافظ 
نودرطربق ادب باش گو گناه منست 


کات اسه 


مصراع نخستین بیت به دو صورت معنی می شود. اول اینکه: خواست ها بر گناه 
نبود» اراده و اعتیار ما بر گتاه نسود: این معنی به رور ازل و عهد الست باز می‌گردد 
که در آن رون ماعشق و اطاعت از معشوق را برگز یدیم به گناه را؛ دوم اینکه ما در 
برابر خواست و میت او اختیاری نداریم و شر حه او مقذر کرده بر ما می‌گذرد و از 
ما سر می زند» اراده‌یی به گناه و صواب نداریم. همه از اعتیار دوست است و 
بندگان ر اعتباری نیسست و کار و کردار ایشا ضصمن مشت ارلی مقذر شده و بر 
لوح محفوظ ثبت گردیده است و جز او هیچ کس را بر هیچ چیز حکم نیست: 


گرجه رندی و خرابی گنه ماست ولی 

عاشقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری ۰ 4۵۰/۱۰ 
اما این نکته دلیل ان نیست که بنده خود را به گناه آلوده کند. جه گناه ترک 
ادب و بی رسمی است نسبت به ساحت اعلای دوست. 
گو گتاه مبست- یعنی این رعایت ادب را از جانب خود بی‌مقدار و کم ارج و 
عملی در ردیف گناه و بی وزن» تاقی کن و بدان فتنه و مفرور مشو, 


مفیاد لی: 


حافظء اگرچه گناه و صواب از احتیار ما بیرون است لیکن تو از گناه بپرهیز و در 
ادب بکوش و بگو: اینهم گناه منست» و در این طریق خود را مقضّر بدانن. 





:۳ شرح صد غزل از حافظ 





۵ 4 


ببین که در طلبت حال مردمان جونست 
کات یت: 
مصراع اول بیت اشاره است به خونرنگ شدن چشم از فرط گریه و اشک خونین 
باریدت. 
ازمردمان» درمصراع دوم ناس مراد است وموهم به مردمک چشم هم هست. اقا از 
ناس همه مردمان منظور نیست بلکه فقط کسانی که طالب یارند و در این طریقت 
گام می رنند» مورد نظر است. 
ار قران و حاصه اشاره همستهیم دز سب هفتم » یں دریافت می شود که این غرل 
مرثیه است و حواحه کر کت فر زند حور یش سر و92 است . 


عفاد یستب: 
در طلب تو آنچنان می‌گریم که مردمکانٍ چشمانم غرقه در حون شده است از اینجا 
قیاس کار بگیر و ببین که طالبان نو چه حالی دارند. 


در کها این ظطلم بااسان کنند /۱۹۷ 


۲ _ بیادٍ لمل تووچشم مس میگونت 





شرح صد فزل از حافظل ۳۳ 
نکات ليسا : 


لعل کنایه است از لب لمل رنگ محبوب. 

میگون- به رنگ می» ایهام دارد به مستی چشم» جشم میگون» یمنی چشم شرایی 
رک وشت 

جام غم اضافهٌ تشبیهی است» غم را به جام باده تشبیه کرده» مراد اینکه به جای 
باده» غم می خورم. بادۀ لعلی هم آتش هام را افزونتر می‌کند. 

لب لعلگون و چشم مست محبوب را به‌طریق اظهارالمطلوب به جام و بادۀ لملی 


مست» تشبیه کرده است. 


مفاد بیت: 


جام اندوه حز حول دل نصیبم نیست. 


اگر طلوع كندطالعم همایسرست 


نکات سب 


مشرق سر کو اضافه تشبیهی است و مقصودش آنجایست که روی محبوب ظاهر 
شود. و ایهامی دارد به مشرق خورشید. 

آفتاب طلعت تو اضافاً تشبیهی است. تشبیه مقلوب. صورت محبوبش را به آفتاب 
مانند کرده است. 

طالع و طلوع حناس اشعماق دارند. 

همایون- خححسته و فرخنده. 

در مشرقء افتاب. طلوع, طالع و همایون» مراعات النظیر هست. 


مفاد بت: 





i4‏ شرح صد غزل از حافط 





!گر طلعت چون خورشید تو از سر کوی طلوع کند و بر من بتابد خجسته طالم- و 


۵/4 حکابت لب شیرین کلام فرهصادست 
2 ۰ شکنج طرة لیلی مقام مجنونست 


در حکایت و لب شیرین و قرهاد. شکنج و طرهء لیلی و مجنون» مراعات النظیر 


یت تملیحی بداستان شیرین و فرهاد» و لیلی و محنون دارد. 
حکیم نظامی در داستان خسرو و شیرین از شیرین؛ به شیرین زبانی و شیرین 


گفتاری یاد کرده است: 


شيمم نسام او شیرین از آن بود 
که در گفتن عجب شیرین زبان بود 
ز شیرینی چه گویم هرچه خواهی 
بر اوازش بخفسی مرغ وماهى 
طبرزد را چولب پر نوش صی‌کرد 
شکر را حلقه‌ها در گ وش می‌کردا 
خاطر مجنون» پیوسته متوجه شکنج طره لیلی است. 
طره- زلف اشاره به زنجیر هم دارد به علاقۀ مجنوت: جه مجنو را بايد در زنجیر به 
بند بکشند. می توان از مجنون» دل وی را اراده کرد از عالم ذکر کل و اراد جزی 
بدین متاسبت که شکنج طره معشوق مقام و مأوای دل مجنون عاشقست. 
به تماشاگه زلسفش دل حافظ روزی 
شد که باز آید و جاوید گرفتار بساند ۰ ۱۷۸/۱۱ 





۰۳۸۱ نظامی کلیات خمس» ص‎ .١ 


شرح صد فزل از حافظط ۳۹۵ 





مقاد یت 


سخن فرهاد همه حکایت از شیرینی لب شیرین است و مجنون پیوسته هتوجه زنجیر 
طرَة لیلی امت و دلش در شکنج آن جای دارد و از آن حکایت می‌گوید و خلامه 
هرکس متوجه آن چیزیست که دوست می دارد و منهم یکدم از فکر و ذکر تو غافل 
نمی شوم . 


0/۵ دلم بجو که قدت هممجو سرو دلجوست 
سخن بگو که کلامت لطیف و موزونست 


بدان قامت دلحریت از من عم دیده دلحوبی کن که قدی حون سروء دلحوی داری 
و با من سخن بگو که آوازت موزون و دلنواز است. 


۵/۹ ز دور باده به جان راعتی رسان سافی 

که رسج خحاطرم از ور دور گردشت 
نکات یت: 
خحواحه» باده را دوای درد غمنا کی می صناسد. 


اگرنه باده غم دل زیاد ما بسبرد 


نهيب حادثه بنیادمازجاببرد ۱۳۹/۱ 
عم کهن نه می صال‌خورده دهم کر 9۹ ۲ 
که تخم خوشدلی اینست پر دهغان گفت A^‏ 


از دور گردون» حز اندوه حاصلی رت وآنکس که در دایره گردش ایام 
اقتاد. بجز رنجش خاطر» بهره‌یی نمی برد. 





۳۹۰ شرح مد غزل از حافظ 





مفاد بیت: 


ای ساقی» از گردش دوران آزرده حاطر و دلشکسته شدم» از دور گردون جز رنجش 
ححاطر تصیب نبردم» پس تو به گردش جام و دور باده گرد ملال از خحاطرم بزدای و 
ار آن معحول ء زرخمهای در ونم ۴۳ مرشمی بگذار تا دل. شکسته ام از آن» التیام بگیرد . 


۸۷ از ان دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 

کنار دامن من مجو رود جیحوسته 
نکات بیت: 
رود فررند » موهم معنی رودخانه هم هست, 
مفاد یت؛: 
از ان زمان که فرزند عزیز از جشمم برفته است سیلاب سرشک از دیده‌ام روانست 
و کنار و دامنم ار طوفان گریه حون رود حیجول شده است. 


به اخستسبار که از اخسیار بسیرونست 
مقاد نىتا 
دل غمگین من حگوته شادی اختیار کند که دیگر دل در اعتیار من نیست. 


گریستن ۴ اندوه حواری دست حودم سست دیگر از اختیار من بیر وه ست . 


2/۹ زبيیخودى طلسب بارمی‌کند حافظ 


نکات ثم * 





شرح صد فزل از حافظ PEY‏ 





بیخودی — بیهوشی و اشاره ره ا وي 2 ِ نود است 
بی خویشی می داند: 


در ره منزل لیلی که خطرهاست دران 


شرط اول قدم آنست که محنون باشى £ûAA/Y‏ 
مصراع دوم به صورت تمثیل یا ارسال المثل امده است. 
مفاد بیت: 


حافظ از فرط بیخودی و بیخویشی , طلب وصل يار می‌کند مانند فقیری مفلس که 
گنج قارون می طلبد. 





TA‏ شرح صد غرل از حافظ 





۵۵ 


.۱ حسم زا لف نودام 6© فر وال نه 
ز کارستاه او نک شسه ابنست 

تکات بت: 
حم زلف به دام دبا شده است ۽ دامی که کفر و دين نمی شتاسعد و هر دو را 
ا 
گرفتار حو یش ساخته. 
کفیء اشاره به سیاهی زلف هم هست: 
کش زلفش ره دیین می زد و آن کين دل 

در پیش مشملي از جهره برافروعته بود ۳۲/۵ 
و دین» صورت روشن اوست که در کمند رلفش گرفتار آمده. 
مفاد بت 


خم زلف سیاهت دامی برراه کفر و دین گسترده هرکس را به هر مذهب که هست 





2۵/۲ جمالت معجر تسد لیسکن 
تکات بیت: 


و ۰ 


سحر مبین از قرآن گرفته شده است. «فقال الذیی روا مهم ان هذا الا 





شرح صد غزل از حافظ ۳:۹ 





ه ۵ و ۶ ۱ 
در غمزه و سحر مراعات النظیر و در سحر و معجز» صنمت تضاد هست. 


صحر و معحز» کذایه است از کفر و ایمان. 

هر بیننده که معجز حسن جمالش را بدید, به یکتایی و بی همتایی او ایمان آورد و 
هرکس که حدیث غمزۀ حادویش را شنید. در کفر عشق افتاد. به کفر عاشقی 
مفاد بت: 

حمال صورت تو در حة کمال است و شود در عالم خسن معجزیست که کس قادر بر 


ان ست 9 اما غمزه ات که سحر مبیں سات تحود داستانی دیگر اا 


52۵/۳ زجشم شوخ تسوجان کسی لوان داد 

نکات لست؟: 

از شوخ» بیبا ک و بیحیا مراد است و ایهامی به دزد و راهزن دارد به مناسبت کمین. 
کمان» کنایه است از ایروی دلدار. 

مفاد بت 

کها می توان از دست جشم شوخ تو تلات و غافت گنت که وه ون 


راهزنی بباک ب کمان اپروانت در کمن جان عاشقانست. 


ز حشم. . - - نداید برد کز هر سو که می بم 
كىن از گرشه یی کردست و تیر اندر کمان دارد ۱۳۰/۹ 
۱ فران, سور ۵ء آبه لررا. 


۰ 





a:‏ شرح صد غزل از حافظ 





۳ برآن چشم سيه صد آسرین باد 
که در عاشق کضی سح آفرینست 


مفاد بیت: 
صد آفرین بر آن حشم سياه توباد که در کار عاشق کشی سخت استاد و سحر 


اف تة 


۵۵/۵ عجب علمیست علم هيست غشق 
که چرخ هشتمش صفتم زسیسنست 


نکات یت : 


مصراع دوم اشاره بدین معنیست که نهایتِ علمبدایت عشق 'ست؛ در علم هیئت» 
جرخ هشتم بالا ترین فلک و شناحت آن نهایت درک و شناحت بشری محوب بود. 
اما آخرین حدّ درک و شعور» خود بدایت راه عشق است. 

در جرخ و زمین و هشتم و هفتم, مراعات‌النظیر هت. 


ماد بیت: 


شک متا از عشق که عالیترین حد علم» پائین‌ترین درجات و نخستین پایگاه آن 


pe 


امت 


/۵۵ توبنداري که بدگورفت وجان برد 
حسابش سا کرام ال‌کانبسیست 


کات ا 


مصراع دوم به صورت تمئیل آمده افتتتاع یعنی گذار بوست به دباعی می افتد؛ 


شرح صد غزل از حافظ ۳۵۱ 





عملش در جایی ثبت است و روزی بدان مأخوذ خواهد شد. 


مفاد ست: 
پنداشتی که دشمن بد گونی کرد ورفت وحان بسلامست خواهد برد ؟ عاقبت تاوان این 


بد گویی را خواهد داد و گرفتار عمل زشت عویش خواهد شد. 


که دل تسرد و کون درد دبنست 
مفاد بت: 


حافظ , مواظب حیله گری زلف او باش و از کیدش ایمن مشو که ابتدا دل از تو بر بود 
و | کنون آهنگ آن دارد که راه دیتت بزند. 


دیشب گلۀ زلفش با باد همی کردم 
گفتا غلطی بگنر زین فکرت سودائی 


صد باد صا اینها با صلسله مى رقصند 
اینست حریف ای دل تا باد نپیمایی )۹۳/۳-١‏ 





ar‏ شرح صد فزل از حافظ 





۵١‏ دل سرا رده بت اوست 
دیده ان ینهدار طلمست اوست 





نکات یت: 

سرایرده-- بارگاه سلاطین؛ دل به سرابرده تشبیه شدهء اشاره بدین نکته دارد که 
محبت او سلطان دل منست. 

اينه دار صاحب متصبی بوده آنکی که اينه به دست, پیشاپیش سلطان حرکت 
می‌کرده تا وی خود را در آن ببیند ايه دار بوده است؛ دیده اينه دار طلعتِ اوست» 
یعنی هرحه در دیده‌ام می اید همه طلعت زیبای وی استء با ی ال او بیوسته 
در چشمم جلوه گر است. اشاره است به اعتقاد خواجه در باب جهان آفرینش که 
بجمله جلوه ایست از جمال جانان. لذا هرچه می بیند جال ممشوق است و حلوة 
حسن بی بایان او. 


مفاد یت: 
دلم سراپردة عشق وی است و عکس جمالش همه جا در چشمم جلوه گر است؛ دلم 


سرای محبت وی است و دیده جلوه گاه جمالش . 


۰/۲ هن که مردرنیاورم به دو کون 
فردنم ردب بار : اش سس او 0 





شرح صد غزل از حافظ Tar‏ 





هقاد بیت: 
۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ ۲۹ ر ۰ ۱ ِ 
من که از دو حهان بی نيازم و سر بدو کون فرود نمی اورم» آگردن زیر بار متت او 


و و نمی توانم ازو مستغنی باشم . 


۵/۳ تووطوبى وهماوفامت بار 


نکات یت: 
طوبی - نام درختیست به بهشت که در هر ‌ اهل حنت شاخعی از آن باشد و 
میوه‌های گونا گون و خوشبو از آن حاصل می آید 
طو بی یادآور مضمون آیه ایست از قران: «آلذينَ عملرا الَالحاتِ طوبی 
۾ مش ها و تِ ۱ 
و خن ماب ». 


طوبی در این بت کنایه از بهشت است به علاقۀ ذ کر حزء و ارادة کل 

تو و طوبی» ما و قامت باره واو معنی ملازمت دارد بدین معتی که خاطر تو ملازم 
طوبی و دل ما ملازم قامت بار. 

خواجه به زاهد می‌گوید: تو در پی معامله گری هستی » عمل صالح و ایمات را برای 
رسیدن به بهشت و بشارت طوبی لهم و خسن ماب, می خواهی. اما من جز قامت 
بلند دوست» هیچ نمی خواهم. 

قامت یاں به طریق تشبیه تقضیل» به طوبی تشبیه شده است. یعنی قامت پار بسی 
پر رنگ و بوتر و دللشین تر و بالنده‌تر از طوبی است و طوبی در برایر قامت بلند 
دوست, پست و بیمقدار است؛ درنتیجه هریک از این دو نین بیانگر انداز؛ فکر 
کسی است که همت در آنها بسته است و البته آن کس که در قامت یار نظر دارد؛ 
فکر و همتش بلندتر است. 

مصراع دوم به صورت تمثیل آمده است . 





۰۱ فران» سور ۱۳ آية ۳۱ 





۳۵۹ شرح صد غزل از حافظ 
مفاد بیت: 

بلندای فکر هرکس به‌قدر بلندی همت اوست. تو همت در بهشت و طوبی بند و 
دل را بدان مشغول بدار و ما هم دل را به ائدیشۀ قامت بلند دوست می‌گماريم و ار 


۶ ۵ گرمن آلوده دانم هه طسب 
ھىمەعالم گسواه عصمت اوست 


مفاد بیت: 
اس تر دامن و بدنام هستم پاکی نیست, دل در گرو عشق معشوقی دارم که 
جملهٌ جهانیان به پاکی ساحت وی گواهند. 


۵/۵ من کسه بساشم درآن حسرم که صنبا 
رده‌دار هریم سرت اوت 


نکات بیت: 


حرم گرداگرد خانة کمبه, مراد خواجه قرقگاه منزلگه معشوقست» جایی که از آن 
پاسداری می شود تا بیگانه‌یی در آنجا راه نيابد. 

الفاظ حرم» حریم و حرمت» جناس اشتقاق دارند. 

حریم حرمت- اضافة استعاری است. 


مقاد بت: 


آنجا که باد صبا پرده‌دار حریم حرمت وی است من که باشم که در حرم او راه 
یاب ؟ 





شرح هل فزل از حافظ P۴۵۵‏ 





به بارگاه توجولن باد را نباشد بار 
کی اتفاق مجال ملام ماافتد 114/4 


۵/٦‏ بى خيالش م باد منظرجشم 
زانکه اين گوشه جای خلوت اوست 


مفاد ست: 


مباد که خیالش از نظرم دور شر د که هميشه خیال رویش در منظر 
چشمم جلوه گر باشد که چشم من زاوية ‏ ی است و جز او را در این گوشه 


رام تجح . 


۵/۷ مرگل زو که شد سم ی 
زانسر نگ وبوی صح جت اوست 


تکات ست: 


گل در چمن آرایی و رنگ و بو په معشوق تشبه جسته که اینجنین جلوةٌ حسن 


می فروشد . 
در این معنی تشبیه مقلوب هست؛ مراد آنکه گل با همه حسنش» جلوه‌ایست از 


در رنگ و بوو گل و چن و جمن‌ارای مناسبت ظست. 
مقاد بیت: 


هر تو گلی که در چمن به جلوه می ید و پوستان را رنگ وبوی خویش می آراید در 
روا سوت و وی زب ی 





ra‏ شرح صد غزل از حافظ" 





۸ ۵ دور مجنون گذشت ونوبت ساست 


تکات یت؛ 


در بیت تملیحی به داستان‌مجون و عشق ور ری او ره لیلی هست , دور عاخفی محنول 
بر لیلی سپری شد و اینک توبت ماست که مجنون‌وار به معشوق لیلی وش عشق 


بور ریم . 
بدینسال معشوق هم در شیرینی و ملاحت و خصوصاً دلبری به لیلی تشبیه شده 
تیان 


مصراع دوم به‌صورت ارسال مثل است و علداوه از ایتکه مشعر بر بی بنیانی و 
صست‌عهدی دنا است. اشاره بدین معنی هم هت که سلسله عاشقان به هم 
پیوسته ات 


حسن بی بایان او جندان‌که عاشق می‌کشد 
رسره‌یی دیگر به عشق از غیب سر برمی‌کنند ۱۹/۳ 
مقاد بست: 


روزگار مجنون و عشتبازی وی سچری شد و اکنون نوبت ما است که بر معشوق 
یلی وش عشق بورزيم. هرکس بیش از ایام معدودی توفیق این کار نمی یابد اما 


سلسلة عاشقان. بیکران و ناگستتی است. 


۵۹/۹ ملكت عاشفى و گنج سرب 


هرجه دارم زبمسن همت اوست 


کات ست: 


ملکت- پادشاهی » سلطتت؛ ملکت عاشفی. اضافهٌ تشبیهی است. 





شرح صد فزل از حانظ ۳۵۷ 





گنج طرب-- اضافة تشبیهی است. 
در ملکت و گنج, مراعات النظیر هست؛ گنج لازمة پادشاهی است و طرب لازمة 
عاشقی . 


مفاد بیت: 
سلطت عاشفهی و گنج طربی که دارم از اثر خواست بی جون و همت مبارک وېي 


است . 


۰ ۵ من ودل گرفداشدیمچه‌باک 
غرض انسدر مان سسلاصست اوست 
مقاد بیت: 


اگر من و دل در راه عشق او فدا شدیم باکی نیست او سلامت باشد که ازاین همه 
سلامتی او و حمال و حلال بی تقصان او منظور است. 


۸ وق طاهص ر میسن که حافظ را 
سینه گنچ بن مسجت ات 


مفاد بیت: 
به مسکنت و فقر ظاهریّم منگر که سینه‌ام گنجينة عشن ویست و منهم چون شاهان 
مين حقیر ؟دایان عشق را کاین قوم 

شهان بی کسر و خحروان بی کلهند 1/6 


بامن راه‌نشین خیر و سوی میکده آی 
تا در آن حلقه بیینی که جه صاحب جاهم ۳/۷ 


۳۵۸ شرح صد غزل از حافظ 








۵۷ 


چشم مب‌گون لب خمدان دلب حرم با اوست 


مقاد ست: 


آن دلبر سبزه‌روی که مثال اعلای شیرینی است و شیرینی خوبان عالم در وجود او 
جمعست؛ چشم مست» دل خرم و لب خندان دارد. پس آنکس که طالب اوست 
باید خرمدل و حجبدان لب و مست باشد. 


۰۷/۲ گرچه شیرین دهنان بادشهانند ولی 


کات بیت : 
حاتم ختم کننده» مهر و انگشتری اشاره دارد به لب و دهان معشوق . بدین معنی 
که خواجه لب معشوق را به خاتم تشبیه کرده اسٹ. در بیتی دیگر چنین می فرماید: 


ازنعل تو گریابم انگشتری زنهار 

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد ۰ ۱۱/۲ 
کسی که خاتم سلیمان را دارد صاحب حشمت و دولت سلیمانی است » ایهام دارد 
و مسخرکنند؛ جن و انس است. و حلاصه پادشاه خوبان آن کسی است که حن و 





شرح صد فزل از حافظ ۳2۹ 


نیز ناظر بدین ممنی ذیگرست که: آنکس که حسن و خوبی و شیریین دهنی يدو 
خحتم شود سلطان خوبان و پادشاه واقعی است. 
در سلیمان و حاتم مراعات النظیر هست. 





مفاد یت: 


هرجند که حمله شیرین دهتان پادشاهان کشور دل هستند و بر سر و حان عاشقان 
حا کمند اما پادشاه واقعی کسی است که با زیبایی و حسن خویش حهان در زیر 
نگین دارد و همه عالم را مسخر خویش کرده است. 


ور( روی خوبست و کسسال همنر و دامن پاک 
اجرم همت باكان دو عسالسم بسا اوست 


مفاد تة 


رویش زیبا و دامنش از آلودگیها پاک و هنرش بکمال است. لاجرم پاکان دو 
عالم با تمامی قوای روحانی خویش بر جان او دعا می‌کتند. 


2۷/۶ خال مشکین که بدان عارض گندم گنت 
سرآن دانسه که شهد رهزن آدم با اوست 


نکات بیت: 

حال مشکین معشوق به دانه‌ای که راء دل ادم زد و او را از بهشت راند» تشبیه شده 
آمست. 

در خال و دانه و گندم و آدم» نیز خال و عارضء مراعات‌النظیر هست. 

در بیت تمليحي عست به داستان خلق ادم و معیشت وی در بهشت و دستور خداوند 
مبنی بر پرهیز از میوٌ آن در حت مخصوص و فریفته شدن آدم و حوردت از ان دانه و 








خارج شدد ار دارالتلام و دور افتادن ار سلامت و عافیت. 
در این بت خحواحه ان دائه ممنوعه را عشقی می داند و سر این داره در حال معشوق 


مشکین› حال دانهء گندم گون و عارضص» هتناسیند. 


مفاد بت: 


سر ان دانه‌یی را با خود دارد که رهزن دل آدم شد و او را در گناه انداخت و از 


بهشت یرون اورد. 
۵۷/۵ دلبرم فزم مسر کرد خدا را باران 

چه کنمبا دل مجروح که هرهم با اوست 
مفاد بیت: 
ای دوستان, به حاطر خدا چاره‌یی برای دل خسته‌ام بیندیشید که دلبرم آهنگ سفر 
کرده است و مرهم حراحات این دل خحسته با ویست. 


۵۷/۹ با که ابن نکته توان گفت که آن سنگین دل 
شت ماراودم عيسي مریم با اوست 


نکات یت" 


صفت سنگین دلی را به مناسیت عاشق کشی بي محابای ممشوق بدو داده است. 
در بیت تملیحی به داستان معجز دم عیسی هست و معشوق خواجه این معحز را در 
لب خحویش دارد: 








مع‌هرز عیسویت در لب شک شا نود ۲ r+‏ 
مفاد بیت: 


این نکته را با که می توان گفت یا خود جه کسی این سخن را باور می‌کند که آن 
معشوق سنگدل»ما را با بیرحمی کشت حال آنکه معجز عیسی مریم با ویست و به 
بوسه نی مرده ر زنده می‌کند ؛ این ممشوق سنگین دل بوسه ی وا ار ما دریم گرد. 

این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون 


مارا ب‌کشت بار به انفاس عیسوی ۱22/۵ 


52 حافظ ازمعتقدانست گسرامی دارش 
نکات بیت؛: 
هفاد ست 


حافظ از معتقّدانست و شایشه ارجمندی» وی را گرامی بدار که به حاطر ایمان و 
اعتفادش ارواح مکرم فراوان نظر لیف و کرامت ره او دارند. 





"r‏ شرح صد غزل ازحافظ 





۵۸ 


۵۸/۱ سر ارادت ماواستان حضصرت دوست 
که هرجه برسرما می رود ارادت اوست 


نکات بیت: 


لمظ ارادت در دو مصراع حناس تام دارد. ارادت در مصراع دوم به‌معنی خواست و 
فضا و مشیت است و ایهام دارد به مسی دیگر لرادت یعتی : اخحلاص در دوستي . 

هر جه بر سر ما می رود یمنی هر آنجه بر ما می‌گلرد؛ هر واقعه‌یی که برای ما 
پیش می اید و موهم است به قدمهایی که به مناصبت ملازمة سر با استان, بر آن 
نهاده می شود . 

وای در مصراع اول برای بیان ملازمت است. 


مفاد بیت : 
سر بر خاک در دوست نهاده ملازم آن درگاهیم هرچه بر ما می‌گنرد جمله از 
حواصست و هثیت او است. 
2۸/۲ نظیر دوست ديدم اگرجه از هه ومهر 
نهادم آبنه‌ها درم قابل زخ دوست 


مفاد بیت: 


اگر حه صورت دوست را به ماه و خنورشيد مانند کردم و روی وی را با آنها مقابله 





شرح صك رل از افطل مس دپ 





نمودم» ولی به حقیقت هیچکدام بدو مانند نبودند و او از آنها برتر و جمیل تر بود. 


ارم را به مثل ماه فلک نحوات گفت 


نست دوست به هر بی سر و با نتوان کرد ۱۳3/۹ 


BAF‏ صباز حال دل تنگ ها چه شرح دهد 
که چون شکنج ورفهای غنچه توبرتوست 
نکات بیت" 
دل را به غتجه تشبیه کرده است. به‌علاقة فروبستگی و تنگی آن. 
به درون آن راه تست لذا از شکنج ورقهای اب شیر ندارد. 


شرح يان کردن» به مناسبت صبا و غنچه ایهام دارد به معني دیگرش» یعنی 


گشودن و باز کردن. 
مفاد بیت: 


صبا کی می تواند از حال دل تنگ من چیزی بیان کند؟ زیرا دلم چون چین و 
شکن ورقهای غنجة نشکفته. توبرتو و گره بر گره است و صبا را دربرده‌هایش گذار 
نیست؛ اگرجه صبا گره‌های توبرتوی غنجه را باز می‌کند, اما از عهدۀ گشودن 
گره‌های دل من برنمی آید. 


1 نه‌هن سبوکش این دیررندسوزم وبس 
سا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست 


نکات بیس : 


دیر رند سوز کنایه است از عالّم. 


۳۹۹4 شرح صد غزل از حافظ 
کارنعاته- تعبیری دیگر از دیر رند سوز است. 

مفاد یت؛: 

تنها من دردی کش اين عالم نيستم سرهاي بسیاری در این دير رند سوز چون سبو به 


سنگ ملامت خورده و طریق سلامت را از دست نهاده اند. 


۵۸/۵ مگرتوشانه زدی زلف نبرافشان با 


مفاد بت" 
گویی که تو به زلف عنبر اقشان شانه زدی که باد خوشبوی و حاک عطرا کین شده 


تن 


۵۸/۹ نثار روی نوهر برگ گل که در جسمنست 

فدای قد توهر سروین که برلب جوست 
نکات یت: 
برگ گل و مرو به روی و قامت محشوق تشبیه شده است, البته رخسار و قامت 
معشوی بس لطیف تر و بالنده‌تر است و ايندو در مقابل روی و قامتش وزنی ندارند. 
روی و قامت او مثال اعلای رنگ و بو و لطافت و بالندگی است. 
در گل و برگ و جمن و سرو و جو مراعات التظیر است. 


مقاد ست: 


جملۀ گلهای جمن نثار روی تو و همۀ سروها فدای قامت موزون و بالندۀ توباد. 





شرح صد غزل از حافظط ۵ 





2۸/۸۷ ربا تاطقه در وصف شوق نالااست 
جه جاي کلک بریده زبان بیهده گوست 


تکات بت: 


کلک بریده ژبان- به سیب قط زدن کیلک آن را بریده‌زبان گفته است. ایهام 
دارد به گنگ بودت و بی زبانی قلم زیرا سخن نمی‌گوید. 

در یت اشاره هست به این معنی که اجوال شوق به تقریر و بیان درنمی آید و تلاش 
برای بیان وصف شوق کاری بیهوده است. 


مفاد یت: 


در بیان اوصاف و احوال شوق» از زبان سخنور جز ناله کاری ساخته نیست دیگر 
جه جای بیهوده گوییهای کلک بی زبان است. اشاره به این معنی می‌کند که در 
حضور تو از بیان شوق خویش عاجزم درین صورت از قلم چه برمی آید که بخواهد 
احوال شوق مرا برای تو بنویسد. 


۵۸/۸ رخ تودردلم آفد مراد خواهسم پسافت 
جرا که حال نکودرففای فال نکوست 
بعات ببس : 
در الفقاظط حال و فال » صنعت ترصیع الست , 
هقاد نیت 


خیبال روی نیکوی تو در دلم آمد به مراد دل خواهم رسید از ان سبب که حال 
وی ال فال گر وس 





۳۹۹ شرح صد غزل از حافظ 





۵۸/4 له ابسن زسان دل حافظ در آنش و سیت 
که داغدار ازل همجولالة خودروست 


1 هوس - اضافۂ تشبیهی است و از هوس» عشق مراد است. یعنی از ازل داغ 
این آتش را به دل‌دارد» یعنی در عهد ازل عاشقی بر او مقڌر شده است و هم از آن 
رمان مانند لالد داغدارء داع عشق را بر دل دارد. 

دل را به مناسبت داغی که دارد به لاله خودرو تشبیه کرده است و تشبیه دل به لاله 
خودروء اشاره به این نکته است که این داغ را با خود اورده و اینجا کسب نکرده. 
داغ » اشاره دارد به سویدای دلء با حبه القلب. خال سیاهی در عمق قلب و حوب 
قنما محل عشق را دل می شن‌اختندء این خال سیاه را در عمق دل؛ ناشی از سوز 


= ۸ =| 


در بیت صنعت حسن تعلیل اورده و داغداشتن دل را معلول نول اقش عشق خوانده 
در الفاظ آتش, داغ دل و لاله خودروی مراعات النظیر هست. 


مفاد بیت: 


ره فقط این رمان دل حافخ در اتش عشق می سوزد بلکه همجحو لاله حودرو از ازل 
داغ این هوا را در دل دارد. 
عشق من با حط مشکین تو امروزی نیست 

دیرگاهست کزین جام هلالی مستم ۰۱۹/۲« 





شرح صد غزل از حافظ TY‏ 


۵۹ 


۵/1 دارم امیه عاطفتی از جناب دوست 

کردم جضایتی و امیدم به عفواوست 
هفاد بیت: 
از حضرت دوست امید بذل توجه و مهربانی دارم» گناهی کرده‌ام و اینک چشم 
امیدم به بخشایش اوست 


۵۹/۲ دانم که بگفرد ز سرم جرم من که او 
گرچه بری‌وشت ولیکن فرشته خوست 


نکات بیت: 


پري-- نقیض دیو؛ وجودیست لطیف, بیار زیبا از عالم غير مرثی که با جمال خود 
انسان را می‌فریبد. در اوستا پری جنس مونث «(حادو» محسوب شده که از طرف 
اهریمن گماشته شده تا پیروان مزدیسنا را از راه راست منحرف سازدا. 

از پریوش معناي زیبایی و جمال مراد است و پری موهم به اهرمن هم هست. 

فرشته حو یعنی دارای خلق کریم و خوش فرشتگان. روی پریان و خلق فرشتگان 


دارد. 


مفاد بیت: 


می دافم کز سر تقصیر من درمی‌گذرد زیرا او اگرچه زیبایی و جمال را از پریان دارد 





۱ برهان قاطع» ص ۰۳۹۱ ح ۰۷ 





E ۳۸‏ صد فزل از حافظ 


لیکن خلق کریم او از فرشتگان است. 





۵۹/۳ جندان گرستیم که هرکس که برگذشت 
در اشک ما جودید روان گفت کاین چه ې 


نکات بیت : 
روان زود و فی الحال؛ موهم معنی جاری هم هست. 
مفاد ست؛ 


جر 4 ۴ 
انقدر گریه کردیم که هرکس از بر ما بگنشت و آب دیدۀ ما را بدید نه در 
کتارمان جاری است فوراً گقت این جه جویت که در کنار تو روانست. 


۵۹/4 هیسجست آن دهان ونبسیسنم ازونشان 
مویست آن ميان و ف م که آن چه موست 


نکات یت 


خواحه دهان معشوق را به هیچ و نقطۀ ناپیدا تشبیه کرده است؛ برای مبالغه در 
کوچکی آن و نیز از آن رو که نشانی از آن ندیده است و به گوشء سخنی از آن 
نشنیده. 
مصراع دوم یادآور مضمون این بیت دیگر خواجه است: 
مبان او که خدا آفریده است از هیچ 

دقیقه‌ایت که هیچ آفربده نگشادست ۳۵/۲ 


مفاد ست: 


ان دهان از غایت کوجکی دیده نمی شود یا خود هیچ نیست که من نشانی از آن 


نمی بینم؛ کمر وی» جون موی بساریکست و نمي دانم آن کا موییست که به 





شرح صد غزل از حافظ بت 





۵۹/۵ دارم عجب زنقش خیالش که چون نرفت 
از دیده‌ام که دم به دمش کار شت و سصوست 


نکات بیت؛ 

مراد از شست و شوى دیده, سیل اشک است که دم به‌دم از دیده حاریست و آن را 
ی 

مفاد نیت 


نقشس حیال او آنجتان در دیده ام ات که با آنکه دم به‌دم سیل سرشک» 


دیده را کت وشوی می‌کند شکنخ اسے ک همحنان بر حای مانده است 


و سسته تشد 


۵۹/۹ بی گفت و گوی زلف تودل را همی کشند 
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست 


مقاد بت: 


راف دلکش تو بی هیچ تأمل دلها را اسیر می‌کند و از پی خود می‌کشد و هیچ کس 
را ان دلیری و زهره نیست که با او چون و جرا کند؛ همه کس در مقابل او 
تسلیم محض است. 


۵/۷ عمریست نا ز زلف توبویی شنيدهام 
زان بسوی در مش‌ام دل من هب وز ب‌وست 


کات یتام 


بوه در آخر مصراع دوم » به معنی امید و آرزو است. یمنی هنوز آرزوی ان را دارم . 


۳۹۰ شرح صد غزل از حاقظ 


بیت مضمونی شبیه به مضمون بیت مقطم غزل ۵۸ دارد و به ازلی بودن عاشقی 
اشاره می‌کند . 


هقاد بیت: 
دیرگاهیست که بویی از زلف تو شنیده‌ام و هنوز مشام جانم از آن بو معطر است و 
امید ان دارم که باز جنین بویی بشنوم. 


در ازل بت دلسم با مسر زلفت پیوند 


۵۹/۸ حافظ بدصت حال پرشاه توولی 
بربوی زلف باربریشانبت نکوست 


نکات بیت: 


بو در مصراع دوم آرزو و ایهام دارد به معنی دیگر بوی» یعنی رایحه. 

بدی حال به پریشانی تعبیر شده است و پریشانی اشاره دارد به پریشانی زلف یار 
که از ان حال عاشق دلخسته پریشان می شود. پریشانی صفت زلف معشوق است و 
وقتی در عاشق تجلی بکند یمنی عاشق هم مثل موی معشوق پریشان بشود این نشان 
عنایت معشوق و نیکو احوالی عاشق است 

زلف بر باد مده تاندهی بر بادم 


نار بن اد مکن تا نکنی بنادم ۳۹/۱ 
مفاد یت : 


حافظ» تو بدحال و بربشان هستی اما در آرزوی وصل و گرفتن سر زلف یار این 
پریشانی نبکو ر خوتست. چه این پریشانی به‌موافقت دوستی اوست و تجلی پریشانی 
موی اوست . 





شرح صد غزل از حافظ ۳۷۱ 





0 


1/1 آن بیگ نامور که رسید از دیبار دوست 
آورد رز ان ز خط مشکباردوست 


کات بیت: 


حول - ایهام دارد ره سیزه تودفیده بر رخحسار معشوق . 

۰ ۳۳۳ و ۰ پس‎ a 

ناموری پیگ از آن سبب است که قاصد دوست است و به مناسبت نام دوست او 
هم نامور شده ان 

دستخط دوست را به حرز تشبیه کرده است, 

هقاد بیت: 

آن پگ ناسور که از سرزمین دوست به ما رسد 6 از خط مشکبار دوست برای ما 
حرز جان اورد. 

دوست به حهت حان آورده همانا بویی است از زلف و خط او, 


۰/۲« خوش می دهد نشان جلال وجمال بار 
خوش میکند حکابت عز و وقار دوست 
یکاټ سام 


خحوشی نحط و زیبائی نامه و جلال و جبروت پیگ و علو مطالب نامه دلیل بر جلال 
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و جمال وعز و وقار یار است. 
در الماظ حلال و حمال» صنعت ترصیع هست. 
مفاد بیت: 


این بیگ و آن خط مشکبار از جمال و حلال و عز و وقار یار حکایت می‌کنند و 


“Tt 


خبرهای خوش یه همراه دارند. 


۳« دل دادش به مزده وخجلت همی برم 
زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست 


مقاد ست: 
دل به هزده بدو سپردم و ازین نقد قلب که نثار دوست کردم یحالت می‌کشم . 


1/4 شکرخداکه‌ازمددبخت کارساز 

اسر ا آرزوست شمه کاروباردوست 
هفاد بیت: 
شکر خدا که بخت با او یار است و از اثر کارسازی بخت بلدء همه کار و بار 


دوست مطابق دلخواه و آنحنانست که ا می شود , 


۰/۵ سیر مسپهر و دور قمررا چه اختبار 
در اة د رحسب اخ تسار دوست 


نکات بیت: 


دور قمر دور آعر زمان است که پر از فتنه و اشوب و بلا است. 
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تست و هشت گانه است؛ در این صورت سیر مپهر و دور قس کنایه از توالی شب 
و روز است که از آن حوادث و مقدرات پدید می آید. 


در سیر و ذور و سپهر و قمر و گردش؛ تتاسب هست. 
مفاد بیت: 


سیر سپهر و دور قمر را اختیاری بیست و رحسب فمشیت و اعتیار دوست می‌گردند و 
حوادث و وقایمی که پدید می آید حمله برحسب تقدیر ویست. 


1/٦‏ گر باد فتنه هر دوجهان را به‌هم زند 
ماوچجراغ جشم وره انستظار دوست 


نکات ياء 


فتنه را به باد تشبیه کرده است. 

در مصراع دوم واوها مفید معنی ملازمت است. 

جشم به جراغ تشبیه شده است به علاقة اینکه جون شب منتظر کی باشند په راه او 
چراغی روشن می‌گذارند. 

بادء جرا جشم, انتظار و راه, متناسبند. 


هقاد سب 


اگر فتنه و آشوب چون بادی ویرانگر هر دو جهان را برهم زند و هر جراغی را 
خاموش سازد ما چراغ چشم به راه باز آمدن دوست می‌گماریم و مستظر او 
می دشیتیم . 


۷ کحل الجراهری به‌من آرای سیم صبح 





نکات تبت: 


می سایند جشم ۳ روشنی می دهد خا کب رهگذار دوست رأ ره کحل الحواهر تخبیه 
کرده است و آن ر از آن رو و گفته که رهگذار دوست واقع شده است» 


اشاره بدین معنی است که من به اندازه آن خاک شم نمی ارزم که دوست بر من 
گذار ارد لد آن خاک ار حمند را در دیده م یکشم تا چشمم اران روشی بگیرد. 


مقاد بیت: 
ای نسیم صبح از آن خاک مقبل که دوست بر آن گذر کرده است گردی به من آر 


تا چون کحل الجواهر در چشم کشم و دیده را بدان روشن سازم. 


۰/۸ مایم وآستان؟ة عشق وسرنیاز 
نا خواب خوش کسرا برد اندر کنار دوست 


تکات یت" 

در مصراع نخستین واو» مفید معنی ملازمت است, ما سر تیاز بر آستان عشق نهاده 
ملازم آن درگاهيم؛ مراد آنکه شرط عشقبازی را به وجه مقدور به جای می آوریم. 
مصراع دوم ناظر به این معتی است که غافل نشستن و خواب‌غفلت؛ کسی رابه مراد 
و مقصود نمی رساند, شرط وصل معشوقء ملازم آستان عشق بودن و سر بر استان یاز 
صودن استء «هرکه رود جرد هرکه خسپده شواب بیند», 


مفاد بیت: 
ما سر نیاز بر استان ممشوق نهاده ملازم آن درگاهيیم, ببینیم تا از هواب خوش و 


.٩‏ یات اللفات. 
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تتحم و راحت یافتن به وصل دوست که خواهد رسید؟ 
ناز پرورد تنم نبرد راه به دوست 


عاشقی شيو رندان بلاكش باشد 1۵4/۵ 


۹۰/۸ دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک 


نکات پیت : 


مصراع دوم ناظر بر این نکته است که: شرمساری از آن دشمن است زیرا کذب 
گفتار او ظاهر است و همین است که باعث سرفرازی من می شود حون انجه دشمن 
می‌گوید نیستم . 

سخن دشمن برای شرمسار ساخعش و سرافکنده کردن حافظ بوده است. 


فقاد ست: 


اگر دشمن به قصد حافظ سخنی گفت مرا از آن باکی نیست زیرا بحمداله و 
سپاس پزدان را که آنچه دشمن می‌گوید نیستم و حلاف سخن او در من غل و غشی 
نیست و نزد دوست شرمساری نمی برم. 





۹۹ شرح صد فزل از حافظ 





۱ 


۹/۱ صبا اگسر گذری افتدت به کشور دوست 


کشور دوست» یادآور جين و حن است به‌منامبت نفحه و معنبر. 
صا و نفحه و گیسوی و معنبر» مسناسبند. 


مفاد بیت؛ 


ای باد صباء اگر گذارت به کشور معشوق من افتاد و بر جین و شکن گیسوی 


عنبرآلود او وزیدی» بوی خوشی از آن به حانب من بیاور. 


11/۲ به‌جان او که به شکرانه جان برافشانم 

اگربه سوی من آری بیامی ازبر دوست 
عفاد بیت؛: 
ای صیاءبه جان دوست سوگند که اگر پیامی از جانب او به سوی من پیاوری به 
شکرانه و سپاس جان را در بای تو به مرد گانی نثار مي‌کنم, 


۳ . وگ چنانچه درآن حضرنت نباشد بار 
برای دده ناور باری از در دوست 


شرح صد فزل از حافظ ۳۷۹ 
مفاد بت: 


ای صبا حتی اگر احازة گذر به حضرت دوست نداری و تو را در آن بارگاه راه 
ثیست» همینقدر که از سر کوی دوست می‌گذري غباری از درگاه دوست به همراه 
بیاور تا در دیده بکشیم و جشم را بدان روشن سازیم. 


11/4 من گداوتمنای وصل او فیسهات 
نکات بیت: 


هیهات . بعد شد اسم فعل است» در مقام تأسف و تعجب و حیرت گفته 
می شود . 

منظر جهره و رو. 

گدا و تمتا نیز واب خبال و منظرء تناسب دارند. 


مفاد بیت: 


من گدا کجا می توانم تمتای وصل او را در سر بپرورم؟ هیهات که به وصل او 
برسم مگر اینکه نيا روی او را در خواب ببینم که: 


چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چنان 
سلطان کسا عیش نهان با رند بازاری کند ۱۹/۹ 
۹/۵ دل صتنوبريم همجچوبيد لسرزانست 
ز حسرتِ فد وبالای چون صنوبر دوست 
نکات بیت: 


صتوبری - صفقت نسیی است و مراد از دل صنویری دل صنوبر شکل استه 
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لرزان- اشاره به تپیدنهای دل است» در این صورت حسن تعلیلی به کار رفته. 
طپش دل را معلول ارژومندی قل چون صنوبر دوست ساخته است. 

صنویر- سروناز است؛ قد و بالای الد دوست را بدان تشبیه کرده است. 

قد و بالا و صنویبر و صنوبری و دل و لرزان و پد متاسبند؛ در اين الفاظ 
مراعات النظیر شده است. 


فقاد نیت 
دل صنوبری شکلم از حسرت و آرزوی قد و بالای حون سروناز دوست. مشل بید 


می لرزد و قرار و آرام ندارد. 


۱/۹ اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ها را 
به عالمی نفروشیم موبی از سر دوست 


مفهوم بیت: 


هرچند که دوست ما را ارجی نمی نهد و در نظرش اهمیتی نداریم. ولی او در نظر 
ما چندان ارجمند است و تا به حذّی گرامیش می‌داریم که مویی از سر وی را به 
دنیا نمی فروشیم . 


۱/۸۷ جه باشد ار شود ازبند غم دلش آزاد 
چو هست حافظ سکین غلام و جاکر دوست 


نکات ثیت: 


آزاد شدن دل عاشق» منوط به رسیدن اوست به وصل معشوق, تنها شادی وصل یا 
غم در بیت, اشاره است به حالت قبض و اندوه دائم حواحه که ار عشق ناشی شده 





شرح صد غزل از حافظ ۳۷۹ 


ات هن 


بند» آزاد» غلام و چاکر دارای تناسبند. 


مفاد بیت: 


کنون که حافظ بیجاره جاکر خدمتگزار و غلام و بندۀ دوست است اگر دل 
غمدیده‌اش هم از بند غم خلاص يابد و به وصل دوست نائل گردد» جه می شود ؛ 
اگر با من به وصل بسازی چه می شود؟ 





۳۸۰ شرح صد فزل از حافظ 





1۲ 


1۲/۱ مرحباای بیگ مشتاقان بده ببفام دوست 
تا کنم جان از سر رضبت فدای نام دوست 


نکات بیت: 


مرحیأ- برای خوش امد گویی به تازه وارد می آید. 

مصراع دوم اشاره بدین معنی دارد که مشتاقان جان فدای نام معشوق می‌کنند و 
خواحه با اوردن صیغة اول شخص. خودرا در این زمره حای داده است. 

پگ و مشتاق و پیغام متناسبند. 


مفاد ست: 


ای قاصد مشتاقان» خوش آمدی. پیفام دوست را بگذار تا از سر رغبت حان فدای 
نام دوست گردانم و بر تو نثار کنم. 


۴ وله و شیداست دانم همجوبلبل درففس 
طوطی طبعم زعشق شکر وبادام درست 
نکات یت؛ 


طوطی طبع اضافة نشبیهی است به طریق تشبیه مقلوب, ناظر بر این معنی که: 
طوطی, شکرخایی را از طبع من آموخته است؛ این طوطی طبع در مصراع اول. از 
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لحاظ شیدایی به بلبل گرفتار در قفس تشبیه شده است. 
شکر و بادام کنایه از لب و دهان دوست است. 


در واله و شیداء بلبل» طوطی» شکن بادام و قفس» مراعات النظیر و تناسب هست. 
مفاد لیت: 


طوطی طبع من از عشق لب و دهان دوست به‌سان بلبل گرفتار در قفس بی قراری 
می‌کند. 


۳/۳ ر لف او داسست وعالش دانه آن دام و من 
براميه دانه‌یسی افتاده‌ام در دام دوست 


نکات بیت: 


زلف و خال معشوق» به دام و دانه تشبیه شده است و الزاماً خود شاعر به مرغ ؛ همان 
جذبه و کششی که در دانه هست و مرغ را در دام گرفتار می‌کند در دانۀ خال او بود 
و مرا چون مرغ در دام زلف او گرفتار کرد. مصراع دوم ناظر بر این معنی است که 
عشق. طریقی به ظاهر آسان اما پر از مشکلات است و عاشق غافل به اميد ربودن 
دانهُ وصل؛ در دام بلا گرفتار می آید. 


مرغ روحم که همی زد ز سر سره صفیر 

عاقبت دانة حال توف کنش در دام ۳۱۰/۹ 
دام در مصراع دوم اشاره است به زلف معشوق که دام بلاست و عاشق ردان مبتلا 
می شود 
حال» زلف دانه و دام متناسب اند. 


مفاد یت: 


زلف معشوق به ساك دام است و حال او حول دانه ان دام و من جوا مرعی غافل» 
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یه امد دائه در دام بار و عشی دوست گرفتار شده‌ام. 
رال صرصبر نو موش دانة 2 عصیست ولی 


بر كنار جمنش وه که جه دامی داری 1۰/۹ 


1/4 سرزمستی برنگیرد تابه صبح روز حشر 
هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست 
نکات تبت : 


مستان» صیح سر از تحواب مستی برمی دارند. 

مصراع نخستین» یاداور بعث اموات است که در رور حشر صورت می‌گیرد و اشاره 
دارد به ابدیت در مقابل ازل. 

حرعه نی از ال نویه است. 

مفاد بیت؛ 

هر آنکس که چون من در ازل جرعه‌یی از جام لقای دوست نوشیده باشد, جاودان 


مست است و نشئه ان حرعه پیوسته و تا ابد با وی است, 


هرکه امد به جهان نقش خرابی دارد 
در خرابات بگوید که هشیار کجاست ۱۹/۳ 
۹۲/۵ بس نگویم شقه‌بی ازشرح شوق خود از آنک 
دردسر باضه نمودن بیش از این ابسرام دوست 
مفاد بیت : 


به همین اند ک بسنده می‌کنم و بیش از این شرح شوق خحویش نمی دهم که باعث 
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ملال و دردسر دوست خواهد vw‏ 


نوان نات ز سوزی که در سجن باشد ۱۹۰/۵ 


۱/۹ گر دهد دستم کشم در دیده همچون تونیا 

خاک راهسی کان مرف گردد از آقدام دوست 
تکات بت: 
توتیا- دارویی جون سرمه نرم که برای روشتی بصر با میل به جشم می‌کشیدنده 
خحاکی که از اقدام دوست تشریف یافعه است به توتیا تشبیه شده که ان خا ک 
فروتر از حاکی است که معشوق بر آن گذار آورده است و جای ان خاک در چشم 
عاشق است, عاشقان بر رهگذر معشوق سر می نهند و خاک ان راه را در چشم 
می‌کشند. 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 


مناد یت 


اگر به یاک رهگذار دوست دسترس داشعم» جون توتیا ان را در جشم خویش 


می‌کشیدم. 


TY‏ ميل من سوی وصال و قصد او سوی فراق 
ترک کام خود گرفتم نا برآید کام دوست 
مفاد بیت: 


من طالب وصل و او مایل به فراقء اعتیار نحود به اعتیبار او واگذاشتم از کام 





۱ معدی» کلیات» ص ۵۷۳. 





At‏ شرح صد غزل از حافظ 


خویش درگنشتم تا کام و اختیار او را به جای آورم» که در مقابل خحواست معشوق. 


عاهقانم| گر در آتش می سندد لطف دوست 
تنگ چشمم گر نظر در چشم؛ کوثر کنم ‏ ۱/۱۱ 
۲/۸« حعافظ انتدر درد او می سوز وی درمان باز 
زافکه درمانی ندارد درد بی ارام دوست 
هقاد یت 


حافظ با درد عشق او بسوز و بساز و در فکر درمان مباشه زیرا درد عشق, دردی 





شرح صد غزل از حافظط ۳۸۵ 





۳ 


۱. _ روی نوکس ندید وهزارت رقیب هت 
در غنچجه‌یی هنوز و صسدت عندلیب هست 
نکات لاء 


هزار و صد عدد کٹرت است . 

هزار به مناسبت عندلیب و غتجه موهم معنی بلبل هم هست. در این صورت» روی 
معشوق به طریق اظهارالطلوب به گل تشبیه مده است به قرینه هزار (بلبل). 
عتدلیب س بلبل است و کنایه است از عاشق شیدا. 


هفاد ست: 


هنور ر وی حول گل تورا کس ندید هزاران رقیب داری که عاشاد را از تو دور 
می دارند و هنوز حون گل ناش‌گفته در غنجه هستی اما عاشقاد شدای فراوان داری. 


۳/۲ گرآمدم به کوی توجندان غریب نبت 
جون من در آن دبارهراران فرب ب هست 
نکات یت: 


خواحه به غربت عارفان اشاره می‌کند؛ عارفان را در این جهان غریب مې دانند و بر 
این معنی داستانهای دلکش زده‌اند. 





۳۸٩‏ شرح صد غزل از حافظ 





لقلست که یکبار (شبلی) به دیوانه‌سعان در شدء حوانی را دید در سلسله کشيده, 
چون ماه همی تافت, شبلی را گفت: ترا مردی روشن می ینم از بهر خدا 
سحرگاهی سخن من با او بگوی که از خان و مانم برآوردی و در جهانم اواره کردی 
و ار خویش و پیوندم جدا افگندی و در غربتم انداعتی و گرسته و برهنه بگذاشتی و 
عقلم ببردی و در زنجیر و بند گرانم کشیدی و رسوای خحلقم کردی» جز دوستی تو 
چه گناه دارم اگر وقت آمد دستی برنه؛ چون شبلی بر در رسید جوان اواز داد که 
ای شیخ, زنهار که هیچ نگویی که بتر کند'. 


فماد یت: 


اگر به کوی تو رخحت کشیدم و به عاشقان توپیوستم چندان شگفت نیست که 
کسان بسیاری چون من» در کوی تو غریب افتاده‌اند. 


۳/۳« درعشق خانسقاه وخحرابات فرق سیست 
هرحا که اس برنوروی هم ظست 

نکات لست : 
بگانگی مذاهب و اعتتاد بر این معتی که مذاهب در اصل اختلافی ندارندو جملگی 
ارباب ادیان به پرستش یک خدای مشنولند, مورد توجه عارفان بوده ", خواحه نیز بر 
این اعتقاد ابیات مبعدد دارد: 
تو صانقفاه و خرابات در میانه مین 

خدا گواه که هرجا که هت با اويم ۳۹/۹ 
همه کس طالب پارند جه هشار و جه مست 


همه جا حانۀ عشقست حه مسحد حه کتشت Af‏ 





۱ عطاں تذ کرةالاولیاه: ج ۲» ص ۱۷۲. 
۲ در این ممنی قصه‌های دل انگیز بسیار از زند گی عارفاد عاشی نقل شده است. از حملب یکی دامتان به 
کلیس رفتن شیخ ابوسیمد ابوالخیر. رجوع شود به امراراللوحید» ص ۱۰۱-۱۰۳ 





شرح صد غزد از حافظ ۳۸۷ 
در مسجد و میخانه حیالت اگر آید 

در چشم عارف حقیفت‌بین حملهٌ ادیان بر یک مدار و نرد عاشقان یار که معشوق را 
همه جا جلوه گر می بیتندء حانعاه و حرابات یکسانست؛ مسلک عشق جامم کلیَة 
مسالک است و روش عشق برتر از همه روشهاست. 


در جشم عاشفات همه حا حلوه گاه روی معشوفست» بین خانقاه و حرابات و عشق 
خانقاهی و خرابانی فرفی نیست زیرا در همه جا پرئوی از روی دوست هست. 
۳/4 آنجا که کار صوععه را جلوه می‌دهند 

نافوس دير راهب ونام صليب هست 


نکات بت : 

انحا اشاره است به کارگاه آفرینش» مغیت و قضای الهی . 

ست بیان مضمون بیت پیش است و ناظر به این نکته که ادیان, همه مقرر کردۀ 
حدای بزرگند و هیچ چیز حارج از خواست و تقدیر او پدید نمی آید. این جمله را او 
آفریده و بر شمه نظر دارد. 

مقاد بت : 

همه ادیال و مذاهب بنا بر مضیت حق و تقدیر حدای رحمان پدید آمده اند و حصرت 
رب العرَة بر حملگی نظر دارد» پس همه بر یک مدار هستند و یک خدای را پرستش 





FAA‏ شرح عبد غزل از حافظ 





می‌کنند» دوبینان و کوردلان احتلاف مي‌کنند و فرق می‌گذارند. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بته 


جوب تديدند حقفت ره افهانه زدند \At/t‏ 


۳/۵ عاشق که شد که باربه حالش نظر نکرد 

کات تىت » 

آنکس که بواقع عاشق است مورد توجه و عنایت یار وافع می شود. شرط توفیق در 
طریقت عشق بیخبری از خویشتن امست. 


در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن 
شرط اول قدم نتسه که مجنون باشی 3 


خودبینان, مغرورات و نفس پرستات» از وصل آن پادشاه» طرفی نمی بندند. 
برای یافتن کیمیای عشق باید دست از مس وجود شست و مردانه در راه آمد. 


دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی tLAV/T‏ 


کسیکه اینجنین عشق بورزد. یقیناً منظور یار واقم می شود و معشوق به حالش توجه 


خواهد کرد. 

مصراع دوم بیت به صورب ارسال مثل و برای تأیید مسنی مصراع نخستین آمده 
است . 

مفاد بیت: 


کی که به واقم عاشق شد و حقیقتاً عشق ورزید, مورد توجه معشوق قرار گرفت 





رح صد غزل از حافظ ۳۸4۹ 





عزبر من» صاحب درد یافت نمی شود واگ نه یت ورد هست . 


۳/۹ فرباد حافظ اینته مه آخر بهرزه نیست 
نعات بت: 


مراد از قضه و حدیثء داستان و سخن عشق بر از درد و داغ خواحه است. 

با در بهرزه باء وصفی است. از عالم بهنجار و باندام و بخرد؛ بهرزه یعنی 
نسهود۵0 , 

در فریاد, قصه, حدیث» محجیب و غریب, تناسب هست. 


مقاد ست: 
انهه فریادٍ حافظ آخر بیهوده و بی جهتی نیست» اینسا قضصه‌بی غریب و حدیئی 


عحیب هست که او را به فریاد و فغان می آورد. 


ایدل این ناله و افغانٍ تو بی جیزی نیست Yaf4‏ 





۳۹۰ شرح صد فزل از حافظ 





٦4 


-. اگرچه عرض هنرپیش یاربی‌ادبیست 
زبا خموش ولیکن دهان بر از عربست 


مفاد بیت: 


هرجند که برشمردن هنرهای خویش نزد پار صاحب هن دور از ادب است؛ 
ازین‌رو زبان از گفتن خاموش ولیکن دهان پر از کلام فصیح و نکته‌های بدي و 


گفتنی دارم . 


14/۲ پری نسهفتنه رخ وديودر کرشمه وناز 
بوخت دبده زحبرت که ابن جه بوالعجبیست 


نکات ست: 


پری - وحودیست لطیف و زیباء نقیض دیو؛ ناز و کرشمه خاص این موجود زیبا 
است نه دیو زشت روی؛ خواحه در بیت به فساد زمان و د گرگونی اهل روزگار و 
واژگونی احوال آن اشاره می‌کند: مصراع نخستین را به صوړت ارسال مثل اورده تا 
غایت تخیر احوال و کارهای بوالعجب را بیان کند. 

سوحتن دیده- کنایه است از نهایت باز ماندن چشم از تعجب و دیدن امر شگفت. 
بوالعحب- در عرب چون بخواهند غایت اتصاف کسی یا جیزی را به امری بیان 
کنند. آن شخص را پدر آن امر می خوانند نظیر ابوالحکم یعنی حکمت محض؛ 
ابوجهل نادانی مجسم, ابوالعلم یعنی علم مطلق» بوالمجب ازین مقوله است یعنی 





شرح صد غزل از حا فل ۳۹۱ 





شگفتی مطلق. امری که در نهایت شگفتی باشد بوالعجب است. خواجه امور وارونة 
روزگار را پوالعمجب وصف کرده است. 


مفاد بیت: 


امور زمانه تباه کته حال و کار حهان از فرار خویش ب‌گشته است و وارونه شده 
مل اینکه پری در پرده رود و دیو به کرشمه و نار بیرون بیاید» چشم از مشاهدة این 
احوال بوالعحس دیده‌سوز و این امور وارونه در حيرت تمام است. 


صمب روزی بوالعحب کاری پریشان عالمی ۰/۴۳ 


14/7 درین چمن گل بی‌خار کس تچید آری 
چسراع مصطفوى باشراربولهبيست 


نکات بیت: 


جمن- کنایه است از دنیا و گل و خاں کنایه از زشت و زیباء خیر و شر۔ 

هر دو مصراع به صورت تملیل و ارسال مثل آمده است . 

مصراع نخستین بدین معضی اشاره دارد که: در این جهان. خیر و شر و زشت و زیبا 
ملازمند. 

خواحه در این بیت آن غلیان روحی و اظهار شگفتی بیت پیش را که از فساد زمات 
و تغیّر اخوان ابراز داشته بود, تسکینی می جوید و بدین دل خوش مې دارد که همه 
یکره ناخوب نیست» خوب و بد با هم است مثل گل و خار. 

شرار آتش» اشاره است به گمراهی و ضلال دوزنعی بولهب که عمو و دشمن و 
مخالف عمدة پیامبر بود شرار بالهب» که به معنی شعل؛ آتش است, متناسب 
است؛ این شخص را از آن رو بولهب می‌گفتند که به غایت سرخحروی بود و ردیی 
جون آتش برافروخته داشت. و شرار بولهبی , اشاره به همین روی افروشته و 
آنشگون بولهب نیز هست بدین معنی که هرکسی به او نقرب جست و با او یار شد 





۳۹۲ شرح صد غزل از حافظ 





در آتش او بوحت» خواجه در اینجا با این ترکیب, شرار بولهبی » ظرافتی کرده که 
مصراع» ناثلر بر شمخونی و همخانواده بودن مصطفی (ص) و بولهب هم هست. 
با بیان ملازست می‌کند در زمان و مکان و اشاره به ملازمت خونی و خانوادگی 
مصطلفی و بولهب نیز دارد, 
مصطفی و بولهب, به گل و خار هم تشبیه شده‌اند. 
بولهب, یادآور شیطان است بدین علاقه که شیطان هم مثل روی آنشین بولهب, از 
آتش است و هرکس با او یار شد در آتش او بسوعت. 
مصطفی و بولهب. کنایه از ایماد و کفر نیز هست. 
مقاد ست: 
آنجنانکه گل بی حار کس ندیده و نجیده, حوب و بد و خير و شر نیز هميشه و همه 
جا ملازم بوده‌اند آنچنانکه طریق و چراغ هدایت مصطفوی هم با گمراهی و ضلال 
دورحی بولهب مللازم بوده است؛ مصطفی که مطهر هدابت و نجاح و رستگاری بوده 
بولهیی ملازم داشت که چون آتش می سوخت و می‌سوزاند و در گمراهی و دوزخ 
٤/٤‏ سبب مپرس که جرخ از چه سفله‌پرور شد 

که کام‌بخشي او را بهانه سی‌سییی است 
مفاد یت: 
اینکه جرا جرخ سفله پرور است و کام به سفلگان می بخشد دلیل نمی خواهد برای 
این کار سبب و انگیزه‌ای و بهانه‌یی ندارد» به هرکس می خواهد می بخشد. 
ار حشمت اهل حهل به کیوان رده انش 

حز اه اهل فضل به کیوان نمی رسد' 





١ء‏ حاعط ‏ دیوات انتشارات تاریخ و قرهنگ اپ ان ببریزه اکس وا 5 





شرح صد مرل از حافظا ۹۳« 





“٤/۵‏ بەنيمجونخرم طاق خانقاه و رباط 
مرا که مصطبه ایوان وبای خم طنبیست 


کات لیس 


رآ - محل ارات مسافران و موهم به معنی دیگرش ی زاویه و خانقاه هم 
هست به متاسیت خانفاه. 

مصطبه ‏ میخانه. 

طتبی - اطاق بزرگ و مجلل» نیز محل استراحت و جای زمستانی. 

در طاقء ایوان, طنییء رباط و خانقاه نیز مصطبه و پای خحم تناسب و 
عراعات التظیر هست. 

حانعاه و مصطبه دارای ایهام تضاد هستند. 


مقاد یت" 
من که در میخانه و پای خم منزل و مأوا دارم و جای استراحت و معیشتم شرابخانه 


ترحیح دارد. 


6/٦‏ جمال دختر رزن ور چشم مامت مگ 
که درنقاب زجاجی وبردة عنبى است 


نکات یت: 


لړ وج 4 


نقاب زحاحی ‏ اشاره است به شیشه شراب . 

پردۀ عنبی -- پردة انگوری» خود انگور مراد است که دختر رز» از آن بیرون می آید. 
نقاب رحاحی و پرده عنبی ؛ ایهام دارد به زحاحیه و عصتبیه چشم که هر دو از 
برده‌های هفتگانة جشمند. 


مصراع اول اشاره دارد ره در تعاب و بر ده ودل رناد. 


۳۹4 شرح صد فزل از حاف 








جمال, دختر نقاب, پرده» زجاجی » عنبی » جشم و نور چشم» مناسبت دارند. 
نور چشم کنایه از فرزند دلبند و عزیز هم هست. 


قرءةالمین من ال ميوة دل بادش باد 
که جه آمان بشد و کار مرا مشکل کرد ۱۳۹/۳ 


و در بیت؛ نور چشم» به این معنی ایهام دارد, به مناسبت لفظ دختر. 
و از نور چشم» شخص بسار عزیز هم اراده می شود. 


مقاد یت: 
این دختر رز که جمال تابانش در تقاب زجاحی و پرد؛ عنبی پنهان است گویی نور 


چشم ما است که نزد ما اینچنین عزیز است و چشم ما از جمالش نور می‌گیرد. 


۷ هار صصل وادب داضتم من ای حواجه 
کنون که ست و خرابم صلاح بی ادبیست 


نکات ثیته: 


مستی عقل و هوش را می‌گیرد» ومست هرچه می‌کند از روی عقل و هشیاری 
نیست و ادب خود برآمده از عقل است: عقل صلاح اندیش. از ادب پیروی مي‌کند 
اقا مست خراب از ادب و صلاح دور افتاده صلاح کار او هم در بی ادبی و 
بی صلاحی اصت. 


مفاد بیت : 


ای حواحه» پیشتر زانکه حنین مست و خراب 2 هزار گونه ادب می شناختم و 


ضرح صد غزل از حافظط ۳۹6۵ 





بیبن تفاوت ره کز کحاست تابه کسا ۳/6 


۹/۸ بیارمی که جر حافظ هزارم استظهار 
به گربۀ سحری و نیازنیم‌بی است 
مفاد نیت 


ساقی» می بیار که به‌سان حافظ استظهار فراوان به گری؛ سحری و نیاز نیم شبی دارم. 
و مطمئنم که این دو سبب رحمت و عنایت حق نسبت به‌من می شود و گناهانم را 
می بخشد, 





شرح صد غزل از حافظ 





۹۵ 


۵/1“ خوشتر ز عيش و صحبت‌وباغ و بهارچیست 
سافی گجاست وشت انتظار حيست 


وقت بهار است و باغ؛ پر از گل بهاری و دوستان در عیش و صحبت اند و وشتر از 
عیش و صحبت و باغ و بهار هیچ چیز یافت نمی شود» ساقی کجاست؟ بگوییدش 
که جرا تعلل می‌کنسی و ما را منتظر می داری سیب انتظار جیست زود باش بيا و 


۱9/۲ هر وقتِ خوش که دست دهد مفتنم شمار 


هر فرصت مناسیبی که حاصل شد مغتنم بشمار و به عیش و صحبت بگذران؛ زیرا 
هیچکس از آینده و عاقبت کار آ گاهی ندارد و نمی داند که آیا ساعتی و روزی 
دیگر» جنین فرصتی هست یا نه. 
می بیفش است بشتاب وقتی حوشست دریاب 

سال دگر که دارد اميد توبهاری ٩5/۵‏ 
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۵/۳ بیوند عمربسته به موییست هوش داز 
غمخوار خويش باش شم روزگار چیست 
مفاد یت 


عمر و زندگی این حهانی بس سست‌بنیان است و اعتماد را نشاید. حال که چنین 

است ؛ عم و کار ف غمخوار خویش باش و فرصت را غیست شمار. عم 
پاش ۰ ى 

روز کار مخورء حاره کار خویش کن. 


1/4 نی آب ي وروضصة ارم 
جز طرف جویبارو می خوشگوار چیست 
تکات بیت: 


می خوشگوار و طرف جویبار به آب زندگی و روضة ارم تبیه شده است بلکه 
آندی تعبیری است از این دو امر افسانه‌پی . 


ماد بت 


معنی آب زن د گی و بهشت شداد بجز می خوش‌گوار و طرف حویبار هیچ نیست. 
آب حیات و بهششت شداد افسانه است و تمثیلی است از طرف حویبار و می 
حوشگوار ایندو را دریاب تا به آن‌دو رسیده باشی. 


۵/۵ فستئور وت هردو جواز یک یله اند 
مادل به عشوة که دهییم افعتبارصیست 
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نکات بت؛ 

مستوری و می کنایه است از ایماك و کقر. ناظر بر این معنی است که هردو از 
ابئاء آدمند و از یک گوهر آفریده اند و آفر یننده‌شان یکی و یک اراده و مشت در 
آفرینش ایشان بوده است و همان اراد ازلی یکی را همست و رند و دیگری را مستور 
خحواسته » یکی را در ضلال کفر رها کرده و دیگری را در نور ابمات آورده است . 


در کار گلاب وگل حکم ازلی اين بود 


کساین شاهد بازاری وان برده‌نشین باشد ۱/۳۹ 
عشوه ‏ به معنی فریب است و دل به عو کسی داد یعنی به دمدمۀ کسی دل 
سپردل و با او یار شدن. 
اختیار جیست؟ یعنی کدام طریق را بگرینيم مستوری را و یا مستی راء با مت یار 
شویم یا با زاهدان و مستوران؟ 
اعتیار جیست» اشاره است به انکار اشتیار و این معنی که ما را اختیاری نیست. 


مناد یت: 


در جایی که مستِ بدنام و زاهد صالح کافر و مؤمن» کفر و ایمان» از یک گوهرند 
و مخلوق یک مشیت‌اند ما کدام را باور کنیم و کدام طریق را بگزیتیم؟ با کدام 
يار شو يم و کدامین راه را اختیار کنیم ؟ حال آنکه اعتیاری هم نداریم, 


مس اوی و زاھ دان وت وى 
ای ار سر کدام دارد ۱۸/۶ 


میا احتاری نداریم تا ببس یار کدام را اعتیار می‌کند , 


۵/۹ راز درون سرده جه دانسد فلک خوش 
ای مذعی نواع توبایرده‌دار‌مست 
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بعات تیب : 

تفلک را به برده دار تشبیه کرده است پرده‌دار آنجه را از درون برده بدو می فرمایند 

انجام مي دهد . 

فلک نیز مخلوق است و چون دیگر مخلوقات مجبور و مطیم سرنوشت مقر خویش 

است» پس او شم نمی داند درون پرده جه می‌گذرد؛ به سان پرده دار يست که هرجه ار 
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درون بدو امر شود باز کو می‌کند, 

مراد خواحه از مذعی کسی است که منکر قضا و مشیّت الهی است. 


ماد یت: 


فلک هم چون ما مخلوق است او هم از راز درون پرده آ گاه‌نیست» وی به‌سان 
پرده‌دارپست که از اندرون هر آنجه فرمان می رسد همان می‌کند. ای متعي خاموش 
باش» آنجه به تو می رسد به فلک نسبت مده و با فلک نزاع و محاکا مکن. 


گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم 


نسبت مکن به غير که اینها خدا کند ۱۸۹/4 


۵/۷ سهووخطای بنده گرش اعتبارتنیست 
ممنی عفوورحمت آمرزگار چت 


تکات بیت: 


وان حافظ در این غزل یک بحث فلسفی را پیش آورده پیگیری می‌کند در چهار 
بیت نخستین؛ نظر خویش را در باب نحوة گذران عمر و بی بنیانی جهان و 
سست‌عهدی ایام و لزوم اغتنام فرصت و برخورداری از لحظه هاء بیان می دارد. 

در بیت پنجم» به جبر و انعتیار می پردازد و عاقبت جانب جبر را مي‌گیرد و اختار را 
مردود می شناسد و در بیت ششم به یک تفکر علمایی که در حد یک طرز فکر 
عامیانه است حمله می‌کند در پیت هفتم باز در حبر و نظري؛ حبریء ایراد شک 
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می‌کند که اگر گناه بندگان بی اعتبار باشد و به حساب اجبار گذاشته شود پس عفو 
آلهی کحا معنی يدا می‌کند . 

و در بیت آخر غزل باز بر سر سخن نخستین خود می رود» تا خدا چه بخواهد. 

مفاد ست: 


ور ۲ ۲ ۱ سر 

اکر بنده خطا نکند عفو و رحمت پرورد گار جه معنی داردء اکن ای 
بندگان اعتباری ندارد و هرجه می‌کنند از اجبار است پس عفو و آمرزش حق به جه 
کیفیت و حگونه ظاهر می شود؟ 


۱۵/۸۸ زاهد شراب کوئر و حافظ پبیاله خواست 
نا در صمیانه خواسته کرد گار جیست 
مفاد ست: 


زاهد طالب شراب کوثر است و حافظ پیالۂ شراب می طلبد تا ببینیم عنایت حق با 
کبست و کدامیک مورد حواست و توجه یار واقع می شود ؟ 








۹۹ 


۹/1 بسال بلبل اگر بامنت سر باریست 
که ها دوعاشق زاربم وکارما زاربت 


نکات نیت 


حواحه خویشتن را از جهت عاشقی و نالیدن هاشقانه, قرین بلبل قرار داده است. 
در زار و زاری» حناس زاید هست. بنال و بلبل ویار و صاشق و زار و زاری 


متتاصیند . 


ای بلبل شیدا اگر با من سریاری داری پس همراه با من بنال زیرا ما هر دو 


۱/۳ در آن زهین که نسب‌می وزد ز طرة دوست 
جه جای دم زدن نافهای نساناریست 


دم زدن -- نفس زدن» رایحه پرا کندت» و ایهام دارد به دعوی کردت. 
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سراسر زمین را قرا گرفته است. 


مقاد ست: 


در آنجا که نسیم نفحه‌یی از طره مشکین دوست بیاورد جایی برای نافه‌های تاتاری 
نیست که رایحه‌پر! کنی با دعوی خوشبوبی کند. 


۳. . بیبارباده که رنگین کنبم جامة زرق 
که مست جام غروریم ونام هشیاریست 


نکات بیت: 


جام زرق-- کنایه از خرقة پشمین صوفیانست که خواجه به طعن و طنز, آن را جامة 
زرق خوانده است. 
زرق یادآور «ازرق» هم هست که رنگ خرقه است. 
مستی ناشی از غرور بیداری و هشیاری ندارد برنحلاف مستی باده. ازین رو خواجه 
مستی می را ترجیح می دهد. این خرقۀ سالوس»غرورمی آورد و طایفه‌ای هم که این 
جامه را پوشیده‌اند جمله مستت غرورند. وقتی اینچنین جامه ای که مقبولیت عام دارد 
به می الوده شدء حلب ملامت می‌کند و این ملامت» مستی غرور را از سر بیرون 
می برد. 
به سی پرستی ازان نقش خود زدم بر آب 

که تا عراب کنم نقش خود پرستیدن ۰ ۳۹۳/۵ 


هقاد یت : 


ساقیاء باده بیاور تا بنوشیم و این خرقة سالوس را بدان رنگین سازیم که غرور ناشي 
از آن جامه از ما دور گردد» زیرا می نخورده جملگی از جام فرور مستیم و نام 
هشیاری بدان داده ایج بس باده بده که از می مست شویسم و مستی عغحب و 
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خودینی را از سر بنهیم. 


تا حرقه‌ها بشوییم از عمجب خانقاهی 1۸4/۹ 


11/4 خیال زلف توپختن نه کار هر خامیست 


نکات اعا 


زلف, به سلسله تشبیه شده است. 
مصراع دوم به‌صورت ارسال مثل آمده است و ضمناً خواجه عیّاران را مردانی 
کاردیده و رنج ازموده خوانده است که در طریقت عشق ثابت فقدم و استوار هستند. 
ابیات زیر هم ناظر بر این معنی است: 
خحامی و ساده‌دلی و جانبازاه نیست 
عبری از بر آن دلسبر هار بیار ‏ ۲4۹/۵ 

زان طرهة پر پیج وحم صهالست اگر بینم ستم 

از بند و زنجیرش چه غم انکس که عیّاری کند ‏ ۱۹۱/۷ 


مفاد یت : 

خحیال زلف جون سللۀ تو در سر پختن» کار هر خام ره نرفته و ناز پرورد ننهم 
نست؛ عشق تو را عاشتی کاردیده و جانباز باید که عیاروار مصانب و شداند را 
تحمل کند» زیرا تحمل شکنجه و بند و زنجیر طریق عیّاران است و فقط کسی 
می تواند طریق عشق تو را بسپارد که جون عیّاران, کار آزموده و رنج دیده باشد. 


11/۵ لطہفه‌ابت نهانی که عشق ازو خیزد 
که نام آن نه لب لعل وخظ زنگاریست 
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نکات بیت: 


اطیفه - آن جذبه و گیرند گی در معشوق که عاشق را به خود می‌کشد و باعث عشق 
می شود و آنه غير از حسن ظاهربست «ان» است و «آن» حالت و کششی است در 
حسن که به تقریر درئمی آید و آنرا جز به ذوق نتوان دریافت. 


شاهد آن نیست که مویی و مياني دارد 
بیهه طلست آن بساش که آنی دارد ۱۳۹/۱ 


۰ .2 ۰ ۰ ۰ ۲ 
خط زنکاری-- خط سیر و بورسته شاهدان است. 


مفاد ست 


در خوبرویان ورای لب لعلگون و خط سبز که اسباب حسن ظاهری است» لطیفه‌یی 
خواند. 


۱1/۹ یال شخص نه جشمست و زلف و عارض و خال 
هزار نس‌کته دریسن کاروبار دلداربست 


نکات لیت 


شخص و جمال و جشم و زلف و عارض و خال دارای مناسبتند, 
دلدار انکس ای که هر هزار را دارا باشد, زیرا: 


نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 
نه هرکه اينه صازد سکنسدريی داند 


کداهمداری وان سروری داند ۱۷۷/۱۲ 
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از هزان کرت و فراوانی اراده شده است و نه عدد معهود. 


نکته های نهانی بسیار در کار خسن و دلداری هت و حمال تنها به داشتن چشم 
مت و زلف و عارض و حال نیست. 


1/۸۷ فلندران حمقيقت به نیم جولخرند 
بای اطلس آنکس که از هنر عارست 


مفهوم بیت: 


نزد قلندران راستین مال و مکنت و قبای اطلس» میزان و معیار ارزش و شخصیت 
نیست و بی هنرال مالدار راء جوی ارج نمی نهند. 
بر در میکهه رندان قلتدرباشند 

که ستانتند ود هد افر شا هنشانی 


دست قدرت نگر و منصب صاحب حافی £ 6۸۸/۳ 


۹/۸ براستان تومشکل تواتك رسید آری 


نکات یت: 


مصراع دوم به صورت ارسال مثل آمده است. 
آستان معشوق به فلک سروری تشبیه شده به‌طریق اظهارالمطلوب. 


4۹ شرح صد فزل ار حافظ 
مفاد بیت : 
رمیدن به استان تو مشکل امه ازج الیته عروح بر فلک سروری با معصلات و 


مشکلات همراه ات 


زهسی مراتب خوابی که به زبیداریست 
مفاد بیت: 


دم صبح» جشم جادوی تو را در خواب می ديدم که با من عشوه گری می‌کرد. خدک 


۰ دش به‌ناله مبازاروختم کن حافظ 
که رستگاری جاوبك در کم آزاربت 


تکات بیت: 


مصراع دوم به صورت ارسال مثل است؛ در این مثل روی سخن با معشوق هم 
هست. زیرا او هم دل خواحه را آزرده ساخته است که چنین می نالد. 


مقاد بیت: 


حافظ »بس کن و بیش متال و وی را دل‌آزرده و ملول مساز که فلاح و نجات ابدی 
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۹/1 بارب این شمع دلفروز ز کاشانه کیست 
جان ما سوخت ببرسید که جانالۀة کیست 
نکات یت: 


در کاشانه و حانانه معت ترصیع هست. 


مفغاد بیت: 


روشدست از کدام کاشانه است و معشوق خانه پرور کیست, حالی با آتش رحساره 


۷/۲ الا خانه برانداز دل ودیسن منست 


نا در آفوش که می خسبد وهمخانۀ کیست 


مفهوم بیت؛: 


اکنون که در خانة دل و دین من رنه کرده و هر دو را از پن برانداخته است تا 
بییم که در خانة که منزل دارد و در آغوش که می خوابد؟ 
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1/۳ بادة لعل لبش كزلب من دور مباد 
راح روح که وبیمانده پیمانۀ کیست 


لمل لب اضافۂ تشییهی است تشبیه مقلوب؛ یعنی لعل» سرنعی و آبداری را از لب 
او وام گرفته است. 
در ترکیب اضافی «باده لمل لبش»» لب ممشوق که لمل از آن رنگ گرفته است به 
باده تشبیه شده. اشاره به رنگ لعلی باده هم دارد. 
کر لب من دور میاد» حشو ملیح است. 
راح شادمانی و نشاط ایهامی هم به شراپ دارد. 
راح روح- رامش جات و نام لحنی هم هست از سی لحن باربد: 
جو دی رامش ال را روانه 
ز رامش ان فدا کږردی زمانه' 
در راح و روح جناس اشتقاق هست و پمان و پیمانه جناس مذیل دارند. 
پیمان ده پیمانه یعنی تعیین کنندۀ اندازة پیمانۀ شراب که کنایه از ساقیست. 


مفاد بہت : 
لب لمل گونٍ مستی بخش اوه که خدا کند هرگز از لب من دور نباشد» رامش جان 


کی و ساقی و پیمان کیست؟ 


۷/14« دولست صحبت آن شمم سعادت و تور 
نکات بیت* 
شمع سعادت پربو یسنی شممی که فروخش سعادت آور است و بر هرکس بتاید 


۰۲45: نظامیء کلیات نمس ص‎ ٩ 








سعادتمند می‌گردد؛ کنایه است از معشوق که صحبتش عین دولت و سعادت است. 
پروانه - حکم و فرمان» ایهام تناسب دارد به پروانه, عاشق جان سوختهٌ شمم. 
مفاد بیت: 


شما را بهخدا»پرس و جو کنید که با اجازه و فرمان جه کسی می توان به دولت 
صحیت آن شمع سمادت پرتو رسید؟ 


۷/۵ می دهد هر کسش افسونی وهملوم نشد 
که دل نازک او سایسل افانه کیست 


نکات بیت: 

در افون و اقسانه حناس اشتقاق هست. 

افسون دادن فریفتن» افسانه خواندن برای ایحاد رغبت و تمایل در کسی . 

مفاد بیت: 

هرکس در او افسونی می دمد تا وی را به خویش مایل سازد و هنوز پیدا نیست که 


رسید. 


عاقبت با همه کج باخته‌یی پعنې چه ۰/۹ 


۷/۹ بارب آن شاهوش ماهرخ زشسره جسبپسن 
درد بیکتای که و گوهرب‌کدانة کیست 


کات نیت»: 


در شاه و ماه صنحت ترصیع هست. 








در رح و شاهمراعات التظیرهست؛ هر دو از مهره‌های شطرنج اند. 
در مصراع دوم معشوق به‌طریق اظهارالمطلوب به در و گوهر یکدانه تشبیه شده 
است, از جهت عدیم النظیر بودن و بی همانندی او. 


مقاد بیت: 


حدایاء آن سلطان حوبان که رحی درفشانل حول ماه و حبینشی به ساك ”هره تابنا ک 

دارد» در یکتا و گوهر یکدان کیست؟ و که این در شاهوار را همجون‌صدف در بر 
د؟ 

می جر“ : 


"Y/Y‏ گفنم آه از دل ديوانة حافظ بسی تو 
زیر لسب خنده زنان گفت که دبوانة کیست 
نکات یسا 


در بت صنعت تحاهل العارف ظست. 
زیر لب خنده زنان گفت: موشم دو معنی است: درحالیکه زیرلب‌می خندید گفت» 
و درحالیکه می حنلید زیر لب گفت؛ زیر لب سخن گفتنء کنایه از آهسته و 


هفاد بیت: 


گفتم: آه از دل دیوانه و بیقرار حافظ که وقتی تو نیستی چه می‌کند؛ ختد خندان زیر 
لب کفت: دلت دیوانة کیست؟ 
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۸ 


۹4۸/1 ماهم ابن هفته برون رفت وبه چشمم سالیست 
حال هجران توچه دانی که چه مشکل حالیست 


نکات بیت: 
ماه و هفته و سال متناسبند. 


مفاد بیت : 


نگار ماه رویم این هفته به‌عزم سفر بیرون رفت و هنوز هفته به سر نرسیده» در چشم 
من سالی کل ات تو» خر از عشق » جه می دانی که حال هحران و دوری از 


یاں جه حال مشکلیست. 


1۸/۲ مسسردم دی.ده ز لطسسف رخ او در رخ او 
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست 


نکات یت: 


رخ معشوق به آينة بی زنگار و روشن تشبیه شده است که مردم دیده عکس خود را در 
آن تواند دید. نیز حال مشکین معشوق را به مردم دیدۀ خویش تشبیه کرده است. 
در نظر خواحهی حهان حاوه حمال و حلال معشوقست »> مردمک دیده هم عکس خال 


ماه اومست ۰ 
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روی تو در عابت لط و صیفا به اينه بی غبار می ماند؛ انجنانکه مردم دیده ام 
عکس خود را در آن دید و گمان برد که خحال سياه تو است. 


A/F‏ همی‌جکد شیر هنوز از لب همچوت شکرش 

گرچه درشیوه گری هرمزه‌اش قتالیست 
نکات بیت: 
مصراع اول ناظر بدین معتی است که دلبرم هتوز طفلست و بوی شیر از دهانش 
می‌آید, اشاره به شیرین هم هست به مناسبت شیر و شک که شکر معشوق دیگر 
حسرو بود و شیر غذای شیرین؛ شیرین من که لب او صد همجون شکر کنیز 
اوست , , , 


مفاد ثیت: 


ممشوقی شیرین وش من که شیر می نوشد و از لب شیرینش شیر می جکد هر مژه اش 
در کار عشوه و کرشمه عاشق کشی خونریز است. 
بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید 

گرچه حون می چکد از شیوۂ چشم سیهش ۰۰ ۲۸۹/۸ 
6 . ابکه انگشت‌نمایی به کرم درهمه شهر 

وه که در کار فریبان عجبت اهسالیست 
نکات یت: 


خحواحه در مصراع دوم به قخبه غربت عاشقان اشاره کرده است" . 





۱ رجوغ شود به بیت دوم از غرل شست و سه. 
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مفهوم بیت: 


ای که در همه جا به کرم و بخشش انگشت‌نمای خلق هستی» عجب دارم ازین‌که 
جرا در کار غرپبان اينهمه اهمال می ورزی و بدیشان توخهی نداری. 


۸/۵ بعد ازبنم نبود شانبه در جوهر فرد 
که دهان تور دراین نکته خوش استدلالیست 


نکات لیا 


جوهر فرد-- جزه لایتجرّی» ریزترین ذره‌یی که دیگر قابل تقسیم نباشد, دهان 
معشوق را به طریق اظهار المطلوب به جزء لا یتجزی تشبیه کرده است. دهان تو در 
کوجکی و اینکه دیده نمی شود, مثال بارز و حجت قلطم بر اثباتِ وجود جوهر فرد 
است . 

نکته و دهان و حوهر فرد و استدلال و شایه متناسیند. 

در بیت طنز و تعریضی نسبت به متکلمین و اهل استدلال هست. می‌گوید ما نکات 
فلسفی کلامی را هم از عشق درمی یابیم. 


مقاد یت 


۳۷ ازین شکی در وحود جوهر فرد ندارم زیرا دهان کوچک و ادیدنی تی دلیلیست 
خوش و زیبا بر اثبات آن. 
در بیت آشاره ای هست به عميده عرفا در باب آفرینش. 


۳ 


يمم یَاني استساس سالمجج" 


۸/۹ مزده دادند که بر ها گذری خواصی کرد 
نیت خیبرهمگردان که سبارک فالیست 





۲ این بت را شبلی در تمام له شب رکش تکرار مي‌کرد» رجوع شود به شرح بیت دوم از غزل ببست و 
سوم . 
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مفهوم بیت: 
ما را بخارت دادند که بر کختگان غمت خواهی گذشت. کاری مبارک و نیتی 


خير و خجسته است, بر همان نیت باش و آنرا د گرگونه مکن. 





۹4/۷ کو اندوه فراقت به‌جه حالت نگشده 
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست 


نکات بت" 


اندوه فراق معشوق را به کوه مائند کرده است. 

در مصراع نخستیین چنانچه کوه بدون کرۀ اضافه خوانده شود, معنی مصراع 
د گرگون مي شود به این صورت : اندوه فراق تو را کوه» جگونه تحمل کند؟ 

تت باداور مضمول این آبه است: «آنا مرضتا آلآمانة علی السموات والآرض 
َآلجبال فَابيَنَ آن َخيلتها و آشنقن بنها و عمنها انشا له كان 
لوا هول ۳» . 

مصراع دوم داظر بر این نکته است که مثل نی زا له می‌کنم. 


جرشوبی توسرم بر بالش ای 

چونی از استضوانسم نالش آیی 
شوه چرون به جای اشکمم از چشم 

به مسژگون شصله‌های اتش آیی* 
در نی و ناه مراعات النظیر شده ناله و نال حناس ملیل دارند, 
مغاد بیت : 


حافظ خسته دل که چون نی از فراق تومی نالد و از بسیاری ناله تنش مثل نی بی 
توش و توان شده است و بگداخته کوه غم و دوری تو را چگونه تحمّل کند؟ 


۳ قران. سور؛ ۳۳ آية ۷۲. 





). باباطاهر عریان, دویتبها به کوشش جواد مقصود» ص ۰۱۵۰ 
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۹۹ 


۹۹/۱ کس نیست که افتادة آن زلف دوتانیست 

نکات یت" 

زلف دو تای معشوق, به‌طریق اظهارالمطلوب. به دام بلا نشبیه شده است. 
مراد از بلا عشق امسیت, 


فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست 
کحاست شیردلی کزبلا نپرهیرد ۱8۵2/۵ 


افتاده, رلفي دو تا دام بلا و رھگذں متناسیند. 


مفاد یت: 


زلف تو چون دام بلا بر سر راه دل‌ها گسترده است و کس را از آن گریز و گزیر 
نیست؛ همه کس گرفتار آن کمند است. 


هرکه امد به حهاد نقش خرابی دارد 
در خحرابات توت که هشیار کحاست ۱۹/۳ 


1۹/۲ چون چشم تو دل می‌برد از گوشه‌نشیتان 
همراه توبودن گنه از جانب ما نیست 
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مفاد یت : 

آنجا که چشم مست تو حتی از حلوت گزیدگان دل می رباید» اگر ما به دنبال 
دل, همراه تو شده‌ایم گناه از ما نیست, از چشم توست که مست و مخمور راهزن 
دلهاست, 


1۹/۳۳ روی توم گرآبنة لطف الهبیست 


حفا که چنینست ودربن روی وربا نیست 
نکات لتا : 


مگر برای تحقیق و یقین امله است. 
روی معشوق خوبروی را اینةٌ لطف خوانده است. 
لطف اشاره است به لطف روی ممشوق. 


مفاد بیت: 


روی ربای نو بیقین اینه ایست که جمال حق و لطف الهی در آن منمکس است 
حمّا که ابنچنین است و در این سخن هیجگونه ریا و سالوس نیست. 


14/4 نرگس طلبد شیوة جشم نو زهی چشم 
همسکین خبرش از سر ودردیده حیانیست 
نکات بیت: 
رهی جشم- یعنی عحب جشمی دارد» عحب بی چشم و رو است. 
چشم او تشبه می جوید. 


گشت بیمار که چون چشمم نو گردد نرگس 
شیوه تور نشدش حاصل و سیمار بماند ۱۷۹/۷ 
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خبرش از سر فیست» اشاره به مستی نرگس است. 

مسکین- صفت نرگس است و نرگس مسکین به نوعی از نرگس گفته می شود که 
گلهایش سر در پیش دارد. گویی از فقر و مسکنت سر در پش افکنده است. 
خواجه صفات چشم معشوق را به نرگس نبت کرده است» در حقیقت شوخی و 
مستی و بی حیاٹی صفت چشم اوست که در نرگس نجلّی یافته است و نرگس» تا 
بدین صفات اراسته نباشد» نمی تواند دعوی شیوه گر یهای آن جشم را داشته باشد. 


مفاد بیت: 


ترگس مسکین ادعای عشوه گری چشم تو را دارده عجب بی چشم و روییست؛ 
بیجاره مستست و از مر هویش خیر ندارد و در چشمش حیا و شرم نیست که این 
لافها می زند. 


۹/۵ از بهر خدا زلف مپبرای که مار 
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست 


نکات.بیت: 


پراستن زلف- چیدن آن برای زیست و آراستن است. شانه زدن زلف. 
و ببت ناظر بر این نکته است که باد صبا زلف پيراستة تو را می پراکند و روز عالم 
رآ ب هش کش و هه کی تی رزیل ما که اسر تفت ایت | اون شون 
ازین رو با وی عربده داریم که: باد صبا موی مشکین تو را به همه جا می برد همه 
جا «دم از شام سر زلف تو» خواهند زد و اینکه: دلهای عاشقان بسیار» در چين و 
شکن زلف تی با رازهای نهفت؛ُ فراوان گرفتارند و چون تو زلف بپیرایی باد این رازها 
را همه حا می پراکند و نااهلان بر راز دل شیدای عاشمان دست می یابند و راز سر 
به مهرشان در دهان خحاص و عام می افتد, 
چودام طب افشاند ز گرد خاطر عشاق 
به از صبا گوید که راز ما نهان دارد ۱۳/۵ 
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زلف ععشوی» به شب و سیاهی شب. تشییه شله أست. 


مفاد بیت: 
داریم که جرا پیراسته‌های زلف شبگون تو را پراکنده می‌کند و رازهای دلهای 
عاشقان را به همه جا می برد. 


در بزم حربفان ار نور وصفانیت 
نکات بیت: 
در مصراع بحستین » معشوق را به شمم تشبیه کرده است که نور و روشنی برم 
حریقانل از وحود اوست . 
بزم و صقاء یاداور شراب صافی هم هست. 
حریفان- باده گساران بزم عاشقان. 
رویء دلفرون شمع» برم» حریف نور و صفا متناسند. 
مفاد بیت: 
اي شمع دلفروز بازگرد که تا تو رفته‌یی » بې روی توبزم حریفان باده‌پرست لور و 
صفایی ندارد. 


۹/۷ تیمار غریبان ار ذکر جمییل است 
نکات بیت: 


در بیت آشاره‌یی به داستان غربت عارفان و عاشقان هت" . 





1 رجوع ود به مرح ت ۳/۲ 





شرح صد غزل از حافظ ۹ 





مفهوم بیت: 
غمخواری و انديشة کار غریبان» سبب نام نیکو می شود. ای جان مگر تیمار کار 
غریبان در شهر سما رسم نیست که عنایتی به من غریب نمی‌کنی. 
1۹/۸۸ دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر 

گفتا غلطی خواجه در انن مهد وفا نیست 
نکات تیاه 
عهد در مصراغ اوّل» به معضی پیمان است و در مصراع دوم موهم دو ععنی: زمان و 
پیماد؛ بنایراین» مصراع زاظر بر دو معصنی است: الف در این رمانه وفا یافت 
نمی شود ب در این عهدی که من با تو بسته‌ام وفایی نیست, 
است و از حواب باز نمی ماند, 


ففاد بت 
دیروز بر من می‌گذشت, با او گفتم ای معشوق بت‌رو, عهدی را که با من بستی به 
حای آور؛ جواب داد: خواجه, اشتباه کرده‌ای در این عهد وف نیست. 
۹/۹ گربیر فان مرشد من شد جه تفاوت 

در هیچ سری نیست که صری ز خدا نیست 
کات بیس 


mre“ ۳۳ a. +»‏ ۰ ۰ ۲ 
در هر سری صري از خدا هست. چرا که جمله از ره ادم‌اند و در روز «الست 4« 


حاضر وده اند 3 «امانت آ» معشوق» نرد شه ھت . 





: قران صورة ۷ آي AYY‏ 


7 قران سور ۳۳ آنه وف 
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بیت» ناظر بر عقیده وحدت مذاهب و یکسان بودن عشق در همه جا و نزد همه کس 
است". 


در سر و سر صنعت حناس و مراعات النظیر هست, 
مفاد بیت: 


ااگر در طریقت عشق, پر مغان را مرشد گرفتم فرقی نمی‌کند زیرا نزد همه آدمیان, 
سرّی از خدا هست و امانت حق به همه داده شده است. 


۰ عاشق چه کند گر ن‌کشه بارملاست 
نکات بیت: 
در مصراع دوم» عاشق به دلاور تیه شده است. به طریق اظهارالمطلوب به خاطر 
نهراسیدنش از دریای بی پایاب عشق. 
مصراع دوم ناظر بر این معنی است که عاشقی, حکم قضا و مشیت الهی است و 
زخم د . ذد ۱ ۲ 2 $ ۰ ۳ 
ج هیسجکی خود ر زرحم او نبرستهۀ 
تیر قضا اشاره به ملامت هم هست» یعتی قضای حق است که تیر ملامت را متوجه 


عاشق بلااکش مي‌کند یعنی ملامتگران بیش از مشیت الهی» کاری نمی توانند انجام 
دهند و هر آنچه مشیت او باشد خوب و خوش است. 


£ رحرم مود به شرح بیت ۰۱۳/۳ 
۵. سنایی ۽ حلدیقه + تصحیح و تحشیه مدرس رصوی » س 1Y‏ 
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عاشقی حکم ازلی ومشیت الهی است. و هیچ دلاوری قادر به گریز از تیر قضا 
نیست. عاشْفان بار ملامت را ناحار تحمل می‌کنند. 
هیجوقت ایمن نبودند از زبان ناکسان 
عاشقان بر نیاز و دلبران نازنین* 
ناز پرورد تننسهم نسبردراه بسه دوسست 
عاشقی شيو رندان بلاكش باشد 1۵۹/۵ 


1/11۱ در ص‌ومصه زاهد و در خلوت صوفی 
جز گوشة ابروی تومحراب دعانیست 


نکات یت" 


ابروی معشوف را رة محراب دعا قتسییه کرده ست . 
گوشه- زاویه و اشاره دارد به صومعڈ زاهد و حلوت صوفی.چه آن دو هم در زاویه 
می نشینند؛ یعنی همه جا گوشۀ ابروی تو در مد نظر است. 


مفاد بت: 


در زاویڈ عبادت زاهد صومعه‌نشین و نیز در گوشۀ خلوت صوفی خانقاه نشین» محراب 
ابروی تو در نظر است و گوشۀ ابروی تو در خیال است و خلاصه همه کس طالب 
پارند و همه حا خانةً عشق . 


۲ ای جنگ فروبرده به خن دل حافظ 
فکرت مگرازغیرت قرآن و خدا نیست 
نکات بیت: 


۰۵۵۰ مدای » دبوان» ص‎ i 
.٩۳/۳ نیز رجوع شود به شرح یت‎ ۷ 
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مصراع دوم اشاره دارد به حافظ قران بودن خواحه. قرآن را با احترام باید برداشت و 
جنگ زدن در آن روا نیست. مگر از غیرت خدا و قرآن اندیشه نمی‌کنی که دست 
در حول دل حافظ فرو برده‌ای. 

نیز مصراع دوم موهم این معنی است که شون نجس است و دست زدن در آن روا 
نیست ایا به خحاطر این کار ناروا از خدا و غیرت قرآن اندیگه نمی‌کنی ؟ 

جنگ در خون کسی زدن-- کنایه از کشتن آن شخص است. 

جنگ فرو برده به خون, اشاره دارد به سر انگشتان خضاب شده و رنگین معشوق. 


مفاد ست: 


ایکه خون ما را می‌ریزی و جنگ به خون دل ما می آلایی و سرانگشتان په خو دل 
ما رنگین ساخته‌ای, آیا از غیرت خدا و قرآن انديشه نسی‌کنی ؟ و آیا از آن 
نمی ترسی که حدا به حهت این کار بر تو بگیرد؟ بر این عاشق خحسته دل رحمت اور 
و دل او را بیشتر به حون مکش. 
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/ 


۷٠/1‏ هسردم دیدة ما جزبه رت ناظرنیست 
تکات بیت: 


جنين که از قافیه و ردیفی غزل برمی آیدء شواحه این را به آقعنای غزل سمدی گفته 


کہست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست 
با نظر با تون دارد م‌گرش ناظس تیستا 


و بیت مطلم حافظ ناظر بر عضمون بیت مطلم غزل سمدی و همچنین بیت هفتم آن 


است؛* 
سرموییم نظر کن که من آندرتن خویش 

یکسر موی ندانسم که ترا ذا کر نیست" 
مفاد بیت: 


چشم ما جز روی تو را نمی بهند هرچه می بینیم» جلوۀ جمال تواست و دل عاشق 
ما جز تو کس دیگری را یاد نمی‌کند. 


۰۵۳-4۵1 صعدی نیوا ص‎ ٩ 
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۰/۲ اشکم احرام طواف حرمت مى بندد 
گرجه از خون دل ریش دمی طاهرنیست 


نکات تیت : 


خحون» نجس است و جامه را از نماز می برد و جامۀ احرام» باید پاک باشد. 

مصراع دوم ناظر بر این معتی است که حون دل خسته ام به همراه اشک از دیده 
روانست؛ اشاره به سرحی چشم دارد که از بسیاری گریه پدید می آید. 

مصراع اول» روی در این معنی دارد که: برای احرام طواف حرمت از آب دیده 
تطهیر می‌کنم وغسل در اشک می زنم» که برای احرام بستن ابتدا باید طاهر بود. 
اشاره بدین معني است که برای کسب قابلیت و شایستگی وصل تو و آمدن به کوی 
تو» می‌گريم. بیت اظر بر حالت قبض و اندوه پیوستذ خواجه است. 


مفاد ست: 


به قصد احرام طواف حرم تو حود را در اشک دیدۀ خونبار می شویم» هر چند که 
شون دل مجروتعم از دیده سرازیر است و جامه‌ام را از نماز می برد و احرام و طوافم 
ر ضایع می سازد. 


۳« "۷ بت دام وقفس باد جوصر وحشى 


کات لست؟ : 


طایر سدره- جبریل» روح؛ طایر سدره هم در هوای تو بال مي زند و در برابر توه مثل 
مرغی اهلی و دست آموز است و اگر چنین نیست الهی که مانند مرغ وحشی گرفتار 
دام و قضس گردد. 
دام یادآور دام زلف معشوی هم هست. اگر در طلب تو سمی نمی‌کند پس در دام 
رلفت گرفتار گردد. 
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مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر 
عاقست دانة خال تو فکندش در دام ۳۱۰/۹ 


مفاد بیت: 


جبریل هم اگر در طلب تونمی پرد و سعی نمی ورزد, خدا کند همچو مرغان 
وحشی گرفتار دام و قفس گردد و گرفتار زلف تو بشود! حبریل امین و ارواح پاک 
نیز گرفتار دام عشق تواند. 


۷۰/۶ عاشق مفلس اگر قلب داش کرد نشار 
مکش عیب که برنقد روان فادرنیست 


نکات یت: 


عاشق» مفلس است از آنرو که بر نقد روان قادر نیست. 

قلب- سیم و زر ناسره است و قلب دل» اضافة تشبیهی است. نیز قلب موهم معنی 
دل است. 

نقد روان- اضافةٌ تشبیهیء کنابه است از جان و روح و ایهام دارد په معنی 
دیگرش یعتی سیم و زر رایج. 

قلب دل اشاره‌ای هم به حب القلب دارد که میات دل است واا است مثل 
سه زر ناسره که سیاه است. و عاشق بر نثار نقد روان از آن‌رو قادر نیست که به 
حکم «لا الله الا هویْحیی ویُمیتآ» تنها خداوند است که زنده می‌کند و 
می میراند» دیگر اینکه بر زر و سیم قادر یست» او مفلس است. 


عقاد بیت: 


اگر عاشق یی چیز, تنها دل بی ارج خویش راء که قلبی سیاه و ناسره است, بر تو 


. قرآن» سوره پء آبة û^‏ . 





(TT‏ شرح صد فزل از حافظ 





نشار کرد عیبش مکن» ژیرا بیجاره بر نثار جان قدرت ندارد و اگرنه جان خویش در 


به جان او که گرم دسترس به جان بودی 
کمینه پیشکش ب ند گانش آل بودي 1۲/۱ 


۷۰/۵ عاقبت دست بدا سروبلندش برسد 
هرکه را در طلبت همت او قاصر لت 


کات یسا : 


سرو بلند- کننایه از قامت موزون و بالندهٌ معشوقست. قد و بالای معشوق به سرو 
در بلند و قاصر ( کوتاه) صنعت تضاد هست. 
بیت خواحه یادآور مضمون این بیت دیگر سعدی است از همان غزل مذکور۳؛ 
الحفات از هسه عالىم به تودارد سمدی 

هی کان به تو مصروف بود قاصر نیست؟ 


عفاد ست: 


هر آنکس که در طلب تو هستی بلند دارد و دست از طلب باز نکشد, عاقبت 
دستش بدان قد و بالای موزون و بلند خواهد رسید. 


دست ار طلب نبدارم تا کام من برایسد 
یا تن رسد به جانان یا جان زتس برآید .۰ ۲۳۳/۱ 


۰/۹« ۷ از روانب خشي عیسی نزنم دم هرگز 
زانکه در روح‌فزایی چو لبت ماهر نیست 


یرت 
۳ سعدی» دیوان» ص ۰4۵۳-4۵1 
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نات یت: 


9 » تاظر بر مضمون این آیه است: «و رسوا الى بني اشرآئيل آي 2 قذ جتکم 
ین رکم آز نې آشلق تکم ین آنظین هة الیْر قَاْمُ فيه فکود 

تس وا وه وا ابص و آأشي آلموتی بادآ ؟ «. 

ى تسه تشبیه تفضیل, به لب روح‌بخش عیسی تشییه شده است. با 

آن مايه روح‌فزایی که در لب تو سر ۾ دارم هرگز از روانیخشی عیسی ۳ نمی ژنم» 

این معنی یادآور مضمون این آية دیگر است: «فاذا سَوَیْتَه وتفخت فيه من 


ص ~” ۵ 1 


روحی فقوا لَه ساجدین*». و: « العى آششتث فرعها تفا فيها مه 
روجنا*». 

با یادآوری اینکه آدم ابوالبشر و عیسی» از لب جانبخش تو زند گی یافته‌اند» دیگر 
سن گفتن از روانبخشی عغیسی » مقامی ندارد. 


لب عمشوف» به 


مفاد بت: 


با وجود لب تو و اطلاع بر کیفیت آن» هرگز از روان‌بخشی عیسی دم نمی زنم زیر 
اگرجه روان‌بخش است اما در روح افزاییی قدرت و جابکی لپ تو را ندارد. البته 


۱ من که درآنش سودای تسوآهسی نسزنسم‎ YY 
کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست‎ 
نکات بیت:‎ 


صوذا-- عشقی است و آتش سوداء اصافه تشبیهی . 


£‘ قران؛ سور ۳ ابه .۰ 
۵ فرآن» سورهٌ ۱8۵ ای ۳۹ 
٩‏ قران, سورة ۲۱ آیث .٩۱‏ 
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داغ به فرينه دل آشاره دارد ره سویدای دل» کنابه از محنت و بلای عشق هم 
هت . 


یت یادآور مضمون دو بست دیگر ار غرل سعدی ات 


هرکه با مره خوبان مسر و کاری دارد 
سست عهر است که بر داغ جفا صابر نیست 
همه دانند كه سودازدء دلگسده را 
جاره صبرست ولیکن چه کند قادر يست" 


تش و اه و سودا و داغ دل و صابر متناسبند. 
مفاد نیت 
من که در آتش عشق تو می‌گدازم و سی سازم و اه بر نمی آورم» حگونه توان گفت 


که دلم تاب تحمل داغ ندارد و بر مصیبت و محنت طریفقت عن صبوری نمی‌کند؟ 


۷۰/۸ روزاول که سر زلف تودیدم گفتم 
كە‌بریشانی ابن سلسله را آخرنیست 


نکات بیت؛ 


روز اوّل» یادآور روز ازل است؛ از روز ازل در دام زلف تو گرفتار شده‌ام. 

در اول و ار صنعت مطابفه هست. 

زلف به سلسله تشبیه شده است. 

مراد از این سلسله سلسلة عاشقان و گرفتاران دام زلف معشوقست و سلسله, ایهامی 
هم به زلف دارد به مناسبت پریشانی . 

بیت یادآور بیت دیگری از همان غزل معدی است: 





۷ سعدی د دیوات» ص )1۵۳-4۵ 
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هری روزی وهر رور زوالی دارد 


شب وصل من و معشوق مرا آعر نیست* 


مقاد یت 


روز اول که آن سلسلة زلف بدیدم دریافتم که سلسلة گرفتاران این زلف و پریشانی 
انها بی پایان است که این رشته سر دراز دارد. 


حن بی پایان او جندان که عاشق می‌کشد 
زمره‌یی دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند ۱۹۹/۹ 


۷۰/4 سربیوند توتنهانه دل حافظ راست 
کیت آن کش سر ببوند نودرخاطرنیست 


بیت تضمین مطنم غزل سعدیست." . 


فقط حافظ نیست که آهنگ وصل تو را در دل دارد, بلکه همه کس را سر پوند تو 
در دلست. 
کس نیست که انتاده آن زلف دو تا نیست 

در رهگذر کیت که دامی زبلا نیست ۹/۱ 


ي 
۸. همال. 
٩‏ رحوع شود به بت نخین از همیی غرزل هفتاد. 





۳۰ شرح سید غزل از سافظ 





۷۹ 


۷1/۱ زاهد طاهربرست از حال ما آ گاه نیست 
در حق ما هرچه گوید جای هیچ | اه نیست 


نکات بیت: 


حال امری باطنی است و کی که ظاهربین و ظاهر پرستست از باطن و حال 
بی خبر است» زاهد ظاهر پرست اهل قال است نه اهل حال او قدرت نگریستن به 
درون و حال را تداردء از آنکه همه چشم بر برون و قال دارد. 

خواجه بیت را نظر به ژاهدان ظاهر پرست و ریا کاری می‌گوید که زبان ملامت بر او 
دراز کرده‌اند. 

مفاد بیت: 

زاهد که اهل قالست و ظاهر برست, ازحال درون ما بي خبر است از آن رو هرجه 
در حق ما بگوید از لحاظ ما فاقد اهمیت است و جوابش را نمی دهیم. 


V1‏ در طریقت هرچه بیش سالک آبد خير اوست 


تکات لىتء 


صراط مستقیم, مأخوذست از قران: «اهینا الضیراظ آلْمُشكقيم ا». 





۱ قراو سوره ۱ آیة 5. 
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طریقت را در مصراع دوم صراط مستقیم خوانده است؛ مراد آنکه طریق عشق راهی 
است که خحداوند. سالک را بدان هدایت کرده است و راهی که خدا پیش بای 


کسی بگذارد جز صراط مستقیم نیست» بنابراین به حکم وقت باید بود؛ در طریقت 
هرچه پیش آید خر است» «الْخیر فی ماوَف». 
عفاد بت 


ای دل» در طریقت عشق, هر آنجه برای سالک وافع شود خیر محض است, زیرا 
طریقت. راه خدا و راهنمای آن حی است. لذا هیجکس در آن ات ى و 
هرجه می آید به مقتضای حال و وقت است. 


Y/Y‏ تا چه بسازی رخ نماید بیدقفی خواهیم راند 
نکات ستا: 


رخ نمودن-- پدید آمدن و ظاهر شدن است و رخ موهم به رخ شطرنج هم هست به 
بازی ردان رندانه است شاه را در آن عرصه محالی نیست. کنایه است از اینکه 
در عالم رندی تدبیر و تأمل و مصلحت اندیشی و دورنگری بست هر حه پیش اید په 
مناسیت حال و وفت کاری پیش می بریم . 
ربد عالم سوز را با مصفهت بینی جه کار 

کار ملک است آنکه تدبیر و تاقل بایدش ۳۷/۳ 
در القاظ > بازی » رح بيدف» عرصه شطرنج و شای مراعات النظیر کرده است , 


مقاد یت 


تا سینیم چه پیش می اید ما هم کاری می‌کنيم در حد راندن بیدقی بر عرصه 
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شطرنج» که در کار رندان تدبیر و تأمل نیست و هرچه پیش آید به مناسبت وقت و 


V1/4‏ جچیست این سقف بلند سادهة سیار نقش 
زین معما هيج دانا درجهان آگاه نیست 


نکات یت: 


ساده‌ت بسیه 6 موهم هعنی ایستاده هم اس . 
از تق ت وف مرکب:و آشاره. انست به ستارکان و ضور فلگ کا بر اصبان 
ظاعر است. 


مفاد بیت : 


ماهیت این فلک برافراختۀ بسیط با این جمله صور و کوا کب و نقوش که بر آنست 
معماییست که هیچ دانا از آن ۲ گاه نیست. 


اتک پر نعش رد این دایره میسنسایبی 
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد ۱/۹ 


۷۱/۵ ابن جه استفناست بارب وین جه قادر حکمست 
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نبت 
نکات لیتا: 


فادر حکمت- ترک وصفی مفلوب. ساره است ره حکمت فادرة خحد‌اوند, 
زعم نھان جراحات درون, خستگیهای دل که از ناملایمات و مصائب زمانه 
ناشی می شود. 
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مصراع دوم موهم این معنی است که از بسیاری زخمهای نهان» فضای سینه را 


مفاد بیت: 


خداونداء این حه امتضناست که به‌من عطا فرمودی و در تقدیر تو جه حکمتی است 
که اين مایه رحم درون بر من مقدر کردی و حمی محال آه کشیدن ندادی. 
خداونداء با تمام این زخمهای درون حتی آه برنمی آرم. 

من که در آنش صودای توآهی نزنم 


کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست؟ ۷ 


۷۱/۹ صاحب دیوان ما گویی نمی ‌داند حساب 
کاندرین طفرا نشان حسبة لله نیست 


نکات بیت: 


طغرا- عبارت بوده از جند خط قوسی تودرتوي متوازی شامل نام و القاب صلطان 
وقت که در بالای فرامین به طرز مخصوصی رسم می‌کردند و علامت امضای فرمان 
بوده است. به همین مناسبت فرمانها, طغرا خوانده شد که به علامت موافقت حا کم 
بر آن طفرایی می‌کشيدند. 

در ابن فرمان» جیزی در باب حسبة لله ذکر نشده است. 

حسبة لله یعنی به‌امید اجر و مزد خدایی و اخروی؛ برای رضای خدا و اشاره است 
به مواردی که در فرمانها به همین نام باز می‌گذاشتند. 

صاحب دیوان- صاحب دیوان استیفا است» به قرینۀ حساب. 

حساب يعني شمار کردن و اشاره است به یوم الحساب؛ روز قیامت. 

خواجه در بیت؛ حسن طلب آورده و از دیوان استیفا جیزی خواسته است. 

مقاد یت 


گوبی که صاحب دیوان عزیز ما بیخبر است و نمی داند که بايد حصۀ الله را به 
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حساب بیاورد که در این فرمان» از وجوهات «مرضات لوجه ‌الله» و «احسبة له» 


نشانی فیست. 


۷ هړرکه خراهد گرببا وهرچه خواهد گوبگو 
کبر وناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست 


نکات بیت: 
درگاه- اشاره به درگاه عشق و درگاه خدا است که برعلاف در ارباب بی مروت 
دنیا؟ کبر و ناز و حاجب و دربان ندارد. 


مقاد نىت : 


در این درگاه هر که می خواهد بگذار بياید و هرجه می خواهد بگذار بگوید که 


این حاء حون در ارباب ده کبر و ناز و حاجب و دربان ندارد و همه کس را بار 


اة 


۷۱/۸ بردرمیخانه رفتن کاریکرنگان بود 

خودفروشان را به کوی می‌فروشان راه نیست 
نکات لىسا 
آنان که بر در میخانه می روند از آن سبب یکرنگند که رسوا و بدنام شده‌اند و ظاهر 
و باطثات یکی است و نمی توانند انکار کند زیرا همه کس آنها را دیده است و 
می سناسد, 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوعت 


هرکه این اب خورد رعت به دریبا فشکنش ۷۱۸/۸۷ 





و5 بردرارہاب سی مروت دنيا 
- حتف لج قي که ن واه کک به در اید ۱۳۳/۹ 
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بکرنگ» اشاره به رنگ یی هم هست» او هم در میخانه است؛ یکرنگ و صافی و 
بیغش است. رندان و دردنوشان هم مثل شراب سرخ مرژق» یکرنگ و باصفا 
سنل , 

خودفروشان ‏ کنایه است از زهدفروشان خودبین و غش آلوده. 

همانگونه که رندان بدنام را به کوی نیکنامی گذر ندادند زهدفروشان نیکنام را هم 
به کوی می فروشان و در میخانه راه نیست. 

مفاد یت 

بر در میخانه رفتن و روی به خراببات تهادن فقط کار مردان یک جهت و یکرنگ 


است و خودفروشان را به کوی می فروشان گذر نمی دهند» کوی میخانه محل 
پیخودیست نه خودفروشی . 


۷۹/۸4 هرجه هست از فامت ناصازبی آندام ماست 
ورنه تشریف توبربالای کس کرناه نسست 


مفهوم بیت: 


خلمت تو برای همه کس باندام و متناسب امت واگر بر قاست ما کوناه و 
نامتناسب می نسماید عیب از فامت ناساز و بی اندام ما است ؛ عب از ها است. 
اشاره بدین معنی است که: هرجه تو مقرر و مقثر کردی مناسب و بجا و عين خير و 
صلاح است و این ما هستیم که با فهم اند ک و حوصلة مختصر خویش از درک و 
هضم آن عاجزیم و آن را ناساز و بی اندام می بينیم. 


5 بندةبيرخراباتنم که لطفش دانم است 
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست 


کات یت: 


تحواجه در این بیت با طنزی بسیار ظریف به بوقلمون صفتی مشایخ ریا کار صوفیه و 
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فرصت حوبیهای زهدفروشان اشاره می‌کند؛ پیر خرابات» پر یکسهت و یکرنگ 
حافظ, مدام در خراباتست احوال او بر همگان آشکار است و نام و ناموس را بر صر 
این کار گذاشته و از آن نام و نشان بازیافته است. اما شیخ و زاهد موافق با 
انقلاب زمان و دگرگونی ایام» منقلب می شوندء چون بوقظمون رنگ می بازند و به 
مقتضای وضمیت حدید رنگ می‌گیرند و بریک حال استوار نیستنده ثبات مردانه 
ندارند؛ آنکس که در ایام حکومت امیر میارن حاکم محتسب و مستبدخوی شیران 
تحریم سماع می فرمود. به محض برافتادن امیر مبارن در کوی و برزن به نالا جنگ 
رقص کنان مې رود. انکو به صبح» زهدفروشاته سجاده بر دوش می‌کشید: سر شب 
دان ف ات که از کوی میکده بر دوش می برند. یک روز میاهات به فسق 
و یک روز زهدفروشی » یک روز دعوی شیخی و زاهدی کردن و لاف کرامت زدن 
و مسندسازی و مرید جمع کردن» روز دیگر رها کردن و سر از میخاننه برآوردن؛ 
امروز توبه کردن و در صومعه نشین قردا توبه را شکستن و ملارم پای خم شدن؛ 
یک روز محتسب شدن و خمخانه شراب کردن, روز دیگر فسق دیرینه را با یاد 
آوردن و سبو بر دوش کشیدن؛ شیوة معمول زهاد ریایشه و مشایخ گمراه و متصوفان 
عهد حافظ بوده است و خواجه این احوال بوالعجب را زیرکانه و طنزامیز یا به 
صراحت و وضوح بیان می‌کند و ايشان را رسوا و مفتضح می سازد: 
ببین که رقص کنان می رود به نالا چنگ 

کسیکه رخعصه تضرمودی استماع سماع ۳۹۳/۳ 
امام خواجه که بودش سر نماز دراز 

به حون دعتر رز حرقه را قصارت کرد ۱۳/۳ 
محتب شيخ شد و فسق خود از یاد ببرد 

فص ماست که در هر سر بازار بماند ۱۷۸/4 
در عهد پادشاه خط اب خش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش 


صوفی ز کنج صومعه با پای خیم نشست 
تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش ۲۸۵/۱۲ 
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ز کوی مب‌کده درشش به دوش می بردند 

امام شهر که محاده صی‌کشید به‌دوش ۱۸۳/۵ 
در اینجا هم خواجه به این گربزیها و دورویبهای شیخ ریاپیشه و زاهد ظاهر پرست 
اشاره می‌کند که گاهی هستند و گاهی نیستندء اما پیر مغان» پیوسته بر یک حال 


شست . 
هقاد ست: 


من هريد پر خراباتم دست ارادت در دامن او زده سر تسلیم پیش او فرود آورده‌ام 
زیرا یک روی و یکجهت است, دایم بر یک حالست و لطفش همیشه برقرار است؛ 
حال انکه شیخ و زاهد مسندساز و مرید جمع کن زمانی هد و زمانی نستند» 
ثبات و استواری ندارند و "رادت را نشایند. 


مرید پیر مفانم زمن مرنج ای شخ 
جرا که وعده تسو کردی و او به جا آورد 14۵/۷ 


۷71/۹۹ حافظ ار بر صدر ننشیند زعالی مشربیست 
عاشق دردي کش اندربند مال و جاه نبست 


تکات ست: 


اندر بندٍ مال و جاه نبودن» تعبیریست از عالی مشریی. 

عالی مشربی اشاره به دردی کشی هم هست. 

بر صدر نشستن ‏ کنایه از منصب وزارت داشتن نیز همست و جاه در مصراع دوم 
ازع بات من امت 

مفاد بیت: 


اگر حافظ بر صدرنمی نشد از عالی مشربی وی امت» که او عاشقی است فقیر و 
دردی کش و اینجنین کسی در بند حاه و مال نیست. 
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۷ 


۹ . راهیست راه عشق که هبچش کناره نیست 
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست 
نکات یت" 


راه بیکنار عشق ---جون حلوه‌های حسن معشوق پایانی ندارد. عشق و طریقتٍ عشق 
هم بی کنار و بی بایان است و طی مراحل آن برای عاشق با درد و داغ و مشکلات 
فراوان همراه است. 


تحصیل عشی و ربدی آسان نسمود اول 

آخر بسوعت جانم در کسب این نضائل ۳۰۷/۲ 
مفاد بیت: 
راه عشق راهیست پیکران و بسپردن منزلهای آن» بس جانسوز و دردناک است و 
عاشق بلا کش حر آنکه در این راه جان بسپارد تدبیری دیگرش نیست. 
۷/۲ هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود 
نکات یمتا 


مصراع دوم به صورت ارصال مثل آمده است, 
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کار خیر اشاره است به دل سپردن به عشق و سر گرفتن کار عاشقی. 

استخاره- خیریت مال کاری را طلب کردن» خواجه می‌گوید: پیش گرفتن عشق 
حال و مالش خیر است» نیا به استخاره یست, 

دم» در مصراع نخستین: اشاره به این نکته است که یک دم تأخیر هم جایز نیست؛ 
که افتهاست در تاخیر و طالب را زیان دارد. 


متاد یت : 


هرگاه که دل به عشق بسپاری و دل را خانڈ عشق کنی وقتی خوشست» در کار 
خیر نیازی به استخاره نیست و هیچ تأخیر جایز نیست که «فی التأخیر آفات». 


۷۳/۳ مارا زمتم عقل مترسان وهی بيار 
کان شحنه درولابت ما هیچ کاره نیست 

کات بت: 
شحنه سس اشاره به علست که عقل را به شحنه تشبیه کرده است. این تشه یادآور 
شحنه و محتسب است که شحنه مامور نظم و نسق شهر و زیردست محتسب و 
محتسب4 مأمور احرای حدود ضوعیه و مانع منکرات نود, 
ولابت ما منظور عالم مستی و رندی و قلندری و عاشقی است که درین عوالم 
شسته و مفتی و محتسب هیچ کاره‌اند. 

بلسکه از یرضوی دیوان نیز هم ۳۹۳/۸ 
هیچ نیست- هیچ خود قد نفی است و فعل نفی با آن همراه کرده تا به کلیّت 


مفاد یت 


ای ساقی» ما را از مدع عقل و محتسب و شحته مترسان و می پیاون زبرا در عالم 
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v/4‏ از چشم خود بپرس که ها را که می‌کشد 
حانا گناه طالع و جرم ستاره نیست 


زکات بیت: 


عاشق, به شیوه و کرشمۀ چشم همست یار جان می سپارد» اوست که عاشق را 
می‌کشد. 


پاد باد آنکه جو مه جشمت به عتابم می‌کشت 
و ونټ ولپ و ا ن ۰4/۲ 


مقاد یت : 


ای جانِ عزین این چشم توست که خون ما را می ریزد» جرم و گناه از ستاره و 


طالع نیست. 
رنج و رنجوری عاشقان معلول امور حسیّه نیست کار ایشان ورای قاعدۀ امور دیگر 
است . 


ع لت عاصق ر علتها حدا ست 
مشق امطرلاب اسرار ا ۱ 


۵ او را به چشم پاک توان دبد چسون هلال 

هر دیده جای جلو آن ماهباره نیست 
نکات یت : 
ماهپاره - اشاره به معشوق و ایهام دارد به هلال اول ماه. 


۱ مولائا حلال الدین» مثنوی معنوی. ص .١‏ 
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معشوق را به هلال تشبیه کرده است» از آن رو که هر جشمی آن را نتواند دید. 
بیت ناظر بر این معنیست که معشوق البته جلوه گر است اما تنها کیش می بیند که 
جشمی پاک دارد و دیده به «بددیدن» نیالوده؛ از عالم تیرةٌ خاک برتر آمده باشد, 
خاکی اجزای ماک را بیند 

پاک باید که پاک را بیند؟ 


مفاد یت: 


او را با چشم پاک می توان دید که آن نگار زیبارو جون هلال بر هر جشمی 
جلوه گر نمی شود. 
چشم آلوده لظر از رخ جانان دورست 

بسر رخ او نظر از آینۀ پاک انداز ۳۹/۳ 
تظر پاک توان د بخ جان‌ان دیسدن 

که در ایینه نظر جز ببه‌صفا نتوان کرد ۰ ۱۳۱/۱ 
غل در اشک زدم کاهمل طریقت گویند 


پاک شو اول و پس دیده برآن پاک انداز Y14/V‏ 


۷/۹ فرصت شمرطربقة رلدى که اين نشان 

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست 
نکات لیت 
طریقهٌ رندی؛ به راه گنج تشبیه شده است؛ همانطور که گنج از نظر عام پوشیده و 
سلوک در آن» مشیّت الهی است که به حکم «نعز من تشاء و تذل من تشاء» هر که 





۲ عنایی ‏ حدیقه» ص ۰۱۷۱ 
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در این طریق با مشکلات و رنج و آندوه پیوسته همراه بوده و خواجه بسیار ازین 
مشکل و ممضل یاد کرده است. 
مفاد یت: 


‌ ۰ ۰ ۰ 
طر یقت رندی را فرصت شمار و قدر بدان که این راه به سان راه کنج است و همه 
کس را بر آن وقوف نیست پس دمها را غنیمت بشمار و فرصت عیش را از دست 

منه. 


زمانه افسر رندی نداد حز به کی 


که سرفرازی عالم درین کله دانست ۷/۲ 


V/V‏ نشگرفت درتو گرب حافظ به هیچ رو 

حیران آن دلم که کم ازسنگ خاره نیست 
نکات یت: 
نگرفت- اثر نکرد؛ گرفتن به معنی اثر کردن» چنانکه در این بیت دیگره خواجه 
«نمی‌گیرد» را به همین معنی آورده است: 


سر و چشمی چن دلکش نو گویی چشم ازو بردوز 
برو کاین وعظ بی مصنی مرا در سر نمي‌گیرد ۱14/۷ 


دل ممشوق را به سنگ خاره تگبیه کرده است.. 
مفاد بیت: 


اینهمه زاری و گریۀ حافظ به هیچ رو در تو مؤثر نیفتاد, در شگفتم از آن دل که در 
سختی کم از سنگ خاره نیست. 
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۷۳ 


 .۱‏ روشن ازبرتو رویت نظری نیست که نیست 
ملت خاک درت بر بصری نیست که نیست 


نکات نیت : 


نظر چشمء بصر و نظر موهم به فکر هم ظست , 

مصراع دوم بیت» ناظر برین معنیست که همگان خاک درگاهت را چون سرمه و 
توتیا در چشم می‌کشند تا دیده شال روسن شود لذا خا ک درت بر همه دیده‌ها متت 
دارد. 

یت ناظر بر مصمون همگانی بودن عش است ذرية آدم در عهد «الست» حملگی 
مفاد بت 

پرتو روی توهمۀ چشمها را روشن ساخته است» خاک درت - که دیده‌وران و 
روشنان حون تونیا در دیده می‌کشند - بر شمه دیده ها متت داردء زرا همه حشمها از 


آن روشتی و فروغ یافته اسیت , 


Y/Y‏ نار روی توصاحب نظ رانند آری 


یکات تيمت 





۱ رجوع شود به شرح بیت سوم از فزل نوزدهم. 
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گیسی سياه و تاریک و به هم پسچیده است و در سیاهی و تاریکی ابهام و اسرار 
هست و سره تاریکی و ابهام و یجید گی دارد؛ از ان رو سر گیسو گفته است و 
اشاره است به امانت اسرارآمیزی که در تمامی سرها نهاده است: «انا عرَضتا 
آلآمانَة عی السمواتِ وآلارض وآلجبال فَأَبَيْنَ آن بخیلتها و آشفشن مها 
و خملها اسان انم كاب لوماً جهولاً ۲». 

صاحبنظران-- اصحاب بصیرت, دیده وران ر وشن ضمیراد, 

نا صاحبنظن رویء سرب مر و گیسوء متناسبند. 


مفاد تست 


آری» سر کیو و ودیعۀ عشق تو در هبه سرها نهفته است؛ اما ! کنین فقط اصحاب 
بصیرت و اهل نظراند که بر تو نظر دارند. 


به هر نظربت ما جلو می‌کند لیکن 
کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم ۹ء 


۷۳/۳ اشک غمازمن ار سرخ برآمد جه عجب 

خجل از کردۀ خود برده‌دری نیست که نیست 
کات لیس ۾ 
برذ در صفت فاعلی مرکب مرحم از پرده دربدد کنایه از رسوا کردن و برملاا 
ساختن راز کسی . 
خحواجه اشک را به پرده‌دری وصف کرده است از آنجا که راز سر به‌مسهر عاشق را 
که خود عاشق جیزی از آن به زبان نمی آورد» فاش می سازد؛ جشم از بسیاری 
گریه» راز درون و سر مکنون عاشق رازدار را فاش می‌کند. 


سر سودای تودرسيه بماندى نهان 


وی سس 
۰۲ قران» صوره er‏ آیة وف 
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۵ 
ترسم که اشک درغم ما پردهدر شود 
وين راز صربمهربه عالم سمر شود ۹/1 


جه گویمت که ز سوز درون جه می‌بیتم؟ 
ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز ۳۵۸/۵ 


در بیت ملعت حسن تعلیل هست. سرخ رو شدن اشک غماز را معلول 
حجلت زد گی او ساخته است و سرخ برآمدن اشک, خود کنایه از خوئین بودن آن و 
حون باریدن از چشم است و ناظر بر این معئی است که در غمت بسیار گریستم و 
اشک خونین فرو باریدم و همه کس بر احوال من واقفی کشک 

مصراع دوم به صورت تمثیل امده است. 


هقاد ست: 


در این واقعه چندان گریستم که خون از دیده‌ام روان شد و اشک غتاز رازم را بر 
همه کس پیدا کرد و اگر می‌بینی که سرخ شده است از پرده‌دری که در کار من 
کرده است شرمزده و سرخ‌روی گشته است؛ هیچ غتاز پرده‌دری نیست که از کار 
خود ححالت زده و شرمنده نباشد. 


۷۳/۹ تساب‌داهن لنشينةد زاسیمش گردی 
سیل خیز از نظرم ره‌گذری نیست که نیست 


تکات لیس : 


ش» در نسیمش» ضمیر متصل مفعولی در حالت اضافه (به دامن) است و نسیمش 
خود موهم به نسیمیست که از حرکت و کشیده شدن دامنش بر زمین می خیزد. 
مصراع دوم ناظر بر این معتی است که بر سر هر رهگذری به انتظارش مي نشینم و 
در غمش از دیده اشک می بارم آنقدر که رها از اشک لت شاه استه 
خواجه, برای گریستن عاشقان خویش, بهانه‌های نیکر طرح می‌کند. 
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مفاد لیست: 


برای اینکه از حرکت نیم گردی بر دامنش ننشیند» رهگذری نیست که از اشک 
چشمم سبلی در آن جاری نیت بر سر راهها نشستم و طوفان سرشک از دیده 
روان ساعتم تا چون دامن کشان می‌گنرد غبار راهگذر بر دامنش ننشیند. 


۷۳/۵ تا دم از شام مسر زلف توهرجانزنند 


دم زدن ‏ صخن گفتن. 

شام سر زلف, اضاف؛ تشبیهی است. تشبیه مقلوب. و سر زلف اضافهُ جزء به کل. 
شام» ایهام دارد به شهر و ولایت شام. 

در الفاظ شام و سحر صنعت تضاد و مطابقه هست. 

گفت و شید با صا در سحس ناظر است به سحرخیزی و دعا و ذکر و ورد سحری 
که خواحه برای آن, اهمیتی حاص قائل است. 

حول صا در حعد و شکن سر زلف معشوق گذر دارد و از اسرار آن و نیز از اسرار 
دلهای گرفتار در آن, آگاه است؛ گفت و شنود و بگو مگوی با صباء برای آن است 
که غمازی نکند و راز گیسوی او را فاش نسازد و سر آن را در دهان خلق و نااهلان 
نباندارد. 

گفت و شنید, اشاره به این نکته است که با صبا سخن می‌گویم و اسرار معشوق را از 
او می شنوم. 

گفت و شنیده دم صباء سحرء شام و زلف» متناسبند, 


مفاد بیت: 


برای اینکه صباء هرحا می رسد سر گیسوی تو را باز نگوید و راز زلف و دلهای 
گرفتار در " ان را« ورد زان حاص و عام نسازد؛‌تاهمه جا از شام سر زلف نو سخن 
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نگویند. سحری نیست که با صبا گفت و شنیدم نباشد. هر سحریا صیا ماجراها 
دارم تا راز گیسوی تو را به هرجا برد. 


از بهر خدا زلف مپیرای که مارا 
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست ۹/۵ 


بهره‌هند از سر کویت دگری نیست که نیست 


نکات یت: 


شوریدگی طالع» شوریدگی صاحب طالع را ناشی می شود؛ یعنی من پریشانحال 
ازین طالع شوریده رنج می‌کشم. 

بیت ناظر به این معیست که معشوق بر همه کس صلای عشق زده همه جا جلوه گر 
است اکر کسی درنمی یابد از کوتاهی و نقصان خودش است» اگرنه لطف معشوف 
شامل است. 


مفاد بیت- 


رنج من از عوربختی و پریشان‌روزگاری حودم استء از بدی طالم است که من از 
تو و وصل تونصیبی نمی برم ورنه کسی دیک ت که از صر کوی تو سهره‌مند 
نباشد؛ همه کس از وصل تو نصیب دارد حز من شوریده بخت, 


زلف م عشوفه به دست دگران عواهد بود ۳۰/۰ 


۷۳/۸۷ از حیای لسب شیسربس توای جشمه نوش 
غرق آب و عرق اکنون شگري نیست که نیست 
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نکات بیت: 


شیرین و شکر- نام دو زن زیباروی که از ممشوقگان حسرو پرویز بوده‌اند و خواجه 
در این بیت» به تملیح و اشاره» از داستات زیبایی و رقابت این دو رن در عشق 
خسرو یاد آورده به جمال شیرین و فریبن د گی جادویی وی و برتری او بر شک 
اشاره می‌کند و معشوق خویش را به القاب شیرین می خواند و بدین ترتیب» اوصاف 
آن سر فتن خوبرویان جهان را بر معشوق خویش تمام می‌کند. 

نوش به معنی بازهر و شهد و انگیین و آب حیات؛ جشمه وش حشمه شهد و 
انگین و جشمة أب حیات؛ همحنین حشمه نوش؛ سر یگ خن است از ((حشمۀ 
قند»» لقبی که نظامی به شیرین می دهد. 

ضمن داستان اندام شستن شیرین در جشمه, آنجا که شیرین عریان» گرم شمتشو 
است؛ نا گهان حرو سر می رسد و به تماشای آن گل که از حشمه رسته مي ایستد؛ 
شیرین وقتی متوجه حضور او می‌گردد» خویش را با گیسوان بلند و سياه خود 
می پوشاند و مثل چشمه آب زن د گانی » در ظلمات گیسوان حویش, پنهان می شود ؛ 


جر ایسن حاره ندید آن نة و 3 ف 


که گي ورا جوت شب بر هه براك" 


بدین ترتیب؛ خواحه این تصویر دل انگیز را که نظامی از شیرین می دهد یاداوری 
کرده آنگاه. آنهمه تری و لطف و شیرینی را صفتی از صفات لب شکرین معشوق 
حویش می خواند و به این شکل داستان جمال بی جون معشوق را در مرتبه‌یی ورای 
اقفانه ها و اسطوره‌های وجاهت و زیبایی می نهد. 

شکر- آن ماد شیرین معروف» که در قدیم از نیشکر می‌گرفتند؛ ماده‌یی کمیاب و 
گرانبها بود و تزد مالداران یافت می شد و در دسترس همه کس نبوده در مفحها و 
شربت قدد و گلاب» شکر می افزودند؛ با اينهمه که از شکر گفته شد گمان 
می رفت که با لب شیرین توء برابری کند؛ وقتی دریافت که نه تنها قادر به برابری 
با لب تو نیست بلکه در برابر لب تي جای آن نیست که حتیء نامی از شکر برده 





۳ نظامي کلیات خمی» ص ۱۷۹. 
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شود» و به هیچوجه قابل قیاس با لب تونیست, از شذت شرم و انفعال» غرقه در آب 
و عرق گردید. 

خواجه اینجاء حن تملیل در کار آورده» غرقه شدن شکر را در آب و عرق» که 
منتهی به شربت قند و گلاب می‌گردد, معلول شرمزدگی و حجلت بیش از حد 
شکر در برابر لب شیرین معشوق قلمداد می‌کند؛ به‌علاوه, این نکته را هم پیش 
چشم می آورد که شکر به تن واحد, قادر به برابری با لب شیرین تو نبوده اب و 
عرق را نیز به یاری طلبید تا به مدد شیرینی آبداری و تری و خوشبویی و یاری 
گرفتن از حاصیت فرح انگیزی و روحجخشی که شربت قند و گلاب داردء شاید با 
لب تو پهلو بزند, جان خویش را در آب و عرق بگداحت و مرادش حاصل نشد؛ زیرا 
آن شربت بهشتی لب تی از جلاب و مفرح نیز آبدارتر و خوشتر است. 

شک همچنین نام معشوق دیگر حسروپرویز بود که به‌رغم شیرین گزیده بود؛ 
خرو شکر را برمی‌گزیند تا در کنار او از یاد شیرین و ناز و رعنايي او فارع شود و 
بدین ترتیب» شکر در یک جریان رقابت عشقی واقم می‌گردد. اما در پایان کان 
شکر هم با همه شیرینیء نمی تواند با یاد شیرین برابری کند و خسرو شکر را رها 
کرده نزد شیرین باز می آید. 

خواجه با اشاره به این داستان دلکش و قرار دادن معشوق خویش به جای شیرین؛ 
به او می‌گوید نه فقط آن شک بلکه جمله زیبارویات با لب تي برابری نتوانند کرد. 


مقاد بیت: 


ای جشم؛ نوش» در دور تی جمله خوبرویان و شیرین دهنان روزگان زیردستان و 
کهتران حسن تو و لب شیرین تواند» شکر که ضرب المثل شیربنی است. در برابر 
لب تو از شدت شرمندگی؛ غرق در آب و عرق افتاده و شربت قند و گلاپ که 
هفی‌حش می خوانند» پیش روحبخشی و آیداری لب حانپرور و بی رونق و بی مزه 


اه 


۷۳۳/۸ مصلحت نیست که از بسرده بسرو افتد راز 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 
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نکات بیت: 


از محلس» مجلس شراب مرادست و اشاره دارد به کف و شهودی که در مستی» 
برای رندات حاصل می شود 
بیت اظر بدین نکته است که رندان شرابخوار جملگی اهل راز و صاحب اسرارند. 


مفاد بیت : 


کشفی اسرار و برملا ساختن راز مصلحت نیست و اگرنه جنین بود» عبری یست که 
بر رندان عیان نباشد اگر سخن نمی‌گویند و افشای اسرار نمی‌کنند از ان رو است 
که از پرده به‌در آمدن اسرار مصلحت نیست و اگرنه» ایشان بر همه اسرار واقفند و از 
رازهای نهان | گاهند. 


۷۳۳/۹ شيردربادية عضق نو روباه شود 
آه ازین راه که در وی خطری نبت که نیست 


نکات بیت: 


خواجه در این بیت از مشکلات جگرسوز و هول و خطر بیکران وادی بی فریاد عشق 
باد می‌کند. 

بادیة عشق - اضافة تشبیهی است؛ شیر و بادیه متناصبند. 

این راه- اشاره است به راه عشق. 

در الفاظ شیر و روباه و بادیه و حطر تناسب هست. 

شیر جگرآوران پر زهره, عاشقان گرمرو و جالاک که از هیچ بلایی نپرهیزند؛ این 
راه را جنان مردانی باید. 


فراروشيب باب ال مشق دام لاست 
کصاست شضیردلی کم با نپرهیرد ۱۵۵/۵ 
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هقاد ست : 


در بیابان عشق تو چندان بیم و حطر هست که شیر مردان نابا ک و دریادل» آنجا از 
خود مي روند و روباهی می شوند» آه آزین راه بر بلای عشق که در آن همه گونه 


۷۱۳/۹۰« آب چشمم که برومنت خاک درتست 
زبر صد ملت او خاک دری نیست که نیست 


نکات بت: 


مرجم ضمیر «او»» در مصراع اول چشم است و در مصراع دوم آپ یشم . 

مصراع نخستین ناظر بر معنی مطلم عزل و اشاره است به سجله بردن عاشق بر در 0 
معشوق و در چشم کشیدن خاک درگاه او برای کسب شرف و روشنی دیده؛ خاک 
درت» جشم مرا نور داده و بر آن متت ها دارد. 

بین آب و حاک؛ مراعات التظیر شده است. 

مصراع دوع روی در این ممتی دارد که دری نیت که در طلب توبر آستانش 


ننشسته و نگریسته باشم. 
مقاد بیت: 


چشممء چشمی که خاک در ۾ توبر آن متها دارد, در طلب توبه هر دری سیل 
سرشک روان کرده و خاک درگاهی نیست که زیر متت اشک من نباشد. در و 
آستانی نیت که من آنجا را از اشک خویش آب نزده باشم. 


دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور 
بسی شم به گدایی بر کرام و نشد ۱۹۸/۸ 
ورنه از ضمف درآنها انری نیت كه لبت 
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مفاد یت: 
از وجودم تا بدان اندازه نام و نشان هست که فقط می توان گفت هنوز هستم و اگرنه 


همه آثار ضعف و ناتوانی آنحا جمم است. 


۲ عغیم ازین نکته که حافظ زتوناخشنودست 
در صرابای وجودت هنری نیست که نبت 


هفهوم بیت: 


حز این بر تو عیب نتوان گرفت که حافظ از تو نااحشنودست و اگرنه هتری از خوبی 
و کمال نیست که در تو نباشد. سرابایت در کمال حسن و دلبریست, اقا با من 
نمی سازی. 
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V٤ 


4/۱ حاصل کارگه کون ومکان ابنهمه نبت 
بساده پیش آر که اسباب جهان ابنهمه نیست 


نکات یت" 
کارگه کون و مکان- کنایه است از جهان. 
هقاد بیت: 


ثمره و نتیجۀ اين دنیا جزی نیست و ارزشی ندارد, باده پیش آں تا پنوشیم و مست 
گردیم و از سر دنیا بگذریم که اسباب و علل و مال و دارایی جهان بسی نیست و 


ارحی ندارد. 
۲(" از دل و جان شرف صصبت جانان شرفست 

فرض اینست وگرنه دل و جان اینهمه نیست 
نکات بیت: 


دل و حان برای نثار و افشاندن در راه دوست است که عاشق زا دل و حان فدا 
نکرده به شرف صحبت حانال قمی رسد. 


مفاد بیت: 
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ارزش دل و جان در اینست که فدای راه جانان شود و در عشق او بگدازد؛ غرض 
ما از دل و حان اینست. ا گرنه دل و جان نزد ما ارج و مقداری ندارد. 


Y41/¥‏ متت سدره و طسوسی زبس ساب مکش 
که چو خوش بنگری ای سرو روان ابتهمه نیست 


کات ثیتا: 


خوش - حوب آشاره به سای سدره و طوبی هم دارد؛ یعنی صایةٌ ايندو حوشست اما 
وقتی حوب نگاه کنی به متتش نمی ارزد. 

از سرو روات قامت موزون مخاطب را در نظر دارد و اشاره است به سرو آزاد یعنی 
حون سرو آزاد» پای‌بند مباش و حتی از سدره و طوبی هم طلب سایه مکن. 

نیز سرو روات اشاره به این معنی است که خود چون سرو سانه افکن باش. 

مقارنژ سرو روان با سدره و طوبی ناظر بر این نکته است که قامت موزون تو از 
سدره و طوبی کمتر نیست و آزادی و روانی را بر آنها سر دارد پس چه نیازی به 
سدره و طوبی هت؟ 

در سدره و طوبی و سرو و سایه و خوش و روان تناسب و مراعات النظیر هست, 


هفاد یت 


ای سرو روان, از سدره و طوبی, منت سایه مکش که وقتی خویب نگاه کی صایة 
آنها هم به منتش نمی ارزد و در تب گرانی بار عتت»؛ ورنی ندارد, 


۷/4 دولت آنست که بی خون دل آبد به کستار 
ورنه با سعی و عمل باغ جنان اينهمه نیست 
مفهوم بیت: 


بختیاری چنین خوبست که بی خون دل خوردن و تیمارداشت حاصل شود و اگرنه, 
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بهشت هم در مقابل سعی و عمل و خون دل» وزن و ارحی ندارد. 


۷.۰/۵ بنج روزی که دربن مرحله مهلت داری 
خوش بیاسای زسانسی که زمان ابنهمه نیست 


کات یت: 
و ۱ روز آشاره است به ایام معدود عمر کم و فرهست اند ک در این دثیا. 


این مرحله تب اشاره است ره دنا . 


زمان - عهد و وقت و فرصت. 


مقاد ست : 


از مدت کمی که در این جهان مهلت داری استفاده کن و همان فرصت اند ک را 
خوش و فارغ‌بال بگذران و خوش بیاسای, زیرا مدت عمر بسی نیست و زود تمام 


می شود. 


عشرت کسنیسم ورنه به حسرت کشنممان 
روزی که رنعت جان به جهانی دگر کشیم ۳۷۹/۵ 


۷۰/۹ برلب درفنا مریم ای ماقس 
فرصتی دان که ز لب تا بدهان اینهمه نیست 


نکات بیت: 


بحر فنا س اضافۂ تشبیهی است. 

فاصلة لب دریای فنا تا دهان وکام آن اند ک است» بین مرگ و زندگی بس 
فاصله‌یی تیصت . 

لب تا به دهان همچنین ایهام دارد به فاصلة بین لب و دهان آدمی. 
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فرصتی دان پعنی این مدت اند ک انتظار را فرصت شمار و می بیار که هر لحظه 
ممکن است انتظار سر آید و در بحر فنا غرق گردیم. 


مقاد ست: 


ای ساقی» همه بر كاروانگاهيم بر لب بحر فنا انتظار می‌کشیم؛ فرصت شمار و 


ای دل ار عشرت امروزبه فردا فکنی 
ماه نقد بقارا که ضمان خواهد شد ۱۹:/۵ 


۷۰ زاهد امن مشواز بازی یرت زنهار 
که ره از صوععه تا دی مفان ابنهمه ليست 


نکات بیت 


صومعه ‏ محل عیادت زهاد است. 

دیر مغان س شرایخانه, 

صومعه و دير مغان» کنایه است از مستوری و مستی» کفر و ایمان. 

بازی غیرت-- بازی غیرت خداونه است و اظر پر این معنی است که ممکن است 
خداوند به سب غرور و نخوت تو غیرت آورد و به بازیی دل انگیز از مستوریت به 
مستی و از ایمانت به کر بیافکند اشاره بلین معنی است که حکم مستوری و 
مستی همه بر خاتمت" است. در خاتمت کاس کفریا ایمان شخص پدید می شود. 


حکم مستوری و مستی شمه بر خانمت است 





5 خاتست» یک اصطلاح و بحت کلامی است به این ممنی که کفر و ایبات شخص. به آضر کار آو بسته 
است؟ بسا کس که در دمهای آحرین, ایمانش از دست برود و کافر بمیرد با برعکس. متکلمین خاتمت 
را در مقاپل سابقه می‌گذ ارند. 
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خواجه در این بیت مسئلۀ خاتمت را به زاهد یادآوری می‌کند و به او می فهماند که 


معحب و مغرور به ایمان خویش نباید بود. 
مقاد نی 


هان ای زاهد» از بازی غیرت ایمن مباش و بر مستوری و ایمان خویش غزه مشو که 
ار صومعه تا دیر مغان راهی تست و بین مستوری و مستی فاصله اند ک است, میادا 
که خداوند بر تو غیرت اورد و از صیفحه در دیر مغانت بکشد . ار ایمانت بر آورد و در 
کفر و ضلال اندازد. 


در جنین ره کان نه بن دارد نه سر 


کس مبادا ای من ار عوف و عطر؟ 


نکات تیسه: 


وک ت نهایت عاشعی و دردمندی است؛ سوخته» عاشقی است که از عشق 
گداخته و پس به عشق زنده شده باشد. 

طاهراً- اشاره بدین مصنی است که دردمندی من از ظاهر حالم پیداست و به تقربر 
و بیان نیاز ندارد. نیز اينکه دردمندی من» آنقدر اهمیت ندارد که حاجت په تقریر و 


بات اشد 


هفاد نبت- 


دردندی من دلسوخته » از ضعف و زاریم ظاهر است و ساحت تقریر و بیان نیست. 





۳ عطان عنتلق الطر. ص ۸۱. 





رن 4 شرح صد غزل از حافظ 





بوی هر هیزم پدید آید ز دود» گفتن دعویست و سوختگان را پروای دعوی نیست. 
ماشقى ب داست از زاری دل 


۷/۹ نام حافظ رفم نسک بدذبرفت ولى 
بیش رندان رقسم سود و زان ابنهمه نیست 
مفهوم بیت: 


نام حافظ به یکی برآمد اما نزد رندان سود و زیان یکی است و اصولا سود و 
زیانی ندارند. رقم نیک و بد» خوشنامی و بدنامی » نزدشان یکان است. 





۳ مولانا جلال آلدین محمد مثتوی محنوی: ص 1. 
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۷۵ 


۷۵/۱ خسواب آن نرگس فان نوبی‌ جسیزی نیست 

تاب آن زلف بریشان نوس جسیسری نیست 
نکات یت" 
نرگس- کنایه از جشم معشوق است و اشاره به مستی جشم او دارد. 
بی حیزی یت - یعنی بی دلیل نیست. فثان- اشاره است به این که چشم تو 
فتنه ها خواهد انگیخت. 
پریشان- اشاره است به این که رلفت دلهای بیشمار را پربشان خواهد ساحت . 


مفاد بیت؛: 


خوابآلردگی و خماری آن چشم مست چون نرگس تو یی نتیجه و دلیلی نیست و 
حعد و تاب زلف پریشانت, نیز بیهوده نیت هرکدام آثار و نتایجی به بار می آورد 
که خواهیم دید, 


۵/۲ ازلبت شیر روان بود که هن می‌گفنم 
ایین شکر گرد نمکدان نوبی جیزی نیست 


نکات بیت: 


از لبت شیر روان بود» اشاره است به شیر نوشیدن ممشوق و به قرینۀ شک یادآور 
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شیرین» معشوق حسرو است. که غیر از شیر غدای دیگر نمی خورد؛ 


در آن وادی که جایسی بود دل‌گسیر 
داش از ماديان و یش سودی! 


همچنین» از لبت شیر روان بود, اشاره است به ايام طفولیت و شیرخوارگی معشوق. 
شکرس کنایه از لب معشوقست و یاداور نام معشوق دیگر خسرو شکر. 

نمکدان- کنایه است از دهان معشوق. 

شیر و لب ۳ شکر و نمکدان» متناسبند, 


مقاد بیت: 


هنوز طفلی بودی و از لبت شیر می چکید که من مي‌گفتم این لبان شکرین تو بر گرد 
این دهان ملیح بی سببی نیست؛ بالاخره فرهادوشی را به دام خواهی آورد و 
سرگشته اش خواهی کرد. 


۰/۳« جان درازی توبادا که بقين مى دانم 

در کمان ناوک مژگان تسوبی چیزی نیست 
نکات لس + 
جان درازی تو باد- پعنی امیدوارم عمر تو دراز باشد. 
کمان کنابه ار ابروی ممشوق است. 
ناوک مژگان- اضاف؛ تشییهی است؛ مژگانت مثل ناوک دلدوز است. می دائم که 
ناوک مژگان را به قصد جان من زار اتوان, در کمان ابرو نهاده‌یی ؛ می دانم که از 
شیوه‌های ملیح جشم و تیر دلدوز مر کانت جاد نمی برم. 





! نظلامی کلیات مس ص ۰۲۵۹ 
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مفیاد دیته: 
عمر تو دراز باد, تو دیر بزی که من از تیر مژگان دراز تو جان نخواهم برد. 


۷.۵/4 میتلایسی بەغم مجنت واندوه فراق 
ابدل ابن ناله وافغان توبی‌جیرزی نیست 


مقاد لیت ؛ 


ای دل, این ناله و افغان تویی سبی نیست. ازین زاری تو برمی آید که مصیبت 
هحران دیده‌ای و غم و اندوه فراق دامنت با گرفته ات 


۷۵/۵ دوش باد از سر کوش به گلستان بگذشت 
ای گل این چاک گریبان نوبی جیزی نیست 


کوی دوست را به گلستان و خود او را به گل تشبیه کرده است. 
گل از وزش نسیم صبحگاهی شکفته می شود اما خواجه, حسن تعلیل کرده 
است. بدین معنی که دوش باد از مر کوی معشوق به گلستان وزید و حکایتی از 
روی و بوی اوبا گل گفت وگل ازشوق روی وبوی وی زخود به درشد وبرخود 
درید پیراهن» علت شکفتن گل. شوق او به دیدار روی تو است. 
دوش گریبان, گل گلستان و کوی» دارای تناسب و صضعت مراعات النظیر 


شلف ۰ 


مفاد یت 


خویش را جاک داده از آنجاست» ای گل فهمیدم که چرا گریبان جاک داده‌یی» 
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دیشب باد از سر کوی او به گلستان برگذشت و حکایتی از حسن دوست برای تو 
گفت و تو از شوق آن جمال و آن رنگ و بي گریبان جاک دادی. 


۷۵/۹ درد مشن ار جد4 بل از خصلق نهان می دلرد 
حافظ این دید گربان توبی چیزی نیست 
کات بیت: 


گا پرده در عاشق و برملا کندة عشق قزر دروت اوسشت , 
درد عشق در دل است و دل در سینه نهانست» به این ترتیب دل» درد عشق را پنهان 


حافظ» اگرجه دلت درد عشق را از خلق می پوشد و با کسی نمی‌گویده اما اين 
دیدة تو بیهوده گربان نیست و پیداست که درد عشقی در دل نهفته می داری, 





۲ رجوع شود به شرح بیت ۷۳/۳ 





شرح صد غزل از حافظط ۳ 





۷٦ 


۷/1 جزآستان توام در جهان بناهی نیست 
سر مرا به جزاین درحواله گاهی نیست 


مفهوم بیت: 


به جهان جز درگاه تو پناهی ندارم سر به آستان تو سپرده‌ام و غیر از آن حواله گاه 
دیگری ندارم 

صنعاك : 

شيخ گفت: ای سروقد سيم بر 


که تیم ها به جزازناله‌ای وآهى ليست 


کات یت: 


پر انداختن-- کنابه از تسلیم و فروتنی نمودن است. 





ت متطق الطین کے ¥۹. 


۹ شرح صد غزل از حافظ 
مصراع دوم ناظر بدین نکته است که آه و نالف ماء جونان‌تیخ بران» موثر و جان‌ستان 
است. وگرحه به ظاهر نمی توانیم با او خصومت و ستیزه کنیم ولی به تيغ آه و ناله 
بنیادش را برمی افکنیم. 


بس تج با کردیم درین دیر مسکافات 
با درد کشان رکه در افتاد برافتاد ۱۱/۹ 


مفاد یت 


می دهم زیرا که ها جزاه و ناله تیفی نداریم و گرچه به‌ ظاهر با بیغ علو 
برنمی آید» اما بیان کن و براندازنده است. 
قدتحمينوٴماسهلت نايد اما 

بر حشم دشمنان تیر از ابن کم.ن توان زد ۱5۹/۳ 


۷۱/۳ چسرا ز کسوی خرابات روی برتابم 

کزین بهم به جهان هیچ رسم و راهی نیست 
مفاد یت 
من از خرابات روی کردان نیستم» زیرا بهتر از راه خرابات و شوه مستی و رندی» 
در جهان رسم و راهی یست. 


مقام اصلي ما كوشة ضراباتست 
خحداش خير دهاد آنکه این عمارت کرد ۱۳/۳ 


4 زمانه گسر بزنند آتشم به خرمن عمر 
بگوبسوز که بر هن به برگ کاهی نیست 





شرح صد غزل از حافظ ۹ 





مقاد ست : 


اکر فاته در خرمن عمرم آتش بزند و بسوزاند بگذار بسوزد ونابود کند که در نظر 
من عمر و زندگی این جهاني برگ: کاهی نمی ارزد. سوختن خرمن عمرمن در حد 
سوعشن یک پر کاه: بی ار زش و افمیت است.. 

O ۵‏ لام نرگس جتاش آن سهی سروم 


نکات لیس د 
جماش- جسوره گستاخ. 
نرگس جمّاش- کنایه از جشم مست و بی حیای معشوق است. 


سهی سرو مقلوب سرو سهی و اشاره به معشوق و قامت نو رسیده و بالندة وی 


ا 

غرور تکبر و نخوت و رعنابی» شراب غرون اضافة تشبیهی است اشاره بدین 
معنی هم دارد که: نظارگیان را شراب غرور می پیماید» و می فریید. 

رگن جماش » شراب غرور و نگاهء متناسبند . 

مفاد بیت: 

بندة نرگسان مهست ان سرو قامتم که از باده غرور مست ست و هیچ کس را به 
چیری نمی‌گیرد ده جح کس نگاهی نمی افکند. 


۷۹/۹ مباش دربی آزار و هسرجه خواهی. کن 
که در شربعت ما غیرازین گناهی نیست 


عفهوم بیت: 


فقط در پی آزار خلق مباش و هرجه می خواهی بکن» زیرا در مذهب عشثق و رندی؛ 
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غیر از مردم آزاری هیچ کار دیگری گنا ۵ لحت . 


۷/۳۷ غبان کشیده روای بادشاه کشور خسن 
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست 


نکات بت" 


عدان کشیده رفتن- کنایه است از آهسته رفتن» با تأنی رفتن. 

ياد شاه کور حن س معشوق امىت , 

مصراع دوم اشاره بدین معنی است که از هر راه بگذری عاشقانٍ جفاآدیدۂ ضتم 
رسیده به جهت تظلم و داد خواستن 6 او رو باه لش و غا و چشم و 
مژگانت» بر سر راه نشسته اند. 


مفاد ست: 


ای پادشه خوبان» آهسته بگذر که بر هر راه گذری عاشقی جند. به جهت 
دادخواهی نشسته است. 


۷۹/۸ جنین که از قمه‌سودام راه می‌بینم 
به از حمابت زلفش مرا بناهی نیست 


نکات یت: 


راه راه عشفست, بحنتی طریقت عشق. 

دام راه کنایه است از علائق دنیوی که همانند دام سالک عشق را پای‌بند و 
گرفتار می سازد و سد راه وصل می شود. 

نیز دام راهء موهم حلقات وعظ و ذکر زهاد و صوفیان است که خواجه به تعریض 
دام تحوانده است حنانکه در این بیت 
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مرغ زیرک به در حاتقه اکتون نپرد 
که نهاست به هر مجلس وعظی دامی ۷/۹ 


دام راه» اشاره‌ای هم به پریشانی زلف نگار دارد که هر تار مویش به‌سان دامی بر 
راهی گسترده است. 

در مصراع دوم زلف به‌طریق اظهارالمطلوب, به دام تشبیه شده است. 

در حمایت زلف محشوق آمدن و از او پناه جستن» کنایه است از گرفتار شدن بر او و 
دل را به زلف وی متعلق ساختن. 

از آنرو حمایت زلف ممشوق» بهترین پناه است که دل را از تعرض دامهای دیگر و 
تعلقات گنا گون حفظ می‌کند مراد آنکه عاشقی» تمامی تعلقات این جهانی را که 
سد راه وصول هدد از پیش راه برمي دارد. 


مفاد ست: 


اینحتین که ار هر سو دامها بر سر راه گترده می بینم » بهتر از رلف او پناهگاهی 
نیست که مرا ازین دامها برهاند. فقط در کمند زلف او امن خاطر هست. 


۱ هھ هس ۵ رد حساره . لاص - 


ضمیر عاقفت آندیش پیش بیناد بين ۰۳/۹« ۱ 


۷/۹ خزبنة دل حافظ به زلف وخال مده 


حزینه - خزانه است و گنجينة مال و نقود معنی می شود. 

خحزینۀ دل اضافۀ تشبیهی است و اشاره دارد به گنج «امانت» که در مکنون دل 
1 نهفته امت 

زلف و خال» به طریق اظهارالمطلوب میاه خحوانده شده امست: ار ممانی سیاه رهزن 
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و کافر است و این سیاه کافرکیش دل دزد از خواجه دل ربوده است. 
یه لطف حال و حط ار عارفان رودی دل 


لطفه‌های عحب زیم دام و دانه تست ۳/۹ 


برای کارهای پر اهمیت مثل خزانه‌داری و مناصبی از نوع آن, اشخاص ثقه و می 
لازمست اين سياه کافر دل کہا در حد این منصب استء زود آن را به باد 
برمی دهد و بریشانش می‌کند . 
شکنج زلف پریشان به دست باد مده 

کو که سا عاق ویر یشان باش ۱۳۳/۲ 


مفاد بت 


گنچینه اسرار دل حافظ را به زلف و خال بربودی اما گنجینه‌داری را به ایشان 
وامگذار که کاری جنین مهم در حد آن سیاه بی سر و پای کافرکیش راهزن نیست. 
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۷۷ 


حافظ در این غزل» صریحاً به داستان شیخ صنمان و عاشقی او بر دختر ترساء اشاره 
می‌کند و شيفتگي و مجذوبیت خویش را نسبت به این پیر قلندر عاشق» آشکار 
می سازد. 

اگرجه او فقط در بیت ششم به تصریح از شیخ یاد می‌کند» اما در سراسر غزل» 
داستاد را مد نظر داشته: در شعر خویش فرازهای شورانگیز این قضه را باز نموده 


اتد 


در بیت نخستین» به زاری‌های شیخ عاشق زیر روزن خانهة معشوق) نظر دارد؛ با 
تمشیل و استعاره از دو مثال اعلای عاشقی و معشوقی» یمنی بلبل و گل به جای 
شیخ و معشوق ترسازاده‌اش» این داستان را در شمار مظاهرعالی عشق و عاشغی و 
عششبازی عارفاته قرار می دهد. 


در بیت دوم» با طرح پرسشی از سبب تاله‌های زار بلیل عاشق و در حقیقت پرسش 
از خود دربارۂ علت زاری شيخ صنعان زیر دیوار سرای معشوق» به حالت ناشی از 
ذوق مشاهدۀ معشوق و دریافت انوار تجلیات عاشق سوز وی اشاره می نماید. 

عکس الممل عارفان در هنگام وجد و شهود متفاوت بود برخی از ایشان» به ترئم و 
بیت خوانی و نعره‌های نشاط انگیز و شاد می پرداختند» اینها «اهل بسط» بودند. 
مولانا حلال الدین محمد از اين گروه است که در این حالت» غم را زهره نگریستن 


به او نیست» 


آمد دی خیال تو گفت مرا که؛ «غم مخور »» 
گفتم: «غم نمی خورم» ای غم تو دوای من» 
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گفت که: «غم غلام تو هردو جهان به کم تو 
لیک ز هردو دور شو از جهت لقای من»۱ 

جممی دیگر از عرفاء در وجد و شهود. به گریه می افتادند و در اندوه و ماتم فرو 
می رفتند؛ اینها «اهل قبض» بودند و حافظ از این جمم است. 
دیگران فرعه قسمت همه بر عبش زدند 

دل شصدید؛ ما بود که هم برغم زد ۱۹/۵ 
اینسین است که اینجا هم بلیل عاشق و درحقیقت شيخ صنعان. به روایت خواحه. 
از تجلی معشوق به فرباد و ففان آمده است؛ می توان گفت: بواقع این خود خواجه 
اخ که ار ٹل سی رار الد 
در بیتهای سوم و چهارم به پرهیز معشوق از وصل و امتناع از نشستن با عاشق و در 
نگرفتن نیاز عاشق با او اشاره می‌کند و درحقيقت از یک اصل مهم عرفان یاد 
می آورد. 
عارف تا خودی خود را از پیش بر نگرفته است و دل را به کلیّت از غیر نپرداخته و 
پاک نساخته ممشوق از وی عار دارد و با او نمی نشیند. 
درست است که شیخ» در سر کوی معشوق از پا افتاده است و مریدان او را رها 
کرده رفته اند اقا شيخ هنوز خود را حفظ کرده است؛ انجه که باعث خودیینی است 
با اوست, آنجه شیخ را از معشوق متمایز می‌کند هنوز در شیخ هست» ازین روست 
که آن پادشاه کامران, از وحود این گدای پست» عار دارد و از او پرهیژ می‌کند. 
عاشق باید خودی و خودینی را که باعث بر احساس دوگانگی با ممشوق است, از 
صر به در کند» رای و اختیار عویش را رها سازد و اختیار معشوق را بگزیند؛ مردانه 
دست از مس وجود خریش بشوید و سررشتۀ کار و مال خویش را به رای ممشوق 
بگذارد تا معشوق از راه جما باز آید. 
دلی که از اغیار حالی نشده جای نزول معشوق نیست: 


خحانه از عبر نپرداعتهیی یمنی جه 320 
خ سس 


0 مولانا حلال الدین محمد دران کییں جزو ٤‏ ص ۰۱۲۰ 
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آنکس که خحودی و خودبینی را حفظ کرده است و دعوی وصل می‌کند او دروغزن 
است . 
حافظ هرآنکه عشق نورزید و وصل خواست 
اصرام طوف کعب؛ دل بی وضو ببست ۳/۸۷ 
روی جانان طلبی اينه راقابل ساز 
ورنه هرگز گل ونرین ندمد زآهن و روی {A/T‏ 


در بیت پنجم غزل, خواجه از دیدن نقشهای بوالمجب که نقش آفرین ازل از پردۀ 
غیب برمی‌کشد ابراز شگفتی می‌کند و بر قدرت نقاش و کلک شگفتی آفرین اوه 
جات می افشاند. 
حواجه» این جا تمهید مقدمات می‌کند تا در بیت بعدء از واقعه‌یی شگفت‌انگیز و 
حیرت زا سخن بگوید. و در بیت ششم به کار حیرت آور شیخ قلندر اشاره می‌کند, 
شیخی پیر سء پنجاه سال مقیم حرم بوده با چهار صد مرید صاحب کمال و تبع 
بسیان نیکنام و نیکو روزگار و نزد خلق دارای جاهی عظیم و بشکوهء ناگهان در 
عشق ترسازاده‌یی کافرکیش. از این همه جشم می پوشد. مذهب معشوق را اختیار 
مي‌کند و طريي ترسا می‌گزیند. خمر می خورد» به دیر می رود پیش بت سجده 
می‌کند» زنار می بتدد و خرقه را در آتش می افکند و بدین سان شیخ ماء فکر نام و 
بدنامی را از سر به در کرده ایمان خویش را به دیار کفر در گرو عشق می‌گذارد. 
چون حبر نسزدیک ترسایان رسید 

کان‌چنان شیضی ره ابشان گزید 
شيخ را ردنا سیوی دیسر مست 

بعد از آن گسفنتنه تازنار بست 
شيخ جون در حلقه زنار شد 

حرقه آنش در زد و در کار شد 
دل زر دین ویشعن آزژاد کرد 


ڭەز کعبه نه زر س شيخي یاد کرد" 





۴ عطاں مطق الطبره ص ۰۷۷-۷۸ 
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بنای عاشقی بر کفر است؛ بدنامی و ملامت» قرین این طریق است و آنکس که 
سر این ندارد همان بهتر که با حانب سلامت رود و ازين مو نیاید: 


بقین می دان که کفر عاشقی را 

بابر كافرى جصاودانست 
اسر ارق رال بای درنه 

بترک جان بگو چه جای جانست 
وگنرنه با سلامت رو که باتو 

سخن گفتن ز دلق و طیلسانست؟ 


این از خود گنشتگی و فلندری شيخ صنعادء او را همحون حلاج» نزد خواحه نمونه 
اعلی و قهرمان بی بدیل عاشقی و عشقبازی جلوه داده است. 

در راه عشق مردانه جان باختن و ترک صر کردن حلاج و از نام و نگ درگذشتن و 
ترک خودبینی زاهدانه کردن شیخ صنعان» انگیزۀ مجذوبیت حافظ نسبت به این دو 
مرد مردانه شده و نام آنها را در صدر اسطوره های عاشقی عیار وار و قلتدرانهٌ او ثبت 
کرده افتنکای 

خواجه در بیت هفتم غزل» شیخ را به پاس این هنرنمایی بی نظیر در عشق» ستایش 
می‌کند. با بخشیدن لقب تابناک «شبرین قلندر» و وقت خوش زدن بدو حرکت 
عظیم وی را ارج می نهد و اینچنین» کمال شیفتگی و غایت مجذوییت حویش را 
نسبت به این دلباختۀ پا کباز در بیان می آورد. 

آنگاه در مصراع دوم بیت هفتم, به پا کی و صفای او اقرار می دهد که در عین زار 
داشتن » اخلاص عارفانه را همحنان در دل دارد و در عین بت بسرستی » دل روشنش 
با معشوق یک روی یکتاست. 

چه جای گمان نابایست است که او اگرچه آلوده جامه اتا پاکدامن است. 


در شأن من به دردکشي ظ بدمبر 
کالوده گشت جامه ولی پا کدامنم 1۳/4 





۴ عطان دیوان؛ ص ۰۱۱ 
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خواحه» در یت مقطع غزل. به عبارتی از قران اشاره می‌کند: «عتاث تخری من 
رها آلدنهار ». 

در عين حال که از حور و قصور بهشت و نهرهای أب روان در زیر درختانش یاد 
می اوردء به کوی معشوق و روی زیبای آن یار حور سرت نظر دارد. 

ای قضه بهشت ز کویت حکابتی 


شرح جمال حورزرویت روایتی ا/trv‏ 


با این تصو یر ملکوتی که از معشوق و كوي بهشت آسای او می دهدء علاوه از این‌که 
معامله گری راهدانه و بندگی جو گدایان به شرط مزد کردن را مردود می شناسد» 
بهشت عاشق را همان کوی معشرق معرفی می‌کند. 


هر ضرست عذبم که دهی عین عذابست ۲۹/۲ 


خواحه در این تصو یره خود را مثل شیخ صنمان در نظر می اورد که پای دیوار سرای 
معشوق» از دیده صد وی آب روان کرده به بوي آنکه دل ممشوق حجفایشه را نرم 
ساخته تخم محبّتی در آن برویاند. 


بر بوی تضم مهر که در دل بکارمت ۷/۹ 


و بدین گونه تجسمی از «جتات تخری من تخیها آلانهاژ» پدید آورده است. 


۸۱ بلبلی برگ گلسی خوش رنگ درمتقار داشت 
واندر آن برگ ونوا وش ناله‌های زار داشت 


نکات یت: 


بلبل-- عاشق گل» مظهر اعلای عاشقی. 
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بلبل شيدادرآمدست مت 
وز کمال عشق نه نیست ونه هست 
گفت برمن ختم شد اسرار عشق 
گلستانهاپر خحسروش از من بود 
در دل مشاق جوش از من بود 
من چان در عشق گل مستغرقم 
کز وجود ر مسحونطلتم! 
گل - ممشوق بلبل؛ نزد خواحه» گل مثال اعلای رنگ و بو و شکفتگی و حسن و 
رعنایی و بیوفایی است» گل مظهر جمال معشوق است به روی او مانند است» 
کنابه از معشوقست. 
برگ و توا انیب فش برک یگنر 


مفاد بیت: 


عاشمعی شیدا معشوق گلروی خویش را در کنار گرفته بود و در آن عيش که از 
وصل معشوق داشت خوش خوش› زار می نالید. 


بنال بلیل اگر با منت صرباریست 


۲ گفنمش درعین وصل ابن ناله وفریاد جیست 
گضت مار جلوه معشوق در اینکار داشت 


نکات یت: 


از آن‌حا که حسن معشوق ہی پایان استء حلوه‌های حن او نیز بایانی ندارد. 





4 . عطار, منطق الطر ص ۸۳ ۰1۲ 
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حسن بی پایان او چندانکه عاشق می‌کشد 

زمره اي دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند ۱۹۹/۹ 
عاشق از هر جلو؛ نو به فراقی نومبتلا می‌گردد و فریاد و فغان برمی آورد؛ دریافت 
جلوۀ نو برای او مستلزم سیر و حركتي است که اضطراب و پریشانی وی را سیب 
می شود*؛ اقا حواحه در این بیتء به های و هوی و نعره‌های مستانهة عارفاد» در 
حالت وحد و شهود نظر دارد. ۱ 
عاشق باید پیوسته در حرکت و خروش باشدء چه در فراق چه در مشاهده؛ ایستادن و 
شفتگی کار عاشق نیست» راه بیهمتانست. 
مرا عاشق جنان باید که هر باری که برخیزد 

فیامتهای پر آتش ELE PTE‏ 


هفاد بیت 


بلیل را گقشم: در عین وصل این ناله و فریاد تورا سبب چیست؟ گفت: جلوة 
ممشوق ما را به فرباد و فغان واداشته است.. 


برقي از مزل لیلی بدرخعشید سصر 
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد ۱/۹ 


بادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت 


زکات یت؛ 


مصراغ دوم به صورت تبثیل آمده است؛ شاه مغال محشوق و گداء عاشق. 





۵ رجوع شود به شرح بیت موم از غزل تخستین. 
4 مولانا حلال امین محمدء دیون کبین جزو دوم ص ۰۲٩‏ 
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معشوق, همه ناز و استغناست, پادشاه کشور جان است. مملکت از آن اوست» 
حا کم بر همه امور و اشیاء امىت . 


نغ نفس ا گر از باد نشنوم بویش 
زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک ۳۰۰/۳ 


گداء تملیلی است از خاک تیره و پت اصل عاشق چون دیگر آدمیان از خاک 


اش 


ذر؛؟ خاکم و در کوی توام جای حوشست 


ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم ۳۰/۹ 


این در حاک تا هت عالی نیاورد و طالب جشمهة خورشید درعشان نشود» همان 
گدای بی نشانست که معشوق ازو عار دارد. 


چون من گدای ہی نشان مشکل بود یاری جتان 


چون از چاه پستی و تاریکی» خود را بالا کشید و خویش را به احلاق الهی 
آراست شایستهٌ وصل می‌گردد. 

عطار ازقول امام صادق(ع) آورده است که «گفت: عارف آنست که ابستاده است 
با تحداوند خویش ۲» . 

عارف اوست که از صفات پست شاکی پاک شده, از نفس با او هیچ نمانده 
است» اینچنین عاشقی از وصل برخوردار می شود. 

در ققّه شیخ صنعان که یک تمثیل عرفانیست, تا وقتی شیخ به خود می‌نگرد و زهد 
پتجاه سالة خویش را می بیند از وصل و دیدار معثوق محرومست؛ حون این حمله را 
از شم می افکند و فقط او را می بیند و مذهب او را می‌گزیند و از اختیار خویش 





۷ ند كرة الاولیای: ج ۱ ص ۱۶- 
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درم ی گذرد تا اختیار او حاکم گردد» آنگاه عنایتها و نوازشهای معشوق در می رسد. 


دحرس گت این زماله مرد نشی 
خحواب خرش بادت که در ورد مي 
پیش ازین درعشق بودی خحام خحام 
حوش بر بخ گشتی التاذمة 
حورش بزی چول پسته والسلام 


فقاد بیت: 


یار اگر با ما ننشست و از ما روی بگردانید» جای اعتراض نیست» زیرا وی پادشاه 
بی نباز کشور حسن و در عین کامرانی است و از وجود گدایی چون من عار داشت. 


۷۷/۶ درنمی‌گیرد نباز وناز ها با حسن درست 
خرم آن کز خوبرویان بخت برخوردار داشت 


نکات بیت: 


خواجه در مصراع نخستین: مضموت بیت پیش را تأیید می‌کند. 

در مصراع دوم» به بختیاری و احوال خوش آنانکه از خوبرویان برخوردار هستندء 
غبطه می خورد حال آنکه اننهمه نیاز نحودش در دل معشوق مور نیافتاده است. 

خواجه در این مصراع» لحنی عنزآلود دارد» طنزی بسیار ظریف؛ هی خواهد بگوید: 
هیچ کس, از وصل خویان برخوردار نیست. 

نقلست که درویشی آواز می داد: اگر مرا دو گرده بدهند کارم راست می شود, 
شبلی گفت: خنک تو که به دو گرده کارت راست می شود که مرا هر شبانگاه هر 
دو کون در کنار می‌نهند و کارم برنمی آید" . 

غبطه خوردن حافظ نظیر غبطه خوردن شبلی در این قصه است؛ لحن بیان خواجه در 
فان وار ا 


Ivy عطار» ند کرة اللاولاء. چ ۲ ص‎ ٩ 
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این مصراع نظیر طنزیست که در این لس دیگر دارد: 


مایم واستانا عشق وصرنیاز 

تا خواب خوش که را برد اندر کنار دومست ۰/۸ 
به هرحال مراد حواحه اینست که تا پاک و صافی از جاه طبیمت به در نیامدهای» 
وصال دولت بیدار» تو را نخواهند بخشید, اگرجه زاری بسیار کنی و صراپا نیاز 
باضی و هرکس پاک ناشده از وصل سخن گفتء دعوی کرده است و دروغزن 


آل 
ا ,۾ 


مفاد یت: 


نیاز ماء در حسن و استغنای معشوق مور نبافتادء خحنک آنکه بختش یار است و از 
مهرویان و حسن ایشان بهره‌هند است. 


۷/۵« خیز تا بر کلک آن نقاش جا‌افشان کنیم 
کاین همه نقش عجب در گردش برگار داشت 


نکات نیت 


نقاش-- اشاره امت به نقش‌آفرین ازل که از گردش دوران نقشهای بوالعجب پدید 
می آورد. 

نماض ه موهم معنی مصطلح کلمه هم هست. 

کلک- فلم است و مراد کلک تقدیر و قلمی است که نماش کل, با آن نقش 
هستی را رقم زده است. 

پرگار- افزار نقاشان است, اما حافظ از اين کلمه» زسان و دوران را در نظر دارد و 
موهم به ان وسیله حاص هم هست. 


هم به دست آورمش بماز به پرگار دگر ۱5۹۳/۵ 





شرح صد فزل از حافظ 8۷۹ 
گردش پرگار اشاره دارد به گردش زمان که از اثر آن حوادث عالم و شگفتیهای 
آن متدرحاً ظاهر می‌گردد؛ ایهام دارد به گردش پرگار نقاشان که بدان نقشی را رقم 
می رنند و نصو یری می آفرینند. 





مفاد ست: 


یز تا جان نثار کلک آن نقاشی کنیم که عالم را پدید آورد و سرنوشتها را بر لوح 
تقذیر رقم زد و اینهمه نقشس شگفت انگیز و عبرت آموز در گردش دوران به وحود آورد 
و بر صفحه هستی ا 
آنکه پر : نش رد این دایره . میتایی 

کس ندانست که در گردش پرگار جه کرد ۱/۹ 
حافظ اینحا مقلمه سازی می‌کند و در این مقدمه می خواهد شنونده با خوانندهة شعرش 
را آمادۀ پذیرفتن شگفتی عظیمی بکند که از شیخ صتعان سر زده است؛ پیر قلندری 
که رندانه نن به فضا می سپرد و خویش را اماج تیرهای ملامت می‌کند: از رسوانی و 
بدنامی اندیشه نمی دارد و در راه عشق» از همه حیز می‌گذرد. 


۷۷/۹ گرصرید راه عشقی فکربدنامی مکن 
شہح صنعان خرقه رهن خاله خمار داشت 


نکات سس : 

بدنامی ‏ نشان مردود بودن از نظر خلق؛ انجنانکه نام نیک صوفی » نشان قبول خلق 
و حاهمندی وی است. 

در اندیشۀ رد و قول علق ماندت» از عاشمی نیست»؛ عحاشق جهانسون این جمله را 
رها کرده است * 


من هماندم که وضو ساختم ار چشم؛ عشق 
جار تکییر زدم یکسره بر هرجه که هت ۱/۲ 





۹۸۰ شی صد غزل از حافظ 





عشق از مصلحت اندیشی به دور اسست. 


جوب مصلحت انديشي دورست ر درویشی 
هم سینه بر از آتش شم دینه پر آپ اولی ۰/۳ 


در اینجنین حالی عاشق. نام را جه کنر 

شيخ صنعان» به طریق اظهارالمطلوب. مرید راه عشق خوانده شده است؛ همچتین 
مصراع دوم را به صورت ضرب المثل اورده تا شبخ و عمل عظیم او را مثال اعلای 
عاشقی و ازخود گذشتگی عاشقانه و عارفانه, حلوه دهد. 

خرقه- حامهٌ پشمین صوفیان و شعار ایشانست. 

در ادبیات تصوفء خرقه شعار زهد و رمز دین و ایمان زاهدانه است. جنانکه زثار 
نان کفر و بت‌پرستی است. 

بیرون شدن از خرقه مقرون به زار بستن و نشان رها کردن ایمان و برگزیدن کقر 
است؛ حتانکه زتار بریدن و خرقه پوشیدن, بیانگر باز گشت از کفر و روی آوردن به 
اتتانتت ‏ , 

خانة عمار شرانخانه: دیر مغانت دیر؛ اشاره است به سرزهین روم که نود قلما 
دیار ترسایان و زمین کفر بوده است؛ مطلقا کنایه است از کفر. 

خرفه رهن خحانة مار کردثن» علاوه از معنی ظاهری عبارت؛ یعنی گرو گذاشتن 
خرقه در میخانه برای گرفتن شراب, ناظر بر مضمون این پیت است: 


شخ ایمان داد و ترسایی گزید 
اه بوت سراي ية 


مفاد ست: 


اگر سالک طریقت عشق هستی» انديثة نام و ننگ مکن که شیخ صنعان؛ با آن 





*. اسرارالتوهیدء ره آهتمام ذبیح اله صفاء ص ۲ -- ۰۱ ۰۱ حکایت هه کیا رفشن سیخ ایوم‌مید» 
منطق الطیر, ص ۷۷-۷۸ داستان شیخ صنعان و زپار بن او. 
ند کرة لاولیاء: ج ۱ ص ۳۹۷-۲3۸ حکایت جانشین گزیدت سهل نستری . 

۱ فطق الط ص .1٩‏ 





شح صد غزل از حافظ ۱« 





زهد و علم و جاه بلند و قبول خلق و مریدان صاحب کمال و تبع بسیاں چون به 
وادی عشق درآمد شیشة نام یک بر سنگ ملامت زد و خرقه و سجاده را په یک 
پیاله می بقروعت. 


به می سجاده رنگین کن گرت پیر مفان گوید 


که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها ۱/4 


۷۷/۸۷ وقت آن شیرین فلندر خوش که در اطوار سیر 


نکات بیت: 


موا حه در بیت پیش به ان استحالة عظیم شيخ صتعاد اشاره کرد؟ در این بیت؛» 
خلمت رندی را به او تهیت می‌گوید و به سیب از خود گذشتن در راه عشق» وی را 
می ستایك. 


رطل گرانم ده ای رید خحسرایات 
شادی شیضی که انق اء ندارد ۱۳۷/۹ 


وقت- زمانیت بین گذشته و آینده و اینکه صوفی را ابن الوقت خوانده اند از آن 
روست که آنچه مقتضای وقت است» در حال به‌جای می آورد و به گذشته یا آینده, 
مشخول نمی شود. 

وقت» همچنین واردیست از جانب حق -اندیشه‌یی از جنس شادی یا اندوه- که 
بر دل عارف وارد می شود؛ این وقت» وارد غیبی است جیزی که حق برای آن 
لحظة خاص عارف» اختیبار کرده است پس اختیار حق است» به کب و اختیار 
عارف نیت, از جانب حق با اقتدار و سلطنت تمام بر دل او وارد می شود و مثل 
شمشيري بران سایر اندیشه‌ها و احوال را قطع می‌کند و یکسو می‌نهد؛ اگر عارف با 
آن بسازد, وقتش حوش است و اگر با آن حشونت کند وقت نیز چونان شمشیر» او 
را آزرده خواهد کرد, حاصل اينکه صاحب وقت اگر تسلیم وقت شود با وقت 





۳۳ شرح صد غزل از حافظ 





خوش است اما اگر آن را نیذیرد و اعتیار خود را بر آن ترجیح دهد سلطان وفت» او 
را پایمال می‌کندء به اصطلاح وقتش مقت می شود"'؛ این» مرتبة عارفان منتهی 
است و به سالکان مبثدی» جتین «وقتی» وارد نمی شود. و خواحه ضصمن «وقت 
خحوش» خواندت بر شيخ صنمان» در عین حال او با عارقی کامل و سالکی منتھی 4 
حلوه داده امیت, 

شیرین قلندر قلندری که شیرینکاریی بوالعجب از او سرزده و وی بدان کار 
شگفت. نام آور شده است؛ گواینکه نام نزد ایشان ارزش و اعتباری ندارد و آن را 
نگ می دانند ۲۲ . 

قلندر- طایفه‌بی از صوفیان ملامتی بودند که شعارشان تخریب آداب و عادات و 
رسمها بود؛ تخریب ظواهر و تحصیل بدنامی و رسوایی از طریق اعمال لاف 
عادات, بيقيدی نسبت به معتقدات اهل ظاهر و قشريون. در بند رڌ و قبول خلق 
نماندت» از اصول مشرب رندی و قلندری است؟۱. 

آن شیرین قلندں می تواند هر قلندر دیگری غیر از شیخ صنمان» نیز باشد؛ ما به قرينة 
اشاره هستفیم حافظ در بیت پیش و اشاره به زنار شيخ در این بیت؛ «شیرین قلندر» 
را همان شیخ صنعان دانستیم. اما ايهام آن به هر قلندر شیرین کار دیگر هم به 
جای خود محفوظ است. 

اطوار سیر حالات مختلف سلوک» مراد وضعیت های قبل و بعد از عاشقی است 
در شیح , 

زمانی که پیری حرم‌نشین و با کمال بود و اکنون که در کوی جانان, عقل و ادب 
او ضایم شده و از دین و ایمان باز آمده» همجنان پاک و ملکوتی بود. 

تسبیح-. خدا را به پاکی یاد کردن و مبحان‌ال گفتن؛ تسبیح به مناسبت لفظ 
۴ ترجمة رسال فشیریه, تصحیح بدیع الزمان فروزانفی انتشارات علمی فرهنگی, ص .۸۸-٩۱‏ 

۳ حافظ دیوان: 

۳ حسافظ رقم نیک پتيرفضت ولى 





پیش رندان رقم سود و زان اينهمه نیت ۷/۹ 
14 منایع فلنیر ره بسیار ست رج سود به : منوجهر مرتصوی مک حافظ ۽ جاپ اول ۾ انتشارات اب ینام 
موس . 





شرح صد غزل از حافظ اف 





حلقه, با ۴ کت کر رای رز 

تسبیح ملک- اشاره است به نهایت حضور قلب و کمال بندگی شم شيخ در تییح 
گفتن؛ ؛ تسبیحی چون نسح ملائک در عین حضور و خشوع. 

زنار رشته» رشته‌یی بوده که در بلاد اسلامی» پیروان آیین زرتشت و ترسایان» به 
کمر می بستند؛ بنابراین» زثار رایت و شمار ايشان بود و دان شناخته می شدند. 

در ادبیات تصوف, زنار رمز کفر و بت پرستی است» جنانکه خرقه نان زهد و 
ایمانست*۱۹. 


هفاد دیت: 
و صفای خاطر خویش را محفوظ داشت و در عين ا دلش با صمد بود. 


گفحم صنم پرست مشوبا صمد نشين 
گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند ۱۹/۶ 


۷۷/۸ چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری مرت 
شبوهة «جتات تجری تحبهااآلآنهار» داشت 


نکات یت: 


عبارت «حنات تحری تحتها الانهار» از قران است. توصیضیست که خداوند از 
بهشت کرده است. 

حافظ, با اشاره به این عبارت قرآنی» تصویری از بهشت می دهد و با یاداوری از 
حور و قصور بهشت. سرای معشوق را به قصرهای بهشتی و خود او را به حور تشبیه 
می‌کند, آنگاه خود را همانند نمونٌ عالی عاشقی و قلندری شمرهایش, شیخ صنمانء 





۵ رحوع شود به شمارء ۱۰ ذیل همین غزل فد نيز یذ کرالاولیا»» ج ۱ ص ۱۳۰ و ۱۸۲ و حکایت زثار 
خواستن بایزید. ص ۰۱۰ 





4A4‏ شرح صد غزل از حافظ 





در نظر آورده که زیر دیوار و روزن مرای معشوق افتاده به زاری و گریستن 
مشغولست و از دیده حویها روان ساخته چون نهرها که زیر دیوار قصور بهشتی 
حاریست و مرادش ازین سیل اشک انکه تخم مهر در دل معشبق بنشاند . 


می‌گریم و مرادم آزین سیل اشکبار 
تخم محیتست که در دل بکارمت ۱/۸ 


مفاد یت : 


زیر دیوار سرای بهشت آمای آن یار حور سرشت» حونان «جنات تجری من تَختَهٌّا 
آلآ نھار» . جم حافظ حوبهای اب روان ساخته بود و سخت کربت 


ميل سرشک ماز دلش کین به در نرد 
رشک ان قر ماران ار کید ۱۳۸/۲ 


این تسم حافظ از بهشت» وقتی به کمال می رسد که یار»دل ریش عاشن را زود 
باقرار آرد و خواج؛ غمدپسد؛ ما را به جوار قرب خویش بنوازد تا شاد دل و خندان 
گردد که بهشت قرب و دیدار ممشوق» جای گریستن و اندوهخواری نیست «انْ 
کان ین آلمقرین فرح و رَِحان وجگت ميم *'». 


۱ ‌ 
‌ 


`“ س 


۰ قران» مور .۵٩‏ ابه ۸۸-۸۹. 





شرح صد غزل از حافظ 





۸۵ 
۷۸/۰ دبدی که بار جز صر جورو ستم نداشت 
ت بشکست عهد وزغم صا هیچ غم نداشت 


مفاد ثیت: 


دیدی که یار نشی جز جور و سشم نداشت؛ عهدی را که با ما بست به سر نبرد و 
تیمار ما نخورد و ازین همه اندوه ما هیچ غمی به دل راه نداد. 


۸/۲" بارب مگبرش ارچه دل چون کبوترم 

اف‌کند و کشت وعزت صید حرم نداشت 
کات لیا : 
صید حرم وحشيی که در سرزمین حرم باشد» کشتن و شکار آن را حرام 
می دانستند. حرم به زمین حوالی کمبه می‌گویند. خحواجه حرم را کنایه از کوی 
معشوق و حوالی سرای او گرفته است. دل را به طریق اظهارالمطلوب» صید حرم 
حوانده است به علاقة آنکه مقیم و محاور کوی حانان است. 
مقاد بی: 
دلم را که چون کبوتر به هوای او می پرید و صید حرم او بود اگرجه به خون 
کشید و حرمت صید حرم نگه نداشت اتا من همچتان سلامتش را از حدا 
می خواهم. 


4۸ شرح صد فزل از حبفظ 





جنگ نمی‌کنم اگر دمت به تیغ می برد 
بلکه به حون مطالبت هم نکنم قیامنش" 


۸۰/۳« برهن جفازب بخت مین آمد وگرنه بار 
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت 

مفهوم بیت: 
آنجه از جور و ستم و اندوه بر من رسیدء همه ناشی از بخت جفاکار و واژگون من 
بود و اگرنه حاش له که بگریم معشوق من از راه و رسم لطف و کرم به دور و 
بیگانه بود . 
من ازین طالم شوریده برنجم ور نی 

بهره‌مند از صر کویت دگری نیت که نیت ۰ ۷۳/۸ 


VA/4‏ با ابن همه هرآنکه نه حواری کشبد ازو 

هرجا که رفت هیچکش محترم ندائت 
کات ستا٠‏ 
تحواحه ی عرت و ارحمندی عاشق را در تحمل و شکیبایی او می داند و معد امیت 


کسی به وصل می رسد که بلا کش و واقعه دیده باشد: 


ناز پرورد تسمم نبره راه به دوست 

عاشقی شيو رندان بلاكش باشد 1۵۹/۵ 
از این رو است که خواری کشیدن و گدایی در کوی معشوق را رشک سلطانی 
می بیند. 





۱ صصلیه دبوان» ص ۹" 





شرح صد غزل از حافط LAY‏ 





TOE 
۲٣۸/۹ کاندرین کشور گدایی رشک سلطانی بود‎ 


چنین عاشق پاکبازی می تواند به سر عشق برسد؛ اگرنه» آنکه ریا می ورزد از معنی 
عشق بهره‌بی نمی‌گیرد. 
صنمت مکن که هرکه محبت نه راست باخعت 

عشفش به روی دل درععني فراز کرد ۱۳۳/۹ 


مفاد بیت: 


با این جمله ستم که از پار و بخت واژگوت به من رسید» همچنان می‌گویم که: هر 
عاشقی از او تحمل خواری نکرد و بر خار جفا صبر نداشت. ارجی نیافت و قدری 
نخواهد دید و به هیچ حاش محترم نمی دارند. 

باغبان گر پنج روزی محت گل باینش 


بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ۹/۱ 


۷۸۰/۵ ساقى بيارباده وبامحتسب بگو 
کات بیت: 


شب جام به جام جمه اشاره است بدان کشف و شهودی که خواحه در مستی و 


بیخودی و در چام و جام گرفتن» سراغ می دهد. 
در ساقی 4 باده» ینمیا ¢ جام و سجمء تناسب اسسا . 


مفاد یت 


ساقی» باده بیار و از قول ما به محتسب بگو که: انکار کار ما مکن زیرا جم نیز 
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جنین جامی» نداشت؛ این باده از آنچه تو تصور می‌کنی متفاوت است» این آن 
جامی نیت که تو بتوانیش شکست. 
VA‏ هر راه رو که ره به حربم درش لسبرد 

سکین بربد وادی و ره در حرم نداشت 
تکات تیب : 
راهروت سالک طریقت عشق. 
مصراع دوم» به گونۀ تمثیل آمده است. 
وادی س بیابانهایی که در راه حرمست و کتایه ار وادی طلب و مشکلات طریق. 
حرم کمبه و حوالی آن, خواجه به استعاره در مصني کوی و سرای معشوق آورده 
است . 
مفاد یت: 
آن سالکی که به گرد کویش نرسید و در آنجا طوفی نکرد بیچاره چون آن رهروی 
است که بیابانها را به پای بسپرد اما به حرم راه نیافت. 
۷۷ حافظ ببرت و گوی فصاحت که مدعس 

هیچش هنر نبود و عبر نیز هم نداشت 
تکات یت: 


گوی بردن-- کنایه است از زیادتی کردن و بر رقیبان پیروز شدن. 


هفاد بت: 


حافظ, در میدان فصاحت و بلاغت گوی از آن تست شهسوار گوی‌زن تویی» جز تی 
بقیه متعیان هتراند نه هنر دارند و نه از هنر خبری. 
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۷۹ 


۷۹/۳ کون که مي دهد از بومتان نیم بهشت 
هن و شراب فرح بخش وبار حور سرشت 


بات بیس 


حافق به موسح بهار و پر گل و گیاه شدن بوستان و هوای فرحبخش آن اشاره 


می‌کند. 
مصراع دوم » باداور مصمون عبارنمیست از قران محید: «خنثات تخری من 
تخیهااآلانهار». 


خحواجه با در نظر داشتن حور و قصور بهشتی و جوی آب و شهد و شیر آن» به طریق 
اظها رالمطلوب بوستان را بهشت؛ پار را حور و شراب فرحبخش را شراب طهور 
بهشتء خوانده است. 


مفاد ست: 


اکنون که بوستان» بهشتی شده است و از آن بوی گل و ریحان به مشام می رسد 
من و یار حور سرشت. مقیم بوستان و ملازم جام باد فرحبخش خواهیم شد. 

بیت» یادآور ضمون عبارتیست از قرآن : «با ادم آشکن آنت و زوشگ 
لح ۱». 





۱ قرآن» سور ۲ ای ۳۵ و سورة ۷ آیذ .۱٩‏ 
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۲ گداجرانزندلاقف س لطنت امروز 


نکات بت: 
بیت ناظر به این معنیست که جملۀ خلق» شریف و وضیع؛ شاه و گدا, رحت به 
صحرا کشیده‌اند, بساط عیش به باغ آورده بزمگاه بر لب کشت ساخته, در سایة 


ابر می می نوشند و گل مې بویند. 
خواجه با این تصویری که از مساوات شاه و گدا در ایام بهار می دهد ایام زمستان 


و شبستان گرم شاهان و کلبه‌های سرد و بخ‌بست؛ گدایان را هم متبادر به ذهن 
می‌کند» بله حالا که هوا در غابت اعتدالست ايندو هم مثل هم أند. 
مفاد یت: 


امروز که شاه و گداء بساط عيش و طرب به صحرا کشیده بزمگاهشان لب کشت 
است و در خیمه‌ای از سای ابر نشسته‌اند» جرا گدایان دعوی شاهی نکنند و شاد 
نباشند؟ 


۸۳ جمن حکایت آردی‌بهشت می‌گوید 
نکات زیت : 


بهشت در اردپبهشت با بهشت (بگذاشت) حناس دارد. 
جمن حکایت اردیبهشت می‌گوید, یی حکایت از فرا رسیدن اردپیهشت مي‌کند. 
ایهام دارد بدین معنی که جمن جون بهشت شده است. 


مفاد ببت: 


جمن در ماه اردی‌بهشت» به‌سان بهشت خرم و پر گل و ریسان است و عاقل آن 
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کی امت که این بهشت نقد را بگیرد. 





v41/4‏ به می عمارت دل کن که این جهان خراب 
برآڼ سر است که از خاک ها بسازد خشت 


نکات لیس : 


خواجه در مصراع دوم تصویری غم انگیز ارائه می دهد و می‌گوید: حال که در دست 
جنین دشمن ویرانگری هستیم ؛ گر غم خوریم حوش بود به که می خوریم. 

حافظ باده را دوای درد غمناکی معرفی می‌کند» در حفیمّت مقصودش اینست که 
جهان را و غم زندگی در این جهان را جز با بیخویشی و اندیشه ناکردن بدان؛ 
نمی توان خوش به سر برد. اندیشه به جایی نمی رسد حاصل اندیشه اینست که 
می فهمی : این جهان خراب بر آ سر است که از خاک ها بسازد خحشت؛ خوب 
حالا چه از دستت برمی آید. می خواهي دنیا را خراب کنی» خودش خراب هست؛ 
آب بر آسمان پاشیده‌یی؛ اندیشیدن به اينکه از کجا آمده ام و جرا در اين جهان 
هستم و حاصل ازین آمدن و رفتن چیست؟ پرسشهای خحیامی. هیچ گرهی را 
نمی‌گشاید» پس خردمند اوست که اصلاً گرد اندیشه به این مسائل نمی‌گردد. 


حدیث .از مطرب و می گووراز دهر کمتر جو 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معا را ۳/۸ 
مفاد بیت؛ 
دل را به مستي و پیخبری از غم آزاد کن. به زلال یاده آبادش گردان» غم جهان 
مخور و په مسأله هستی و حیات مندیش که این جهان خراب می خواهد ما را خاک 
کد و از ماک ما خشتها بسازد و خود راابدان» همارت کند پیشتر از آنکه او 
شست بگشاید» تو دستی برنه و خویش را برهان. 
جایی که تخت و مسند جم می رود به باد 

گر غم خوریم خوش نود به که می حورم ۳۷/۳ 
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عم شیی دنسی جلد جوری باده کور 
حعیف باشد دل دانا که مشضوش باشد ۱۹۹/۹ 


۷۹/۵ وف مجوی ز دشسسن که برتوی ندهد 

چوشمع صومعه افروزی ازچراغ كيشت 
نکات بیت: 
بیت تأیید مضمون بیت پیش است. 
از دشمن» دوستی جشم مدار؛ که پرتوی ندهد... تا آخر بیت» به صورت تمشیل 
آمده است. جراغ کیشت به شمع صومعه نور نمی دهد. 
صومعه ‏ عیادتخانه زهاد؛ ایحا تمثیلی است از دين توحید. 
کیشت- بتخانه و معبد کفار؛ رمز شرک و بت‌پرستی است. 
کفر تاریک و تباهست و دشمن دين و روشنایی ورگا ست از کش جر 
ظلمت و ادبار نمی زاید و از آن نور هدایت به دین نمی رسد. 


مفاد ست: 


همحنانکه از کفر نور هدایتی به دين نمی تأبد از دشمن هم امید خیر نمی رود این 
جهان دشمست از او دوستی جشم مدار. 
جهان پیر رعنا را ترخم در جلت نیت 
ر مهر او جه می‌پرسی در او همت جه مي بندی ۰/۵ 
۷۹/۹ مکن به نامه هصیاهی ملامت من مهست 
که آ گهست که تقدیربر سرش چه نوشت 


نگات لاء 


بت یاداور مضمون بیت دیگری است از لحواحه: 
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زاهد ایمن مشواز بازی فیرت زنهار 

که ره از صوممه تا دیر مات اینهمه نیست ۷/۷ 
اقا در اینحاء صریحتر از آن بیت به مسأل خاتمت اشاره کرده است. چه می‌دانی 
که مستی و نامه سیاهی. بر تو نیز هقذر نباشدء بازی غیرت» نقش بنماید و تورا از 
نام نیک و زهد و تقوی. به بدنامی و گناه و ملامت بیافکند؛ معلوم نیست که تو هم 
آبمات به سلامت ببری, 


کس ندانست که آغر به جه حالت برود ۲۳۳۳/۹ 


«آلمقد! کائین» وشته باز نگردد. 
دیگر این مصنی را به ذهن می اورد که نامه سیاهی و مستی من نیز از مشیت حق و 
توشتة تقدیر بوده ات 
نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگت 

داش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی‌گیرد 14۹/۸ 
ور کی نکنام ما را گترندادید 
مفاد بیت: 
اینجه از من می بینی» حکم قضا و سرنوشت ازلی است خواست و مشت حق مرا 
چنین خواسته است, من مت را به نامه سیاهی و گناهکاری ملامت مکن چه 
می‌دانی که خودت ایمان به سلامت ببری؟ جه می دانی که حکم ازلی و عنایت 
سابق حق بر خاتمت تو جه مقذر کرده است؟ 
۷۹ فدم دریسغ مداراز ج ازه < افظ 

که گرجه ضرق گناهست می رود به بهشت 
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مفاد بیت: 
احوالی از حافظ پپرس برای دلجویی و درویش پرسی ای قدمی بگذار و دریغ 
مدا پرسش تو باعث بهبود حال من می شود که تو اگر بر جنازۂ من بگذریء با 


قدمی نه به وداعش که روات خحواهد شد ۱1/۹ 





شرح صد غزل از سافظ 44۵ 





۸۰ 


۰۰/۹ عیب رلدان مکن اي زاهد باکیزه سرشت 
که گناه دگران بر تونخواهند نوشت 


کات لبا 


خواجه» زاهد را پا کیزه سرشت خوانده به طریقی طنزالود از خودبینی و عجب و 
خودپسندی او یاد آورده است؛ دعوی پاکیزه‌سرشتی سیب شده که خودش را برتر 
ببیند و دیگران را به دیده تحقیر بنگرد: 


ففات که نرگس جناش شیخ شهر امروز 
نظر به درد کے ات از سر حبفسارت کرد ۱۰/۹ 


لحن طنزامیز حافظ در این بیت» نظیر بی‌گناه دانستن یاران شهر است در این بیت 


دیگر: 


هزار شکر که یاران شهسر بی‌گنهند .۰۰ ۲۰۱/۷ 


حافظ زاهد را به غرون خودبینی؛ عیبجویی و تکبّر وصف کرده, زهد وی را 


باعث بر عحب و خودیبندی دانته است. 


زاهد ضسرور داشت سلامت سیسرد راه 
رند ار رھ تاره دارالس لام رت ۸۰/٩‏ 
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زاهد و عجب ونماز وهن و مستی و نیاز 
تا تورا خود ز میان با که عنایت باشد ۱۵۹/۳ 
یارب ان زاهد خودبین که به جز عیب ندید 


4 
< 


دود اف در ار ۹ ادرا ک انسداز 14/A‏ 


به طعن او را پا کزه سرشت و عالی مقام لقب می دهد. 





کاین حال نیست زاهد عالى معام ر ۷/۲ 


مقاد بیت: 


ای زاهد پا کزه ت که کرد خود از عیب پاک هسبتی, گناه دیگران را بر تو 
نمی ویسند رندان را به خاطر گناهکاریشان عیب و سرزنش مکن که غیبت و 
بدگویی. گناه است سرشت پاک تو را ملقث می‌کند و گناه آنها را بر تو می نویسد. 


۲ من اگرنیکم اگربد توبرو خود را باش 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت 


نکات بت: 

مصراع دوم بیت» متناسب با مضموت اين آیاتست: «فمَن یَشمَلل مفقال دة خی 
ھم کي سې ی ا عب و سس ۵ 1٠‏ 1 ۳۹ : 
بره و من تعمل مشقال ذرة شرا يره" ». 


هفاد بت 


به حکم آیه, پاداش خير و شر کردار هرکس به خودش می رسدء من اگر نیکوکار یا 
بد کار هستم به خودم مربوط است. با توام کار ست تو برو خود را باش» خود را 





5 قران» سور ۹٩‏ آیة وس ا 
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کان دارد که پدی نکنی . 





A۰/Y‏ همه کس طالب بارند جه هشیاروجه‌ست 
همه جا خانه عشفست جه مسجد جه کنشت 


نکات یت: 

تک ناظر بر عقید؛ حافظ در باب وحدت مذاهب است ". 

جه- معنی برابری و همگونی می دهد. 

هشیار و مت - اشاره است به مستور و مست» ایمان و کفر. 

هشیار و مست» همجنین یادآور صحو و سکره دو طریقۀ اهل عرفان است. 
مسجد و کنشت- کنابه است از کعبه و بتخانه, کفر و ایمان. 


مفاد یت؛: 


مستور و مست, صحوی و سکری» مؤمن و مشرک جملگی یک یار را طلب می‌کنند؛ 
يار به همه جا در تحلیست و در هر مکان می توان بدو عشق ورزید و دل با او 


A‘ /4‏ سر سلیم من وخشب درمیکده‌ها 
مدعی گرنکند فهم سخن گوسروخشت 


نکات یت: 
مصراع نخستین ناظر بر این معنیست که من» تسلیم فضای الهی هستم و به حکم 


مشیّت او تسلیمم از آن‌رو سر بر استان میکده می نهم. 
مصراع نیشن همحنین اشاره به حصوع و فروتنی و سر نهادن مان و ردان دارد. 





۳ رجوع شود به شرح بیتهای ۵۳/۲ و ۱۳/۳ و ۰۱۳/۱ 
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در گور زیر سر میت می‌گذارند. 


مفاد بیت: 
خداوند به حکم قضای خویش مرا رتد میخواره خوامبت» است و هم از حکم تقدیر 


است که سر تیم بر نحشت در مبکده‌ها فرو اورده‌ام» بد گوی ملامتگر اگر این 
نکته را درنمی‌یابد بگذار بمیرد. جوابش نمی دهیم. 


توبس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت 


نکات بیت 


بِقَهٌ لطفی ازل - آشاره است به لطف ارلی معشوق که درباره همه موحودات» در 
سابق عنایت او رفته است. و ناظر بر مفاد این حدیث است: «قال الله عر و جل 
خوپ و زشت- نیکوکار و زشت کردار, 
مفاد یت: 
مرا از لطف ازلی حق که به رحمت سابق خویش, امور بندگان را به خير و یکی 


رقم زده است نوميد مگردان؛ چه می‌دانی که در ورای پردۂ یب کی نیکوکار یا 
بد کار است و کی مستوحب ٹوانب یا عقاب؟ 


۸۰/۹ نه من ازبردۀ تقوی به درافتادم وبس 
بدرم نیرز بهشت ابد از دست بهشت 





۳ اسادیت مشوي س ۰۲۱ 
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نکات ثیت: 


بیت تملیح دارد به داستات آدم و سکونت وی در جتّت و گناه کردن و پرد؛ُ پرهیز را 
دریدن و بدین کار» بهشت را از دست دادن و بیرون آمدنء پادآور اين ایات 
ست: «و فلا يا دم اشک انت و زوحگ الجلة و كلا منها زقدا حیّث 
نما ولا تربا هذه الْجَرءَ فتکونا مِنَ الظالِمينَ '». 

بهشت ابد ناظر بر مضمون این عبارت در قرآن است: «ععتات تجری من 
تخیهااآلدنها: خالدیق فیها». 

پرده تقوی -- اضافة افترانی است. در برده بودن مقرون به تغوی و برهیز است, 

برد تقوی» کنایه از مستوری است» مقایل مستی. 

از بردهة نقوي به در افتادن, اشاره است به مستی » مقابل مستوری: اما از پرده به در 
افتادن تاظر بر رسوایی و بدنامي نیز هست. 

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن 


شکر ایزد که نه در برده پندار بماند ۱۳۹/۲ 


اولین تردامن یه تاه آلوده پدرم آدم بود ؟ ار او به من رسیبله سامت تاه | دگی 
منحصر به من نیست؛ خواجه به این معنی هم نظر دارد که: حدای را گتاهکاران 
بسیارند» اگر من هم یکی از آن جمله باشم چه باک؟ 


مثاد بیت: 


این گناه نه تنها من کرده‌ام که از پردة تقوی به در افتاده مست و بدنام گشته ام 
این شیوه از پدرم ادم باز مانده است؛ او نیز بر اثر این کاں بهشت جاوید را از 


دست بداد. 


AY‏ حافظا روز اجل گربه کف آری جامی 
یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت 





1 قرآنء سورة ۲ یذ ۵ و صوره بء آية 4ء 
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نکات بیت؛ 


حام» یه قریته خرایات, اشاره است به جام باده. 
خواحه» ارزو دارد که این حان عاربت راء قلندروان در عن استغراق دیدار و ذوق 
مستی و بیخویشی تمام» به دوست باز بسپارد. 
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند 

مرا به مپ‌کنه بر در نم شراب انداز ۱۳/۷ 
آندم که به یک شنده دهم جان چو صراحی 

ستان تر حواهم که گذارند نمازم ۳۳۹/4 
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده 

تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم ۳۳۹/۷ 


مغاد بیتب؛: 
حبافظ » به رور کی اگر جامی از شراب دیدار دوست درکشی : یکر از کوی 
حرابات به بهشتت می برند. 


بهشت عدن اگر عواهی بيا با ما به میخانه 


که از پای خست روزی به حوض کوثر اندازيم ۳۷۹/۷ 
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A1 


۹/۱ صبحدم مرغ چسمن با گل نوخاسته گفت 

ناز کم کن که درین باغ بسی چون نوشگفت 
مقاد بیت : 
صبحدم» بلبل عاشق با گل نوشکفته گفت: ناز کم کن که در این باغ گلهای 


نوش‌گفته بسیار ۳ 


۲_ گل بخندید که از راست نرنجیم ولی 
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 


دکات ست؛: 

خیدة گل کنایه از شکفتن اوست؛ گل با شکفتنش به زبان حال گفت که از 
فقاد یت 

نمی رنجیم, اقا هیچ عاشق با معشوق» چنین درشت سخن نگفت. 


ميان عاشق و سعشوق فرق بسیارست 
حویارناز نماید شسا نسیاز كنيد 4/۵{ 


2۲ شرح صد غزل از حافظ 


۴. ا گر طمع داری از آن جام فرضع می لعل 
ای بسا در که به نوک مژه‌ات بابد سقفت 


در به مژه سفتن ‏ کنایه است از گریستن؛ بسیار بایدت گریست. 

جام مُرضُم- جام گوهرنشان, کنایه است از معشوق, به علاقة زیورها و نیز اعضای 
خوش‌تراش و موزون و لب و رخ رنگین که دارد و می لعل» بوسه‌هاي مستی آفرین 
از لبان لعل رنگ وی است. 

مُرضم» لعل» در و سفتن» همچنین درسفتن و نوک مژه» باز جام و می متناسب و 
دارای منعت مراعات‌نظیر هستند. 


مفاد دی 


اگر آرزو داری که از آن جام گوهر نشان شراب لعلی درکشی اگر طالب دیدار و 
وصال نعشوق هستی این آرزوی توسخت دشواریاب است. در این هوس که تو 
افتاده‌یی» تحمل سختیها و مصائب بسیار بایدت کرد و اشک بسیان جون دن از 
دریای دیده بیایدت ریخت و حانها افشاند. 


نماز در خسم آن ابروان رای 
کسی کند که به حون حگر طهارت کرد ۱۳۱/۵ 


۸۰/۶ تاابید بوي میت به مشاهش ترسد 
هرکه خاک در میخانه به رخساره نرفت 
نکات بیت: 


ایتا ناظر بدین نکته است که خاک در میکده» بوی عشق می دهدء هرکس صورت 
بر این جاک ننهاد طبعاً بویی از عشی به مشامش نرسید. 


شرح عبد غزل از حافظ ۰۳ 
رخ بر خاک نهادن- اشاره است به کم زنی و سر نهادن و کبر و خودیینی را از سر 
به در انداختن. کسی که در خود دماغی دارد آن دماغ را اینجا فروشکند و دعوی از 
نغور کف 
میخانه- شرابخانه» دیر مفاد؛ تمثیلی است از بتکده. روي بر در بنکده نهادن» 
عبارت از نماز بردن به بت و ناظر بر کفر عاشقي و کافری جاودانی عشق» دادن 
سلامت و خحریدن ملامت است. 
یقین می‌دان که کفر عاشقی را 

تابر کسافسری جساودانسست 
اگر داری مسر این پای درا نسه 

بترک جان بسگوچه جای جانست 
رکه ابا ساره کته سا مسر 

سخن گفتن ز دلق و طیلس‌انست! 
بیت» ناظر بر این نکته هم هست که در خانقاه و صومعه عشق نیست. این گوهر را 
در میکده می توان یافت. 


مفاد یت: 
هرکس که بر آستان میکده سر ننهاد و مقیم دیر مغان نگشت هرگز بویی از عشق 


۸۹/-٣‏ در تان ارم دوش ج‌واز اطف هوا 
گفتم ای مسند جم جام جهان‌بینت کو 
قفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت 
نکات بیت: 


۱ عطان دیوان ص 1 
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ارم مأخوذ ازقرآن, ب هشت شداد واقع درزمین عاد که به‌زیبایی آن» جایی در 
جهان یات نمی‌شد؛ «ارَم داب آالیماد لَم یْخْلَنَ ینلها فى آلبلاد "». 

اضافة گلستان به ارم» ناظر بر نهایت آراستگی و شادابی گلستانست؛ جایی جون 
باغ ارمء در نهایت شادایی و تری» بهشت روی زمین و ایهام دارد به باغ شداد. 
اضافة گلستان به ارم» اشاره به وپرانی و نابودی آتی گلستانست؛ همانطور که ارم 
ذات‌العماد ویران شدء ویراتی این گلستان نیز امری محتوم است؛ این نکته متناسب 
با مضمونْ بیت بعدی هم هست؛ همین باد که اینجا په نمی و لطف, زلف سنیل 
را پریشان می‌کند» روزی به سختی بر آن می تازد چدانکه بر ارم شداد بتاخت" و آن 
را زیر خاک مدفون کرد. 

نسیم سحری باد صبح» نسیم نرم صبحگاهی. 


مسند جم تکیه گاه جم» اشاره است به باد که اسب سلیمان بود؛ این معنی از 
قران گرفته شده است: «لسلیمان الریح عاصفَةٌ تخری بآشره ؟» و «یشلیمان 
اریخ عُذوها هر و زواخها شهره» و «فسَحرنا تا الریح تجرى بآشرو زخاء 
خی آصات *». 

مسند جمء حطاب به سیم سحریست که در بیت پیش با زلف سنبل بازی می‌کرد 
و ایهام دارد به گلستتان ارم 

ذکر مسند جم و اشاره به باد, ناظر بر این نکتۀ ظریفست که جم و سلیمان» بر باد 
تکیه داشتند» اساس افتدارشان بر باد نهاده بود. 

جم و سلیمان» این دو شخصیت در نظر حافظ یکسان برده ظاهراً آن دو را تئی واحد 
مي‌دانسته است؛ منسوبات و لوازم ساطنت آنها را خلط کرده» فی المثل باد را که 
مسخر سلیمان بوده» مسند جم خوانده و خحاتم سلیمان را به جمشند نسبت داده 


است ؛ 





. فران» سورۂ ۸٩‏ آیات ۷-۸. 

. قرآن, سور ۵۱, آبا 4۱ و سور ۹5 آیذ ٩‏ 
. قرآن» صورڈ ۷۱ اب ۸۱ 

. همان سور ۳4 آی ۱۲. 

. همان» سور ۳۸ آیةٌ .۳٩‏ 


چ € تن نع ل 
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گر فتد عکس توبر تقش تگینم چه شود ۲۷۸/۲ 


برت تخت جم که تاجش معراج آسمانست 
هتت نگر که موری با آن حقارت آمد ۱۳۷/۹ 


۲ ان را که بر باد می رفت» متعلق به جم آورده است؛ در بیت بالا و این 


بیت دیگر: 


که واقفت که جون رفت تخت جم بر باد 14/۵ 


خحواجه در این دو بیت» اسطوره‌هایی را فراچشم می آورد که جملگی ضرب المثل 
عظمت و اقتدار بوده‌اند و پس به زوال دولت و پرا کندن اسباب حشمتشان اشاره 
می‌کند و ناپایداری جهان سست‌نهاد و بر باد بودن اساس آن را پیش خاطر می آورد, 
اینست حریف ایدل تا یاد نپیسایی ؛ «ویَبْعی وه تیگ دوالعلال 


و لاکرام». 
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر 


به باد رفت و ازو خحواحه هیچ طرف بست ۳۵/۷ 


به نظر نگارنده» سبب عمدۀ اینکه خواجه» جمشید و سلیمان را یکسان دیده است و 
اسباب جهانداری هر کدام را به جای دیگری آورده همین زوال عمر و دولت 
ایشانست. 

کنون که دنیا از ایشان مهر برگرفته, طالعهای روشنشان افول پذیرفته است و تخت و 
نگیین و جام جهان‌بین را همه در خاک می بايد جست چه تفاوت کند که از 
کیست» تو خواه از جمشید بدان یا از سلیمانن. 

نادره‌تر از این حملهء احوال باد است؛ او که ب رگلستان ارم غیرت آورده و گل و 


۵° شرح صد فزل از حافظ 


سبزه‌اش را خاک کرده است "؛ در زوراوری و قدرت و سرعت, جنانست که خلم 
و حشم و تخت و حرم سلیمان را هر صباح و مساء به قدر یکماهه راه می بردث 
اینک اینچنین آرام و صبور به بازی با زلف سنبل در ایستاده است؛ غولی عظیم و 
مقتدر را می ماند که در آرامش و فراغ تسام» کودکی خرد را در آغوش گرفته» نرم 
نرم نوازش می‌کند و خواجه در این آرامش, آن خحشم و سر پنجة او را هم فراچشم 
می آورد. 

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد 1۵4/۳ 


مفاد بیتها: 

دوش وفت سحن آن زمان که هوا در غایت لطف و صفا بودء در گلستان ارم 
نسیمی نرم زلف سنبل را به لطف پریشان می‌کرد, به نیم گفتم: ای مسند جمء 
ای مرکب سلیمان» آن شوکت و قدرت کو ان عظمت چه شد آن لوازم ملطنت که 
با تو همراه بود کسا رفت؟ حواب داد افوس» همه بگذشت» آن بخت بلند در 
خوابت شدء آن حشمت و دولت به زیان آمد, آن جمع بپراکند و از آن جمله هیچ 


۱/۳ سحن عشق نه آنست که آید به زبان 
سافبا می ده و کوناه کن ابن گفت و شنفت 
تکات بیت: 


خواحه ار داستان مند جم و در خحواب شدن دولت بیدارش» به حدیتثك عشق باز 


قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز 
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ية آلیشفی لاآن فنص ها 
فمتث هن اس الال ۰/۲" 


دلائل این معنی بسیارت؛ تست اینکه مصلهصت ثیست که از پرده بروب اشد را 
ا مت 

گفته اند که: «سرک من مک» راز تو خون توست» جون راز را گشادی» حون 

خویش را بریختی . 

افشای راز خلونیان خحوامست کرد شمم 

سزای هویدا کردن اسران بر همه کس معلومست و گفتن لازم نیست. 


با کس نگفت راز تو تا ترک سرنکرد ۱۳۸/۷ 


دیگر اینکه از ین جام : هرکسی به قدر گنج و ظرفیت خویش» در می‌کشد. 


تورا چنانکه تویی هر نظر کجا بیند 
به‌قر دائش خود هرکسی کند ادراک ۳۰۰/۸۵ 


و بان در هر کسی به رنگی جلو می‌کند که: «لَوْْ آلماء لول انائه» و از هر 
زبان به صفتی سوای آن دیگران: 
یک قضه بیش نیت غم عشق وین عجب 

کز هر زبان که می‌شنوم نامکزرست ۳۹/۵ 
پس حد و رسمی بر آن معيّن نیست تا به تعریف در گنجد. 


ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق 


دیگر آنکه هرکس آتجا رسید پروای گفتنش نماندء کان را که خبر شد خبری باز 
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نیامد؛ تجلیات مستانةٌ معشوق و ذوق و سکر دیدار بند بر زبانها می نهد از ظلبة 
وحد و حال زبان قال نمی ماند. 


بر اهل وحد و سال در های‌وهوسست ۳۰/۹ 


خواجه» از یاداوری بدعهدیهای جهان سست پیوند و نیز یا د کرد سخن عشق ملول 
شده از ساقی باده می خواهد؛ با آن همه اندوه اند کی شادی بایست. 

باز مصراع دوم» ناظر بدین معنیست که سخن عشق را در مستی و بیخویشی توان 
گفت؛ در هوشیاری بیان این احوال ممکن نیست, هم ازین جهت که در 
هوشیاری» عشق قابل درک و توصیف نیست. 


بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق 
خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن ۳۹۸/۰ 


دیگر از این رو که سکر و مستی» اندیشۀ هستی را از خاطر می برد و عاشق» مستائه 
به بیان اسرار درمی آید. 


راز درون پرده ر رندان مستت پسرس 

کاین حال نبت زاهد عالی معام را ۷/۲ 
بیبا نا درمی صافیت راز دهر بنمایج 

به شرط آنکه تنمسا به کج طبعان دلکورش ۱۷۸/۵ 


حاصل سخن اینکه عشق تقریر کردنی نیست, مستی و بیخویشی و به در شدن از 
خویش» دریجه ایست بر نماشا و دریافت اسرار عشق و آنکس که سخن عشق را در 


گزافست. 


ای که از دفترعتل ایت عشق آموزی 
ترسم این نکته به تمیق ندانی دانست {A/V‏ 
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آنکس که به آن غایت از مستی و یخویشی رسید که نکتۀ عشق برو کف شدء 
زبانش از گفتن بازمانده پس باده خواستن خواجه به جهت تم مقال و دریافت 
حال عشفست. 


مقاد بیت؛: 


عشق به تقریر و بیان درنمی آید, نکته عشق جز در مستی و بيخويشی بر کسی فاش 
نمی‌گردد. سخن کوتاه» ساقی می بده. 


۸۰۱/۸ اشک حافظ خرد و صبر به دربا انداخت 
جه کند سوز قم عشق نیارست نهفت 
نکات بت: 
فراق یار و سوز اندرون ارام و شکیب از عاشق مسکین می رباید و چشمش را دریای 
اشک می‌کند. 
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم 
وندرین کار دل خویش په درپا نکنم ۳۰۸/۱ 


حافظ در طریقت عشق به گریستن عاشق ارج بسیار می نهد و معتقد است که 
عاشق بسا که بدین سیل اشکبار بتواند تخم محبت در دل سخت معشوق برویاند و 
با اشگ نیاز بتواند او را بر سر مهر آورد. 


گر طمم داری از آن جام مرصم می لعل 


ای با در که به نوک مژه‌ات بايد سغت A\jr‏ 
همین اشک ریختن و گریه‌های پوسته است که راز او را فاش می‌کند. 


سر سودای بو در سنه بماندی ر بنهان 


چشم تردامن اگرفاش نتکودی رازم ۳۳۵/۵ 


0۱۰ شرح صد غزل از حافظ 


پس عاشق تا در راه عشق می آید» خرد و صبرش ضایم می شود, سلامت و عافیت از 
او دور می شود بدنام و رسوای عالم می‌گردد و نا گزیر هرکس از این جانب امد باید 
از همه حیز دست بشوید. 


من هماندم که وضو ساختم از جشم؛ عشق 
جار تکبیر زدم یکسره بر فرجه که هست ۳/۲ 


خرد و صبر را به دریا و صحرا افکندن- کنایه است از رها کردن و ترک کلی 
آن‌ها . 


دریك اشاره به چشم پر آب خواحه هم هست که از شدت گریه به دریا شبیه است. 


مفاد یت 


حافظ از درد فراق و سوز اندرون بیقرار شدء عقل و صبوری را به دربا انداخت و 
کت سلامت و عافیت از او دور گشت و رسوای عالمي گردید؛ جه 
کند سوز غم عشق را نتوانست پنهان ندارد. 


تور اه اور و یی 





۷ سمدی, دیرن» س ۰۵۰ 








AY 


۱ آن ترک بربچهره که دوش ازبر ما رفت 
آبا جه خطا دبد که از راه خطارفت 
کات ست: 


نعطا - نادرست, غلط؛ به مناصبت لفظ ترک» خطا ایهام دارد به سرزمین خحطا که 
ناحیه ایست در ترکستان. 

از راه عطا رفت خحطا کرد به غلط رفت و ایهام دارد به این معنی که یار 
ترک‌نژاد؛ به حانب خطا رفت. 


مفاد بیت: 


- ی از ۱ 5 
آن معشوق پریجهره که دوش ما را ترک گفت و برفت» ایا حه ترک ادب و 
بی رسمیی از ما دید که چنین به خطا رفت و ما را فروگذاشت. 


AT/Y‏ تارفت مرا ازنظر آن جشم جهانبين 
کس واقف ما نیت که از دبده چها رفت 
نکات لیب - 


خواجه جشم جهان‌بین راء که به‌معنای چشم سر است. کنایه از معشوق گرفته 
است, به‌علاقة ارج و عزت وی. شاید هم مرادش از جشم فرزندی دلبند یا 
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همسری است که مفارقت حسته یا فوت شده است. 

از دیده حها رفت- اشاره است به سیل سرشک که از چشم خواجۀ عاشق روان 
شده است و ابهام دارد به معشوق که نور دیدۀ او است. 

مفاد بت: 


تا ان وحود عریر از نظرم دور شده است؛ کس نمی داند که درین مدت فراف»؛ از 
چشم ما چه‌ها رفتست و چه اشکها که جاری شده است و چھ مصائب گوناگود که 


۱ 
دید ه یم . 


۰/۳« بسر شسسع نرفت از گذر آتش دل دوش 
آن دود که‌ازسوزجگربرسرما رفت 
نکات بیت: 


دلي شمع - فتیلة شمع است و آتش دل شممء شعلة انست. 
اتش دل» موهم به سوز درون و سوز جگر هم هست. 
دود - کنابه از غم و اندوه ات و ایهام دارد به دوه که از آتش برمی آید. 


مفاد لیت؛ 


۹ ۰ عم ۰ ۳۹ ۰ ۰ TE‏ ۰ تس 
ان سوز و کدازی که دوش از سوز جگر و آتش درون برمن رسید» از اتش» به شمع 
ترسید, 


۸۳/۶ دور از رخ تسودم‌بسهدم از گس وشسة جشصم 
سب لالب سرشک آمك و طوفان سل رفت 


نکات یت: 
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خواجه» ترکیب «دور از رخ تو» را در جای دیگر هم آورده است" و ناظر بر دو 
معنی است؛ الف: در دوری از روی تی ب: از تو دور بادا. 

طوفان بلا اشاره است به بلایای بی دربی که دور از دیدار معشوق. بر سر عاشق 
نازل شده است و یادآور طوفان نوح نیز هست. 

مقاد یب 

انشاء ال به تو بلا مرساد که از اثر دوری تو دم‌به‌دم از هر گوشۀ چشممء سیلاب 
اشک سراژیر بود و بلاهای گوناگون هریک جوت طوفان نوح بر سرم بگذشت. 


۸۳/۵ از بای فتادیسم جسوآمد شم هجران 
در درد بمرديم جواز دست دوا رفت 
عقاد بیت 


تو حیات من بودی که تا برفته ای» غم هجران تو مرا از پا دراندانعت؛ تو دوای درد 
من بودی که جون مفارقت جستی درمانم از دست برفت و درد بیدرمان مرا به 
هلاک افکند. 


مشتاقی و مهجوری دور از تو جتانم کرد 
کز دست بخواهه شد پایاب شکیبایی ۰ 8٩۳/۵‏ 


۸.۳/۹ دل گفت وصالش به‌دعابازنوان یافت 
عمریست که عسرم همه در کار دا رفت 


مفاد نیت 


۱ رجوخ شود به ۳۸/۲ و ۳۸/۵ 
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که عمرم روز و شب» همه صرف دعا شد و مراد حاصل نگشت. 


۷ ارام چه بندیم چوآن قبله نه اینجاست 
در سمی چه کوشیم چواز مروه صفا رفت 


نکات نیت 


صفا- به‌معنی پا کی و ایهام دارد به آن مکان ممروف که در مقابل مروه است. 
مروهت کنایه از محل و منزل معشوق است و ابهام دارد به مقامی که مقابل صفا 
تا 

در مصراع اول» معشوق به طریق اظهارالمطلوب قبله خوانده شده است؛ به‌علاقةا 
اقبال و رو آوردن عاشق به اوزو کوی او. 

هر دو مصراع به شکل ارسال مثل امده است. 

در الفاظ احرای قبله: سمیء مروه و صفا, مراعات‌نظیر کرده است. 


فقاد یت 


برای چه احرام طواف کوی ممشوق ببندیم؟ زیرا آن قبلۀ دلها دیگر اینجا نیست. یه 
چه اميد بکوشیم و سمی در جه بیندیم ؟ زیرا آن صفایی که در مروه بود دیگر از 


آنجا رفته است. 


۲/۸ ۸ دی گفت طببب از سر حسرت چومرا دید 
هیهات که رنج نوزقانون شفارفت 


تنکات بت: 


قانون شغقا- دستور و فقاعدهٌ عافیت و سلامت است و ایهام به تام دو کتاب از 
تألیفات ابوعلی سیتاء یمنی قانون در طب و شفا در منطق و فلسفه, نیز هست. 
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مفاد بیت: 


دیرون وقتی طبیب مرا دید با حسرت و اندوه گفت: بمیدست که تو شفا بیابی 
زیراءه دستور و فانونی برای بازگردانیدن عافیت و سلامت به تو وود ندارد و درد تو 


A74‏ ای دوست به برسیدن حافظ قدمی نه 
زان بیش که گوینه که ازدارفنا رفت 


دار فنا کنایه از دنیاست, 


مفاد بیت؛: 


ای یاں پیشتر از آنکه بر مرگ مرا برایت بیاورند و بگویند که حافظ ازین دنیا 
رفت» برای بیمارپرسی و دلحویی از من قنمی پیش بگذار و دمی نرد من بیا. 


حون گل و می دمی از پرده برون ای ودرا 
که دگرباره ملاقات نه پیدا باشد ۱۵۷/۵ 
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۱ گرزدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 
ور ز هندوی شمابرما جفابی رفت رفت 
بعات تست : 


طا صد صوابست و يهام دارد به ولایت خطا به مناصبت مشک. 
هندو کنایه از زلف معشوقست, 
تکرار رفت» مفید معنی «مهم نیست و عیبی ندارد» است. 


مقاد بیت: 


اگر از زلف میاه مشکبویت خطایی صادر شد و از گیوی هندوی شما جفایی بر 
ما رسید مهم نیست ما تحمل مي‌کنيم. 


نی من نها کشم تطاول زلفت 
ERE‏ که او داع آن سياه سبارد ۱۳۳/۹ 
۲ برق عشق ار خرمن بشمینه‌پوشی سوخت سوخت 
حور شاه کامران کر بر گدایی رفت رفت 
نکات ست : 


مصراع دوم ده وحه ارسال مثل اس . شاه کامران اشاره ات یه معشوق . 
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گدا اشاره است به عاشق. در شاه و گدا صنعت تصاد هست. 


هقاد یت 

آتش عشق اگر در جان درویشی گرفت و هتش را سوحت» سوخته است 
جنانکه اگر از پادشاهی مقتدر به گدایی جفا رسید» کاریست که گذشته است و 
کرد. 


AFIT‏ در طریفت رشجش خاطر نسماضه می ببار 
هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت 


در طریقت عشق و مقامات سیر و سلوک» رنحش خاطر محلی ندارد و نباید رنجیده 
شد. می بیاور تا غبار رنحش از دل بشوییم که هر کدورتی حون پا ک و شسته شود 


گذشه ات و رفته . 


۰۳/۱ عشق بازی را تحمل بايد ابدل بایدار 
گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت 


نکات نیت 


تکرار بود و رفت در بیت» به معنی «(مهم نیست و اشکالی ندارد» است. 
ملال ‏ غم و اننوه حاصل ار عشق اتگا: 
هرکه ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال 
صسرماوقدمش يالب ماردهمش ۲۸۱/۸ 
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مفاد بیت: 


ایدل ؛ صبور باش و پایداری کن که لازمة عشعبازی و عاشقی ؛ صبر و شکیبابی 
است. ار اوک طط بت فقو ا کر شلال بود یا حطایی از معشوق رفت عیبی 
ندارد و تحمل باید کرد. 


ناز پسرورد تسنسهم نی ود راه بسه دوست 
عماشصی یو رندان بسلاکش بساشد ۱3۹/۵ 


۸۳/۵ گر دلی از منز دلدار باری برد برد 

ور میان جان و جانسان ماجرایس رفت رفت 
مفاد نیت 
اگر دلی از غمزۀ دلدار و عتاب او غمگین شد و با اگر بین عاشق و معشوق 


ماحرایی رفت و معشوق بر عاشق ستم کرد عیبی ندارد و پایداری باید نمود. 


۸۳/۹ از سخن‌چینان ملالتهابدید آمد ولی 
گرمیان هنان ناسزابی رفت رفت 


مفاد بیت: 


از سخن چینی غمازان ملالتهای فراوان پدید آمد؛ اقا اگر بین یاران همنشین ناسزایی 
صورت گرفت و کسی سخن‌جینی کرد اهمیت ندارد و همنشیتان» سخن غمازان را 


نايد در گوش گیرند. 


گر بدي گفت حسودی و رفیقی رنجید 
گر تو خوش .باش که ما گوش به احق نکنیم ۳۷۹/۷ 
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۸۳۸۷ عیب حافظ گر مکن واعظ که رقت از خانقاه 
بای آزادی چه بندی گر به جابی رفت رفت 


مفاد بیت: 
واعظ را بگویید؛ بر حافظ خرده مگیر که جرا از خانقاه به میخانه رفت, آزادست و 
به هرجا خواست» می رود؛ بندة تو نیست که بند بر پایش بگذاری و او را مقید به 
فت نشستن در خانقاه ۳ 
مرغ زیرک به در خانقه اکضوت نپرد 

که نهادست به هر مجلس وعظی دامی ۱۳/۹ 
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۸/۱ ساقی ببارباده كەماه ميام رفت 
درده فدح که موسم ناموس ونام رفت 

تکات لیت: 
ماه صیاع-- ماه توبه و انابت امت در این ماه میخانه‌ها همه بسته است. 
ماه شمان منه ار دست قدح کاین خورعید 

از نظر تا شب صبد رصان خواهد شد ۱11/۹ 
موسم ناموس و تام کتابه است از ماه صیام . موسمی که رهدفروشان می‌کوشند ی 
به زهد و صلاح و تقوی شهره گردند و نام و آوازه‌یی در این طریق کسب کنند. 
ناموس و نام س یی آوازه و شهرت. 
ناموس زرق و حیله و نیرنگ. 
مفاد بیت : 
ساقی» باده بیاور که ماه روزه سپری شد. قدح شراب را بگردان و بنوشان که دیگر 


موسم نام و ننگ و زرق و ریا گذشت. 


۸4/۲ يقت عزبزرفت بیانااصاکنيم 
عمری که بی حضور صراحی وجام رفت 








نکات یمه 


قضا كردن انجام امر فوت شده استء نیز موهم است به معني ادا کردن عبادتی 
که وقت آن گذشته 


هقاد بیت: 
وقت عزیز گذشت و از آن طرفي نیتیم بیا تا عمری را که بی حضور جام و باده 


رفته است» از و بگیریم و به تلافی» مدئی را با جام و باده بگذرانیم. 


At/Y‏ مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی 

درعرصةۀ خیال که آمد کدام رفت 
مفهوم بیت: 
مست و بی خويشتنم کن آنچنان که جز خیال نینم و از فرط بیخودی در پهنة پندار 
هم هیچ چیز را باز نشناسم و ترتیب حوادث و بود و شدشان را از یکدیگر باز ندانم. 
At /4‏ بربوى آنکه جرعة جامت بەمارسك 
نکات یت: 
خحواجه در این بیت حسن طلب کرده» از کسی جرعه‌یی شراب می خواهد. 
مفاد بیت 


به امید آنکه» جرعه‌یی از جام حویش به ما ببخشی وما را مست و بی خویش 
بسازی» در میکده هر صبح و شام بر زبان میخواران دعای تومی‌گذشت و نام تو ورد 
زبانشان بود. 
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۸4۵ دل را که مرده بود حیانس به جان رسید 
تابویسی از نسیسم می اش درمشام رفت 
مفاد بیت؛: 


نسیم بوی می را به مشام دل آورد و دل که از دوری می مرده بود همینکه نسیم می 
به او رسد از بوی آن جانش زندگی دوباره یافت. 


ما را که درد عشق و بلای مار کشت 
با وصل دوست یا می صافی دوا کند ۰۷+ 


رنه از رو نسیس‌ازبسه دارالسلام رفت 


نکات سء 
دارالسلام - مأخوذ از قرآن به معنی بهشت است: «لَهُم دارالئلام عند رَبْهمْ و ُو 
لیم بما کانوا يَعْمَلون'». 


در رند و زاهد» صنعت تضاد و مطایقه هست, 


ماد بیت“ 

زاهد ره ملامت و عافیت می بویید و مغرور شد و سلامت ازو برخاست. رند که ره 
ملاست می سپرد؛ رعوست و فرور نداشت دل نیاز را بدیرفت و ازین طربق به 
دارالتلام رفت . 


زاهد و عصب و نماز و من ومستي وناز 
تا تورا خود ز میان با که عنایت بساشد ۵۸۳ ۱ 
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۸/۳ تنقهدلی که بود مرا صسرف باده شد 
قلب سياه بود از آن در رام رفت 


نکات بیت: 


قلب» تخود دل است و قلب سياه موهم به سیم و زر ناصره است و صیاه اشاره دارد 
به حبة القلب که سوبدای دل است. همجنین قلب سیاه اشاره دارد به قلب یره و 


گناه (ِ ۹ 
مفاد ست: 
دلم به جانب باده کشيد و نقد دلي که داشتم در سر باده برفت. قلب سياه و به 


گناه آلوده دود از ان ییا در بی کار حرام رفت , 


۸۰۹/4۸ در تاب نوبه جند توان سوخت هسجو غود 
می ده که عمر در سر سودای خام رفت 


کات بیت: 


غود جوبیستث میاهرنگ که جون بر آتش نهندء دودش بوي خوش می دهدء موهم 
به عود به معنی رود و بربط هم هست. 

سودای ام - یعنی خیال باطل و آشاره دارد به توبه, 

خحام ء اشاره به می حام نیز هست. 


مفاد ست: 


تا کی می توان مثل عود در تاب توبه سوحت» ساقی می خام بده که عمرم در خیال 
باطل گذشت. 
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۸4/۹4 دبگر مکن نصبحت حافظ که ره نیافت 
گم گشته‌یی که بادة نابش به کام رفت 
مفاد بیت: 


ازین سپس حافظ را به توبه و زهد پند مده زیرا گم گشته ای که‌بادة ناب در کامش 
رفت دیگر ره به سلامت و عافیت نخواهد برد. 


عرض و مسال از در میسخانه نشاید اندوعت 
هرکه این آب ورد رنعت به دریا فکنش YA\/Y‏ 
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۸۵ 


۸۱ . شربتی ازلب لعلش نجشيدیم وبرفت 
روی هه‌بی کر او سیر ندیدیم وبرفت 


رت یک جر عه نوشیدسی . منظور بک بوسه4 استه اشاره دارد ره ُفرح؛ که 
دوایست مرکب» شیرین و خوشمزه و خوشو و تقویت کنندۀ دل حكر و رة 
لعلء یاداور مفرح یاقوت است. 

مفاد بیت : 

بوس“ ی از لب لمل رنگ وی نگرفتیم و از بر ما برفت» صبر نکرد تا رویش را سیر 


ببینیم و مثل ماه نو از نظرها غایب شد. 


۲ _ گویی از صحبت مانیک به تنگ آمده بود 
بار بربست وبه گردش نرسیدیم و برفت 


مفاد بت: 


پنداری که از صحبت و مجالست ما بی نهایت ملول و دلتنگ شده بود که بار 
بربست و با شتاب تمام برفت, آنچنانکه ما به گردش هم نتوانستیم رسید. 
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A/F‏ بس که ما فان‌خه و حرزیمانی خوانديم 
وز پیش سورة اخلاصس دمیدییم وبرفت 
مفاد ست: 


ما بسی حرز یمانی و سورهٌُ احلاص بر او خوانديم و در یی او دمیدیم که در سفر 
سلامت و تندرست راشد و وی همحنان برفت . 


9/۰ عشوه دادند که بر‌ها گذری خواهی کرد 

دیدی آخر که چنین عشوه خريديم و برفت 
کات بیت 
عشوه- ناز و فریب و حرکت معشوق که دل عاشق بدان فریفته شود. 
عشوه دادن به معنی فریب دادن و اشارت به دروغ است و عشوه خریدن در معنی 
فریب خوردن و باور کردن فریب آمده است. 
رفتن بر ما نگذشت؛ از اینکه موقع رفتن دلدار, به وداعش نرفته است عذر 
می خواهد. می‌گوید عشوه‌های ایشان مرا غافل کرد اگرنه برای وداع می آمدم. 
هفاد بیت: 
ما را بفریفتند که به گاه رفتن بر ما گذری خواهی کرد. ای دل غافل» دیدی که 
چنین فریب را باور داشتیم و دلبر به ما گذر نکرد و برفت. 


۰۰/۵ شد جمان درجمن حسن و لطافت لیکن 
درگلتان وصالش نيدم وبرفت 


نکات لیت: 


جمان- اشاره دارد به سرو که قد و بالاي بلند و موژون یار را بدان تشییه کرده 
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است. خواحه در بیتی دیگر مرو جمان گفته است: 
سرو چمالبٍ من چرا میل چمن نمی‌کند؟ 

همدم کل نمی شود باد سمن نمی‌کند؟ ۰ ۰ ۱۹۲/۱ 
گلتان وصال- اضافة تشبیهی است و جمیدن در گلتان وصل» کنایه است از 
گل جیدن و برخوردت از وصل. 
مفاد ست: 


در جمن جسن و لطافت. حون سرو حمان په خرامیدت آمد و صاحب حس و لطافت 
و قامت بلدد شد لکن ما از گلستان وصالش گلی نچیدیم و از وصلش بری 


نخوردیم و او برفت, 


۸۰۵/٩‏ هجر حافظ هسه شب ناله و زاری کردیم 
کای دریضا به‌وداعش نرسیدیم وبرفت 
مفهوم نیت 


از حرت اینکه به وداعش نرسيديم سراسر شب مثل حافظ» زار گريستيم و ناله‌های 
دردنا ک سر دادیم . 
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۸۱ 


۱ سافی بباکه بار زیخ بسرده برگرفت 

نکات لیت -* 

در گرفتن چراغ- کنایه است از افروحتن و روشن شدن آن» زاوية تاریک 
گوشه نشینان روشن خد. 

مفاد بیت : 


سافی. بیا و مي بده تا بنوشیم که یار در تجلی امد و برده ار روی روشن خویش 
ی رت و اتش در حهان رد و راو به تاریک حلوت نشینانا را به نور تحلی روشن 
کرد. 


؟/.۸ آن شمع سر گرفته دگر جهره برفسروخت 
وین بیر سال‌خورده جوانی ز سر گرفت 
نکات یت: 


حوانی اش حیری شلده مثل همعی خحاموش است؛ ال شمع خاموش» د گر بار جهره 
تابان کرد؛ یعنی به شور و شوق درآمد و آنشی در حانش گرفت. 
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آن ۳ خاموش بار دیگر جهره تابات کرد و روشن گت و این پیر سالخورده 


دوباره حوانی از سر گرفت: 


۰/۳ آن عشوه داد عشق که مضتی زره برفت 
وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت 
تکات یت: 


در مصراع دوم دشمن عبارة اخری مفتی است زیرا مفتی هم نسبت به عشق و 
غاشعان مست)» عناد می وررده ایک که حور هم از راه برفت » دیگر از دشمتی 
دست بداشت؛ از قبیل معنی بیت زیر است: 
راهد خحام که انکارمی و جام کند 

بخته دد جونظربرمی خحام اندازد ۱2۰/4 


هفاد ببت: 


عشق انجنان حلوه‌یی آغاز کرد که حتی مفتی منکره از ره بشد و دوست انجنان 
لطفی به عاشقان نمود که حتی دشمن هم از دشمنی دست کشد و دوست شد. 


A\/t‏ زنهار از آ عبارت ضیرین دلفریب 
نکات یت؛ 


رزهار در معنی خذر و پرهیز است. 
پسته- کنایه از دو لب معشوقست که سخنش هم شیرینست. 
ی رین -- اثاره است به معشوق خسرو به قرینه شکر که او نیز معشوق دیگر خسرو 
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بوده است. شیرین» بس شیرین زبان و شیرین گفتار بوده است و لحنی دلنواز 
داشته ؛ نظامی گوید؛ 


شنيدم نام او شیرین از ال بود 

که در گفتن عجصب شیرین زبان بود 
ز شیریسنی چه گویم هرچه خحواهی 

بر آوازش بخضتى مرغ وساهی! 


هفاد دیت: 
هان» زینهار از آن کلام شیرین دلفریب که تو شیرین وش شیرین گفتار در دهان 


داری؛ گویی که دهان پسته مانند تو سخن را با شکر برمی آمیزد و بیان می دارد. 


۸/۵ بار شمسی که خاطر ما خسته کرده بود 
مفهوم بیت: 
حدا معشوقی عیسی دم بفرستاد تا بارغمی که خاطر ما را ازرده ساخته بود از دل ما 


برگفت و خاطر خسته ما را مرهم نهاد و شفا داد. 


۸۰/۹ هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت 

چون تودرامدی بی کاردگر گرفت 
نکات ليسا 
فد بالنده معشوق را به سرو و روی زیبایش را به مه و خورشید تشبیه کرده است. 


۱ نظامی» کلیات حمس ص ۰۲۸۰۱ 
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مفاد بیت: 


وقتی تو بیامدی بازار همه زیبارویان سرو قد که بر ماه و عورشید حسن و اطف 
می فروحتند از رونق افتاد و هرکدام دست از حسن‌فروشی برداشته پی کار دگری 
رفتند. 


۸/۷ زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست 
کونه‌نظر ببین که سخن مختصر گرفت 


کات ی 


صدا پژواک و انمکاس صوت است. 
مراد از قصه فص؛ عشق است؛ فصهٌ عشق در همه حا طنین انداز است. 
گند افلاک- اضافةً تشبیهی است و هفت گنېد» اشاره است به هفت قلک و 
هفت اسمات. 
گنبد و صدا متتاسبند. 
مصراغ اول اشاره دارد بدین کته که در همه موحودات» عشق به کمال وحود دارد» 
نیز یاداور جاودانگی عشق هم هست. 
از صدای سخن عشی ندیم صوشتر 
یبادگاری که در این گند دقار بماند ۱۷۸/۸ 


مفاد ببت: 
صدای سخن عشق در اسمانها طنین افکن است و در همه جا قمۀ عشق خوانده 


می شود و کی که این قضه را مختصر انگاشت و به‌تقریرو بیان آن را مختصر کرد 
کوته‌نظر و دل کور است. 
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۸۰/۸ حافظط تو این سخن ز که آموختي که بخت 


مفهوم بیت: 

۰ ۳ ۱ ص_ ۰ ۲ 
حافظ, تو اینجنین سخن گفتن و شعر سرودن را از که اموختی ؟ که حتی بخت هم 
به سخدان تو اقبال کرد و برای دفع بلا و چشم زشم آن را به‌زر نوشت و بر خود 


آویخت. 








AV 


 _‏ حجنت به‌انفاق ملاحت جهان گرفت 
آری بها فاق جهان می‌توان گرفت 


مفاد یت 


حسن و ملاحت تو به اتفاقء جهان را بگرفتنده آری, به اتفاق و اتحاد می توان جھان 
را گرفت. 
در بیت اشارنی به مذهب اهل نظر فت؛ یی هب حهان نشاندهندة حسن و 


ملاحت بو ات 


AV/Y‏ افشای راز خلونبان خواست کرد شمع 
شکر خدا که مر داش درزبان گرفت 


نکات بیت: 


شمع » زاوبة خلوتیان را روش می‌کند» پس در علوت حضور دارد و از اسرار آ گاه 
است. 

زبان شمم- فتیلة شمع است که شعله از آن سر می‌کشد. 

در بیت صنعت حسن تعلیل هست, سوختن شمم و شعله کشیدن زبان آن را معلول 
تشر اتش که در دل شمم هست قرار داده است. سر خلوتیان به اتش مانند شده 
است و خود آن س عين آنش است که بر زبان شمع افتاد. 
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مفاد یت: 


شمع که در زاوبه خلوتیان حاضر است و از اسرا ر؟ گاهی دارد می معواست راز 
خلوتیان را فاش سازد. شکر حداکه سر دلش حون آتش بر زباث او افتاد و از 


خواجه به این معنی اشاره می‌کند که در خلوت, رازهای آتشین بر زبانها می رود و 


AVI‏ زين آش نهفته که در سینامست 
خورشید شمله ایست که درآسمان گرفت 
مفهوم بیت: 


- اگ ر دوزخ شود همراه من 
هفت دوزخ سوزد از یسک اه م ' 


خواجه به عش سرکش و پر سوزی که در سینه اش نهفته است اشاره می‌کند. 
۸۷/4 می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست 

از فیسرت صبانشسش در دهان گرفت 
کات بت؛ 


دم زدن- دعوی کردنء افشای سخن نهانی کردن. 
صبا غیرت آورد و نفس آتشین گل در دهانش بگرفت و دهان خحتدانش اینجنین 





١ء‏ عطاں منطق ائطيرء ص a‏ 
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غیرت صباء از آن سبب است که فقط او به کوی جائان گذر دارد و تنها اوست که 
از رنگ و بوی جانان آ گاهست و از آنجا که رنگ و بوی گل هرگز به رنگ و بوی 
حانان نمی رسد اما گل خیال دعوی داشت» صبا بر او غیرت آورد. نیز اينکه اگر 
گل از تیک و بوی دوست دعوي می‌کرد همه از راز حن دوست ١‏ گاه می شدند»ه 
صبا به اشارت معشوق بر او غیرت آورد و آتش در دهانی افکند و نفسشی بند آمد 
و از گفتار بمائد. 

در بیت حسن تصلیل آورده سکوت و حاموشی گل را مصلول غیرت صبا و بند آمدت 
نفس گل خوانده است. 


مقاد ست؛ 


او سر دهد و راز حسن او را فاش سازد که صبا بر او یرت آورد و نفس آنشین گل 
در هانش گرفت و دهان خندانش سرخ و برافروته شد. 


AY /۵‏ آسوده بر f E E‏ جو پبرگار مى شسدم 
دوران جونقطه عاقبتم در میانه گرفت 


اافاظط پرگار و نقطه و دوران و کتار و مہات متناسیند. 


مفاد بیت: 
مانتد پرگار بر کناره عی رفتم » فارغبال و دور از حوادث ایام) اما عاقبت دوران مرا 
مانند نقطة پرگار در میان گرفت و از هر طرف راه گریزم را بیست. 


۸۷/۹ . آن روز شرق ساغرمسی خرعمنم بسوخحت 
کاتش ز عکس عارص ساقی درآن گرفت 
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نکات ست؛: 


عارض ساقی جون آتش پود و عکس آن در جام پساده افتاد و می را سرخ‌رنگ و 
انش مزاج کرد. 

در یت اشاره‌بی هست به حلوه حانان در می و مسي و کف و شهود ناشی ار 
مستی . 

حواحه» در اين بیت به ازلی بودن عشق خحوبش بر ساغر و باده شم اشاره می‌کند: 
زیرا تحلی صفات حانان امری ازلی و بی اغاز است» از آن روز که جمال جانان در 
مي جلوه آغاز کرد من هم می پرست شدم. 

خواجه, در این بیت حن تعیلی بار ظریف اورده است و می پرستی خویش را 
معلول حلوه رخ سافی در جام» خوانده است, 


مفاد یت: 


آن روز که روی زیبا و عارض آتشین ساقی» عکس به جام و ساغر افکندء آتش 
شوق ساغر و باده خرمن هستیم را بسوزانید و برای دیدن عکس عارض ساقی بود که 
می برست شدم . 


AVN‏ خواهم شدن به کوی مفان آستین‌فشان 
زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت 


کات لیت: 


آستین افشاندن- کنایه است از رقص کردن و اظهار ترک و بخشیدن چیزی کردن. 
از کوی مغانت دیر مغان و میخانه مراد است. 


مفاد بیت: 


ازین فتنه‌ها که در دور آخر زمان پدید شده آستین بر جهان خواهم افشاند» ترک 
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هستی خواهم کرد و به میخانه پناه خواهم برد. 


خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه 
کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود ۳۹/۳ 
فعنه می بارد آازین سقف مفرنس برحیز 


تا به میخانه پناه از همه آفتات بریم VT‏ 


AV/A‏ می خور که هرکه آخر کارجهان بدید 
از فم سبک بسرآهد ورطل گران گرفت 
نگات بیت: 


رطل-- پال نیم‌منی. و گاهی پیالا شراب که در آن نیم سیر شراب بگنجدء و مطلق 
بیالة شراب . 


رطل گران- پیمانۂ بزرگ است. 
مفاد نیت 


غم دنیا عخور و می بخ زبرا هر آنکه عاقبت کار جهان را به جشم بصیرت ہدید 
به چابکی غم را بنهاد و رطل گران برگرفت؛ تا در مستی و بیخودی دنیا و غم آن را 
از سر به در کند. 


4 بربرگ گل به خون شفابق نوشتهاند 
کانکس که پخته شد می چون ارغوان گرفت 
کات بیت: 


حون شقایق- رگه‌های سرخرنگی امت که بر برگ گل سرخ کشیده است. 
بیت» اشاره دارد به عمر کوتاه و زود گذر شقایق که از نسیمی گلبرگهایش فرو 
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می ریزد و می‌میرد؛ گل هم که رنگش نظیر شقایق است, پس از او دیری نمی پاید 

و بر خا ک هی ریزد و آدمي تحر به کار و پخته از مردن و فرو ریختن گل ِِِِ 
و ارغوان» قیاس کار حهان را می‌گیرد و می فهمد که عاقبت» مرگ و بستی است 

پس از هم اکنون, جهان را رها کن و می چون ارغوان بردار. 

ارغوان- نام گلی است به غایت سرخ و رنگین. 

گل شقایق که بر روی گل سرخ افتادهء به جام بادۀ ارغوانی تشبیه شده که بر کف 
گلرنگ ساقی نقش بسته است؛ به عبارت دیگر؛ جام بادهٌ ارغوانی بر کف دست 
ساقی» به گل شفایق می‌مانند که بر گل سوری افتاده است؛ این هيت ساقی و 
پیش آوردن جام بادۀ شقایق رنگ, بر کفی که از گل شکفته شناخته نیست» هر 
پختۀ بخردواری را به گرفتن می ارغوانی ترغیب می‌کند. 


نمام فهم نکردم که ارغوان و گلست 

در آستینش یا دست و ساعد گلفام 
در آب‌گینه‌اش آبی که گر قیاس کنی 

ندانی آب کداست و آبگینه کدام؟ 
در گل و شقایق و ارغوان مراعات النظیر شده است. 


مفاد بیت: 


با خون شقایق بر برگ گل چنین نوشته اند که آدمی بخته و جهاندیده از خاک شدن 
شقایق و عمر ناپایدار گل قیاس کار می‌گیرد و تا از عمر گل باقیست می ارغوانی 
می نوسد . 


۰ حافظ چوآب لطف زنظم سومی‌چکد 
جاسد چگوه نکنه نواند بر آن گرفت 


۲ مدیم دبوانهه س ۰۵۳ . 
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نکات یت" 


مصراع دوم» استنهام انکاری است به علامت تأکید بر نفی ؟ یعنی البته نمی تواند 
زکته بگیرد. 


مفاد بیت: 


حافظ» وقتیکه شعر تو چنین لطیف و آبدار است» دشمن حسود البته نمی تواند بر آن 
نکته بگیرد و عیب‌جوبی کند. 
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AA 


۸۸/۱ شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنمان گفت 

فراق یارنه آن می‌کند که بتوان گفت 
بکات یت: 
بیت تملیح دارد به داستان یوسف و پعقوب و گم شدن یوسف از پدر و زاری 
یعقوب در فراق قرزند. 
پیر کنعان- کنایه است از یعقوب بیغامبر. 


مقاد ست: 


سخنی دلتشین از پیر کنعان شنیده‌ام که گفت: آنجه دوری و حدائی از یا با 
عاشق می کند به گفتن در نمی‌گنجد؛ درد فراق» غیر قابل بیان است» نااگفتیست. 


ANY‏ حدیث هول قیاست که گفت واعظ شهر 

کتانست: گنه از روزگار هسجران گفت 
منهوم بیت: 
داستان هول انگیزی که واعظ شهر از قیاست و صحرای محشر بیان کرد همه کنایتی 
مختصر از روزگار هجران است. 


AAJ‏ تش ان بارسفر کسرده از که برسم باز 
که هرجه گفت برید صبابرشان گفت 
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تکات پیت : 

برید صبا- اضافة تشبیهی است صا را قاصد خوانده اش 

گفتار برید صبا پریشان از آن رو است که زمزمه‌یی بی کلام است؛ اما فقط 
صباست که از معشوق سفر کرده خبر دارد. 

بريد صباء کنایه از بوییست که صبا از معشوق به هنگام گذر از دیار دوست به همراه 


مي اورد. 
مقاد ياء 
خبر یار سفر کرده را دیگر از که باز بجویم که هرچه برید صبا گفت پریشان و 


نامفهوم بود؛ از سخن.صبا هم چیزی معلومم نشد. 


AA, f‏ ففان که آن قه نامهربان مه گسل 
بترک صحبت ياران خود جه آسان گفت 
مفاد بیت: 


فغان ازین درد و داد ازين غم که آن معشوق نامهربان عهدشکنء جه آسان از یاران 
خود دست کشید و جه راحت ما را ترک کرد گویی اصلاً تعلق خحاطری به ما 


ندا ۹ 


AA/۵‏ من ومفام رضا بعد ازبن وشكررفيب 
که دل به درد توخو کرد وترک درمان گفت 
نکات بت: 


۰ صر 4 
رقیب پاسبان و نگهبانی بود که بر دختران می‌گماشتند تا از نزدیک شدن عاشق 
تلو ع مماتمت کلد. س دایه دحتره این نف را ۷ خحواحه در ابات عتهلد 
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ار حور رقیب و دیوسیریی وی شکوه ها کرده است . 


ز رقیب دیو سبرت به خدای خود پناهم 
مگر آن شهاب ثاقب مددي ګند خدا را 1/۲ 
رفیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 
جه افتاد این سر ها را که خاک در نمی ارزد ۱2۰۱/۳ 
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت 


مر آن ی ان موی کون ناهد ۱۹۹/۲ 


و گاهی هم عاضق و معشوق از غفلت های گاه و بیگاه رقیب استشاده کرده با 


اشارات جشم و ابرو قرار و مدارشان را می‌گذاشتند و سخنانشات رابه اشاره با یکدیگر 


می‌گفتند : 


رقیبان غافل و مارا از آن جشم و جبين هر دم 
هزاران کن پیغامست و حاحب در ميان ابرو I4‏ 


اما خواحه در ایتییا شور و رفست ۽ از ان میس که آزارها وسررنشهای وی 
باعث شده است تا او از دوست مهحور بماند و دلش. با درد خو کند و به مقام رصا 


برصلی 
درد ره عشقی است ونتيححاً درمان آن وصل مار است» جنانکه حای دیگر 


مارا که درد عشق و بلای سار کشت 
یا وصل دوست با می صافی دوا کند ۱۸/۷ 


همجنین» مصراع اول ناظر بدین معنی دیگر است که:من به ترک کام و اختیار 
خویش رضا دادم و در دیدن تو آبرام و اصرار نکردم و رقیب ازین واقعه خوشحال و 
شکرگزار گردید. 

«واو» در مصراع لخستین بیت مفید معنی ملازمه أست. 

درد و درمان و شکر و رضا متناسبند. 
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مفاد بت 


پس ازین به درد و رنج خویش راضیم و شکرگزار رقیبم؛ زیرا دل با درد عشق و 
جر خو کرد و دست از درمان بشت و اينهمه را از سرزنشها و آزارهاي رقیب دارم 
از آن سیب سپاسگزار او هستم؛ رقب هم خدا را شکر می‌گزارد که رفت و آمدها و 
زحمت من کوتاه شد. 


۸4/۹ غم کهن به می سال‌خورده دفع كنيد 
که تخم خوشدلی ابنست بیر دهقان گفت 


نکات یت: 


تخم خوشدلي -- مايه خوشدلی . 

تخم به مناسیت دهقان امده است. 

پر دهقان» صفت و موصوف عقلوب است و دهقان پیر کنایه است از شراب کهنه 
دهقات معرب دمگان, به معنی مردم تاریخی و تاریخدال است از انرو که نافل 
احبار و سنن و روایات ایرانی در آغاز اسلام دهقانان ایرانی بوده‌اند. دهقان موهم 
معتی مردم زراعت کننده هم هست به مناسبت لفظ تخم. 

مراد خواجه از پیر دهقان, پیری است که روایات و اخبار نقل مي‌کند و جهان‌دیده و 
تجربه آموخته است» نیز پر ایهام دارد به مراد و مرشد. 

کهن. سالخورده, پر دهقان و تخم متناسبند. 


مفاد دیت؛: 


برای دفع غمهای کهنه» ھی سالخورده بتوشید» که این مابه حوشدلی امت و بیر 
دهقان این تکته را گفت. 


منه از دست که سیل ضمت از حا ببرد ۱۳۸/۸ 
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AA/V‏ گر به باد مزن گرچه بر مراد رود 
که این سخن به مشل باد با ملیمان گفت 


نکات لت 


گره به باد زدن- تکیه و اعتماد بر کار بی ثبات و بقا کردن است. 

مواففشت روزگار همجون بادیست که بر مراد نوزد. 

کا لل ا که امس رادا انان گنه ات وال نک ناه مر کت 
بمانست! او بر باد تکیه می زند و په آن اعتماد می‌کند, اما به سلیمان می‌گوید: 

اگرچه من در فرمان تو هستم و بر مراد نو حرکت می‌کنم باز هنم به من اعتماد مکن 

که در من تبات و بقایی نیست و در رور ر هم . 


مقاد بیت: 
باد این سخن را به‌مثل با سلیمان گفت که: اگرجه روزگار با تو موافقت و منهم 


ره دلخواه تو می ورم باز هم بر من اعتماد مکن که آنجه نات ندارد اعتماد را 
۰ 8 ب ےا ۳ 2 5 
نشاید و امور روزگار و موافقت دنیا را ازین مثل قیاس بگیر. 


۸/۸ به‌ فعهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 
تورا که گفت که ابن زال ترک دستان گفت 


تکات لىت 


بیت» یاداور داستان رستم و اسفندیار است و پیروزی کوتاه اسفندیار بر رستم و 
چاره‌جویی زا دستان از سیمرغ و هلاک اسفندیار. 

زال- کنایه است از سپه به علاقۀ گوژپشتی هردوء نیز کنایه از دنیا است. به 
مناسبت دیرینه بودن هر دو و ایهام تناسب دارد په زال پدر رستم به منامبت دستان. 





۱ . رجوع شود به شرح بیت پنج و شش از غزل هشتاد و یکم. 
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سپهر- آسمانست و چون حوادث و تقدیرات از گردش آسمان و جرخ پدید مي شود 
از انرو مهلت دادن را په سپهر نسبت داده است» جنانکه حوادث روژگار چند 
گاهی به مراد کسی است و سپس روزگار بدو پشت می‌کند و موافقت از بین 
می رود و مهلت پایان می‌گیرد. 


مفاد یت 


به چند روزه مهلی که روزگار به تو می دهد و به موافقت اندک زمان دئیا فریفته 
مشو جه کسی به تو گفت که این زال گوژ پشت دیگر حیله گری و خدعه را رها 
کرده است؟ 


۹ . مزن زجون و چا دم کسه بضده تسیل 
قول کرد به جان هر سخن که جانان گفت 
نکات ياء 
بنده- کنایه است از عاشق و جانان موهم به خداوند است به مناسبت بنده. 
مقبل و قبول و جات و جانان جناس اشتقاق دارند. 
مقاد یت 


حانان گفت از حان و دل پذیرفت و بدان کار کرد. 


شيخ از فرمان حانان سرنتافشت 
کانک سر تافت او ز جانان سرنیافت 





۴۲ عطاں منطق الطی ص ۰۷۱ 
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۰ که گنت حافظ از اندیشء توآمه باز 
هن این د نگفته‌ام آنکس که گفت بهتان گفت 
مفاد بیٽت: 


که با تو گفت که: حافظ از اندیشۀ تو فارغ شد و خیال تو را از سر به در کرد. من 
چنین سخني نگفته ام» هرکه به تو اینچنین گفت به من افترا زده است و دروغ گفته 


ات تاه 
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۸۹ 


۸۹/1 یارب سجبی ساز که بارم سه سلامت 
بازآبدوبرهاندم‌ازبنداملامت 


نکات بیت: 


در سلامت و ملامت» صنعت ترصیم هست» این دو لفظ با یکدیگر ایهام تضاد 
دارند. 

بند ملامت - زندان ملامت؛ اضافه تشبیهی است؛ ملامت به‌زندان مائند شده. 
ملامتء از آن سبب متوجه خواجه شده است که يار به سفر رفته است و رقیبان و 
مت‌کران عشق, زبان طصن و ملامت بر خواجه دراز کرده‌اند که: محشوق تو را ترک 
کرد و برفت, اکنون اگر معشوق از سفر باز آید خواجه هم از بند ملامت می رهد. 


مقاد لمت: 
ای حدای سیب‌صان یارم را سلامت از سفر باز آور و به من برسان و مرا از بند 
ملاامت رقییان و منکران عشق برهات. 
A41/۲‏ خاک ره آن بسارسضر کرده بیاربد 

تا چشم جهاد‌ بيسن کنسمش جای افامت 
مفاد بی: 


خاک قدم و راهگذار آن یار سفر کرده را بیارید تا در چشم بکشم و دیده‌ام را جای 
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اقامت آن بسارم. 
خواجه می‌گوید از کدام راه رفت و بر کجا قدم گذاشت تا بر آن راه و آن خاک 


شحف کت : 


۰۹/۳۳ فرباد که از شش جهستم راه ببستند 
آن خال و خط و زلف ورخ و عارض وفامت 


نکات بیت: 
شش جهت- بالا و پایین و پس و پیش و چپ و راست است. 


مفاد دیت: 
۰ ۰ ۳ 3 ۳ ۰ ” مر 
من بستند و گزیری جر او و عشق او ندارم. 


جنس که از هه سو دام راه می بینم 
به از احمایت زلفش مرا پناهی نیست V۸‏ 


A/t‏ امروز که در دست توام مرجمنی کن 
فردا که شوم خاک جه سود اشک ندامت 


نکات بیت: 


در دست توام-- یعنی در دسترس توام و اشاره دارد بدین معنی که عاشق در دست 
اشک نذامت مت اشکی که ار روی ندامت ریخته می شود . 
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مفاد ست: 
امروز که جون موم در دست توام و بر من دسترس داری» مرا بنواز و به من عتایتی 


بکن» فردا که مردم و به خاک تبدیل شدم, از اشک ندامت ریختن جه فایده؟ 


۸۹/۵ ای آنکه به تفربروبیان دم زنی از عشق 
ما با تونداریم سخن یرو سلاست 


نکات لیسه: 


عشق به تقریر و بیان درنمی آید و آنکس که از عشق به تقریر و بیان دم سی زند و 
دعوی می‌کند از عشق بویی نشتیده است. 

روی سخن خواجه با کسانیست که می خواهند عشق را در حرف بیارند و بحر را در 
ظرف کنند. کسانی که دعوی دارند و سخن می‌گویند, اما آنچه لازمة عاشقی و 
عشضاری است انجام تمی دهند . 


مفاد بیت: 


ای عدعی که از عشق به تقریر و بیان سخن می‌گویی, پیداست که عشق را فهم 
ناکرده چیزی می‌گویی» ما با تو سخنی نداریم توبه خير وما هم به سلامت؛ 


«لکم دیشکم ولی دين !». 


۸۹/۹ درویش مکن ناله زشمشیر اهب ا 
تکات ست : 


این طابم اشاره است ره اسب دوستاد» معاشیق» دلبرانه. 





.٩ ید‎ ۱۰٩ قرآن سپرف‎ ٩ 
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غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب 


مفاد بیت: 


ای درویش» از زخحم تیغ معشوق و جفای او منال که این قوم حتی از کشتگان 
جفای خویش هم غرامت می ستانند. 


A1/Y‏ در خرقفه زد آتش که خم اسروی ساقی 
برمی شکند گ وش هراب امامت 


نکات بیت: 


حرقه» نسودار زهد است و در خرقه زن آتش اشاره بدین معنیست که زهد ریایی و 
سالوس و نفاق را رها کن» آن را در آتش بسوزان که نکبت و ادبار آن با هیچ آبی 
با ک نمی شود. 

شکستن ابرو کج کردن ابرو است. 

برشکستن - کنایه است از ترک دادن. 

حم ابروی ساقی خود به‌سان محراب است و از آنجا که جذبه اش بیش از 
محرابست» خرقه پوش و حتی زاهد محراب‌نشین را به ترک محراب می خواند؛ ناظر 
بدین معنی است که ساقی به اشارات ابرو» خرقه‌پوش را وادار به ترک زهد ریابی و 
محراب می‌کند؛ ایهام دارد بدین معنی که ساقی با حرکت ابرو و شکستن آن خم 
محراب را می شکند. 


مقاد بت" 


این زهد ریایی را رها کن و آنش در خرقه انکن و به میکده بيا که اشارات ابروی 
محرابی ساقی و کرشمه‌های او صلای عشق می زند و به آتش زدن خرقه و ترک 
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۸۹/4 حاشا که من ازجوروجفای توبنالىم 
میداد اطیفان همه لطفست و کرامت 


نکات بیت: 


لطیفان- کنایه است از ممشوقان و لطیف؛ یادآور این معنی است از قرآن: «آ له" 
لطیف بعباد و ؟». 


مقاد بیت: 
هرگز من از جور و جفایی که بر من روا می داری نخواهم نالید زیرا بیداد خوبان 


نسبت به عاشق بلا کش» همه لطف و بخشش است؛ حور تو نشال توحه و عدابت تو 
است حگونه از عنایت تو بنالم. 


۸۹/4 کوته ن‌کند بت سر زلف تسوحافظ 
بيوسته شد ابن سلسله تاروزقيامت 


مفاد بیت: 
بحث از سر زلف تو به حافظ خحتم نمی شود» جمله حهان از ان حکایت دارد و 
زلف تو می‌گویند و جای به دیگران می سپارند. 
این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتند 
حرفت از هزاران کاتدر عبارت آسد ۱۳۹۱/۳ 


ماحرای من و معشوق مرا بايان نیست 
هرجه آفاز ن دارد نپنیرد انجام ۱۰/۳« 


- ۳۳ 000 


۲ قرآن» سور ۲ ای .۱٩‏ 








۹ 


۹۰/1 اي هدهل صبابه سبا هی ‌فرستمست 


نکات بیت: 


هدهي صبا- اضافة تشبیهی است؛ هدهد» قاصد سلیمان بود به سرزمین سباء چنانکه 
خطاب بدو می‌گوید: «ذعب بکثابی هنا فلع هم ف توك علخ تالظر 
ماذا یرحمُون؟» . 
عطار هم به این مناسبت او را «برید حضرت» خوانده است: 
هراد م2 4-۰ دل پران تظار 

در یال جع آمد بسی قسرار 

هم برید حضرت و هم پیک شیب !۲ 
سبا سرزمینی است که به زمان سلیمان» بلقیس پادشاه آن بود و مراد خواحه از 
سپا منزلگاه معشوق است.» 
بیت» تملیح به داستان سلیمان و بلقیس دارد, 


مقاد بیت؛: 





۱ قران. سور ۲۷ ای ۰۲۸ 
۲. عطاں متطق الط ص ۰.۳۸ 





شرح صد غزل از حافظ Bar‏ 





ای هدهد صیا تو را روانة سباء سرمنزل معشوق می‌کنم ببین که از کجا به کجا 
می‌فرستمت, ثم تول دهم فانظر ماذا بَرجمون. 
1۰/۲ حیفست طایری چوتودرخاكدان غم 

زابسجا به آشیان وفامی‌فرمستمټتټت 


نکات یت: 


طایر کنایه است از نسیم. 

خا کدان غم در لشت کنایه است از دنیا؛ اما خواحه, کنایه از اشیان و کاشانة 
تعودش گرفته است» در مقابل آشیان وفان منزلگه معشوق است. 

آشیان وفا- منزلگاه خلودء دار بافی و بهشت ابد. 


هفاد ست: 


دریغ است که طایری جون تو در این خاکدان محنت افزا بگردد, از اینجا به منزل و 
مأوای معشوق. به جنت‌المأوا و بهشت ابد می فرستمت ؟ آنعا سر حجشمه نشاط و 
خرمی و خلود است. 


4۰ در راه عشق مرحلة فرب وبعدانیست 

می‌بیتست عیان ودعامی‌فرستمت 
مفاد یت 
در طریقت عشقء قرب و بعدی بین عاشق و معشوق نیست تو را عیان در مقابل 
خویش می بینم و دعایت می فرستم. 


کون شم دور اوقفتاد از هم نفس 
جان مشتاقم بسدونزد یک ویس 





۵44 شرح صد غزل از حافظط 





مانده‌اآم مشاق جانی از تسومن 


1/4 هر صبح وشام فافله‌ای از دعای خير 


نکات یت؛: 
خواحه, برای دعای صبحگاهی اهمیت فراوان قائل است و در این بیت بدین نکته 
اشاره می‌کند. 
قافله, اشارت دارد به سفر معشوق؛ خواجه پیگ صبا را به حانب معشوق مسافر روانه 
می‌کند , 
از آن‌رو دعای خیر را در صحبت شمال و صبا می فرستد که جز باد کسی را به دیار 
معشوق گذر نیست و خواجه هم با کسی جز صبا و شمال, دمساز نیست. 
به جز صبا و شمالم نمی شناسد کس 

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم ۳۳۳/۹ 


مفاد یت: 


هر صبح و شام دعایت می‌کنم و قافله ای از دعا همراه صبا و شمال به سويت 
می فرستم . 

۰/۵ تالشکر فشمت نکند ملک دل خراب 

نات یت: 


مصراع اول ناظر بر دو معنی است؛ نخضست: تا لشکر غم تو دل مرا خراب نکند. 





۳ عطان منطق الطین ص ۹4-٩۵‏ 





شرح صد غزل از حافظط ۵۵۵ 


دوم: تا لشکر غم دل تو را حراب نکند. 

نوا گروگان, کسی که او را به گروگان نزد کسی بگذارند؛ پیشکشی که نزد 
سلاطین فرستند تا از تاخت و غارت ایمن باشند؛ نعل بها و آن مال و زری بود که 
تصلق و فدای ولایت خود به لشکر خصم قوی دهند تا از تاخت و تاراج ایمن 
باشند. 





مفاد بیت: 


تا غم بر دلت هجوم نیاورد و تا لشکر غم تو دلم را ویران نکند و به باد تاراجش 
برندهدء حان عزیز خویش را به عنوات پیشکشی و نعل بها و گروگان نزد تو 
می فرستم ؛ نزول غمت را بر دل خویش با جان پذیرا می شوم. 


۹۰/۹ ای غایب ازنظر که شدي صمنشضین دل 
می‌گوبست دیا وتتامی‌فرستمت 
مفاد بیت: 


ایکه از نظر غایب اما همنشین دل هستی, تو را دعا می‌گویم و ثنایت می فرستم. 


۸۷ در روی خود تفرج صنع خبدای کن 
کابينتء‌خداي نمامی‌فرستمت 


تکات بیت؛: 


ارب ؟». 





]. احادیث مشوی. س ۰۱۲ 





۵٩‏ شرح صد غزل از حافظ 





مفاد ست: 


صنع دای را در روی زیبای خود بتگ رویی که جلو حق است؛ زیرا برایت 
آینه ای می فرستم که خدا را و جلوةٌ جمال حق را در آث ببینی. 

موهم این معنی دیگر است که: روی خود را در آیینۀ دلم که مرت خداست بنگر و 
در روی خویش صنع خدا را تماشا کن. 

باز ایهامی هم باین معنی دارد که: روی تو روی حداست و آیینه‌ای برای تو 
می فرستم که چون در آن بنگری وجه خدا را در آن ببینی. 


۰/۸ ۹ تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند 
قول وغزل به سازونوا می‌فسرستمت 


نکات بیت: 


قول و غزل- شمر و ترانه؛ خواجه به شعر خویش اشاره می‌کند» شعری که برایت 
سروده و می فرستم از سر نهایت سوز اشتیاق و درد هجرات برخحاسته است و نو این 
شوق را در ات درمی‌یابی . 


توان شناخحت ز سوری که در سخن باشد ۱۹۰/۵ 


مطرب - قوال. خوانند؛ موضیقی شناس» آنکس که در مجالس شعری را به آواز 
می خواند و مقام شعر و حالت مجلس را یز درک می‌کرد و راهی متناسب با شعر و 
هوای مجلس برمی‌گزید و آواز برمی‌کشيد. 

نزد شاعران قدیم معمول بود که وقتی شعری برای کسی می‌گفتند و خود آواز 
خوشی نداشتند یا مشل خواجه. از آن شخص دور بودند و در مجلسش حضور 
نداشتند. شعر خویش را به شخصی خوش آواز می سپردند تا در مجلس آن شخص» 
بر او بخواند و حواحه. ضمن اظهار اشتیاق به حضور در محلس شخصی که شعر را 
برای او سروده» به ضیوه‌یی زیرکانه و بسیار خفی, از او طلب صله کرده است و 





شرح صد غزل از انظ ۵۷۲ 


مفاد بیت: 


ت برانداز؛ شوق من به خویش | گاه شوي» شعر و غرل به دست قوالاڼ و 
خوانندگان به درگاهت می فرصتم که با آواز و آهنگ برایت بخوانند و تو را از سوز 
فرای و درد اشاق من آ گاه سارند, 


۰/۹ ساقی بيا که هاتف غیبم به مژده گفت 

با درد صبر کن که دوا می‌فرستست 
تکات بیت: 
خواحه می خواهد صلة ناداده و نارسیده را خرج کند» صله به دستش نرسیده آن را 
پیش خور می‌کند. ۲ 
دوا اشاره است به می که حول سافی بیاید یا خحود می اورد. 


هفاد یت: 


ساتی »بيا وباده بیاور که هاتف غیب به من مژدهداد و گفت که: بادردصب رکن که 
برایت دوا می فرستم . ساقی» هی بیار که پیشتر هاتف غیب» مژدۀ آن را به من داده 
است؛ به زودی گشایش و فتوحی در کار پدید می آید و از این عسرت و تنگی 


خواهیم رست . 


۰ حافظ سرود مجلس ما ذکر عیرست 
بشتاب هان که اسب و قبامی‌فرسسست 


نکات لسا 


حواحه در دو بیت پیش طلب صله کرد و از ممدوح جیزی درخواست نمودء بعد 
مردة ان را به اطرافیانش داد و در این بیت ضمن در نظر اوردن تصو یری ار انعام 
اوء هم آن شخص را به دادن چیزی ترغیب نموده» هم غایت تنگدستی خویش را 
پیش نظر وی اورده است. 





۳۹ شرح صد زل از افا 





سرود ترانه, مقصود این‌که به حای سرود و ترانه, ذ کر مناقب و فضایل تو را 
می‌گوییم و می شنویم. 

ھان اسم موتست, در محل تا کید و تتبیه می آید. 

اسب و قا می فرستمت- ظاهراً رسم بوده است که برای دعوت شخصی فرودست 
به مجلس غالی اعیان و اشراف اسب و قیای مناسب با محلس برای او 
می فرستادند که بپوش و برنشین و بیا. 

ظاهراً خواجه در این بیت» به احوال ناصرخسرو در شهر بصره نظر دارد: 

«چون به آنجا رسیدییم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود 
که موی سر باز نکرده بودیم... پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل 
فضل بود آشنابی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردد 
کردی...۰ احوال مرا نزد وزیر باز گفت. چون وزیر بشنید مردی را با اسبی نزدیک 
من فرستاد که «جنان‌که هستی برنگین و نردیک من آی». من از بد حالی و 
برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم, رهعه‌ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم 
که «بعد ازین به خدمت رسم». و غرض من دو چیز بود: یکی بی توایی ؛ دویم 
گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در فضل مرتبه ای است زیادت, تا جون بر رقعة 
من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلّت چیست. تا چون به خدمت او حاضر شوم 
حجالت تبرم. در حال سی دینار فرستاد که این را به بهای تن حامه بدهید از آن 
دو دست حامة یکو سانعتیم و روز سیوم به مجلس وزير شدیم*» . 

خواجه این احوال را پیش جشم داشته و به مخاطب خویش با اشاره په آن حال» 
فهمانده است که در چنین وضعی هستم. 


مفاد یت؛: 


حافظ در محلس ما فقعذ ار تور سحن می ر وده از ذ کر فضایل و مناقب تویکدم 
عافل پیستیم و مشتاق دیدار توایم اسب و قبا می فرستم ه بیدرنگ پوش و برنتین و 
نزد من بختاب. 


۵ ناصرعرو سفرنامه به اهتمام دبیر سیاقی , انتشارات زوار. ص ۱۵۲ -] ۰۱۵ 





شرح صد غزل از حافظ ۵4د 





۹۱ 


٩۱/۹‏ ای غابب از نظسر به خحدامی سبارمت 
جانم سوختی و بجاده دوست دارست 


مفاد بت: 
ساوسو یی ی ار و و ی تاو 


تش عشق و هجر خویش بسوختی و من از جان و دل تو را دوست می دارم. 


۹1/۳ تا داهن کسفسن نکشم زیربای خاک 
باور سکن که دست ز دامن بدارمت 


نکات بیت 

دامن کفن زیر بای یاک کنیدن-- کنایه است از مرگ و مردد. 

دست و دامن و پای و خاک متناسبند. 

هقاد ببت: 

تا زمانیکه زنده هستم و دامن کفن زیر پای خاک نکشیيده‌ام» باور مکن که دست 


سل 


مگر به تيغ اجل خحیمه برگنم ور نی 


رمیدن از در دولت نه رسیم و راه منست ۳/۵ 








۹1/۳ مراب ايرود بت بنسماتاسحرگهی 


نکات بیت: 


محراب ابرو- اضافه تشبیهی است. 

محراب- محل دعا کردن است. 

دست دعا اضافهٌ اقترانی است. برداشتن دست, ممرون به دعا و نیایش است. 
دعا برای اینستکه خداء یاریش دهد تا بتواند دست در گردن معشوق آورد. 

مصراع دوم ناظر برین نکته هم هست که به دعا و حیله دست را ظاهراً برای دعا 
بلند کنم ولی به گردن تو بیافکنم و تو را در بر بگیرم. 

خواجه معتقد است دعای سحرگاهی و گریه‌های شبانه و آه صبحگاهی, می تواند 
گره از کار عاشق باز کرده او را به دلدار برساند. 


مفاد یت: 


ابروی حود محرابت را به هن نم وا سحرگاهی که در مقابل آن ره دعا ایستاده ام » 
سے ر سن 
دست به بهانه دعا برارم و در گردنت ارم و تو را به بر بگیرم. 


41/4 گربايدم دن سوی صاروت بابلی 
صد گونه صاحری بکنم تابیارمت 


هار وت و مار وت سب نام دو فرشته است که در بابل نارل شده» ته امر خدا مشغول 
آموختن حادوی به طالبان هستند! . 





۱ قران, سوره ۲ یه ۱۰۲ 








فاد بیت: 
اگر بدانم که به سر و ادو بارش گرد نرد هاروت و ماروت مي ۲2 حادوی 
می آموزم و حیله ها برمی انگیزم تا تو را نزد خویش باز گردانم. 
۹1/۵ خواهم که پیش هیرصت ای بیوفا طبیب 
بیمارب از سرس که در ان تکارت 
نکات لست 
طبیب س کنابه است از معشوق به علاقة صفت بیوفا. 
بیمارء کنایه است از عاشق. 
مفاد یت 


ای طبیب بیوفا» می خواهم که در پیش پایت بمیرم و جان را در قدمت نار کنم 
برای پرسش از حال من بیمان قدم رنجه کن که جشم در راه تو هستم, بیا تا جان 


در بایت افکنم . 


۱/۳ صد جوی آب بستهام از دسده برکنار 
بربوی لخم مهر که در دل ب‌کارمت 


نعات تست 


حواجه به گریستن حویش اشاره می‌کند و در این باب غلو فرموده است. 

یکی از مقدمات کشت زمین ابیاری آنست» آب می دهند تا زمین نرم و مستعد تخم 
بشود؛ خواجه بدین نکته اشاره می‌کند. 

مراد از گریستن آنستکه دل سخت معشوق نرم شود تا تخم محبت در آن بيافگد. 
دیده, کنار و دل» نیز جوی» اب و تخمء متتاسبند. 





a1۲‏ شرح صد غرل از ساف 
مقاد سب 


از اب دیده صد حجوي در کنار خویش روان کرده ام بدین, اميد که دلت را نرم کنم 
و در آن تخم محبت بيافکنم. 


۷ خونم بریخت وز عم عشیشم خلاص داد 
متتبذبرغمزة عشجر گذارست 


نکات یت: 


فاعل بریخت و حلاص داد, غمزث خنجرگذار ممشوقست. 

غمزه- حرکات جشم و ابروست به ناز و استغتاء هر غمزه ممشوق مشل تیر و 
عتجری است که بر دل عاشق وارد می اید و زجم دلش را عمیق تر و دردش را 
فزونتر و عشقش را زیادتر می‌کند. 


عفاد یت: 


مپاسگزار آن غمزهة حنحرگذارت هستم که یکباره خونم را بریخت و مرا از غم عشق 
رهایی داد. در غم عشق گرفتار بودم که غمزه خنحر کشت بکاره خونم را بر تخت 
و از غم هستی حلاصم داد 


۹۱/۸ همی‌گریم ومرادم ازین سيل اشکبار 
تنضم محبتست که در دل بکارست 
نکات بت" 


سیل- تعبیریت اغراق آمیز از اشک اثاره بدین سعنی که اشکم به فراوانی و 





شرح صد غزل از حافظ 





مفاد بیت: 
سیلاب اشک از دیده‌ام روانست و مرادم ازین گریستن سیل آسا اینست که دلت را 


نرم سازم و در آن تخم محبت بیافکنم, 


۱/۹ بارم ده از کسرم سوی خود تابهسوزدل 
دربای دم سه‌دم گهرازدیده بارمست 


یکات نیت : 
مقاد ست: 


تو بخشندگی کن و مرا نزد خویش بار بده تا از سر سوز دل دم به‌دم از دیده در 


پایت گوهرها نشار کنم. 


1/1 حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع نست 
فی‌الس‌جسسله هم کون و فرو میگ ذارست 
مفهوم بیت: 


حافظ» رندی و میخوارگی و نظربازی کار و وضحی نیست که مناصب تو باشد, اما 
به هرحال» تو می‌کنی و منهم چشم پوشی می‌کنم. 





5۹ شرح صد غزل از حافظ 





۹۲ 


۱( هیر من خوش می روی کانادر سر وبا میبرمت 
خوش خرامان شو که بیش فد رشنا هيرمت 
کات بت: 


هیر مخفف امیر آشاره به معشوف است؛ یعنی تو امیر مملکت وحود من هستی. 
الفاظ هیر و من و میروی و میرمت نیز خوش و خرامان که با یک حرف همجنس 
شروع می شوند وزن و هماهنگی دلنشینی به کلام بخشیده‌اند. 

اندر سر و پا میرمت-- یعنی قربان تو گردم؛ فدای قد و بالایت شوم. 

هفاد بیت؛ 

ای سلطان من خوش راه می روی که الهی قربان تو بشوم. خوش بخرام تا پیش قد 


و بالای رعنای تو بمیرم و جان در قدمت بيافشانم. 


۲ . گفته بودی کی بمیری پیش من تمجیل چیست 
خوش تقاضا میک نس بیش تقاضا میرمت 
مفاد بت: 


گفته بودی که چه وقت در پایم جان می دهی شتاب برای چیست؟ تقاضایت خوش 
است» الهی که قربان تقاضا کردن تو بشوم. 
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۴ عاشق ومخمورومهجورم بتِ سافی کجاست 

گر که بخراهد که پیش سروبالا میرمت 
مقاد ست: 
عاشق و مخمور و هجران‌زده هستم, آن ساقی بترو کجاست؟ بگویید بخرامد و 
بیاید تا پیش بالای سرو مانندش جان بيافشانم. 


ها را که درد عشق و بلای مار کشت 
با وصل دوست یا می صافی دوا کند 1۸1/۷ 


1/4 آنکه عمری شد که‌تابیمارم از سوداي او 
گرنگاهی کن که پیش جشم شهلا میرمت 


نکات بیت: 


شهلا چشم سياه مایل به سرخی که فریبندگی داشته باشد؛ زد میش جشم. 
بیمار- اشاره دارد به بیماری جشم معشوگ. 

سودا- به معنی عشق است و اشاره دارد به سیاهی جشم معشوق. 

بیمار و سودا و شهلا و چشم و نگاهء متتاسبند. ... 


مفاد نیت 
بدانکس که عمریست تا از عشق او بیمارم بگویید: بر من نظری بیافکند تا فدای 


جشم بیمار و شهلایش بشوم تا جان فدای چشمش کنم. 


٩۴۲/۵‏ گفته ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا 
گاه بیش درد و گه پیش مسداوا عمیرمست 
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تکات بیت: 

درد درد عشق است و ایهام دارد به سختهای تلم و عتاب آمیژ معشوق . 

دوا کنایه است از بوسة لب معشوق نیز به‌فرین لعل» موهم است به مفرح یاقوت". 
مقاد س؛: 


تو گفته ای که: «لعل لبم هم عاشق را درد می بخشد و هم دوای درد عاشق 
ات به هرحال قربال لت گردم و فدای درد و مداوایت سوم + گا ودای این » 
گاه قدای آن. 


1۳/۳۹ خوش خرامان می روی چشم بد از روی تو دور 
دارم اندرسرخال آنکه دربا سرمت 
مفاد ست 


خوش می خرامی» چشم بد از رویت به دور باد» فصد آن دارم که چون می خرامی» 
جات در پایت نثار کنم. 


A/V‏ گرچه جای حافظ اندر خلوت وصل نونیست 
ای همه جای توخوش بیش همه جا فیرهت 


نکات یت: 


وصل باید در حلوت و دور از جشم اغیار و رقیبان باشد و خلوت وصل. اشاره بدین 
زکته اختتت: 


جای, در مصراع دوم» اشاره به اعضا و اندام ممشوقست و موهم به مکان خلوت و 





۱ برای مفرح پاقوت» رجوع شود به شرح بیت ۳/۸ 
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غر خلوت هم هست. 
مفاد بیت: 


هرجند که حافظ را په خلوت وصل تو بار نیست و در آن مکان راه ندارد ای که 
قربانت بگردم جه در خلوت و جه در جلوت. 





۵۸ ی ی ی 





۹۳ 


۳/۱ جه لطف بود که ناگاه رشحۀ قلسمت 
نکات سس : 


جه به معنی جگونه آمده است. خواحه از لطف نا گهانی معشوق» اظهار شگفتی و 
خوشحالی بیکران مي‌کند. 

رشحه- آیی که از جایی بتراود و بر جایی بچکد؛ رشحة قلم, اشاره است به آلچه 
به‌هنگام نوشتن از فلم می تراود. 


مفاد بیت : 


شگفت لطفی بود اینکه ناگهان تراوش قلم تو بر کاغذ نام مرا رقم زد و تو به یاد 
من و حقوق حدمت من افتادی و کرامت و بزرگواری تو سبب شد که با نامه ای مرا 


یاد کتی . 


۳/۲ به نوک خاسه رقم کرده‌ای صلام مرا 
که كکارخانۀ دوران سباد بى رقمت 


عفاد یست: 


ید نوک قلسم ء برای من نامه نوشته ء سلام و درود رقم رده ای الهی که کارحانه 





شرح عد غزل از حافظ ۵۹ 
دورال از رقم نامت خحالی شود » حد| حاودانت بدارد, 


 .۳‏ نگویم ازهن بیدل به سهوگردی باد 
که در حساب خرد نیست سهوبرقلمت 


مقاد یت 
نمی‌گویم که به سهوبا غفلت از من یاد کردی, زیرا عقلاً سهوی بر قلم تو جاری 
نمی شود. 


خحواجه می خواهد یگوید: سابقه ندارد که تو برای من نامه بدویسی, شاید اشتباه 
کرده‌ای و سهوی در کار است. 


۶ مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت 
که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت 


نکات یت: 


در دلیل و عزیزه صنمت تضاد و مطابقه هست. 


هقاد یت: 


به شکرانۀ این نعمت که دولت سرمدی تو را عزیز و محترم داشته است مرا خوار و 
بی مقدار مگردان و نظری به سوی من بیافکن؛ حال که مشیّت الهی و عنایت ازلی» 
تو را عزیز و ارجمند کرده. په شکر این عرزت مرا هم دستگیری کر ۳ 


۴/۵ بیا که باسرزلفت قرار خواهم کرد 
که کسر سرم برود برندارم ازقدمت 








نکات ثیت: 
مقارنة زلف و قدم اشاره دارد به بلندی زلف معشوق» انجنانکه در پای وی افتاده 
ست . 


بگشابند قا ای مه خورشید کلاه 
تا جوزلفت سر صودازده در با فکنم TEAS‏ 


مقاد یت: 


پیا که با سر زلفت قرار خواهم بست که همچون او سر در پایت بگذارم و بر ندارم 
حتی اگر سرم در این راه برود. 
که مسن از پای تسوصر بر نسگیسرم ۳۳/۹ 


4۳/۹ زحال سادلت آ گه شود مسگروقتی 
که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت 


مفاد یت: 


مگر آن وقت که از خاک کشتگان غم عشقت لاله برآید, از حال دل خونین و 
داغدار ما ۲ گاه بضوی . مگر وقتی به تماشا و گلگشت بیایی و لاله‌ها را ببینی که 
بر خاک شهیدان عشقت رسته است. آنگاه بر حال زار عاشقانت, ١‏ گاه خواهی 


‌ 


سك , 


۳/۷« روان شتسه مسا را به جرضه‌یسی دریاب 
جومی‌دهند زلال خضر زجام جسمست 
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نکات نیت 


زلال حضر- آب حیات است» خواحه آن را کنایه از شراب گرفته است. 

جام جم» تزد خواجه, جامی است که در آن باده می نوشند و اشاره دارد به کشف و 
شهودی که خواجه برای مستی و باده قاثل است. 

خواجه در پیت» حسن طلب اورده و از کسی جرعه خواسته است. 


مفیاد بیت: 


بدان زمان که از جام جم بر تو شراب می‌پیمایند و بادةٌ چون آب حیات در جام جم 


نوش می‌کنی؛ روان تشنه ما را هم به جرعه‌یی از ان دریاب و شربتی هم به ما 
بنوشالا, 


۹۳/۸ همیشه وفت توای عیسی صبا خوش باد 
که جان حافظ دل‌خسته زنده شد به دمت 
تیکات یت" 


وقت- زمان حال حال" . 
عیسی صبا- اضافاً تشبیهی است» با چون جان زنده‌دلان را به دم خویش تازه 
می‌کند و حیات نو می بخشد به مسیح تشبیه شده است. 


هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای 


درشت سبز شد و مرن در خروش آمد ۱۷۹۵/۲ 
و این بر اثر گذر به کوی معشوق و بر گرفتن بویی از روی و موی اوست. 


نفس نفی اگ راز باه نشنوم بویش 
زمان زمان جو گل از غم کنم گریبان چاک ۰ ۳۰۰/۳ 


۱ برای وفت: رجوع شود به شرح بیت هفتم از غزل شففتاد و هفت. 
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مفاد ست: 

ای صباك پیومته وقتت خوش باد که حون دم مسیح؛ به عاشقاب حاب تازه می بخشی 
و نوبه نو حیات می دهی و ایشان را به دم خویش زنده می‌کنی, از دمت جان 
حافظ دلخسته زندگی نو یافت» حیات تازه به او بخشیدی, 
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۹٤/۱‏ زان بار دلنوازم شکریست باشکابت 

گر نکنه‌دان عشقی بشندوتواین حکایت 
هفاد یت: 
ار ان یار دلنواز هویش شکری و شکایتی دارم اگر نکته‌دان عشقی بشنو این 


حکایت: 


14/۲ بی مزد بود ومنت هرخدمتی که کردم 
بارب مباد کس رامخدوم بى عنایت 


عفاد بت: 


هر حدم که برای جانان کردم بی مزد و متّت بودء خدایا هیجکس را جون من 
مخدومی بی عنایت مباد؛ الهی که هیچکس مخدوم قدر ناشناس چون آن من 


نداشته باشد. 


1/۳ رنسدان تنه لب را آبی نمی‌دهد کس 


نکات یت: 
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بیت یادآور این حدیث قدسی است: «آولیائی تحت قبایی لا یرهم غیری الا 
آولیائی ۱». ۱ 

حواجه با پاداوری حدیث, خاطرنشان می‌کند که هرکس رندان را ارج بگذارد» 
مقام ولایتشان را دریابد و قدر ایشان را نگاه دارده آبی برایشان بپیماید و لب 
تشنه‌شان را به جرعه‌یی تر کت خود از اولیاء است» بدین‌ترتیب شنوگان را به 
بخشیدن و اهداء حرعه‌یی » ترغیب می‌کند. 

بیت صنعت حسن طلب دارد, خواجه بدین شپوۀ ظریف از شنوند گان جرعه یی آب په 
جهت لب تشن خویش, طلب کرده است. 

آبی - یک آپ. یک جرعه و آب به قرینة لفظ رند, کنایه است از شراب در غير 
این صورت» نیازی به طلب نبود و خواجه این حرعه را برای حودش می خواهد؛ 
کدام رند تشنه‌تر از او؟ 

ولایت-- سرزمین» شهر؛ و ایهام دارد به ولایت اصطلاحی که مقام قرب و درجۀ 
دوستان عدایتعالی است. 

خواجه در مصراغ دومء به طریق اظهارالمطلوب, رندان را «ولی» خوانده است. 


مفاد بیت : 


گویی ولی شناسان ازین شهر برفتنده دیگر کسی رندان را ارج نمی نهد مقام 


E/E‏ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا 
سرها بریده بینس بسی جرم وبی جنابت 


نکات لیس : 
حافظ, به دشواریها و حطرات طریقت عشق اشاره می‌کند: 


۱ کشف المحجوب تصحیح ژوکیفشسکی ‏ کتابخانه طهوری؛ ص ۰۷۰ 
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شر در بادیب۹ عشسق توروباه شود 
اه ازین راه که در وی خطری نیست که نیست ۷۳/۹ 


بیت» ناظر است بر داستان بر دار شدن حلاح. 


گفت آن یار کزو گت سر دار بلند 


جرش این بود که اسرار هویدا سمی‌کرد . ۱6۲/۸ 
همحنین» بیت یادآور داستانی امت این قرار: 


مقعدای دين نید آن بهرژرف 
۱ یک شى می‌گفت در داد حرف 
حرفهایی کزبلندی اسمانش 
سرنهادی تشنه دل در آستانش 
داشت بس برناء جنید راه‌یسر 
همچوخوشيد او یکی زیباپسر 
مسربری ند آن پسر را زار زار 
پس ميان جمش افلکنشه خوار 
جون بدید ان سر جنید پاکباز 
دم ننزد آن سیم م زا دل داد باز 
گفت آن دیگی که امشب بس عظیم 
برنهادم من دراسرارقديم 
در چتان دیگی سری بايد چنین 
هم بود زین بیش و کم نايد ازین؟ 
مقاد بیت: 


ایدل» یاد دار که با تو می‌گویم» در زلف کمنداسای او پیج بدان یاون دست 





۲ عطان منطق الطیر ص ۰۱۲۸ 
همحنین در اسراراللوحید. ص ۰۱4۷ چنین حکایتی در پاب پسر شيخ ابوالحسن خرقانی نقل ده است. 
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از آن بدار که سرهای بیگناه بسیار بی جرم و بی جنایت» بر سر این کار برفته 
است؛ تو نیز اگر سر این داری پای درنه, اگر عزم جانفشانی داری و می‌توانی سر 
ببازی پیش آی» اما اگر جانت بکار است و جرأت عشقبازی و سراندازی تداری» 
باز گرد و راه سلامت بر گیر. 


زلف دلپر دام راه و عمره‌اش تیر بلاست 
یاد دار ایدل که چندینت نصبحت می‌کنم ۰ ۳۵۲/۰ 


۹/۵ چشمت به غمزه ها را خون خورد و می سندی 
جانا روا نباشه خنربزرا حمایت 


نکات یت: 


غمزه‌های معشوق» خونریز و عاشق کش است عتاب و خحطاب معشوق» با عاشق از 
طریق هسين عمره است؛ عاشق حانماز بر سر اشارات حشم و ابروی دلدار و 
عمره‌های ملیح و اطوار متانة أو حاب ورا می‌کند ‏ 

معشوق» از فریبندگی شیو‌های شیرین جشم خحویش, ] گاهست و هربار برای 
ات و تعذیب عاشق یفرار» عشوه‌بی در کارش می‌کند و حانی از او می ستاند, 


مفاد یت 


چشمت با فمزه‌های عابد فریب ما را می‌کشد و تو از او می پسندی و سکوت 
می‌کنی ؛ آخر ای عزیز دل منء حمایت از خونریز عاشق کشی چون اوه درست 
نیست» سزاوار نیستء باری هم جانب کشته را بگیر» نظری هم بر حال کشتگان 
نغمزه‌ات بیافکن. 


۹4/٦‏ در این شب سیاهم گم. گشت راد مقصود 
از گوشه‌یسی بروك آی اي کوک هدابت 
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نکات لاء 
شب سیاه- شب ظلمت» شب تاں شب تاریک. 
آن نيسة انان که از نفخة ازلی معشوقست «فاذا سَوَیْتَه و نفخت فيه من 
روحی ۳». در جهان ماده غریب است" او از جهان نور و عالم روشتاییست که از 
اصل دور افتاده و در حستحوی روژگار وصل ات , 

باز جسوید روزگار وصل نويش 8 
این مرغ باغ ملکوت» اکنون در چاه طبیعت افتاده است و در سرای طبیعت» بستة 
دام و فقس مانده۱ وطتش حابی دیگر اسبت و اینک» در سراجه ترکب» تختەبند 
ات 

که در سراجة ترکیب تختهبند تنم ۳۳/4 
بند برهاند و نزد ممشوق باز گردد. 
مابه حعوشدلی آتحاست که دلدار انبعاست 

می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم ۳۹۸/۳ 
این حهان را (رحاه تاربی» مي خواند . 
خواجه حافظ عالم فرودین خاک را به کنانه وراه طبیعت 6۳ «سراحة ترکیب» و 





۳ قران» سورخ ۱۵ آیۀ ۳٩‏ و سور ۰۳۸ اي ۰۷۴ 

6 رجوع شود به یتهای ۱ ۲ ۷ و ۸ از غزل ۱۸ وشح بیت ۲ از غرل ۰٩۳‏ 

۵6 سولانا حلال الدین: محسد» موی محنوي: حی ۰۱ 

۰۲۲۸ مصنفات ميخ اشراق» تصحیح و تحشية حسن نص انحن ظمغه اپران» ج ۰۳ ص‎ ٩ 
۰4۲۳ از غزل‎ ٩ ب. حافظ دیوال, یت‎ 
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«سرای طبیعت*» نام می دهد و باز به رمز و استعاره, از آن به «شب» تعبیر می‌کند. 
غارف چون مسافریست که به شب ظلمانی» در پهنة بیابانی بی فریاد» طریق 
مقصد دور می پوید؛ در این حال» نفس رهزن» هر دم جیزی می فرماید و وسوسه‌يي 
سر می‌گیرد و عارف را به بیراهه و گمراهی خواهید کشاند؟ در این وحشت آبادء 
دمدمه‌های غول نفس؛ از هر راهزنی خطرنا کتر است. 

نفس دوزخی: شریک دزد است. با فافله هم دعوی دوستی دارد و عارف سالک 
بیش از هر چین باید مراقب این خناس باشد. 


دور ات سر اب ازیسن بادبسه هش_دار 


اینجا» کسی را به کسی عنایتی نبست که گذرگاه عافیت تسگست و تنها باید 
رفت؛ رهرو» هرجه جریده‌تر بهتر و آمید رسیدن به مقصد بیشتر؛ ازینرو. کسی 
دستی به بار دیگری نمی نهد. 
شب تاریک و بیم موج و گردایی چنین هایل 

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها ۱/۵ 


در این ظلمت آباد» عارف چشم امید به عنایت محشوق بسته است و از او هدایت 


شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن 

مگر آنکه شمم رویت به رهم چراغ دارد ۱۱۷/۵ 
کوکب هدایت- ستارة راهنما؛ ناظر است بر مفاد این آیه؛ «هو الذی جعل لک 
جوم توا بها نی لمات لب وَالبّخر"». 
در عصر حافظ و پیش از آن» کاروانها و پیادگان شب روء در ببابان از طریق 
ستارگان, راه‌جویی می‌کردند و به جانب مقصد طی طریق می نمودند؛ اگرنه» از را 





۸ همان بیت ۱ از غزل ۱۸۳ 
۹ قران» سورة ٩‏ آي ¥%, 





شرح صد غزل از حافظ ۵2۷۹ 





مطلوب دور می افت‌ادند و در بادیه گمراه می‌شدند و بسا که جال خویش را از 
دست می دادند. 

خواجه, با اشاره به این معنی» گمراهی و ماندگی خویش را عرض می‌کند و از 
معشوق» راهنمایی می خواهد. 


مفاد بیت: 

رین شب تاریک و سیاه؛ از طریق مفصود دور افتادم و گمراه گشتم؛ ای کوکب 
هدایت, از جانبی برآی و این گم گشعۂ وادی طلب را دریاب. 

شب تارست و ره وادی ایسن در پیش 


آتش طور کجا موعد دیدار ک‌جاست ۱۹/۲ 


۹4/۷ از هر طرف که رفتسم جز وحشتم نیازید 
زنهار أزبن بيابان وین راه بينتنهابت 


نکات یت: 


خواجه در این بیت» مضمون بیت پیش وا پی گرفته است و به تلاش گمشدگان» 
برای راه جستن به مطلوب اشاره می‌کند و همچنان مائدگی و ره تابردن خویش را به 
مقصود بیان می دارد. 

در مصراع دوم به راه دراز و بی پایانی که عارف در پیش دارد اشاره می‌کند. 


راهیست راء عشق که هیچش کشاره نیست 
آنجا حز آنکه جان بپارند جاره نیست "۷ 


مفاد بیت: 


افسوس که از هر طرف بسرفتم » هیچ حاصل نشد و جز وحشتم نیافرود؛ حذر کنید 
ازین بیابان دران هش دارید ازین راه بی نهایت که ره به جایی نخواهید برد. 
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نمود باق اگر ره به مقصبی نبری ٩۵۲/۱۳‏ 


۹4/۸ ای آفتاب خوبان هى جوشد ان درونم 
بكساعتم بگنجان درساية عنابت 


نکات یت" 


آفتاب خوبان- کنایه از معشوقست که میان زیبارویان از همه زیباتر است و جون 
آفتابیست در بین آنها؛ خواجه معشوق را به طریق اظهارالمطلوب, آفتاب خوانده 
ا 
گنجانیدن - حای دادن کسی یا حیزی است در محلی به دشواری . 
در سابه عنایت نوه حمعی کثیر ازدحام کرده اند مرا هم بیدیر. 
خواحه به اردحام عشاق در کوی ممشوق اشاره می‌کند و اظهاراستغنای اورا از جمع 
عاشعان» بیان می دارد. 
گفتمش مگذر زمانی گفت ممنورم بدار 

خانه پروردی حه تاب آرد غم جندین غريب ۱/۲ 
می حوشد اندرونے ‏ اشاره است به زبانه زدن و سرکشی ۳1 شوق که در دل 
خواحه شعله ور آاست . 
وفتست کر فراق تووز صوز اندرون 


آتش درافکنم به همه رنعت و پخت خویش ۱۹/۹ 
مقاد یت؛: 


در درونم شعله برمی‌کشد؛ در جمم بیکران عاشقانت, عنایتی هم به من بکن؛ در 
ازدحام هواخواهانت مرا هم دمی در سایۀ لطف عویش فرود آر و توحه خود از 
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منهم دریغ مدار. 
من اژین طالم شوریده برنجم ورنی 


بهره‌فند از سر کویت دگري نیست که نیست ۷۳/۹ 


۹4/۹ ابن راه را نهایت صورت کجا توان بست 
کش صد هزارمنزل بیشست در بداییت 


نکات بیت: 


راء راه عشفست. 

صورت بسن - به معنی تصور کردن» در نظر آوردن» همچنین مرادف نقش بستن 
است و در کارها به معنی سرانجام شدن باشد. 

راه منزل» نهایت» بدایت و صورت بستن» متنأسبند. 

راء در مصراع اول» به جهت فک اضافه است. 

مصراع اول» به وجه استفهام انکاری است و مراد ازین گونه استفهام تأ کید در 
جواب منفی آنست. 


مغاد بیت: 


نهایت این راه بیکران دریافت نمی شود و به تصور درنمی آید؛ راهیکه در بدایت امر 
بیش از صد هزار منزل دارد کی به پایان می رسد و کجا سرانجام خواهد یافت؟ 


4/1۰ هرحند بردی آبم روی از درت تتابم 
جورازحیب خوشتر کزمتعی رعایت 


نکات یت: 


ملعی — کن که دعری دوستی می‌کند» لافرت» در مقارلة حیب آمده است۔ 
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در جور و رعایت» ایهام تضاد هست. 


مفاد بت 


هرچند که رسوایم کردی به خحاطر تو بدنام عالمی شدم اما روی از درت 
برنمی تابم که حور و حمای دوست ار لطف و عنایت صدعی نامحرم» کارا و 
خوشتر است. 


از همجو تو دلداری دل بر نکتم آری 
جون تاب کشم باری زان زلف شاب اولی 1/71 


٩ ۸‏ عشقت رسد به فرباد ار خود به‌سان حافظ 
قرآن ز سر سضخوافی با چسارده روات 


نکات ایت 


ت ضمیر متصل مفعولی دوم شخص مفرد. در معنی اضافی» مضاف اليه است 
برای فریاد. 

ما ان یناخ یی e‏ 

چارده روایت-- روایات شاگردان هفت امام قرائت قرآن است؛ هر اصام دو شا گرد 
داشت, و نام هفت امام قرائت یا هفت قزاء ازین قرار است: اول نافع؛ صاحب 
قرائت اوّل؛ دوم عبداله‌بن کلیس صاحب قرائت دوم؛ سوم ابوعمر صاحب قرائت 
سوم؛ چهارم ابن عامر شامی. صاحب قرائت چهارم؛ پنجم عاصم کوفی» صاحب 


هریک ازین هفت تن» دو شاگرد داشته و ازین چهارده نفر هر کدام یک فراشت 
روایت شده است و جهارده روایت را پدید آورده. 
حافظ به کفتة خودش» قران را با مواضع اختلاف این چهارده روایت. از بر داشته 
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و چنانکه از شمر او پیداست» این امر عظیم» فقط بخش بسیار کوچکی از معلومات 
و محفوظات او بوده است. 

حانظان قرآن و قرایان, مورد طعن و تعریض عارفان بوده‌اند و می توان گفت: یکی 
از علل این معنی, آن بود که قرایان» به مناسبت حافظی قرآن و اطلاع ہر احبار و 
روایات که بر کمتر کسی میشر می شد» دچار غرور و خودبینی مي‌گشتند و حواجه 
از عجب و خودیی سخت متنفرست و ازان پرهیز دارد 

عشق» زنگار خودپسندی را از آیینڈ دل می زداید و عاشق را از عیوب می پرداژد: 





او ز حرص و حمله عییی پاک شد! 


خحواحه نی عشق و مستی و رندي و می پرستی را زداینده غبار خودبینی و 
حراب کنندۀ تفش حودبرستی می داند: 
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن ۰ ۳۹۳/۵ 


در این بیت» رظند شیک فرایان و حافظات قران را در نظر آورده» می‌گوید؛ فرانی و 
زهد عشک: ره به رستگاری نمی برد و بسا که باعث بر هلا ک نیز بشود. 


مفاد بیت: 
زهد خشک و حافظی قرآن» راه به فلاح و نجاة نمی برد؛ حتی اگر چون حافظء 
قرآن را با اختلاف روایات جارده گانۀ آن از بر بخوانی» برای رستگاری نیازمند مدد 
نمی بری . 


رند از ره نیز به دارالسلام رفت ۸*2۹ 





۰. مولانا حلال الدین محمدء مشنوی معنوی» ص۰۲ 
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۹۵ 


۱ مدامم هست می‌دارد نسیم جمد گیویت 
خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت 


یکات بیه: 

مدام- به معنی همیشه و پیوسته است و به مناسبت لفظ مست» ایهام دارد به معنی 
دیگرش؛ شراب. 

حراب- مست» بخایت مست؛ خواجه خراب را به معنی رسوا و مرادف بدنام هم 
شهه‌ام راب و بدنام و هلوز امینوارم 


خراب» در این بیت بر هر دو معنی ناظر است. 
مقاد یت: 
نسیمی که از جحد گیسویت می‌گذرد و بر من می وزد مرا پیوسته مست می دارد و 


چشم جادوی نو هر لحظه به فریب و حادویی حرابم می‌کند و بنای هستیم را 
ویران می سازد و وحودم را به باد بدنامی و رسوایی برمی دهد. 


۲._ پس از چندین شکیبابی شبي يارب توان دیدن 
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نکات لمست : 


مراد از شکیبایی» صبر بر اندوه فراق و تحمل ریاضات و اهتمام بر مجاهدات است 
که: 


گرجه وصالش نه به کوشش د هد 

هرقدرای دل که توانی ب‌کوش YAL /f‏ 
اما نزد حواحة دلداده, صبر از دوست» تلخترین و دشوارترینست که تدبیر کار عاشق 
و چارهٌ حلاص وی از غم دوری هم در صبوری و شکیبایی اوست: 


صبرست مرا جارة هجران تولیکن 

حول صبر توان کرد که ممدور نماندست ۳۸/۹ 
عاشق به اشارت معشوق صبر پیش می‌گیرد. 
به موگفتى م وری کین صبوری 
صبر و شکیبایی » امتحان معشوقست بر عاشق؛ سنگ محک و بوتَهة آزمایش اوست. 
عاش را به انوع محنت می آزماید و در کوره مبرش می‌گدازد؛ صدق و خلوص وی 
از صبر بر محدت معشوق پدید می آید. 
پیش تئومردن ازان به که پس از من گویند 

نه به سدق آمده بود ای که به آزار برفت؟ 

ناز پسرورد تسم نبرد راه به دوست 

عاشقی شيهه رندان بلا کش باشد ۱۵۹/۵ 


با درد مردك» نزد عاشق. ضیر پنتر تا به متعیان شکایت از معشوق بردن. 





۰۱۰۸ بابا طاهر عریان, به کوشش جواد مقصود, انجمن آثار ملی» ص‎ ٩ 
۰-4۱۱ سعدی» کلیات» ص‎ ٩ 
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غم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیب 


خواجه در آتش صبر می‌گدازد و آه نمی زند مباد که نزد معشوق» نامش به بی همتی 
و تاز پرورد گی برآید, 


من که در آتش سودای تو آهس نزنم 


بر تلخی صبر شکیب می آورد بدان امید که روژی هم شاغی از نبات وصل 
نصیبشس ثنردد. 

شم - چیزیکه از موم و پیه ساخته روشن کنندء البنه این شیوهُ شمع‌سازی نزد قدما 
بوده است و خواجه نیز ظاهراً به همین معنی پیه نظر دارد. 

شمم دیده- ناظر است بر کلامی از على بن ابیطالب(ع): «اجَبوا لهذاا لانسان 
در شمع و محراب, صنعت مراعات نظیر هست و یاداور شب زنده‌داری پارسایان 
است که در محراب شمعی افروخته می داشتند. 


در الفاظ دیده و ابرو؛ نیز صنعت مراعات نظیر هست و افروختن شمم دیله در 
محراب ابروی دلداں کنایه است از وصل و دیدار» که عاشق حشمش از دیدن 
ابروان معشوق نور می‌گیرد و روشن می‌گردد. 
محراب ایرو اضافۂ تشبیهی است و ازینرو ابرو را محراب خوائده که عاشق بر آن 
نماز می برد. 
افروختن شمع دیده در محراب ابروی جانان» همچنین ناظر بر سوختن و گداختن 
شمم سان عاشقست از دیدار روی و ابروی معشوگ: 
برقی از منرل لیلی بدرعشید سحر 

وه که با غرمن مجنو دل افگار چه کرد ۰ ۱۸۰/6 





۳ اسحادیت موی ص ۰.۱۳ 
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مقاد یت: 
حداوندای یس ار جندین شکیبایی » بود که شبی دیله به دیدارش بیافرورم ار بر 


محراب ایروانش نماز برم و پیش آتش جمالش, خندان و گدازان» به خدمت در 


ایستم و بر او جال بیافشانم؟ 


4r‏ سواد لوح بينش را عسزیز ازبهرآن دارم 
که جان را نسخه‌بی باشد زلوح خال هندویت 


نکات یت: 
بینش - خواحه این کلمه را در معنی چشم آورده اصست . 


کجارویم بفرها ازین جناب کجا؟ ۳/۵ 


لوح بینش- اضافةٌ تشییهی است, چشم به لوح تشبیه شده. 
سواد لوح بینش- سیاهی جشم» منظور خواجه مردمک چشم است. 

سواد سیاهی به متساسیت الفاظ لوح و نسخه» سواد ایهام دارد به موده که 
پیشنویس اولب؛ نوشته باشد و از سواد به بیاض آوردن به ععنی پا کنویس کردن؛ 
شکل نهایی نوشته بیاض است. 

نسخه- نوشته شده از روی نوشته‌یی دیگر؛ مراد خواجه اینستکه حال ت اصل و 
بیاض سياهی چشم و نقطهٌ بینش بود و مردم جشم تجلی و عکسیست از آن. 


هقاد ست: 


مردمک دیده را از آنرو عزیز می دارم که عکسیست از حال تو در جشم وجانم از آن 
مدد می یابد و غم دوری و درد فراق را به نظاره کردن آن. تسکین می دهم. 


1 رجوع شود به شرح همین یت ۲/۵. 
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این شقطه مياه که امد مدار تور 
عکسیست در حديقة بینش زر خال تو ۹/۹« 


۶ تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارای 
صبارا گو که بردارد زمانی برقع از روست 


مقاد بیت: 


تو اگر می خواهی که جاودانه همه جهان را پر رنگ و بوی و آراسته سازی په باد 
صبا بفرمای تا زمانی برقع از گل رویت بردارد. 


۹۵/۵ وگر رسم شتا خواهی که از الم براندازی 
برافشان تا فرو ربزد هزاران جان زهرمویت 


نکات یم 


فنا - نیستی و مرگ است . 

هزار عدد کثرت و فراوانی است و نه آن عدد معهرد. 

موی در قسمت دوم مصراع دوم مقعول بی واسطه است برای برافشادا. 

ترتیب طبیعی حمله‌ها جنین می شود: موی را برافشان تا از هر تار مویت هزاران 
حان فرو ریزد؛ ضمناً حان را به ذرۀ غبار تشبیه کرده است که بر زلف معشوق 
نشسته است و حون موی برافشاند فرو می ریرد. 

مصراع دوم ناظر بدبن نکته است که موی جانان َأمن و پناهگاه جانهای 
عاشمانست. 


مفاد بیت: 


و اگر می خواهی که رسم مرگ و میر و فنا را از جهان براندازی مویت را برافشات 
تا از هر تار مویت هزاران جان چون ذرات غبار فرو ریزد و زندگی و حیات را 
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پبیوسته برقرار دارد و رسم مگ و هیر بر افشد. 


۹5/۹ من وباد صبا سکن دو سرگردان بیحاصل 
من از افسون چشمت همست و او ازبوی گیسویت 


نکات لیس - 


مسکین- کسیکه هیچ ندارد؛ من و باد صبا هیچ نداریم ‏ هر دو سرگردان ۲ 
بیحاصل و باد پدمتیم . 

حواجه حود را به باد صبا تشبیه کرده است در سرگردانی و بیحاصلیء بدین معنی 
هم اشاره می‌کند که تنها باد صبا ار حاتاں عبر تداردء بلکه او از بویش مستست و 
من از عشوه و افون جشم او مستمء در غین بیحاصلی » بیخبر هم نیستیم. 


هقاد بیت: 

من و باد صبا در کوی تو دو سرگردانٍ بیحاصل و مسکین هستیم که من از 
افسونگری چشم حادو یت مصم و باد صا ارد بوی دلاویزت عمست و خرایست, 
۹۵:۸۷ زمی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی 

مفاد یت 

تس 6ب یپ یا 


یو اس TO‏ 


باغ بهشت و ساية طوبی و قصر حور 
با حاک کوی دوست برابر نمی‌کنم rar‏ 
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۹۹ 


۹/۱ درد مسا را نسیست دربن السغفباث 
هجرمارانيست بايان الغياث 
نکات یت: 
الفیاث- برای دادخواهی گفته می شود و به معنی فریاد و فغان می آید. 
مقاد یسام 
فریاد که برای درد ما درمانی نیست و هحر ما از حانان پایانی ندارد. 
۹1/۲ دين ودل بردتد و قصد جان کنسند 
منهوم بیت : 
فریاد ار حور خوبرویان فریاد که دين و دل را از ما تر دید و اينک اعد حان دارند. 
۹۹/۴۳ در بهای بوسهیسی جانى طالب 
مىكنند اين دلستانان الضیاث 
مفهوم بیت: 


فریاد که این دلبران خوبروی در بهای یک بوسه جان طلب می‌کنند. 
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از بهر بوسه‌یی ز لبش جات همی دهم 
اينم همی ستاند و آنم نسی‌دهد 1۹/۲ 


1/4 خوك فا خ وردنسژ این كافردلان 
ای سلمانان جه درماد الغمات 
یکات ثیت : 


کافر دلان- دلبران جفاجوی بی رحم. خحواحه دلبران را از آن رو کافر دل گفته 
است که بی رحمی و نهایت منگدلی و قساوت به کافران نسبت داده می شد؛ 
همحنین» اکل دماء در مذهب اسلام حرام است". یس این دلبران که حون عشاق 
را می خورند کافر دلند. 

حون کسی را خوردن- کنایتست از نهایت بی رحمی و کینه توزی نسبت بدو. 


ماد ست؛: 


فریاد که این دلستاناد بیرحم» حون ها را بخوردند؛ ای مسلمانان» درماد ما 
چیست؟ چه چاره با اینهمه پیداد خوبان؟ 


۹2/۵ هم ص و حافظ روز و سب بى خوشتن 
گسنهام سوزان و گرسان السضصیاث 


عفهوم بیت: 


فریاد که روز و شب به سان حافظ می سوزم و می‌گریم و از حویش خیرم نیست. 


کح( 


5۹ فران: سور ۰ أيه eT‏ 
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۹4۷ 


۷/۱ تویی که بر سر خوبان عالسی جون تاج 
سزداگرهمة دلبران دهندت باج 


بات لتا : 

باج را به شاه می دهند و اشاره دارد بدین نکته که تو سلطان کشور خسن هستی و بر 
همه فرمائروا هستی. 

در تاج و باج صنعت ترصیم هست. 


عقاد بیت: 


این تو هستی که در مملکت حسن سلطنت داری و چون تاج بر تارک خوبان عالم 
مي درعشي و شایسته است که همۀ دلبران به تو باج بدهند. 


هر سرو قد که بر مه و حور حن می فروعت 
چون تو درامدی پى کاری دگ ر گرفت Af‏ 
۷/۲« دو چشم شوخ تربرهم زده خطا و حبش 
به چین زلف نوماچین وهند داده خراج 
نکات یت: 


حطا- نام شهری که به اعتقاد قدما زیبازویان سپید پوست داشته است» واقم در 
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بین ترکستان و چین و توران» و اشاره دارد به سپیدی جشم؛ در مقابل حبش که از 
زیگیار است و اشاره دارد به صیاهی جشم. 

بر هم زده حطا و حبش موهم بدین معنی است که: مپیدی و میاهی را با هم 
آورده امست. 

مراد از حین» حعد و شکن زافست و ایهام تناسب دارد به سرزمین جين به منأسیت 
ألفاظ هند و ماحین. 

از کشور جین و ماجین مشک می آوردند و بیت ناظر است بدین معنی که بوی زلف 
تو از بوی مشک این سرزمینها خوشتر است. 

هند اشاره دارد به سیاهی زلف محشوق. 

در الغاظ خطا و حبش ایهام تضاد هست. برهم زده خطاً و حبیش- ناظر بر این 
هعیست که هریک از دو ولایت برای تصاحب آن به میدان آمده بینشان جنگ و 
قتال در گرفته است. 


مفاد بیت: 


چشمان گستاخ تو آنچنانست که سپیدیش در غایت مپیدی و سیاهیش در نهایت 
سیاهی است و ازین رو خطا و حبش را که مقر و مسکن ترکان سپیدروی و زنگیان 
سياه است بر هم زده است و هریک ازین دو کشور به دعوی تصاحب آن بیرون 
آمده به هم ریخته‌اند؛ ماچین و هند به چين و شکن زلف سياه و مشکبوی تو باج 
می پردازند, از آنرو که در کمال خوشبویی و سیاهیست, باجگزار تو هستند که 
کارشان را کاسد تکنی. 


AY‏ بیاض روی نوروشن چم عارض رخ روز 
سواد زلق سباه نوهست لمت داج 


تکات یت: 


در الفاظ بیاص و سواد» نیز روشن و داج صنمت تاد شست. 
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پیاص - به معنی سفیدی. 
عارض رخ اضافۀ حزه به کل استء جنانکه رخ روز و روز به معنی آفتابست و 
ایهام دارد به نهار که مقابل لیل است. 
مواد- به معنی سیاهی و موهم است به مسنی مسوده به مناسبت بیاض که خود 
موهمست به دفتر سقید. 
داجس بسیار تاریک. 
مصراع دوم» موهم این معنت که ظلمت داج مسوده ایست از زلف میاه تو یی 
منشاً سیاهی و اصل تاریکی و ظلمات در زلف تو است. 
هفاد یت: 
عارض تو مانند صورت آفتاب روشن است و میاهی زلف توبه شب بار ثاریک 
مانند است و یا خود ظلمت و تاریکی نسخه ایت از زلف میاه تو, 
4۹۷/4 دهان هد تنوداده رواج آب خضر 

لب جوفند توبرد از نبات مصر رواج 
نکات یت 


دهان شهد تی مقلوب شهد دهان تی و اضافه تشبیهی است. 
مصراع» اشاره دارد بدین نکته که دهان تو چون آب حیات ناپیداست و خواستگار 
فراوان دارد. 


مفاد نیت: 


آب حیات از دهان شهد مانند تو رونق و رواج یافته است و لب شیرین تو مثال 
اعلای ضیرینی است, انحنانکه نبات مصری را بی خریدار و بی رونق کرده است. 


۹۷/۵ ازین مرض به حقیالت شفا نخواهم یافت 
که از تو درد دل ای جان نمی رسد به علاح 
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تکات پیت 
درد دل عبارة اعری مرضص است و اشاره است به عشق و اندوه عسق. 
مفاد بیت؛: 


ای جات جانان» به يقین من ازین مرض شفا نخواهم یافت» زیرا درد دل عاشق از 
توء به علاج و درمان نمی رسد تو به فکر علاج من نیستی و من در این درد بخواهم 
مرد. 


۹ جراهمی شکنی جان من زسنگدلی 

نکات بیت: 

ب و زجاج متناسبند؛ زجاج از منگ استخراج مي شود نیز شیشه به ضرب 
منگ می شکند؛ دل چون سنگ تو دل جون شیشۀ مرا می شکند. 

عفاد یت: 

اي حان من این دل ضعیف مرا که از نازکی به‌سان شیشه است جرا پا سنگدلی و 


بیرحمی می‌شکني ؟ 


7Y‏ لب توخضرودهان تسوآب حیوانت 
قد توسروومیان موی وبربه هیأات عاج 
تکات ثیت؛ 


خضرہ نام پیامبری که به آب حیوان دست یافت و به حیات جاوید رسید 
ار 5 
اشاره ای هم به سره کرد لب معشوف دارد. 
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لبت که بر آن سبزه دمیده است به حضر می ماند و دهانت جوت آب زند گیست؛ قد 
تو به‌سان سروء بالنده و موزونست و کمرت باریک حون موی و تن و بدنت جون 


Y/R‏ فتاه در دل حافطل هوای چون توشپی 
کته ذره خاک درتوبودی کساج 


کات بیت: 


کاج- به معنی کاش و کاشکی است و آنرا بیشتر به وقت طلب جیزی به ارزو 


گویند, 
مفاد یت: 


هوس وصل جون تویی که پادشاه کشور حوبي هستی در دل حافظ افتاد؛ ایکاش 
کمترین ذرّه حاک درگاه تومی‌بود که شرف پایبوس تو نصیبش می شد. 
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۹۸ 


۹۸/1 اگربه مذهب توخون عاشفست مباح 
صلاح ماهمه آنست کان تراست صلاح 


ماد ست: 
اگر به مذهب تو کشتن عاشق جایز است» ما نیز گردن گذاشته ايم» هرچه پسند تو 
است ما هم می پسنلیم. 
عاثقانرا گر در آتش می پسندد لطف دوست 

تنگ چشمم گر نظر در چشم؛ة کور کنم ‏ ۳۸۱/۱۱ 
4/۲ مواد زلف صیاه‌تسوجاصل النمات 

بیاض روی جوماه نوفالق الاصباح 

نکات یسا 
۲ ی و« ۰ ° Sen a= a‏ بے بے لص 70 
سنا والششس والْممر خسباناً۱». 
فالق الا صباح» در این بیت اشاره دارد بدین معنی که: روی تو همچون صبح روشن 
که سیاهی: شب را می شکافد» سیاهی گیسوانت را شکافته است و از آن پیرون 
آمده . 


۱ قرآن, سور )٩‏ ابا ۹۰. 
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جاعل الظلمات-- قراردهنده سیاهی و تاریکی. 
در سواد و بیاضصء صنعت تضاد هست. 
سواده به ممنی سیاهی و ایهام دارد به مسوده. 


مقاد بیت؛: 


سیاهی زلف سیاه تی در غایت سیاهی است و خود سرحشمه و بدید کندة تاریکی 
است و سپبدی روی روشن و مهوش تو که از هیان گیسوان تاریک و سیاهت 
یداست» خود سرمشقی است برای صبح که از دل شب تار بیرون می آید؛ روی توء 
پدید آرندة صبح و مگال اعلای انست. 


A/T‏ زجین زلف کمندت کسی نیافت خلاص 
از آن كمانجة ابرووتيیرچشم نجاح 


نکات یت؛ 


حین- به معنی حعد و شکن است و ایهام دارد به کشور چين و اشاره دارد به 
مشکبویی زلف زیرا مشک را از جین می آوردند. 

زلف کمند- اضافة تشبیهی است 

عبارت «کسی نیافت» در مصراع دوم به قرينة مصراع ال حذف شله است . 
کمانجه, مصفر کمان است و ایهامی دارد به معنای موسیقایی کلمه که یکی از 
سازهای زهی است. 

کمانچ؛ ابرو, اضافۂ تشبیهی است. 

مراد از تیر چشم. غمزه و عتاب چشم است. 


مفاد بیت: 


هیچکس از پیچ و خم و جعد و شکن زلف چون کمندت خلاص نشد وئه کسی از 
آن کمان ابرو و تیر غمزه؛ُ تو بلاست رست؛ همه را گرفتار کردی و فریفتی . 
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+۸ ز دیده‌ام شده بک که در کنار روان 
که آشمسا نکن در مین آن ملاح 


مفاد یسه 


آنچان می‌گریم که به‌سان چشمه از چشمم آب روان شده است و آنچنان آبی از 
چشمه سار دیدگان» در کنارم رواست که ملاح در یا دیلھ حرأت شا کردن در آن 


ندارد. 


۸/۵ لب جوآب حیات توهست فقوت حاتت 
وجود خاکسی ما را از اوست ذکر رواح 


لب تو روح‌بخش و گواراست چون آب حیات و جان را به‌صان مفرح یاقوت, قوت 
می بخشد و برورش می دهد؛ وجود خحاکی ما از آن روح و زندگی یافته است و ذکر 
شبانةٌ ما باد کردن از لب توست. 


4۸/٩‏ بداد لعل لبته بوەبى با صس ال زاری 
گرفت كام دلم زو به‌صد هزارالحاح 
مفاد ست: 


لب لعل رنگت با صد گونه زاری و نیان بوسه‌یی به من بداد و دلم عاقبت به صد 
هزار حرابی و الحاح و اصرار ازو کام گرفت و به مراد رسید. 


۹۸/۸ دعهاى جاتن توورد زبان مشتافان 
همیشه تا که بود متصل مساوصباح 








عفاد یت: 
همیشه و جاودان تا زمانی که نظام دنیا برین قرارست و شب و روز متصل به 
یکدیگرند دعای جان تو ورد زبان عشاق توست؛ ذکر ایشان دعای توست. 
۸/۹ صلاح و توبه وتقوی زا مج حافظ 

ز رند و عاشق و مجنوت کسی نیافت صلاح 
هفاد بیت: 


ای حافظ, از ما طلب صلاح و توبه و تقوی مکن» زیرا کسی که رند و عاشق و 
میحنون است؛ این کارها از او برنمی آید. 
صلاح کار کجا ومن خراب کها 

ببین تفاوت ره کز کهاست تابه کہا ۲/۱ 
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۹۰۹ 
۹/۱ دل من درھ وای روی لر 
بسود آشفته هه س‌جون موی فرخ 


مفهوم ایت: 
7۲ به جز هندوي زلفش فیسچکس نیست 
که برخ ورذار شد از روی فسرخ 
مفهوم بیت: 
غير از زلف میاه فرخ کس دیگری از روی او برخوردار نشد و از وصل وي کسی بر 
تخورد . 
+ سیاهی نیکبخت است آلکه دایم 
بودهمررازوهم زالوى فقس رخ 
تکات لیت: 


راو رشبا زاف فخ انبت: 
هم زانو- یعنی همنشین و ایهام دارد به غلام یا کنیز سیاه. 
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مفاد ست: 
آن زلف سياه که پیوسته همزانو و همنشین فرخ انت سیا ها رک ان 


4 شود جون بی دلرزان سروآزاد 
ا ية قددلجوىفرخ 


نکات یت: 


قد دلحوی فرخ» ره سرو ازاد تشبیه شده استء اما بالای بلند فرخ بر آن برتري دارد؟ 
زیرا قد سرو فرخ می خرامد و سرو این صفت را ندارد. 
قد سرو بيده لرزان و دل؛ متناسبند. 


مقاد ست: 


وقتی که فرخ بدان قامت بلند به چمن بخرامد, سرو آزاد از دیدن قامت دلجوی فرخ 
حول ید به لرزه درمی افتد و در مقابل بالای بلند او پبست می شود . 


۹4/۵ ۱ ده سای شراب ار وانی 
هباد کی جادری فزخ 


نکات بیت:. 


نرگس کنایه از چشم است. شراب ارغوانی که به یاد چشم جادوی فرخ بايد نوشیده 
شود به ۳۰ و مستی جشم او نیز اشاره دارد. 


ماد بیت: 


ساقی شراب ارغوانی بده تا به‌یادچشم میگون و سحرآفرین فرخ بنوشیم. 
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۹۹/٩‏ دوتاشد فالتم مسجنن کسانی 
زغم پبیوستنه چون ابروی فرخ 


نکات بیت: 


پیوسته ‏ اشاره دارد به ابروان پیوسته فرخ. 


مقاد دی 
قامتم از غم خمیده شدء مثل کمان ابروان پیوسته فرخ گردید. 
۷ سیم مشک تاتاری خجل کرد 
شیم زلف منبربوى فرخ 
هفاد دیت: 
نسیمی که از زلف مشکین و عنبر بوی فرخ می وزد در غایت خوشبو يست آنچنانکه 


مشک تاتاری را حجل ساخته است. 


4/۸ اگرمیل دل صرکس به جاییست 
بسود سل دل من سى سرخ 


مفهوم بیت: 


اگر هرکس دلش به جایی میل می‌کند و در این کار آزادیی هستء دل من نیز میل 
به سوی فرخ دارد و گرفتار عشق اوست ‏ 


1 شرح صد غزل از ساف 





4 شام همت آنسم كە بساشد 
جوحافظ تفه وهندوی فرخ 
مفاد یت: 


من علام ارادة بلند و همت عالی آنم که حوب حاقظ بنده و هندوی فرح و عاشق 
سر به فرمان او باشد. 





شرح صد غزل از حافظ ۹۵ 





۱ ۰ ۵ 


1 دی بیر میفروش که ذ کرش به‌خیرباد 

گفتا شراب نوش وغم دل ببر زیاد 
تکات یت 
جملۀ «ذ کرش به خير باد» حشو ملیح است. 
از لحاظ خواجه» شراب و مستی و اصولاً بیخبری از حود و کائنات و نتیجتاً بریدن " 
از دنیا, علاج قطعی غم و اندوه است غم و اندوهی که منشأً آن وابست‌گیها و 
تعلفات دیوی است. 
مفاد یت 
پیر مغان» یادش به خیں دیروز گفت شراب بنوش وغم دل را از یاد ببر. 


۰/۲ ۱۰ گنتم به باد می‌دهدم باده نام ونشگ 
گفتا قبول کن سخن وهرچه باد باد 


مناد یت: 


گنتم: باده خرابم می‌کند و رسوایم می سازد؟ کفت؛ سجن پیر را قبول و بپذین 
هرجه بادایاد. 





1۰۹ شرح صد فزل از حاط 


به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 


که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها ۱/4 





۱/۳ سود و زبان ومابه جوخراهد مدن ز دست 
از بهر این معامله غمگین مباش وشاد 


مفهوم بیت: 


در جایبکه سود و زیان و به‌طور کلی جهان و تملقات جهانی فانی است و عاقبت 
نابود می شود» پس از سود و زیان این جهان شاد یا غمگین مباش» زیرا ارزش این 
را ندارد که "کچ بدان دل دد ., 


به هست و نیت مرنجاد ضر و خرش می باش 
که نیستیست سرانجام هر کمال که هت ۲۵/٦‏ 
۱/۹ بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیج 
در قمرضی که تخت سلیمان رود په باد 


نکات یت: 


باد به دست-- شخص بیساصل و مفلس را گویند. 

هیچ اشاره است به دنیا زیرا عاقبتش نیستی وفنا است. 

تخت ملیمان رود به باد - یعنی ویران و نابود می شود و ایهام دارد به مرکب ملیمان 
که باد بود, 


مفاد بیت: 


در حایی که تاج و تخت و سلطنت و شکره سلیمان که حتی باد را مسخر داشت» 
بر باد فنا می رود و جیزی از آن باز نمی ماند» اگر تو بدین دنا دل بندی» به جز 
باد در دست نداری و عاقبت بیحاصل و بي مراد همتی. 





شرح د غزل از حافظ ۱ ۰۷ 





۰/۵ -۱ حافظ گرت ژزیند سکی ماه ملالست 
کوته کنیم فصه که عمسرت دراز باد 
نکات یت: 


باد فعل دعا اضت. 
پند حکیمان- اشاره به سخنانی است که در جهار بیت دیگر این غزل آمده است. 


مفاد یت 


حاقظ, اگر از پند حکیمان دلتنگ می‌شویء ما سخن کوناه کردیم؛ عمر تو دراز 
بادا . 


